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    :تقديم به

  

  .كسانى كه شك كردند، شكَى مقدس، كه شك سرچشمه زايش دانش است

وبه كساني كه انسان را از درون پيله به هم تنيده خود بيرون آورده و او را به 

وادى حيرت رهنمون گشتند، كه حيرت در طريقت نهايت دانش است ،هر چند كه 

  .دانش را نهايتي نيست

ني كه نظم يافتندو نظم بخشيدند در پديده هاي هستي و بر مواد كه و به كسا

  .دانش نيز چيزي جز اين نيست 

و به كسانى كه بزرگترين وظيفه خود را دانستند و گامي هر چند كوچك در راه آن 

دانيم، بزرگترين وظيفه ما همانا  برداشتند ، چرا كه در اين جهان كه هيچ از آن نمى

انش است تا باشد كه روزي پرده از اسرار خلقت برداريم و چون گسترش و آفرينش د

  .نوزادي تازه متولد شده جهاني تازه را تجربه كنيم
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  : مقدمه  -1

معراج در آيين زرتشت پيشينه كهني دارد و نشان دهنده مقام بالاي معنوي و پاكي روان      

معراج رونده است ، نخستين نمونه آن در گاتاهاست كه زرتشت با اهورامزدا سخن مي گويد و 

شتاسب ياريگر زرتشت است كه زرتشت با خوراندن مي و منگ روان او را نمونه دوم آن معراج گ

به جهان ديگر مي برد، معراج كرتير نيز به همين گونه است اما در آن به خوردن مي و منگ 

        اشاره نشده است ، در تمامي اين معراج ها اين روان است كه به معراج مي رود  نه جسم ، 

ج موبدي ساساني به نام ارداويراف مي باشد كه با خوردن مي و منگ به ارداويرافنامه شرح معرا

جهان روحاني مي رود و شرح سفرش را دبيري كتابت مي كند ، اين اثر احتمالادر اواخردوره 

دربين  ساساني به زبان پهلوي نگارش يافته و جزو كتب ديني زرتشتيان به شمار مي رفته و

فصل به نثري  101كتاب در  مذهبي بسياري برخورداربوده است ، زرتشتيان ايران و هند از اهميت

 ارداويرافچگونگي فراهم آمدن مقدمات سفر 3تا  1ساده و روان تدوين شده است  ، فصل هاي 

شرح مشاهدات ويراف و توصيف  15تا  4پارسا را به جهان ديگر شرح داده  است ، فصل هاي 

 16اي گوناگون بهشت و نيز توصيف برزخ است ، از فصل انواع پارسايان و پاداشهاي آنان در جاه

تا پايان كتاب كه بخش بيشتر كتاب را در برميگيرد به توصيف دوزخ و گناهكاران و عقوبتهاي 

گناه شيون و مويه بر مردگان ، همجنسبازي ، زنا ، زنا با زن : آنان اختصاص دارد گناهاني مانند

غيبت ، دروغگويي ، جادوگري، بدعت در دين ،سقط جنين  شوهردار، بدزباني زنان ، كم فروشي ،

، دزدي ، تجاوز به ملك ديگران ، عهد شكني ، آزار به ستوران ، رشوه خواري و روسپيگري ؛در 

، آمده است كه ويراز به حضورخداوند ميرسد و خداوند توسط او پيامي به ) 101فصل (پايان كتاب 

ه به حجم وسيع اطلاعات سياسي ، فرهنگي ،اقتصادي و مردمان جهان مادي مي فرستد ، با توج

اجتماعي موجود در كتاب ، ارداويرافنامه مي تواند به عنوان يك منبع مهم تحقيقاتي مورد مطالعه 

قرار بگيرد تا اطلاعات نهفته در آن استخراج شده و به محققين و مورخين تاريخ ساساني كمك 

  اين دوره مهم از تاريخ ايران بنگرند كند تا با ديد روشنتري به رويدادهاي 

دين زرتشت داراي اهميت فراوان بوده و ترجمه آن به زبان هاي  ارداويرافنامه از نظر پيروان

گجراتي و فارسي و هندي خود نشانه آن است كه تا چه اندازه در نزد آنها تاثير داشته است ،البته 
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 ارداويرافنامه در ترازوي نقد  10

ست بلكه اين كتاب از جنبه هاي تاريخي و زبان اهميت كتاب ارداويرافنامه تنها از جنبه ديني ني

شناسي نيز براي خاور شناسان واجد اهميت است چرا كه تنها كتابيست كه در زمينه معراج از دوره 

ساساني به جاي مانده است ، ادوارد براون در جلد اول تاريخ ادبي ايران درباره اهميت اين كتاب 

وجه است كه هرج و مرج مادي و مذهبي ايران را بر اين كتاب از آن جهت جالب ت«:مي نويسد 

اثر حمله اسكندر و احياء ملي و مذهبي ايران ساساني را در قرن سوم ميلادي و همچنين عقايد 

با توجه به اهميت مذهبي و تاريخي كتاب بررسي .  »زرتشتي را درباره آخرت مجسم مي سازد 

ز ساختارهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و آن به عنوان موضوع تحقيق انتخاب شد ،بسياري ا

در پي آنيم كه اين ساختار هارا  اثرفرهنگي دوره ساساني در اين كتاب نهفته است ،  ما در اين 

از لابلاي محتوي كتاب بيرون  بكشيم و با مقايسه آنها با اطلاعات را يك به يك بررسي كنيم و 

انگيزه نويسنده كتاب از نگارش و وجود  وريابيم ديگر متون پهلوي زمان دقيق نگارش كتاب را د

، البته اين كار بايد بر روي تمامي  ابهامات  را روشن كنيمدين مردمي يا دولتي و بسياري ديگر از 

كتب پهلوي انجام شود و يك به يك مورد مطالعه دقيق قرار بگيرند و تمامي ساختار هاي موجود 

د و و همچنين نمورد بررسي قرار بگير شده وكشيده در اين كتب بايد توسط محققين بيرون 

نوشته ها و الواح بر جاي مانده از دوره  ايران باستان  سنگ ،كتيبه ها  تمامي اينكار بايد بر روي

نيز تكرار شود ، چرا كه امروزه تحقيقا ت به سمت و سوي جزئي نگري سوق يافته است و به 

ده خرابست  و يك تحقيق دقيق و جزء نگر بهتر از ده يك ده آباد بهتر از صد : گفته گذشتگان 

  .ها تحقيق گسترده ولي ناقص است 

ين به صورت پراكنده بسيار كار كرده اند وهريك بخشي از ساختار محققكتاب   اين در باره

هاي كتاب را مورد بررسي قرار داده اند ، اما تاكنون تحقيقي همه جانبه و گسترده بر روي تمامي 

  :هاي كتاب انجام نشده است ، سير اين تحقيقات به ترتيب زماني عبارتند از ساختار 

و ژاله  1362و مهرداد بهار در سال  1342و عفيفي در سال  1314رشيد ياسمي در سال  -

، هر يك جداگانه ارداويرافنامه را به فارسي ترجمه كرده اند و  1372آموزگار در سال 

 .درباره آن نوشته اند هريك در ابتداي كتاب خود نقدهايي
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 11  ارداويرافنامه در ترازوي نقد

، متن كامل ارداويرافنامه را )1325چاپ تهران ، (محمد معين در كتاب يادنامه پور داوود  -

 .آورده وآن را نقد كرده است 

سعيد محمدي و جليل نظري معراج در ارداويرافنامه را با معراج در رساله الغفران با  -

ن آنها را بيرون كشيده اند ، اين دو يكديگر مقايسه كرده اند و نقاط تشابه و تفاوت بي

چاپ كرده  8نتايج تحقيق خود را در فصلنامه علمي پژوهشي  ادبيات تطبيقي ، شماره 

 .اند 

محمد رضايي راد و شهروز خردمند ، مشتركا مقاله اي تحت عنوان خردمند شهر و  -

 .به چاپ رسانده اند 80ارداويرافنامه در نشريه صحنه پاييز 

در بنياد  1355روي  واژه نامه ارداويرافنامه كار كرده و آن را در سال فريدون وهمن  -

 .فرهنگ ايران در تهران به چاپ رسانده است

مصطفي دهقان و رحيم عفيفي مشتركا به نقد و بررسي كتاب ارداويرافنامه پرداخته اند و  -

تاريخ و بهشت و دوزخ در آيين مزديسني را در نشريه كتاب ماه : مقاله اي تحت عنوان

 . نگاشته اند 1363جغرافيا در سال 

مهدي كارگر به نقد و بررسي كتاب ارداويرافنامه پرداخته و مقاله اي تحت عنوان در  -

به چاپ رسانده  1378آمدي بر ارداويرافنامه در نشريه كتاب ماه ادبيات و فلسفه در سال 

 .است

نجام داده است از جمله جايگاه مهرداد بهار تحقيقات گسترده اي درباره ارداويرافنامه ا -

زن را در ارداويرافنامه مورد بررسي قرار داده و همچنين بهشت و دوزخ را در اين كتاب 

پژوهشي در اساتير ايران آورده :بررسي كرده و ترجمه كامل آن رادر كتابي تحت عنوان 

 .است

كه در پاييز  ) پژوهش زنان(فصلنامه زن در توسعه و سياست در     سيما سلطاني -

با ارائه مقاله اي تحت عنوان  گناهان زنان در ارداويراف    به چاپ رسيده است   1384

 .به بررسي بخشي از ملاكهاي اخلاقي موجود دركتاب پرداخته است  نامه
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دو فصلنامه اديان و عرفان كه مشتركا در مقاله اي در   يمرضيه كسرايي و حسن ابراهيم -

به بررسي نمادگرايي در سيرالعباد الي  به چاپ رسيده است   1388در پاييز و زمستان 

 .پرداخته اند  المعاد سنايي و ارداويراف نامه

بررسي و تحليل : مقاله اي تحت عنوان  ، براهيم رايگاني و سيدمهدي موسوي كوهپرا -

فصلنامه ؛در يجايگاه كار و كشاورزي در ارداويراف نامه، از منظر ثواب و عقاب اخرو

 . اند منتشر كرده  395معرفت اديان درتابستان 

اين محققين تنها به تشريح بخشهاي كوتاهي از اين اثر مهم تاريخي پرداخته اند و از 

در پي آنيم كه با كامل  اثرارائه سيماي كلي اين اثر تاريخي خودداري كرده اند  ما در اين 

براي ، . كتاب به دست آوريم محتوايكردن اين تحقيقات يك تصوير كلي و همه جانبه از 

سياسي، اجتمايي، فرهنگي و  محتوايارائه اين سيماي كامل و جامع از كتاب ،  نخست 

با منابع معتبر ساساني مقايسه  محتوياقتصادي ارداويرافنامه بررسي مي گردد وسپس اين 

مي شوند ، با بررسي و مقايسه ساختارهاي كتاب با متون پهلوي نقاط اختلاف و اشتراكات 

خواهد شد و با آشكار شدن اين اختلافات و اشتراكات بسياري از نقاط تاريك بين آنها آشكار 

زمان نوشتار كتاب : و ابهامات  درباره اين اثر خود به خود روشن  خواهند شد ،ابهاماتي نظير 

با روشن شدن اين . ، انگيزه نوشتن كتاب، شناخت نويسنده يا نويسنده گان كتاب وغيره 

اعتبار كتاب ارداويرافنامه به عنوان يك منبع تحقيق دوره ساساني   ابهامات  درجه اهميت و

  .  و نيز ، دوره اي از حكومت ساساني كه مطالب كتاب معرف آن است مشخص خواهد شد

به بررسي ساختار هاي سياسي  نخستفصل : فصل سازماندهي  شده است  چهاردر كتاباين 

 ،ميكند ا ساختارهاي سياسي جامعه ساساني مقايسه و اين ساختار ها را بپرداخته ارداويرافنامه 

به مقايسه  سومم به بررسي ساختار هاي اقتصادي كتاب  اختصاص يافته و فصل دوفصل 

نيز ساختار  چهارمتطبيقي ساختارهاي اجتماعي ارداويرافنامه با متون پهلوي پرداخته و در فصل 

  .گرفته استمورد مقايسه قرار   هاي فرهنگي كتاب با ساختار هاي فرهنگي متون ساساني

اميدوارم انجام تحقيق بر روي اين كتاب نمونه و الگويي شود جهت دانشجوياني كه به        
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 13  ارداويرافنامه در ترازوي نقد

گردند و پاسخي باشد به كساني كه ميگويند در تاريخ ايران  دنبال موضوعات بكر تحقيقاتي مي

ت به اين واقعيت كه تك تك باستان ديگر جاي تحقيقي باقي نمانده است اين تحقيق روزنه ايس

منابع تاريخ ايران باستان جاي بحث و بررسي دارند و هر كدام از آنها به تنهايي مي توانند يك 

  .موضوع بكر تحقيقاتي به حساب آيند 
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    بررسی محتوای سیاسیبررسی محتوای سیاسیبررسی محتوای سیاسیبررسی محتوای سیاسی::::اولاولاولاولفصل فصل فصل فصل 
        ارداویرافنامه ارداویرافنامه ارداویرافنامه ارداویرافنامه 

  :مقدمه . 1- 1

امور سياسي و دولت مي پردازد، اين نظام اغلب با نظام سياسي، نظامي است كه به         

نظام حقوقي، نظام اقتصادي، نظام فرهنگي و ديگر نظام هاي اجتماعي مورد مقايسه قرار مي 

البته اين ديدگاه بسيار ساده اي از يك نظام بسيار پيچيده تر است كه به مقوله هايي از اين . گيرد

ر قدرت باشد، مسائل و امور مذهبي چگونه بايد قبيل مي پردازد كه چه كسي بايد در مصد

    .مديريت شوند و دولت بايد چه تاثيري بر مردم و اقتصاد داشته باشد

    :البته  برداشت هاي گوناگوني از نظام سياسي وجود دارد    

از قبيل احزاب سياسي، (نظام سياسي، مجموعه كاملي از نهاد ها، گروه هاي ذي نفع   •

و ارتباطات ميان آن نهاد ها و قواعد و نرم هاي ) و گروه هاي راي دهي اتحاديه هاي تجاري

براي مثال قواعدي چون قانون اساسي و . (سياسي است كه عملكرد هاي آن ها را اداره مي كند

 )قانون انتخابات

يك نظام سياسي از مجموعه اي از گروه هاي اجتماعي تشكيل شده است كه داراي   •

 .قدرت مي باشند

مجموعه از از : نظام سياسي، نظامي است كه ضرورتا داراي دو مشخصه است يك  •

اجزاي مستقل كه داراي مرز هايي با يكديگر هستند و هر يك در محيطي كه ايجاد شده است، 

 .مشغول فعاليت مي باشند

نظام سياسي مفهومي است كه از لحاظ نظري به روشي از حكومت اطلاق مي شود كه   •

 .ي و سازمان دهي كردن بيشتر آنان در تشكيلات خود مي پردازدبه سياست گذار

يك نظام سياسي كه حفظ نظم و يكپارچگي را در جامعه تضمين مي كند و در عين   •

حال باعث مي شود كه برخي نهاد هاي ديگر نيز نارضايتي ها و شكايت هاي خويش را در اين 
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 15  ارداويرافنامه در ترازوي نقد

  .دوره از حيات اجتماعي مطرح كنند

 :جامعه شناسي سياسي ؛ ساختار سياسي را اينگونه تعريف مي كند كتاب درآمدي بر

مجموعه نهاد ها و مراكزي كه قدرت سياسي را در دست دارند و يك كليت واحد را به «      
اين كليت متاثر از تمامي خصلت ها و ويژگي هايي . وجود مي آورند، ساختار سياسي مي نامند
 1».بخشند است كه به جامعه ي مربوطه هويت مي

قدرت سياسي و شيوه استقرار آن، نهاد ها و سازمان هاي موجود در جامعه و زير مجموعه 
  .هاي نظام سياسي ؛ عناصري هستند كه مي توانند ماهيت و نوع ساختار سياسي را آشكار سازند

در مقوله ساختارهاي سياسي آنچه كه مورد بررسي قرار مي گيردعبارت ، در اين تحقيق      

وجود يا عدم وجود دين دولتي ، رد پاي بيانيه هاي سياسي دولت ساساني در كتاب ، : ست از ا

تاثير حوادث جاري سياسي بر نگارش كتاب ،نهادهاي كنترل سياسي و ردپاي شكل سياسي 

  .حكومت در كتاب 

  

        )سياست اتحاد دين و دولت (نظام سياسي در عصر ساساني . 2- 1

ه بر اردوان ، آخرين شاهنشاه اشكاني، مهمترين مسئله كشور و اردشير پس از غلب       

ماموريت خود را اتحاد و يكپارچگي كشور از نظام ملوك الطوايفي مي دانست او معتقد بود كه 

اسكندر مقدوني جهت تباه ساختن كشور و پراكنده كردن همداستاني مردم چنين نظامي را پي 

كه او پي گرفت و آرزو داشت، اين كار سودمند تر از  ريخت، زيرا براي اسكندر، آن چيزي را

اردشير بابكان با تيزبيني و نبوغ سياسي و نظامي خاص خود دريافته بود   2. ريختن خون مردم بود

كه عدم اصل تمركز از سوئي و عدم استقرار يك دين واحد از سوي ديگر كه قدرت مادي و 

توار مي ساخت ، مي توانست براي بقاي آن در معنوي حكومت مركزي را به تدريج سست و نااس

از اين رو دريافته بود كه هر حكومت نيازمند است بر  3.دراز مدت خطري جدي محسوب گردد 

يك آرماني تكيه داشته باشد تا آن آرمان مردم را يكدل و همدست سازد وهو اخواه حكومتي كند 

                                                 
   165بر جامعه شناسي سياسي،  ص  نقيب زاده ، احمد ،درآمدي - 1

 . 69طبري ،احسان، برخي بررسي ها درباره جهان بيني ها و بينش هاي اجتماعي در ايران ، ص   - 2

 . 12بياني، شيرين ،شامگاه اشكاني و بامداد ساسانيان ، ص  - 3
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در ايران انجام داده و خدمتي كه به كاري كه اردشير . كه پشتيبان آرمان مشترك ايشان است

مليت و استقلال ايرانيان كرده بود ،رسمي كردن دين زردشتي و سعي در ترويج و انتشار آن است 

كه اساس قوميت و مليت مردم در ايران محسوب مي شده  و بي وجود آن زندگاني حقيقي براي 

سعي به خرج داده كه مي اين قوم مشكل بوده است ،وي به قدري در احياي مذهب زرتشتي 

 1. گويند اردشير موبدي بوده كه تاج سلطنت بر سر گذاشته است

سياست و كشورداري اردشير روي سه اصل بود اول تمركز دولت و وحدت ملت ايران دوم      

همكاري و هم آهنگي سلطنت و روحانيون و تقويت كيش مزديسني چنانكه در عصر اردشير 

دو دگر گوني ديگر در پادشاهي اردشير . و سرپرستي از كشاورزانصورت گرفت سوم همراهي 

يكي از اين . پديدار گرديد كه كمك كرد تا تصوير او سر انجام شكل ثابت و قطعي پيدا كند 

دگرگونيها افزودن آخرين لقب به القاب خود است كه در اين لقب وي يك گام از اسلاف اشكاني 

ويژگي ديگر نشستن تاج بر جاي تياري .از دوده ايزدان مي داند خود فراتر مي رود ، يعني خود را 

لقب تازه و پوشش سر تازه مشخص كننده پايگاه ايزدي اردشير هستند چندان كه . سنتي است 

چون وي در نقشهاي برجسته ويژه گرفتن منصب شاهي خود را در برابر اهورامزدا نشان ميدهد 

 2است با تاجي كه بر سر اورمزد نهاده است يكسان است  تاج او كه از گونه تاجهاي دندانه دار

اردشير براي عمل كردن به اتحاد دين و دولت  از همان ابتدا، با روحانيون زرتشتي متحد شد و .

اين رابط محبت بين روحانيان و پادشاهان ساساني، به عنوان سمبل اتحاد دين و دولت، تا آخر 

چنانكه بعد از اردشير، شاپور اول، پس از . نان وجود داشتعهد ساساني ، علي رغم نوسانات هم چ

پيروزي بر والرين آن طوري كه در كعبه زرتشت نوشته شده است، در شهر آتشكده هاي بسيار بنا 

كرد و مغان بسياري را مورد لطف و عنايت خود قرار داد،در زمان او بود كه موبد بزرگ كرتير 

داد و كوشيد تا مجموعه اي از قوانين تدوين كند ،به  جامعه روحانيت رسمي زرتشتي را شكل

اوستا تقدس بخشد ، كيشي رسمي پديد آورد ،به نظام اعتقادي وحدت بخشد و سلسله مراتب 

   3.ديني زرتشتي را در پيوند با دولت به وجود آورد

                                                 
 . 52اقبال آشتياني ، عباس،اردشير بابكان موسس سلسله ساساني ، مجله ايرانشهر، ص- 1

 272 - 217ريچارد نلسون ،تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان ، ترجمه حسن انوشه ،جلد سوم ، قسمت اول ،صصفراي ، - 2

 . 96تمدن ايران ساساني ، ترجمه عنايت االله رضا ،ص  ولاديميرگريگورويچ ، لوكونين ، - 3
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مدت كوتاهي سلطنت كـرد ،او را بـه جـاي بـرادرش     ) م 271-270(شاه بعدي هرمز يكم     

ه به سلطنت برگزيدند ،در اينجا نيز از لحاظ ديني روشن نيست كه چرا هرمـز هـم بـه مـاني     نرس

اجازه داد كه آزادانه به اشاعه پيام خود بپردازد و هم كرتير به فعاليت خود ادامه دهد،شايد اين كار 

   1.بخشي از سياست مهار دو گانه بود تا هر دو مذهب را تحت كنترل بگيرد 

به پادشاهي رسيد و در اين زمان قدرت )  م 271- 274(مز برادر او بهرام اول پس از هر     

كرتير افزوده شده و احتمالا قتل ماني نيز به توطئه او اتفاق افتاده است ، بهرام يكم زمان كوتاهي 

حكومت كرد ،او بزرگترين پسر شاپور يكم بود اما هرمز او را كنار گذاشته بود، مورخين اسلامي از 

او مردي بردبار و آرام و نيك  «:ام اول به نيكي ياد كرده اند ،ابن اثير درباره وي مي نويسدبهر
ماني زنديق را بكشت و پوست كند و پوستش پر از كاه كرد و بر دروازه اي از دروازه .رفتار بود 

ل شاپور كه اينك دروازه ماني خوانده مي شود بياويخت، روزگار پادشاهي وي سه سا هاي جندي
بهرام بن هرمز ملقب به شاهنده « :نويسد  ؛ خواند اميردرباره بهرام مي 2».و سه ماه و سه روز بود 

بود يعني نيكوكار زمان ايالتش به روايت ارباب اخبار سه سال و سه ماه بود و قتل ماني نقاش در 
  . 3»ايام فرمانفرمايي او روي نمود 

ني دارد ، چرا كه در زمان او و به فرمان او بود كه اين نگاه مثبت به بهرام اول ريشه دي     

بهرام امر داد تا « :ماني شكنجه شده و به قتل رسيد ،ثعالبي داستان را اين گونه روايت مي كند 
ترك دنيا و : ماني گفت .موبدان موبد در حضور او با ماني مناظره كنند ، موبد از عقيده او پرسيد 

موبد ...ن تا تناسل قطع گردد و اين عالم مادي فاسد از ميان برود خراب آن و عدم ارتباط با زنا
پس امر داد كه . پس ما بايد تو را بكشيم كه با تخريب بدنت روحت را عمران كنيم : گفت 

پوستش را بكندند و در آن كاه پر كردند و به يك دروازه جندي شاپور آويختند كه هم اكنون به 
  4.»ام امر به كشتن دوازده هزار تن از پيروان ماني داد باب ماني معروف است ، پس بهر

بهرام دوم براي كنار گذاشتن نرسه كه شاه ارمنستان بود به حمايت كرتير نياز داشت و          

                                                 
 25ي ثاقب فر، ص دريايي، تورج ، شاهنشاهي ساساني ،ترجمه مرتض  - 1

 453، ص 2ابن اثير ، عزالدين علي ، تاريخ كامل ، ترجمه محمد حسين روحاني ،ج - 2

 227، ص زير نظر دكتر محمد دبير سياقي خواند امير  ، تاريخ حبيب السير ،  - 3

 319ثعالبي نيشابوري، عبدالملك بن محمدابن اسماعيل ، تاريخ ثعالبي ، ترجمه محمد فضائلي ، ص  - 4
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-274(از اين دوره بود كه صعود واقعي كرتير به قدرت آغاز شد او دردر طول پادشاهي بهرام دوم 

زلت دست يافت و طي اين دوره بود كه شاهان ساساني بيشتر به بالاترين مقام و من) م 293

در آغاز شاهي او «قدرت مذهبي خود را از دست دادند ، بهرام دوم بنابر نوشته مورخين ايران 
پادشاهي ستم پيشه بود و بزرگان و آزادگان از او رنجيده مي خواستند او را از ميان بردارند ،موبد 

مهلت خواست تا پادشاه را اندرز نمايد واگر نپذيرفت خود نيز با آنها موبدان واسطه شد و از آنها 
بهرام سوگند ياد كرد و پيمان بست كه در آينده خوشرفتاري كند و روز ديگر از ... همدست شود 

اين نوع ميانجيگري خود نشان دهنده درجه اهميت و نفوذ روحانيت  1. » بزرگان پوزش خواست

مي « ايندو در هم تنيده بوده كرتيرنماينده طبقه روحانيت هر قدر در حكومت مي باشد ؛ قدرت
بود و ظاهرا پس از  كوشيد تا مانويت را ريشه كن سازد ،قدرت و نفوذش بسته به بهرام اول و دوم

ميلادي  293در سال  2».مرگ آن دو و به پادشاهي رسيدن نرسي از نفوذش در دربار كاسته شد 

به جاي وي بر تخت نشست ،در كتيبه نقش رستم نرسه در كنار بهرام دوم درگذشت و نرسه 

آناهيتا ايستاده و آناهيتا حلقه قدرت را به او مي دهد و اين نشان دهنده  تلاش نرسه براي 

ميلادي هرمز دوم جانشين پدر شد  302مشروعيت بخشي ديني به حكومت خود است ، در سال 

عمده اي براي جامعه ساساني ايجاد نمود ،پس  ،ودر زمان وي ارمنستان مسيحي شد و مشكلات

از وي پسرش آذر نرسه به فرمانروايي برگزيده شد اما مدت پادشاهي او كوتاه بود و اشراف و 

كه هنوز كودك ) م 379- 309(سپس پسر هرمز يعني شاپور دوم . روحانيون او را بركنار كردند 

رسپندان براي اينكه شك و دودلي نسبت به بود به پادشاهي رسيد،در زمان او بود كه آذرباد مه

دين زرتشت را از بين ببرد بر سينه خود روي گداخته ريخت ، بي گمان اين شك و دودلي نتيجه 

نفوذ اديان مانوي و مسيحي و يهودي در كشور بوده است، البته در زرتشت نامه نيز ضمن اعتراف 

ذاب بر روي سينه كه توسط به آميختگي دين و دولت در دوره ساساني ريختن روي م

  :آذربادمهرسپندان انجام گرفت را به دوره اردشير نسبت ميدهد

  بود پور ساسان زمن ياد گير –كجا نام آن شاه است اردشير «

                                                 
 68شوشتري ، عباس ،ايران نامه ، ص  - 1

 194بروسيوس ، ماريا ، ايران باستان ، ترجمه عيسي عبدي ، ص  - 2
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  رهاند بهان را هم از درد سر –جهان را بيارايد او سر به سر 
  كند تازه اين رسم و آيين به  –دگر باره آرايد اين دين به 

  ازيرا كه برهانش بر دين گواست  –مه كس از او دين راست پذيرد ه
  گدازند بر سينه اش مس و روي –ببينند همه خلق آن راز اوي 

  1»از آن پس كه قوت بيابد ز من  –ابي آن كه آيدش رنجي به تن 
شاپور دوم يكي از آخرين شاهاني است كه خود را داراي چهر از يزدان مي داند و      

اني پس از او تبديل به فرمانروايي غير مذهبي شده و اقتدار ديني پادشاه به شدت شاهنشاهي ساس

نزول كرده است ، پادشاهي شاپور هفتاد و دو سال بود ، شاپور در وصيتش برادر خود اردشير را به 

اردشير پسر هرمزد ،پسر نرسي ،پسربهرام،پسرشاپور ، پسر اردشير «پادشاهي برگزيد، لذا پس از او 
اما چون جاي خود را در سلطنت ...كان به پادشاهي رسيد چون تاج بر سر نهاد بزرگان را بار داد باب

استوار يافت بر بزرگان و مهتران دست يازيد و انبوهي از ايشان را كشت تا آنكه مردم او را پس از 
هي كرد  ميلادي پادشا 383ميلادي تا  379اردشير دوم از  2»پادشاهي بركنار كردند  چهار سال

به حكومت رسيد ،اين دو پادشاه همراه بهرام ) م 388 – 383(پس از او  پسرش شاپور سوم 

هر سه پايان اندوه باري داشتند كه نشانه قدرت رو به رشد اشراف و ) م 399- 388(چهارم 

تا اندازه اي از تعصب ) م 420- 399(روحانيون از زمان شاپور دوم است ، در دوران يزدگرد يكم 

ني كاسته شد و با اقليت هاي مذهبي به نيكي رفتار شد و شايد به همين دليل در منابع ديني دي

زرتشت به او لقب بزهكار داده اند ،پس از وي بهرام پنجم صاحب تخت و تاج ساساني شد 

، او پادشاه رزم و بزم بود و نوشته هاي فرجام شناسي زرتشتي عصر او را دوره صلح و )م420(

انند كه ديوان ناچار شدند پنهان شوند و اين سياست در شاهنامه حكيم توس نيز آرامش مي د

 :نمود يافته است بطوري كه فردوسي از قول بهرام مي گويد

  كه دين برسر او كلاهي بود - تن شاه دين را پناهي بود «
  3.»ابي دين نشايد ترا زد همي –پناهي به از دين نباشد همي 

                                                 
 127زند وهومن يسن و كارنامه اردشير بابكان ،ترجمه صادق هدايت ، ص - 1

 121شاهپور شهبازي ، عليرضا ، تاريخ ساسانيان ،ص  - 2

 .541حيح ژول مول ، ص فردوسي ،ابوالقاسم، شاهنامه ،به تص  - 3
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نفوذ دين زرتشتي در حكومت بيش از پيش مشاهده ) م 457-438(وم در دوره يزدگرد د       

مي شود به گونه اي كه مطابق كتاب اعمال شهداي سرياني ،حكومت به آزار و اذيت مسيحيان و 

يهوديان پرداخته است و در نتيجه روحانيون زرتشتي و وقايع نگاران ساساني از يزدگرد دوم به 

  1.نيكي ياد كرده اند 

به )  م 484- 459(و پيروز يكم ) م459- 457(دو پسر يزدگرد دوم ،يعني هرمز سوم         

پادشاهي رسيدند ، در دوره حكومت پيروز هون ها به كشور تاختند وپسرش قباد و دخترش را 

گروگان گرفتند ،در اين زمان آزار مذهبي به خصوص عليه يهوديان وجود داشت و قحطي و 

بي حادثه ) م488- 484(فرا گرفته بود ،دوران كوتاه حكومت بلاش  گرسنگي سراسر امپراتوري را

بلاش روشي نيكو داشت و به آباداني راغب بود و از حسن تدبير وي يكي آن بود كه اگر «گذشت،
مي شنيد كه خانه اي خراب شده و مردمش كوچ كرده اند ، صاحب دهكده اي را كه خانه در آن 

مدت پادشاهي 2» . نكرده تا ناچار به كوچ كردن نشوندبود عقوبت مي كرد كه چرا كمكشان 

ميلادي روحانيون و اشراف او را بركنار كردند و قباد يكم را به 499بلاش چهار سال بود ،در سال 

پادشاهي بر گزيدند ،در زمان او مزدك قيام مي كند و قباد براي كوتاه كردن دست روحانيون با 

و را براي مدتي از سلطنت خلع مي كنند و برادرش مزدك هم پيمان مي شود ،روحانيون ا

جاماسب را به جايش به سلطنت مي رسانند اما مزدك به كمك هياطله دوباره به قدرت ميرسد ، 

توام با اصلاحات ) م579- 531(سالهاي پاياني حكومت قباد و حكومت خسرو يكم انوشيروان

اين اصلاحات كه عمدتا در زمان خسرو اجتماعي و سياسي بوده است ،يكي از دلايل اصلي انجام 

اول انجام گرفت افزايش نارضايتي مردم از اوضاع اقتصادي و اجتماعي  كشور بود كه منجر به 

قيام مزدك در دوره قباد وسركوب آن در دوره خسرو اول شد، و خسرو اول براي كاستن اين بار 

مدارا با مسيحيان : تي نظيرنارضايتي عمومي مجبور به انجام برخي اصلاحات  شد، اصلاحا

نسطوري،تاسيس دفتري به رياست يكي از موبدان بزرگ با عنوان مدافع درويشان و داورتا به 

ياري تهيدستان و ستمديدگان اقدام كند ، انجام اصلاحات اداري و مالياتي ،آغاز نهضت ادبي و 

                                                 
 39ص ترجمه مرتضي ثاقب فر ،  دريايي ، تورج ، شاهنشاهي ساساني ، - 1

 639،ص  2طبري ، محمد ابن جرير ، تاريخ طبري ، ترجمه ابوالقاسم پاينده ،ج  - 2
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ود و دانشمندان و وي رعايا را به فرا گرفتن دانش تشويق نم:ترجمه متون هندي و غربي 

دانشمندان را از هند و چين فرا خواند و دستور داد كتب فلسفي ،حساب ،هندسه ، اخلاق و علوم 

متداول را از لاتين و يوناني و سرياني و سانسكريت به پهلوي ترجمه كنند ، وي مردم را به  هنر 

جاويد را افزود و  و صنعت تشويق كرد ، درشهرهاي بزرگ بيمارستان تاسيس كرد، شماره سپاه

؛ احتمالا كتاب ارداويرافنامه نيز در جريان اين نهضت ادبي در دوره  1لشكر را به نظم تازه در آورد

خسرو اول توسط موبدان زرتشتي نوشته شده و هدف از نگارش آن نيز همانگونه كه در فصل 

يان جديد مانند نخست كتاب گفته شده مقابله با شك و دودلي بوده است كه بر اثر هجوم اد

مانويت ، مسيحيت و بيشتر از همه مزدك در دل مردم ايجاد شده بوده؛ در اواخر دوره ساساني 

شاهان ديگر اقتدار ديني خود را به نفع طبقه روحانيت از دست مي دهند شاهان در پايان دوره  

« : براي نمونه  تنها حاكم هستند و نه مظهر اراده خداوند ، آنها ديگر جنبه الوهيت ندارند ،
پادشاهي خسرو هم قشري بوده و هم بي تعصب تا آنجا كه به ارتداد زرواني مربوط مي شود ، 

در پادشاهي هرمزد چهارم ...فرماني كه در دينكرت نقل شده اعتراض آشكاري به اين دين ندارد 

بهرام ... دهد  ناگزير گرديد كه خود را با مسيحيان مهربان نشان]براي كوتاه كردن دست موبدان[

...  پشتيباني يهوديان توانگر  ششم، چوبين در شورش خود بر هرمز چهارم و خسرو دوم از

با زني مسيحي كه دختر ماوريكوس امپراتور ) م  628 – 590(خسرو دوم پرويز .برخوردار بود 
ه بود  در اين بخش از حكومت ساساني كه از زمان كرتير شروع شد  2.»بيزانس بود ازدواج كرد 

،روحانيون داراي چنان قدرتي مي شوند كه عزل و نصب شاهان ساساني بايد با تصويب انجمن 

  .مغان صورت مي گرفت 

  

  :رد پاي ساختارهاي سياسي نظام ساساني در ارداويرافنامه. 1-3  

  اسكندر منفور يا اسكندر محبوب - .  1- 3- 1

شاره كرده است فصل يك كتاب مي بيشترين  بخش كتاب كه به ساختارهاي سياسي ا      

                                                 
 165شوشتري ، عباس، ايران نامه ، ص  - 1

 325قسمت دوم ،ص  ، 3سانيان،ترجمه حسن انوشه ، جتاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي سا يار شاطر ،احسان، - 2
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باشد ، در اين بخش انگيزه و هدف نوشتار كتاب  توضيح داده شده  است ، مطابق كتاب ،گجسته 

اسكندر رومي مصر نشين فرمانرواي ايران را كشت و دربار و فرمانروايي را آشفته و ويران كرد و 

"دژنپشت"اوستا و زند را كه در شهر استخر در 
شد را سوزاند و بسياري از نگهداري مي  1

دستوران و موبدان و دين برداران ايراني را كشت و در ميان هر يك از بزرگان ايراني كينه و 

مي گويند مردان و كودكاني چند كه از معركه جان سالم « اختلاف افكند و دين بهي را نابود كرد 
اطر داشتند از نابودي نجات به در بردند به سيستان گريختند و چندين نسك اوستا را كه به خ

و در اينجاست كه ارداويراف از جانب موبدان كه در آتشكده آذرفرنبغ گرد آمده بودند 2» دادند 

شود كه با سفر به عالم روحاني حقايق راستين دين را آشكار كند و آن را از خطر  مامور مي

اسكندر است ، در اينجا نابودي نجات دهد ، آنچه كه در اين مطلب حائز اهميت است جايگاه 

اسكندر داراي يك شخصيت منفور و ملعون و فرستاده اهريمن است كه گناهاني نابخشودني را 

كشتن موبدان و هيربدان  –سوزاندن كتاب مقدس اوستا و زند : مرتكب مي شود گناهاني مانند 

اين چهره . ايجاد اختلاف بين بزرگان ايراني و تبديل كشور به كرده خدايي  –دين زرتشت 

اسكندر منفور  زاييده دوران تسلط سلوكيان بر كشور بود و مغان ايراني كه هرگز نميخواستند 

تسلط يك بيگانه را بر كشور بپذيرند ، جريان مغ كشي داريوش اول را در يك دگرديسي تاريخي 

مكاري با بيزاري مغان از ه«به اسكندر نسبت دادند و او را دشمن دين و ميهن قلمداد نمودند 
اسكندر مي تواند توجيه اين نكته باشد كه چرا وقايع نويسان همراه اسكندر چنين ناچيز و بي 

اما اين چهره منفور در اواخر دوره ساساني با ترجمه كتاب سيرت 3» .مقدار از آنان نام مي برند

اني و منابع اسكندر از يوناني به پهلوي به تدريج تغيير كرد به طوري كه در منابع متاخر ساس

آغازين ايراني اسلامي نظير شاهنامه و اسكندر نامه ، اسكندر ديگر فردي بيگانه نبود بلكه اسكندر 

"داراي كوچك"فرزند داراي بزرگ و برادر ناتني 
بود كه در ازدواجي پنهاني مابين داراي بزرگ  4

مي رفت ، اين دو چهره  و دختر فيليپ زاده شده بود و جهانگشايي دانا وخردمند وديندار به شمار

                                                 
 احتمالا كعبه زرتشت - 1

 16، ص  3بويس ، مري ، تاريخ كيش زرتشت پس از اسكندر گجستك ، ترجمه همايون صنعتي زاده ،ج - 2

 15همان  ، ص  - 3

 .مراد داريوش سوم است  - 4
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گوناگون از اسكندر در دوزمان متفاوت ايجاد شده اند ، چهره منفور اسكندر از دوره سلوكي آغاز 

مي شود و تا زمان خسرو اول ادامه داشته است و چهره مقبول اسكندر نيز زاده اواخر دوران 

بنا به نظر دكتر آموزگار ساساني و اوايل دوران اسلامي است ، ريشه اين چهره مثبت از اسكندر 

منشا ايراني ندارد و در اصل از منابع رومي و سرياني به زبان پهلوي راه يافته است اين داستان 

هاي مثبت درباره اسكندر ريشه در نوشته اي كهن از آثار كاليستنس دروغين مربوط به پيش از 

فارسي ميانه ترجمه شد و سده چهارم قبل از ميلاد دارد اين نوشته در سده ششم ميلادي به 

مضمون آن با پاره اي اصلاحات بعدها وارد پيكره تاريخ روايي ايران شد و در شكل ايراني خود 

اسكندر پسر داراي يكم و برادر ناتني دشمن خود داراي دوم گرديد بر اساس اين داستان دارا كه 

اسكندر ميخواهد كه كين او را  بر اثر خيانت دو تن از سردارانش زخم برداشته بود در حال مرگ از

از كشندگانش بستاند و از او مي خواهد كه با دخترش ازدواج كند و اسكندر نيز اين وصيت ها را 

اجرا مي كند و به ادامه فتوحات خود و نيز جستجوي چشمه آب حيات مي پردازد اين نگاه مثبت 

،  پس نگاه منفي ارداويرافنامه به اسكندر محصول اواخر دوره ساساني و اوايل دوره اسلاميست 

و  1به اسكندر خود بيانگر اين است كه اين كتاب پيش از قرن پنجم و ششم ميلادي  نگاشته شده

مي دانند متن اوليه كتاب در دوره    2به زعم كساني كه آن را محصول دوران اوايل ايران اسلامي

  .ساساني نگاشته شده است

ر آغاز فصل يكم كتاب زمان حمله اسكندر به ايران است كه دومين  نكته قابل توجه د       

سيصد سال پس از ظهور زرتشت مي باشد اين زمان نيز در ديگر متون پهلوي تاكيد شده است  

تكرار آن در ديگر متون پهلوي نشان مي دهد كه ارداويرافنامه با آنها در اين زمينه اشتراك دارد و 

منشا اطلاعات آنها مشترك بوده است كه خود نشان دهنده  احتمالا همه در يك زمان نگارش و

وجود ديني متمركز و دولتي مي باشد كه از خصايص عصر ساساني مي باشد ، البته ذكر اين 

سيصد سال در ارداويرافنامه وديگر متون پهلوي خود منشا يك اشتباه تقويمي است كه منجر به 

ت مطابق ديدگاه احسان يار شاطر كه به كوتاه حساب كردن دوره حكومت اشكاني شده اس
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واقعيت نزديكتر است در دوره اشكاني و ابتداي دوره ساساني تقويم سلوكي رواج داشته است و 

به قدرت مي رسد اما ساسانيان خواستگاه اين تقويم  538اردشير بر اساس تاريخ سلوكي در سال 

ن به شمار مي آوردند به اين دليل آنها را فراموش كرده بودند و آن را تاريخ بومي و محلي ايرا

طرح هزاره زرتشتي را كه معتقد بود هزار سال پس از ظهور زرتشت دين و دولت ايرانيان بر مي 

پيش از ميلاد و  312افتد را به اين تقويم پيوند زدند و آنان شروع اين تقويم را كه در اصل سال 

زرتشت در هزاره نهم پيوند دادند بنابر اين  در دوره سلوكي شروع شده بود به اشتباه با آمدن

از سال پيدايي جهان در آيين زرتشت  3583محاسبه نخستين سال پادشاهي اردشير برابر با سال 

سال پيش از آمدن  258بود و و از آنجايي كه پذيرش آيين زرتشت توسط گشتاسب مربوط به 

سال از سال نشستن  272كم كردن  سال پادشاهي اسكندر و 14اسكندر مي دانستند با افزودن 

سال به دست مي آيد كه آن را مدت زمان فرمانروايي اشكانيان  266اردشير بر تخت شاهي رقم 

دانسته اند كه البته رقم اشتباهي مي باشد و موجب شده است بخش بزرگي از تاريخ اشكاني در 

،آنها مانند هخامنشيان  در واقع ساسانيان خود مبدا تاريخي نداشتند.متون پهلوي حذف شود

تاريخگذاري را با سالهاي پادشاهي شاه آغاز مي كردند حتي امروزه نيز زرتشتيان مبدا تاريخ خود 

  1.را آغاز به تخت نشستن يزدگرد سوم آخرين شاه ساساني محاسبه مي كنند 

    

  :ظهور كيش ها و اديان گوناگون در آستانه معراج ارداويراف. 2- 3- 1

نكته قابل توجه در فصل اول كتاب ذكر اوضاع مردمان ايرانشهر در آستانه  سومين       

مردمان در برابر مسائل ايزدان در گمان « معراج آذرباد و ارداويراف است مطابق نص صريح كتاب

و شك بودند و گونه هاي بسياري از كيشها و باورها و الحاد و شك و اختلاف راي در جهان به 

اديان و كيش هاي الحادي ميتوانند دينهاي مانويت و مزدكي ،يهود و اين . 2»پيدايي آمد

مسيحيت باشند كه در سده سوم و چهارم ميلادي روحانيون زرتشتي با آنها درگير بوده اند و 

نوشتن كتاب ارداويرافنامه و كتيبه معراج كرتير بازخورد اين تقابل اديان بوده و هدفش ارائه 
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ن قرائت هاي گوناگون آيين زرتشت بوده است در كتيبه كرتير در تصويري نوين و شفاف از بي

كعبه زرتشت  به اين شعبه هاي انحرافي اشاره شده كه به شدت از طريق وي و دستگاه روحانيت 

  :دولتي سركوب شدند

و بر اهرمن و ديوان آسيب و گزندي بزرگ رسيد و كيش اهريمن و ديوان از شهر  ...«        
گريزان شد و يهود و شمن و برهمن و نصارا و كريستيان و مغتسله و زنديق در رخت بر بست و 

شهر زده شدند و بت ها شكسته شدند و لانه ديوان ويران شد و گاه و نشستنگه ايزدان شد و 
شهر به شهر و جاي به جاي ، اعمال مربوط به ايزدان افزايش يافت و بسياري آتش بهرام نشانده 

شادمان و كامروا بودند و براي بسياري آتشكده ها و مغان وقفنامه مهر شد شد و بسياري مغمرد 
و من دين ...در سند وقفنامه و كتاب هايي كه هنگام پادشاهي بهرام شاهان شاه پسر بهرام 

مزديسن و مغمرد خوب را در شهر محترم و داراي ارج كردم و مرد بدعت گزار و خرابكار را كه در 
ن و اعمال مربوط به ايزدان با تبيين دفاع نكرد ، ايشان را مجازات كردم و مغستان از دين مزديس

بسياري مردم سست ايمان بودند كه ...از كرده من...ملامتشان كردم تا آن را نيك گردانيدم و
ايمان آنها استوار شد و بسياري بودند كه كيش ديوان داشتند ،آنها نيز از كرده من كيش ديوان را 

  .1»كيش ايزدان را پذيرفتند  رها كردند و 
  

  :   دين دولتي . 3- 3- 1

چهارمين نكته قابل توجه در فصل اول كتاب تجمع موبدان زرتشتي در آتشكده فرنبغ       

مي باشد كه همه مردم را در اين آتشكده جمع كردند و از ميان آنان هفت نفر را برگزيدند و از 

در نهايت با آزمون هاي سختي كه گرفتند يك تن  ميان اين هفت تن سه نفر و از ميان سه تن

را برگزيدند ، اين امكان تجمع گسترده روحانيان و مردم در آتشكده آذر فرنبغ و امكان ) ارداويراف(

برگزاري آزمونهاي سخت و دشوار براي انتخاب يك تن از بين هزاران تن تنها در سايه وجود يك 

مد و گرنه در دوران اشكاني كه دين آساساني به وجود  دين دولتي امكان پذير است كه در دوره

چندان قدرت و اهميتي نداشت امكان چنين تجمعي وجود نداشت و در دوره اسلامي نيزكه دين 
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زرتشت به حاشيه رانده شده بود ،موبدان هرگز توان و قدرت انجام اين گرد همايي را آن هم در 

: د پس توجه به اين نكته دونتيجه را در بردارد فارس و نزديك دستگاه خلافت اسلامي نداشتن

نخست وجود يك دين دولتي در دوره ساساني كه بر ساختار كتاب نيز تاثير گذاشته است و دوم 

تعيين زمان نوشتار كتاب كه در دوره ساساني و احتمالا در عصر اصلاحات ديني در دوره شاپور 

  .اول يا دوم تا زمان خسرو اول نگاشته شده است

كتاب از مجازات سنگين وبسيار  سخت روان هايي سخن رفته  99همچنين در فصل      

پس « است كه نسبت به فرمانروايان خود نافرمان بوده اند و با سپاهيان دشمني مي كرده اند 
ديدم روان هايي كه بر زبانشان ميخ چوبي رسته بود نگونسار به دوزخ فرو مي رفتند و ديوان با 

اين روان ها چه كساني است و چه گناهي : همه تن ايشان را مي كندند و پرسيدم  شانه آهنين
اين : كرده اند كه روانشان چنين پاد افره گراني را تحمل مي كند ؟ سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 

روان آن درونداني است كه در گيتي نسبت به فرمانروايان خود نافرمان بودند و سپاه و لشكر و 
اكنون در اينجا چنين درد و آسيب و پاد افره گراني را بايد تحمل .ايان را دشمن داشتندفرمانرو

وجود اين مجازات سنگين ديني براي افرادي كه شورشي و نافرمان هستند نشانگر . 1». كنند

وجود نوعي دين دولتيست ،ديني كه وظيفه دارد از دولت وقت محافظت كند و اين محافظت را 

اعدام ماني به تحريك « هاي ديني به پيروانش ديكته ميكند، در بعد رفتاري نيز در قالب آموزه
ميلادي در ايام پادشاهي بهرام دوم اتفاق افتاد ،دلالت آشكاري است كه  276كرتير كه در سال 

دولت در آن ايام تا چه اندازه از دستگاه ديني حمايت مي كرد،تعقيب و آزار منظم زنديكان ،يعني 
و به ستوه آوردن مكرر يهوديان ،بوداييان و مسيحيان گواه )از جمله مانويان(ر طلبان تجديد نظ

  . 2»مساعي مستمر دستگاه ديني براي ادامه تسلط خود بر مردم است 

  

  :نوع و شكل ساختار حكومتي جامعه ساساني در ارداويرافنامه. 4- 3- 1

مه حكومت پادشاهي است و در تنها نوع و شكل پذيرفته شده حكومت در ارداويرافنا      
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حكومت شورايي ، فدرال ، جمهوري و غيره نيست و : كتاب نشاني از ديگر انواع حكومتها مانند 

شايد تنها دليل آن عدم آشنايي نويسنده كتاب با حكومتي غير پادشاهي است ، پادشاه در اينجا 

، البته كسي كه پادشاهي خوب تنها ميتواند دو حالت داشته باشد ، پادشاهي خوب و پادشاهي بد 

باشد و به رعيت برسد جايگاهش در بهشت در مرتبه خورشيد پايه خواهد بود كه مقامي بلند مرتبه 

و پرسيدم از سروش اهلو و آذر ايزد كه اين كدام جاي و آنان روان كيستند ؟ سروش اهلو « است 
اي كساني هستند كه در گيتي اين جاي خورشيد پايه و ايشان روان ه: و آذر ايزد گفتند كه 

دوباره در تاكيد اين مطلب ميخوانيم  55و در فصل . 1»پادشاهي خوب و دهبدي و سالاري كردند

ديدم روان فرمانروايان خوب و پادشاهان را كه از آنان بزرگي و خوبي و نيرومندي و  و« 
  2.»رفتند پيروزگري مي تافت هنگامي كه در روشني در ارابه زرين و در گردونه مي 

  

  :ترتيب حوادث سياسي بر پايه محتوي ارداويرافنامه. 5- 3- 1

در فصل نخست كتاب اشاره به موبدي به نام آذر باد مهرسپندان است كه پيش تر از       

ارداويراف براي آزمايش ديني بر سينه او روي گداخته ريختند و او پيروز از آزمايش بيرون آمد و 

خ گفت ، از آنجا كه آذرباد موبد بزرگ عصر ساساني و معاصر شاهنشاه به پرسش هاي موبدان پاس

پسر هرمز بوده و عبارتي از دينكرت نيز آنرا تاييد ميكند چنين .) م  379 – 309(شاپور دوم 

استنباط مي شود كه عصر زندگاني ويراف مقدم بر اواخر سده چهارم ميلادي نبوده است ،البته 

از يكسو آذر باد مار سپندان از « رديد دانسته است زيرا به نظر او عفيفي اين دليل را مورد ت
بزرگترين پيشوايان دين زرتشتي در زمان خود بوده و خدمات برجسته اي به اين دين كرده و 
مورد احترام بهدينان قرار گرفته است و چنانچه اين امر در زمان او اتفاق مي افتاد بايد شخص او 

اين نويسنده زمان نوشتن كتاب را عقب تر دانسته  و آن را مقارن .  3»اف بر گزيده مي شد نه وير

حكومت اردشير بابكان مي داند ؛ ويدن گرن با اشاره به كتاب سوزي اسكندر آن را از پايه بي 

اساس مي شمرد و آن را ساخته و پرداخته موبدان ساساني مي داند ، او از اينكه در كتاب 
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از اردشير اول و شاپور يكم نشده استنباط مي كند كه تاليف ارداويرافنامه  ارداويرافنامه هيچ نامي

در اوايل دوره ساساني نبوده بلكه تاليف آن در دوره ظهور ماني و مزدك از شاپور دوم تا خسرو 

اول بوده است و دليل نگارش آن را به همراه ديگر متون پهلوي تضاد بين اين اديان نوظهور با 

   1. ي داند ديانت زرتشت م

بدون شك متاخر تر  زمان ويراف است   «: محمد معين درباره تاريخ نوشتن رساله مي گويد 
)  16بند  – 1فصل (نمي تواند باشد زيرا در كتاب ) سوم هجري(مقدم بر اواسط سده نهم ميلادي

ت در نام دينكرت ياد شده و آن رساله پهلويست كه نخستين نويسنده اش آذر فرنبغ پسر فرخزا
    2».اواسط سده نهم ميلادي سوم هجري ميزيسته 

يعني سال قتل . م  651از طرف ديگر بنا به قراين موجوده نميتوانيم زمان او را از سال      

آخرين شاهنشاه ساساني يزدگرد سوم متاخّرتر بدانيم چه در آغاز مقدمه ارداويراف نامه  چنين آمده 

) ملعون (يگمان كردن مردم به اين دين آن اسكندر گجسته پس اهريمن پتياره براي ب«: است 

رومي مصرنشين را برخيزانيدو بغارت كردن و نبرد و ويراني ايرانشهر فرستاد تا بزرگان ايران را 

بكشت و پايتخت شاهي را آشفته و ويران كرد و اين دين مانند اوستا و زند بر پوست گاو پيراسته 

تخر پاپكان در گنج نپشت نهاده بودند و آن اهرمن پتياره بدبخت و به آب زرين نوشته اندر اس

گجسته بدكردار اسكندر رومي مصرنشين را برانگيخت كه بسوخت و چند دستوران و داوران و 

پس از آن مردمان  …هيربدان و موبدان و دين برداران و افزارمندان و دانايان ايرانشهر را بكشت 

بدرگاه پيروزمند  …پس موبدان و دستوران دين  …شدند بنعمت يزدان بيگمان …ايرانشهر

. 3».…آذرفرنبغ انجمن آراسته بسيار آيين سخن راندند و بر اين شدند كه ما را چاره بايد ساختن 

هرج و مرج سياسي و ديني را ) يا نويسنده مقدمه (از اين عبارات نيك پيداست كه مولف رساله 

ن وي در ايران پيدا شده و دنباله آن بعهد اشكانيان كشيده كه در نتيجه تسلط اسكندر و جانشينا

بود، در نظر داشته است و اگر ويراف يا نويسنده ارداويراف نامه  پس از حمله عرب ميزيسته 

ممكن نبود كه چنين موضوعي را مسكوت بگذارد و از سوي ديگر در عصر اسلامي و حكومت 

                                                 
 358-350ص هنگ ،ترجمه منوچهر فر ويدن گرن، گئو، دين هاي ايران ، - 1

 173معين ،محمد ، يادنامه پورداوود،ص - 2

 44 - 42ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص - 3
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چنين مجمعي از روحانيان زرتشتي بسيار بعيد مي  حكام مقتدر عرب در قرون اوليه اسلام تشكيل

  .نمايد

بايد چاره خواهيم و كسي « نكته قابل توجه ديگر در فصل اول توجه به اين جمله است      
لازم به ذكر است كه عين اين جمله در كتيبه كرتير در  .  1»از ما برود و از مينوان آگاهي آورد 

و نشان مي دهد كه كتاب پس از كتيبه كرتير  نوشته  نيز تكرار شده است  5نقش رجب سطر 

  .شده است

ازآنچه گفته شد ميتوان استنتاج كرد كه ارداويراف پيش از سقوط خاندان ساساني در فاصله     

اواخر سده چهارم و اواسط سده هفتم ميلادي ميزيسته است ، و تاليف اوليه آن نيز بر خلاف ادعا 

 تاريخ نوشتن اين اثر به دوره اسلامي يعني دوره اي مي«: :است ي احسان يار شاطر كه معتقد
  .به اواخر دوران ساساني باز مي گردد. 2» رسد كه دين و ايمان در سراشيب زوال بود 

   

  : نخستنتايج فصل . 1-4

بخش اندكي از كتاب ارداويرافنامه به ساختارهاي سياسي  تنها1- 1نمودارمطابق       

اما همين مطالب اندك سياسي كتاب كاملا همسو با ساختار هاي سياسي  اختصاص يافته است ،

جامعه ساساني مي باشد ، در بخش نخست اين فصل همسويي سياست و ديانت در جامعه 

، اين  3گرديدواين همسويي در چندين بند از فصول ارداويرافنامه نيز مشاهده تبيين  شدساساني 

اسكندر نيز كاملا پيدا ست ، هنگامي كه ارداويراف او را به نگاه ديني به سياست در نمايش چهره 

كشتن موبدان و سوزاندن زند و اوستا و كرده خدايي متهم مي كند و چهره : گناهاني ديني نظير

نفرت انگيزي از او نشان مي دهد كه در ديگر متون پهلوي نيز تكرار شده است ، تاريخنگاري 

سال  300اريخنگاري ديني زرتشتي است كه ظهور اسكندر را سياسي نيز در آغاز كتاب بر مبني ت

اشاره شد  1.- 3- 2پس از زرتشت مي داند اين تاريخ نگاري اسطوره اي همانگونه كه در بخش 

خود منشاء بروز برخي از اشتباهات شد كه يكي از پيامدهاي آن كوتاه شدن دوره اشكانيان بود ، 

                                                 
 44همان  ، ص  - 1

 770تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي ساسانيان ،ترجمه حسن انوشه ،جلد سوم ،قسمت دوم ، ص  احسان ، يار شاطر ، - 2

 كتاب 99مانند فصل  - 3
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ه  ظهور كيش ها و اديان گوناگون در آستانه معراج سومين نكته قابل توجه در كتاب اشاره ب

ملاحظه . 2-3-2ارداويراف مي باشد كه شك و دو دلي را در بين مردمان ايجاد نمود و در بخش 

كه اين اديان نوظهور اديان ماني و مزدك و مسيحيت بودند كه موبدان زرتشتي را به  گرديد

رابر آنها دست به نشر متون ديني خود نظير وحشت افكندند و آنها را وادار نمودند تا در ب

كه ارداويراف تنها نوع و شكل حكومت مورد  مشاهده شد 4-3-2ارداويرافنامه بزنند ،در بخش 

كند كه كاملا با جامعه ساساني هماهنگ است در ادامه ترتيب  قبول را پادشاهي معرفي مي

و شورش ) اشكاني(ه خدايي حوادث سياسي در كتاب كه از ظهور اسكندر و سپس دوران كرد

اردشير و تجمع موبدان در آتشكده آذرفرنبغ فارس براي نگارش كتاب ارداويرافنامه ،همگي 

منطبق بر حوادث سياسي جامعه ساساني است ، چرا كه اگر كتاب در دوران اسلامي نگاشته شده 

كان تجمع چند هزار بود حتما در آن اشاره اي به حمله اعراب مي شد و در دوره اسلامي هرگز ام

كه اشتراكاتي  كرديدهمچنين ملاحظه .نفره موبدان در آتشكده استخر فارس وجود نداشته است 

بين متن ارداويرافنامه و كتيبه معراج كرتير وجود دارد كه نشان ميدهد اين دو اثر در آغاز نگارش 

يگاهي ندارد و شخصيتي نا با يكديگر در ارتباط بوده اندو از آنجا كه كرتير در متون اسلامي جا

آشناست ، پس مي توانيم با اطمينان قريب به يقين بگوييم كه ساختارهاي سياسي ارداويرافنامه 

  .كاملا منطبق بر ساختار هاي سياسي جامعه ساساني هستند 
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بررسی محتوای اقتصادی :دومفصل 
  ارداویرافنامه 

    مقدمه. 1- 2

منظور ارزشيابي و  مجموعه مرتبط و منظم عناصري است كه به نظام اقتصادي عبارت از       

عبارت  به. كند انتخاب در زمينه توليد، توزيع و مصرف براي كسب بيشترين موفقيت فعاليت مي

ديگر نظام اقتصادي، مجموعه هماهنگ از نهادهاي اجتماعي و حقوقي است؛ كه در بطن آن، 

منظور برقراري تعادل اقتصادي  هاي برتر به خي از انگيزهيافته به پيروي از بر برخي وسايل سازمان

هاي اجتماعي  بر اين اساس، نظام اقتصادي نيز يكي از زير نظام. گيرد مورد استفاده قرار گرفته مي

خاصي از رفتارها و روابط مردم دارد؛ كه براساس ) و نه قسم(اشاره به بعد  "اقتصادي"واژه . است

اهداف كلان نظام اقتصادي . گيرد منظور تأمين معاش انجام مي به محاسبه هزينه و فايده و

تواند عدالت اقتصادي، استقلال، رفاه عمومي، رشد و توسعه اقتصادي و اموري از اين قبيل  مي

نظام اقتصادي به عنوان يكي از مهمترين اركان بنيان اقتصادي هر كشور نقش بسزايي در . باشد

عدالتي  هايي مثل فقر و ثروت، عدالت و بي پديده. كند ع ايفا ميفرهنگ، معيشت و پيشرفت جوام

و ايجاد انگيزه فردي يا عدم وجود آن همگي تحت تاثير نظام اقتصادي و در چهارچوب آن 

  .آيند وجود مي به

صورت خصوصي، جمعي و يا دولتي، نظام  هاي مالكيت به همچنين وجود هريك از شكل     

بيان ديگر عدم تمركز و يا تمركز  هاي فردي و به ميزان آزادي. آورد مي وجود اقتصادي خاصي را به

ريزي پيوسته  نوع مالكيت و سيستم برنامه. دهد هاي اقتصادي را شكل مي اقتصادي انواع نظام

كار  هاي اقتصادي و تفكيك آنها از يكديگر به عنوان دو معيار اصلي براي تعيين انواع نظام به

  . رود مي

 :هاي  اقتصادي به سه طريق مورد بررسي قرار مي گيرند  نظام     
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روش بررسي تاريخي؛ در اين روش، عوامل پيدايش، تغيير و تحول يك نظام اقتصادي )  1

لحاظ تاريخي و نيز عواملي كه موجب انهدام نظام اقتصادي است، مورد بررسي و توجه قرار  به

 .گيرند مي

، مباني فكري و اصول تئوريك نظام و همچنين روش بررسي تحليلي؛ در اين روش)  2

لحاظ منطقي، مورد  گيري آن نظام، مؤثر بوده، به شده اقتصادي كه در شكل هاي پذيرفته نظريه

گيرد و از اين طريق، ميزان انسجام، صحت و سقم اصول و نظريات نظام  بررسي قرار مي

 .آوريم دست مي اقتصادي را به

اين روش، عملكرد يك نظام اقتصادي، از يك طرف در  روش بررسي عملكردي؛ در)  3

هاي همان نظام و از طرف ديگر با عملكرد ساير نظام اقتصادي مورد بررسي قرار  ارتباط با هدف

آنچه در اين بررسي مهم است، در نظر گرفتن شرايط و بنيان اقتصادي مثل شرايط . گيرد مي

 .گيري دارد ر عملكرد يك نظام اقتصادي، تأثير چشماست؛ كه د... جغرافيايي، جمعيتي، اخلاقي و 

در اين بخش تحقيق مشاغل گوناگون و اهميت آنها شيوه هاي داد وستد وحمل و نقل و     

بازرگاني و رد پاي سه مقوله اصلي خوراك ، پوشاك  و مسكن در كتاب بررسي و با متون پهلوي  

  .  مورد مقايسه قرار مي گيرد

  

  :دي ايران در دوره ساساني نظام  اقتصا. 2- 2

رونق اقتصادي امپراتوري ساساني به دو بخش مهم يعني تجارت و كشاورزي بستگي         

داشت در آمد دربار شاه از طريق ماليات ها و همچنين باج ها و غنايم جنگي تامين مي گرديد در 

ايران و  ، يزانسدوره ساساني تجارت با سرزمين هاي دور شتاب گرفت ، رقابت ايران با ب

همه مدارك گوياي آنند كه . بيزانسيان را واداشت تا در جستجوي بازارهاي جديد تجاري بر آيند 

. اين شتاب گيري در تجارت در دوره ساساني با شرق بيشتر بر تجارت دريايي تاثير گذاشته است 

بوده است ، بلكه با از اين رو حضور نيرومند ايران در اين نواحي صرفا يك پيش آمد و اتفاق ن

گمان نمي رود كه اين نظارت با لشكر كشي دولت « هدف رقابت و نظارت بر بازار بوده است ،
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تجارت دريايي از طريق راه هاي دريايي انجام . 1»ساساني و با حمايت ارتش آن انجام گرفته باشد

ان به عمان و يمن مي گرفت يعني از فرات به خليج فارس و در امتداد سواحل شبه جزيره عربست

و سپس به سوي شرق در امتداد سواحل به رودخانه سند تا برسد به سيلان ، كشتي هاي ايراني 

از يمن و عمان مر و كندر و از شرق انواع ادويه و عطر و حيوانات وارد مي نمودند ، يكي 

يختند و براي ازكالاهاي مجلل و بسيار مورد علاقه نجباي ساساني مرواريد بود كه به خود مي آو

   2. آرايش لباس ها و پوشش پر نقش و نگار خويش از آن استفاده مي كردند

ابريشم مهم ترين كالاي «.بازرگاني بين المللي عمدتا با كاروان انجام مي گرفت       
صادراتي چينيان به شمار مي آمد و نجيب زادگان ساساني و همچنين نجباي رومي بسيار طالب 

لاوه بر ابريشم  كاروانهايي كه از بين النهرين مي آمدند شيشه هاي سوري ، ع 3». آن بودند

پارچه هاي ابريشمي ، پارچه هاي پشمي ارغواني ، كالاهاي فلزي ،شراب و كره را به ايران مي 

آوردند و از آنجا كالاهاي بازرگانان محلي را به چين و هند مي بردند ، از منابع دوره ساساني به 

ان ، مي دانيم كه در آن دوره شركت هاي بازرگاني يا همباييه وجود داشته است ويژه ماتيگ

شركاي تجاري كه كاروان هاي تجاري را به جاهاي دوردست مي بردند ، احتمالا داراي مهرهاي .

گلي نيز بودند ، در دوين ارمنستان چندين مهر گلي با مهرهاي اواخر دوره ساساني و عربي پيدا 

   4.شده است 

يكي از اقلام ديگر صادرات ايران به كشور هاي ديگر انواع داروها از جمله ترياك بود           

،ترياك فقط مصرف پزشكي داشت ، در دوره شاپور دوم كه قرن چهارم  بعد از ميلاد بوده مردم 

معتاد به ترياك نمي شدند و ترياك فقط به مصرف دارو مي رسيد و براي تسكين درد ها مورد 

تفاده قرار مي گرفت ، كلمه ترياك يك اسم يوناني و به معني دارو مي باشد و ايرانيان ترياك اس

      5. را اپيون مي خواندند و بعد از ورود اعراب به ايران به شكل افيون در آمد 

همچنين در دوره حكمراني ساسانيان ، شهر سازي و شهرنشيني كه از دوره پارتيان آغاز شده  

                                                 
 . 46تورج ،تاريخ و فرهنگ ساساني،ترجمه مرتضي ثاقب فر ، ص دريايي ، - 1

 235صترجمه عيسي عبدي ،بروسيوس ، ماريا ، ايران باستان ،  - 2

 194همان ،ص  - 3

 144، قسمت دوم ،ص  3،ترجمه حسن انوشه ،جتاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي ساسانيان  احسان ، يار شاطر ، - 4

 2319رومن ، سرزمين جاويد ، ترجمه ذبيح االله منصوري ، صگيرشمن ، - 5
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رفت ،هنر و معماري ساسانيان تحول يافته هنر اشكانيان است ،ساخت شهر ها بر بود شتاب گ

اساس طرح مدور و بناي كاخ ها با ايوان هاي عظيم ميراث اشكاني است ، نگاهي به منابع 

ساساني و اسلامي رشد شهرسازي در اين دوره  تاييد مي كند ، براي نمونه در كتاب شهرستان 

ري از اين شهر ها ذكر شده است كه به فرمان پادشاهان ساساني ساخته هاي ايران شهر نام بسيا

شده اند ، اين اطلاعات را مورخان اسلامي نيز تاييد كرده اند ، مانند حمزه اصفهاني كه نام 

بسياري از شهرهايي را كه در اين دوره ساخته شده اند فهرست كرده است ؛همچنين در اين دوره 

شد خوبي داشته است ، يكي از اين توليدات ايراني قالي بوده است كه حجم توليدات محلي نيز ر

آن ها را به چين و روم صادر مي كردند و كالاي بسيار ارزشمندي به شمار مي رفت ، در حقيقت 

چون بابل جزو ايران بود قالي هاي اين شهر كه خريدار بسياري در چين داشت يكي از مواد «
در دوره ميانه ، جهرم ، فسا و دارابگرد مهمترين مراكز اين   ،1».مهم صادرات محسوب مي شد

  .صنعت بودند 

رنگرزي ،سراميك و لعاب ،ميناكاري ،آراستن طلا و نقره و  «مردمان ايران درصنايع       
پيشرو و صادر كننده اين صنايع و هنر به ... برنج و ترسيم رنگ هاي زيبا بر سفال و كاشي و

كاري كه يك رشته از صنعت لعاب دادن روي ظروف سفالين است ، به تاييد جهان بوده اند ،مينا
  . 2» پژوهشگران در ايران پديد آمده و به ديگر كشورهاي جهان برده شده است

از برخي از كالاهايي كه در دوره ساساني از ايران به چين صادر ) وي شو(در منابع چيني      

مرجان  –مرواريد  –فيروزه  –برنج  –نقره  -طلا « : از مي شده نام برده شده است كه عبارتند 
 –قاليچه  –قالي  –جيوه  –حلبي  –مس  –پولاد  –بلور  –شيشه هاي شفاف و تار  –الماس  –

 –شكر  –فلفل دراز  –فلفل  –كندر  –زردچوبه  –چرم گوزن –انواع منسوجات پنبه و ابريشمي 
 –چوب سبز  –ميوه هاي زير زميني  –عنبر  –مواد خوشبو  –نمك  –مازو  –خرماي ايراني 

   3» شتر مرغ و فيل –خر  –قاطر  - اسب : ارزن و از حيوانات  –برنج  - جو  –گندم  –هليله 

سفالگري در دوره ساساني رونق چنداني نيافت ، اما فلز كاري در اين دوره پر رونق بوده و 

                                                 
 2871،ص  4تاريخ ايران باستان، ج پير نيا ، حسن ، - 1

 79تاريخ تمدن و فرهنگ ايران زمين ، ص سليم ،محمد نبي،  - 2

 2873،ص  4تاريخ ايران باستان، ج پير نيا ،حسن،  - 3
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آن است ، نقره كاري نيز مسلما  حجم عظيم سكه هاي به جاي مانده از اين دوره خود مويد

مشهورترين كار ساسانيان در زمينه فلز كاري است و كاسه هاي نقره اي بسياري از اين دوره به 

  1.دست آمده كه شاه را را در حال شكار ترسيم مي كنند و موسوم به كاسه هاي شكارند 

ايرانيان نخستين ملتي «پارچه بافي بافي نيز در اين دوره ترقي بسياري داشت ،           
هستند كه به صنعت پارچه بافي پي بردند ؛ چنان كه يافته هاي باستان شناسي در غار كمربند 
بهشهر روشن مي سازد كه ايرانيان پشم گوسفند و بز را در همان دوره غارنشيني به صورت پارچه 

و مدت هاي مديدي باقي اين صنعت پس از غلبه اعراب بر ايران هم از ميان نرفت . 2» مي بافتند

ماند چنانكه مولفين ايراني و عرب اسامي كارخانه هاي تواز و شتا و ري و مرو را ثبت كرده اند 

راههاي خشكي آسياي مركزي كه مردم سغد پاسبان آن بودند ايران را با چين  در رابطه دائمي .

بود و از آنجا مستقيما ابريشم نگه داشته بود و به وسيله ايران امپراتوري روم نيز با چين مربوط 

در مقابل مردم چين وسمه ايران را كه براي رنگ كردن ابرو بود بسيار مي « .مي آوردند 
همچنين در . 3»  پسنديدند و به قيمت گزاف آن را مي خريدند و براي ملكه هاي خود مي بردند

رواريد درياي سرخ و پارچه چين قالي هاي بابلي بسيار خريدار داشت  ، جواهر سوريه و مرجان و م

هاي مصر را كاروانان ايران از راه حاشيه جنوبي كوير گوبي به چين مي بردند ، شاهان ساساني 

با كوچ اجباري ملل مغلوب در اقصا نقاط ايران زمينه رشد اقتصادي و فرهنگي ايران را فراهم 

را در جندي شاپور جاي داد و  شاپور اول همراهان والرين امپراتور اسير رومي«كردند براي مثال 
اسيران رومي در آنجا سد بزرگي ساختند و شاپور دوم نيز پس از تصرف شهر آمد اسراي رومي را 
قسمتي درشوش و قسمتي در شهرهاي ديگر خوزستان جاي داد و اسراي مزبور بافتن انواع 

اسم زري شوشتر و  جديدي از زري و پارچه هاي ابريشمي را در آنجا رواج دادند كه بعدها به
پيشه وران را از  «همين پادشاه بود كه . 4»ديباي شوشتر و پرند شوشتر وديباي رومي معروف شد

آناتولي واقع در كنار اورنتس شهري كه به علت موزائيكهايش شهره بود به ايران آورد و در آنجا 
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  .و اين خود موجب رشد صنعت موزائيك در ايران گرديد  1». سكني داد

، داد البته علي رغم رشد چشمگير تجارت و صنعت در اين دوره كه به دلايل مختلف روي     

مهم ترين منبع در آمد در دوره ساساني تجارت يا صنعت نبود بلكه كشاورزي و دامداري بود و 

دليل آن نيز اينست كه بيشتر جمعيت ايران روستانشين يا عشاير بودند و شغل عمده آنها نيز 

دامداري بود ، پس جاي تعجب نيست كه در متون پهلوي چقدر صاحبان اين دو  كشاورزي و

  .   پايين اجتماعي شان ستوده شده اند  بر خلاف جايگاه شغل 

  

  :رد پاي ساختارطبقاتي مشاغل گوناگون جامعه ساساني در ارداويرافنامه. 3- 2

  روحانيون  -

ه ساساني هستند ،وخود اين طبقه نيز روحانيون نخستين طبقه از چهار طبقه بزرگ جامع     

به چندين زير طبقه تقسيم ميشود ، طبقات  روحانيون زرتشي به كرات در كتاب معرفي شده اند ، 

و او بسياري از دستوران و هيربدان و موبدان و هيربدان و موبدان و دين « 1از جمله در فصل 
دستور مقام روحاني اي مي باشد كه . 2» برداران و افراز مندان و دانايان ايرانشهر را بكشت

نگهبان سنتهاي مقدس و پيشواي جامعه زرتشتي است ، اين مقام احتمالا در دوران متاخر تر 

بوجود آمده است و نشانگر دستكاري و تحريف در مطالب كتاب در دوره اسلامي مي باشد ، 

رتبه پايين تري نسبت  هيربد مقام روحاني مسئول مراسم و بخصوص عهده دار آموزش است و در

به  موبد قرار دارد و موبد به روحاني درجه يك زرتشتي اطلاق مي گردد كه در هر شهر در كنار 

شهر بد داراي مقام بالايي بودند و از اختيارات زيادي برخوردار بودند ، درجات روحانيون در دوره 

هيربد هيربدان و موبد  –بدان مو–هيربدان  - مغان: ساساني از پايين به بالا عبارت بودند از 

  : طبقه ذكر شده است كه عبارتند از  7موبدان ؛در ونديداد و ويسپرد طبقات روحانيون 

  .كه به تهيه نمودن هوم گماشته مي شده است :هاونن  - 1

 .كه به خدمت آذر مقدس مي پرداخته است : آتر وخش  - 2
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 .ي بزرگتر مي نهاد كه آلات را در هنگام مراسم مذهبي زير دست پيشوا: فربرتار - 3

چنان كه از اسمش بر مي آيد ،خدمت آب در وقت رسومات به او محول شده : آبرت  - 4

 .بود

 .شستشوي آلات و كار تصفيه نمودن هوم با او بوده است : آسنتار  - 5

 .كار مخلوط كردن هوم با شير و غيره و تقسيم آن با او بوده است ) :راسپي(رثويشكر - 6

ين رتبه بوده كه نظم و ترتيب پرستشگاه به اوسپرده مي هفتمين و كوچكتر:سروشاورز - 7

به جاي نام موبدان القاب آنها ذكر  14در برخي از فصول كتاب از جمله فصل   1.شد

) پيشوايان ديني(و رد خدايان) دعا گويان(يزش گران و منثر گويان: شده است ، مانند 

يربدستان نام داشت ،روحانيون در دوره ساساني در مدارس ديني كه مغستان و ه

تحصيل مي كردند ، آنها در اين مدارس اوستا و زند را مي آموختند و دعا ها و نيايش ها 

  .را از بر مي خواندند و ودرباره مسائل فقهي بحث مي كردند

  ارتشتاران  -

ارتشتاران يا سپاهيان يكي ديگر از طبقات قدرتمند دوران ساساني هستند كه در چندين     

ديدم روان ارتشتاران را كه در برترين رامش و در و«:كتاب ستوده شده اند از جمله بخش از 
انديشه اي شادمانه راه مي رفتند ،با جامه دهبدان ،با زين افزار گردان خوب ساخته شده ، از زر 
ساخته شده و گوهر افزوده ،درخشان همه زينت يافته در ارابه و گردونه شگفت با شكوه و 

  2» پيروزگري بسيارنيرومندي و 

  شبانان  -

يكي ديگر از مشاغل رايج در دوره ساساني شبانيست كه جزو طبقات پايين اجتماعي به      

شمار ميرود ،اما با اين وجود به دليل ماليات وسيعي كه به دولت مي پردازد از نظر اقتصادي جزو 

روستايي و عشاير دوره مشاغل مهم و درآمدزا به حساب مي آيد و بخش عمده اي از جمعيت 

و ديدم روان  «: ساساني را شامل مي شده است ، اين شغل نيز در ارداويرافنامه ستوده شده است 
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شباناني كه در گيتي چهار پاي و گوسفند را مراقبت كردند و آنها را پروردند و از گرگ و دزد و 
و خوراك دادند و از سرما و  مردم ستمكار نگاه داشتند و هر وقت موقعش بود به آنها آب و گياه

گرماي سخت نگاه داشتند و در زمان خود به آنها نر دادند و آنها را مطابق قانون نگاه داشتند و 
  .1» سود بزرگ بسيار و بهره و نيكي و خوراك و جامه به مردمان جهان دادند

  :در بندهش نيز به نگهداري از گوسفندان تاكيد وسفارش شده است 

وسفندان و ديگر حيوان آن است كه از سرما و گرما و ديگر آفت ها بپرهيزند ، و پرهيز گ«    
آب و گياه سير داشتن ،چه اندر دين گويد كه نماز شام ،سروش اشو فيروزگر بيايد به همه 

آن كدخدا و كدبانوي را آفرين كند و . چهارپايان و حيوان و مرغان به شود و بنگرد تا سير باشند 
هيچ كرفه بهتر از آن نيست كه چهار پايان و مرغان كه . شند نفرين كند و باز گردد اگر گرسنه با

در خانه باشند سير بوند ،خاصه گوسفند جوان ماده و نه شايد كشتن الا كه پير باشد و سترون كه 
چه اندر دين گويد كه ببايد پرهيختن از كشتن ،خاصه بره و بزغاله و اسب و گاو ورزا . شير ندهد 

  .2» ...خروس و 

  ده بد  -

ده بد يا پيشواي ده مهمترين واحد اجتماعي در جامعه روستانشين در دوره ساساني بوده     

است كه در ارداويرافنامه بدان اشاره شده است ، آنها خود نوعي فئودالهاي زمين دار و ملاكين 

ي در اقتصاد ساساني ايفا بزرگ بودند كه بيشترين ميزان ماليات را پرداخت مي كردند و نقش بزرگ

  . مي نمودند 

  سالار  -

منظور فرمانده و رئيس سپاه مي باشد كه جزو طبقات اجتماعي اداره كننده بوده در       

  .ارداويرافنامه تنها نام آن ذكر شده است

  كشاورزان  -

 در فصل چهارم. در دين زرتشتي كشت زمين از اعمال بسيار مهم مذهبي شمرده مي شد     
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كتاب مينوي خرد وقتي دانا از مينوي خرد مي پرسد كه كدام زمين شادتر است ؟ او فهرستي در 

  : پاسخ ارائه مي دهد كه بازتاب ذهنيت جامعه زرتشتي ساسانيست 

زمين كشت نشده و نا آبادان ...كه گاوان و گوسفندان در آن خوابند ... آن زمين شاد تر  «    
   1»...وقتي زمين ويراني را آباد كنند...ت و آباداني آورند هنگامي كه آن را باز به كش

شيوه اصلي توليد و منبع در آمد و امرار معاش مردم در دوره ساساني كشاورزي بود ،      

ساسانيان به توسعه كشاورزي بسيار علاقه مند بودند و قنوات ،سدها و آب بندهاي بسياري در 

ركز ثروت در بخش كشاورزي ،كشاورزان عملا قدرتي سرتاسر كشور ساختند ،اما برخلاف تم

نداشتند و عمدتا جزو طبقات فقير و روستانشين بودند  اما با اين وجود روان آنها در ارداويرافنامه از 

جايگاه بالايي برخوردار است و دليل آن نيز نقش مثبت آنها در اقتصاد جامعه مي باشد در فصل 

ن را به درخشندگي ستارگان معرفي كرده و مينوي آب و زمين و ارداويرافنامه روان كشاورزا 14

  .گياهان و گوسفند را دعا گوي آنها دانسته است

  صنعتگران  -

  : در ارداويرافنامه در ستايش روان صنعتگران مي خوانيم 

هنگامي . و ديدم روان صنعتگران كه در گيتي فرمانروايان و سالاران را خدمت كردند  «    
ي خوب گسترده ،بزرگ و روشن و درخشان نشسته بودند و اين به نظر من بسيار كه برگاه

  .2»ستايش آميز آمد

صنعت گران و پيشه وران جزو طبقات پايين شهري بودند كه تمامي خدمات شهري بر     

عهده آنها بوده است ، در شاهنامه فردوسي از كفشگري نام برده شده است كه در دوره انوشيروان 

ته و توانايي مالي او به حدي بوده كه مي توانسته آذوقه تمامي لشكر انوشيروان را تامين مي زيس

كند و درقبال اين خدمت از انوشيروان ميخواهد كه به فرزندش اجازه تحصيل دهد كه با مخالفت 

انوشيروان مواجه مي شود ، صرف نظر از صحت يا سقم اين داستان ،تمول برخي از پيشه وران در 

فهرست پيشه هاي گوناگون كه هر يك راسته اي از بازار را  «. دوره قابل چشم پوشي نيست آن 
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آهنگر ،قالب ساز آهن ، نقره كار ، قالب ساز نقره ،بام ساز : اشغال مي كردند عبارت است از 
، ، خياط زنانه ، ظروف چيني ساز)درزي(،ملاط ساز، چلنگر،خياط مردانه )بندكار(،ريسمان يا بند ساز

، گيوه دوز يا سازنده پاي پوش هايي از ريسمان ، )كفشگر(، كفاش )گازر(، رختشوي )دورگر(نجار
، كاسه يا پياله ساز )نگارگر(كوزه گر يا سفال گر ، نانوا ، نقاش كتاب ، نقاش به طور كلي

 ،دباغ،فولادساز،رنگرز ،بنايان يا معماران مختلف ، آرايشگر ، خيمه ساز ، آشپزي خوراك هاي
  . 1»،زرگر و زين ساز ) خوان گر(، روميزي يا سفره دوز) خواليگر(سرپايي كوچك در بازار 

  كدخدايان و دهقانان  -

كدخدايان و دهقانان مالكان زمين هاي روستايي بودند كه در رده هاي پايين طبقاتي      

رخيد جاي داشتند و در جامعه ساساني كه بيشتر اقتصاد آن حول و حوش كشاورزي مي چ

بيشترين حجم ماليات را به دولت مركزي پرداخت مي كردند و برخلاف مرتبه پايين طبقاتي از 

منظر اقتصادي جايگاه بالايي داشتند و در اوستا و بسياري از متون پهلوي از جمله ارداويرافنامه 

  : شغل آنها ستايش شده است 

اي شايسته بر روي آنها روان و ديدم بسيار گاه زرين بستر خوب و بالش و فرش ه «     
   .2»دكدخدايان و دهقاناني نشسته بودند كه ده و دودمان و ميهن وملك و جاي ويران را آباد كردن

  آموزگاران  -

يكي از چهار طبقه اصلي در دوره ساساني طبقه دبيران و آموزگاران هستند ، آنها براي     

لبته درباره آزاد بودن و يا ممنوع بودن آموزش رفتند ، ا آموختن و آموزش دادن به دبيرستان مي

همگاني نميتوان بر اساس كتاب ارداويرافنامه نظر قاطعي داد چرا كه در اين كتاب تنها به ستايش 

  :دانش و آموزگاران پرداخته و بدان بسنده كرده است 

ترين شادي و ديدم روان استواران و آموزگاران و پژوهندگان در گاهي روشن و در بزرگ «     
   .3» و اين به نظر من بسيار ستايش آميز آمد

  دبيران  -
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دبيران در سومين طبقه مشاغل در دوره ساساني جاي مي گرفتند و افراد باسوادي بودند      

كه در دبيرستان ها آموزش مي ديدند ، در فصل سوم كتاب ارداويراف پس از بازگشت از معراج از 

دانا و فرزانه بياورند تا شرح سفرش را بنويسد و موبدان نيز اجابت موبدان مي خواهد كه دبيري 

  .مي كنند

  وكيل مدافعان و آشتي خواهان  -

كتاب روان وكيل مدافعان و آشتي خواهان ستايش شده است ،وجود چنين  15در فصل      

رده اي شغل و مقامي در دوره ساساني خود نمايانگر جامعه مدني پيشرفته و دستگاه قضايي گست

بوده است البته قوه دادگستري در اين دوره زير نظر روحانيان اداره مي شده و موبدان بر آن 

  .نظارت كامل داشته اند 

  قاضي  -

كتاب ارداويراف از مجازات مردي سخن مي گويد كه كه خود با داسي در   67در فصل     

بودند ، شغل اين مرد دست سينه و بغل خود را مي دريد و ميخي آهنين در چشمش زده 

ميانجيگري يك شهر بوده و جرمش گوش نكردن به شكايت درويشان و مسافران بود و اينكه در 

پيمانه تقلب ميكرده است ، البته وظيفه دوم كه به توزين غلات باز مي گردد خود جاي بحث دارد 

ي از درويشان بوده و به نظر نگارنده گويا يكي از وظايف قاضي كه خود از موبدان بوده دستگير

است و قاضي مي بايست نذورات و خيرات را به درستي بين نيازمندان تقسيم ميكرده و در 

اينجاست كه  قاضي تبهكار پيمانه را كم گرفته و خوارو بار نيازمندان  را به سود خويش ضبط 

  .كرده و مستوجب اين كفاره سنگين شده است

  بازرگانان -

گانان و فروشندگان كه جزو طبقه هوتوخشان محسوب مي شدند در فعاليت اصلي بازر       

شهر ها انجام مي گرفته است  ، هر گروه از كسبه و پيشه وران قسمت ويژه اي از بازار را در 

ذكر شده و نشان مي دهد كه نظم و قاعده خاصي وجود 1اختيار داشتند ،اين نكته در كتاب دينكرد
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ارداويرافنامه از   27مجازات سنگيني داشته بگونه اي كه درفصل عدول از اين نظم .  1داشته است

عذاب روان مردي سخن رفته است كه كم فروشي ميكرده و آب به مي افزوده وخاك به غلات 

مي كرده و آن را به بهاي گراني مي فروخته است ، فروشندگان جزو معدود مشاغلي هستند كه 

نشان مي دهد كه در جامعه ساساني فروشندگي وبازرگاني در ارداويرافنامه نكوهش شده اند و اين 

جايگاه پاييني در اقتصادداشته و ميزان مالياتي كه دولت از اين شغل مي گرفته است بسيار ناچيز 

بوده است اين نگاه منفي به فروشندگي و تجارت در ديگر متون پهلوي نيز به كرات مشاهده مي 

  : پرسش سي ام هنگامي كه دانا از مينوي خرد مي پرسد شود ، براي نمونه در مينوي خرد در 

وظيفه : وظيفه هر يك از طبقات روحانيون و نظاميان و دهقانان چيست ؟ پاسخ ميشنود «     
وظيفه نظاميان زدن دشمن و شهر و بوم خويش را ايمن و ...روحانيان دين را خوب نگه داشتن 

وشگفت اين جاست كه وظيفه . آباداني كردن است آسوده داشتن ،و وظيفه كشاورزان كشاورزي و 
: پيشه وران و صنعت گران جداگانه و در پرسش سي و دوم و با جنبه اي منفي مطرح مي شود 

وظيفه مزدوران اين است كه آن كاري را كه ندانند دست بدان نبرند و آنچه دانند خوب و با دقت 
  2.»  انجام دهند و مزد عادلانه خواهند

كه گفتيم  يكي از دلايل نگاه منفي به اين طبقه پرداخت كم ماليات توسط اين همانطور 

گروه است،و دليل ديگر مليت اين طبقه است كه بيشتر از سوري ها ، سغدي ها و اسراي رومي 

  .بودند

  

  :ياد  شده در ارداويرافنامه دست سازه هايكاركرد اقتصادي ومذهبي .  2-4

كه در كتاب نام برده شده است و از آنها پيشه وران در مشاغل  دست سازه هايياز جمله      

  :گوناگون استفاده مي كرده اند مي توان به موارد زير اشاره كرد

دستگاه هاي اندازه گيري وزن و زمان و يا ابزار نقشه : سنگ و قفيز و ترازو و دلو  –الف 

انيان به دليل ضروريات نظام زراعي و برداري در ايران باستان كاربرد وسيعي داشته اند ، زيرا اير
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  1.تاكيد حكومت هايشان به امور گاهشماري و زمان سنجي دقت تمام مبذول مي داشته اند 

قفيز ابزارو پيمانه اي  جهت اندازه گيري غلات بوده كه در چندين جاي كتاب از آن ياد شده 

  :مي خوانيم 80است از جمله در فصل 

اين روان آن درونداني است كه در گيتي سنگ و : ايزد گفتند كه سروش اهلو و آذر ... «    
  . 2» قفيز و ديگر پيمانه را كم داشتند و به مردمان چيز فروختند

  :مي خوانيم 96و در فصل  

پس ديدم روان مردي كه زبان او را بريده بودند و او را با موهايش مي كشيدند و نسا «     
   .3» با قفيز اندازه مي گرفتند مي افشاندند و آنها را) مردار(

كتاب نيز از ايزد رشن ياد شده در حاليكه ترازوي زرد زريني در دست دارد و با آن  5در فصل  

كارهاي اهلوان و دروندان را اندازه مي گيرد ، رشن ايزد دادگري و يكي از داوران روز جزاست و 

  4.شاهين ترازوي او چكاددائيتي است: به گفته بندهش 

ر مينوي خرد نيز مطابق  ارداويرافنامه از وظيفه رشن و همراهانش در دادگري روز واپسين د 

  :سخن گفته است 

پس از آنكه روح سه روز در بالاي سر كالبد مرده پاسباني نمود در صبح روز چهارم به  «     
فته از پل همراهي سروش مقدس و باد نيك و بهرام توانا از ستيزه اهريمن و يارانش رهايي يا

چينوت مي گذرد آنگاه رشن راست ترازو دار اعمال را مي سنجد كفه ترازو را به هيچ طرف 
متمايل نسازد سر مويي خطا نكند نه از براي پاكان و نه از براي نا پاكان نه از براي گدا ونه از 

  5.» براي شاه با همه يكسان رفتار كند خواه توانگر خواه درويش

اب از قفيز در كنار دلو و سنگ نام برده شده است كه مردي در كار با آنها كت 27در فصل     

تقلب مي كرده است، قفيز در اينجا پيمانه و واحد اندازه گيري غلات  و دلو نيز ظرف اندازه گيري 

  .مايعات بوده است 
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ز اين ميخ در نجاري جهت اتصال انواع تخته كاربرد داشته است ، و يكي ا: ميخ چوبي  –ب 

كاربردهاي آن مطابق نص كتاب جهت شكنجه مجرمين در دوزخ مي باشد و به احتمال زياد در 

  :دوره ساساني نيز از آن جهت مجازات مجرمين استفاده مي شده است

پس ديدم روان هايي كه بر زبانشان ميخ چوبي رسته بود نگونسار به دوزخ فرو مي  «    
   1» . ايشان را مي كندندرفتند و ديوان با شانه آهنين همه تن 

  :آمده  69و در فصل 

  2»...و ديدم روان زناني كه در دو چشم آنان ميخ چوبي زده بودند  «    

كتاب از مجازات وحشتناك مردي سخن مي گويد كه هردو  79در فصل : ميخ آهني –پ 

كردند و ميخي چشمش را كنده بودند و زبانش را بريده بودند و با شانه دوشاخ  تنش را رنده مي 

  .آهني را به سرش زده بودند ، اين تصوير ترسناك احتمالا در عالم واقعيت نيز نمود داشته است

كه در كنار شانه هايي از جنس چوب و عاج فيل جهت ارايش موها استفاده : شانه آهني  –ت 

جهت رنده كتاب از نوعي شانه دوشاخ روئين نام برده شده كه از آن  79شده است ، در فصل  مي

روان زني كه  كتاب نيز 87كردن تن مردي كه داوري دروغزن بوده استفاده شده است و در فصل 

كتاب ،  99به فرزندش شير نداده با شانه اي آهني تن و روي خويش را رنده مي كند ، در فصل 

اده مي ديوان از آن جهت كندن تن مردماني كه نسبت به فرمانروايانشان نافرماني كرده اند استف

  . نمايند

در فصل نخست كتاب از نوشتن زند و اوستا با آب زر بر روي پوست هاي : آب زر  -ث 

"دژنپشت"آراسته گاو سخن رفته ، اين كتاب ها در 
در استخر پاپكان نگهداري مي شده و 3

از آنجا كه كاغذ هزاران سال پيش توسط مصريان و چيني ها . اسكندر آنها را سوزانده است 

اع شده بوده، ساسانيان نيز از آن استفاده مي كردند و  نوشتن با آب زر بر روي پوست گاو اختر

تنها جهت متون بسيار مقدس و مهم مانند اوستا استفاده مي شده است، در فصول ديگر كتاب 
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"زر "هرجا كه چيز مهمي را خواسته گوشزد كند از فلز 
ياد كرده است ،براي نمونه در فصل  1

روان معتقدان به دين  12ويراف مي و منگ را در جامي زرين مي آشامد و در فصل نخست اردا

مزديسنا را در جامه اي زينت يافته با زر و روان پادشاهان نيك سيرت رادر ارابه هايي زرين به 

كتاب نيز روان زنان فرمانبردار شوي را در جامه اي زينت  13تصوير كشيده شده اند و در فصل 

و سيم و گوهر تصور كرده است ،همانطور كه پيشتر در بخش صنايع ساساني گفتيم  يافته از زر

گوهر و مرواريد خليج فارس يكي از صادرات باارزش ايران در دوره ساساني بوده است كه به روم 

  .و چين فرستاده مي شده است 

ه طوري كه نيزه علاوه بر ابزاري جنگي در فصل يك كتاب ، ابزاري ديني است ب: نيزه  –ج 

به استناد كتاب موبدان سه بار نيزه آزمايش ديني مي اندازند و هر سه بار نيزه به سوي ويراز ميĤيد 

، اين سه بار نيزه انداختن نوعي آزمايش ديني بوده كه با توجه به تقدس عدد سه و به نام انديشه 

   2. و گفتار و كردار نيك  انداخته مي شده است

ه عنوان وسيله اندازه گيري بوده است چنانكه در فصل پنجم كتاب مي كار برد ديگر نيزه ب

  :خوانيم 

  3. » و پس از آن پل چينود به اندازه نه نيزه پهن شد «    

  :درمتن پهلوي داتستان دينيك نيز به كاربرد نيزه به عنوان واحد اندازه گيري اشاره شده است 

به چهارم يشت سه بيور نيزه ... ود ،به سوم يشت يشتي بكنند و زمين سه نيزه بالا باز ش«     
  4.»بالا باز شود ،به پنجم يشت به ستاره پايه رسد و گرزمان از آنجاي فرود به ستاره پايه آيد

معني اين واژه را چوبدستي كه «تنبيهي براي حدي از گناه بوده : سروش اوچرنام  –چ 
كتاب از اين  6در فصل .5»اند نوشته اندپيشوايان براي تنبيه گناهكاران در دست مي گرفته 

تازيانه نام برده شده كه جهت انضباط ديني به كار مي رفته و در عالم روحاني نيز از آن به عنواني 

  .معياري جهت اندازه گيري اعمال نيك استفاده مي شده است 
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ر جنگ اين دو محصول فناوري باستان جهت حمل و نقل و گاه د: ارابه زرين و گردونه  - ح

استفاده مي شده اند ، صفت زرين در كنار آنها نشان دهنده ارزش مقام استفاده كننده از آنهاست 

: كتاب اين ارابه ها به پادشاه هان و فرمانرواياني اختصاص دارد كه داراي صفات  12،در فصل 

  .بزرگي ، خوبي، نيرومندي ، پيروزگري هستند

ل ترك و مغول كه بر اسباني برهنه سوار شده و مي بر خلاف اعراب و قباي: زين افزار  - خ

جنگيدند سواركاران ايراني بر اسباني مجهز به زين افزاري تزئين شده سوار مي شده اند به اين 

  : كتاب اينگونه اشاره شده است  14مطلب در فصل 

رفتند ،با  و ديدم روان ارتشتاران را كه در برترين رامش و در انديشه اي شادمانه راه مي«     
جامه دهبدان ،با زين افزار گردان خوب ساخته شده از زر ،ساخته شده و گوهر افزوده ،درخشان 

  .1»همه زينت يافته در ارابه و گردونه شگفت با شكوه ،نيرومندي و و پيروزگري بسيار
ا كتاب از آن نام برده شده ، اما نوع آن ر 31همان ابزار شكنجه است كه در فصل : شكنج  -د

  .مشخص نكرده است

كتاب از اين ابزار دروي محصولات كشاورزي  براي بريدن پاي  65در فصل : داس  -ذ

نيز  67كساني استفاده شده است كه در گيتي پدر و مادرشان را آزار دادندو توبه نكردند و در فصل 

ي به در حاليكه ميخي آهن  2»جرم نگه نداشتن سنگ و قفيز«از مردي ياد شده است كه به 

  .چشمش زده بودند  با داسي آهني سينه و زير بغلش را مي بريد 

گويي از جنس آهن و داراي خارهاي تيز بر روي خود بوده است كه : خارپشت آهني  - ر

زنجير يا دسته اي جهت در دست گرفتن داشته  و نوعي ابزار شكنجه در دوره ساساني بوده است 

ار شكنجه براي تنبيه روان زناني كه در گيتي ازشوهرشان كتاب از كاربرد اين ابز 70، در فصل 

  .نافرماني كرده اند ياد شده است 

و ديدم روان زناني كه نگونسار افكنده بودند و چيزي همانند خارپشت آهني با خاري كه «     
  .3»...از آن رسته بود در بدن آنها فرو مي رفت و بيرون مي آمد 
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ي از ابداعات ايرانيان در زمينه آبياري زمينهاي كشاورزي است كه كاريز يا قنات يك: كاريز  - ز

در فن آبياري و « تاريخ دقيق اختراع آن به آغاز دوران هخامنشي باز مي گردد ، مردم آن دوره  
كندن كاريز پيشگام تر از همه ملت هاي جهان بودند و اين فن نخست از ايران به تركستان و 

   1.»آفريقا برده شد 

ين شيوه آبياري ، ايرانيان با زدن نقب و چاه در دل زمين آب را از كيلومترها فاصله بدون در ا

صرف هيچ نوع انرژي اي به زمينهاي همواردشت هدايت مي كردند ، در دوره ساساني كه پايه 

 15اقتصاد كشوركشاورزي و دامداري بود به حفر قنوات توجه بسياري مي شد و لذا در فصل 

مه روان كدخدايان و دهقاناني كه كاريز و رود و چشمه براي كشاورزي و آباداني و بهره ارداويرافنا

  .و سود مردمان آورده اند ستايش شده اند

تشريفات "به معني گره است ، نوعي چوبدستي با نه گره بوده كه در : پيخگ  –س 
"مذهبي

  :ر باره آن مي خوانيمكتاب د 3بند  38از آن براي تطهير استفاده مي نمودند ،در فصل  2

اين روان آن مرد : و پرسيدم اين تن چه گناه كرد ؟ سروش اهلو و آذر ايزد گفتند «     
به آب و آتش و تن خود و نيز آن مردمان برد و  4 "نسا"و  3"هيخر"دروندي است كه در گيتي 

  .5» همواره يك بار و ناپاك بود و خود را با پيخگ نشست 

  ا ساختار خوراكه. 2-5

  :خوراك در جامعه ساساني . 2-5-1

خوراك يكي از سه نياز اساسي انسان مي باشد و جايگاه ويژه اي در فرهنگ ،هويت و      

دين يك ملت دارد ،با شناخت وضع تغذيه يك ملت مي توان تا حدودي به هويت ، فرهنگ و 

ر گياهي و تعدد شرايط جغرافيايي خاص ايران مانند فراواني عناص «دين آن ملت پي برد،

                                                 
 77تاريخ تمدن و فرهنگ ايران زمين ، ص سليم ، محمد نبي، - 1

 برشنوم - 2

 چرك  - 3

 مردار - 4

 72ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص - 5
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محصولات مختلف باعث شده است كه سفره ايرانيان رنگين ، لباسهايشان متنوع و ذهنشان بارور 

؛ از سوي ديگر اين تنوع جغرافيايي موجب شده  1»و مشربشان نيز به همان روال گسترده باشد

؛وجود  2».خود كفايي يا نيمه خود كفايي اقتصادي در هر اجتماع كوچك امري رايج شود «است 

غذاها و شيريني جات محلي در نقاط مختلف كشور در حال حاضر خود مويد اين نظر است ، 

آرياييهايي كه از سرزمين يخبندان و سرد جنوب سيبري به ايران مهاجرت كرده بودند ،پايه 

خوراكشان محصولات دامي بوده و پس از سكونت در ايران وانتخاب زندگي كشاورزي نوع 

ييرعمده اي يافت ،ايرانيها به راحتي توانستند از مرحله گرد آوري خوراك عبور كنند خوراكشان تغ

برسند و اين نيز به دليل شرايط ويژه جغرافيايي و وجود  3و به مرحله توليد خوراك  و كشاورزي

رودهاي دائمي در اين كشور است ، ازدوره ساساني منابع مكتوب متعددي باقي مانده است،كه به 

منظومه مفاخره «راك آن دوره اشاره مي كنند، يكي از اين منابع درخت آسوريگ است كه نوع خو

آميزيست ميان بز و نخل كه به زبان پارتي يا پهلوي اشكاني سروده شده ولي اكنون به خط 

؛اين منظومه شرح منازعه بين يك نخل و بز مي باشد كه در 4» پهلوي كتابي در دست است

ن است و خود گوياي نزاع بين دو جامعه دامدار و كشاورز مي باشد ، در بيت نهايت بز پيروز ميدا

برند و آزاد مردان از انگبين يا  درخت خرما بر خود ميبالد كه برزگران از شيرش استفاده مي 18

خورند تا سير  گويد كساني كه مي و نان ندارند از ميوه من مي مي 27ميوه شيرين آن، و در بند 

مي  61بز پاسخ مي دهد كه هنگام نيايش شير مرا استفاده مي كنند ، در بيت  50ت شوند ، در بي

                                                 
 106شعباني، رضا،مباني تاريخ اجتماعي ايران،ص - 1

 133سليم ،محمد نبي ،تاريخ تمدن و فرهنگ ايران زمين،ص - 2

 .كشاورزي مقدمه تمدن است  - 3
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مي گويد كه از پوستم انبان  78تا  77گويد كه با كباب من سوري بزرگ برپا مي كنند و در بيت 

از  94تا  90نگه ميدارند ، در بيت .... درست مي كنند و در آن نان و پست و پنير و روغن ،كافور

خن ميگويد كه از نژاد ديگري هستند وسرشان به شكل سگ است و غذايشان برگ مردمي س

 بز ميگويد كه از شيرمن پنير و ماست و افَروشه مي 99و  98درخت و شير بز است ، در بيت 

  .كنند  سازند و دوغم را براي كاخ شاهان كشك مي

نيان باستان آمده از جمله در در شاهنامه فردوسي نيز  اطلاعات بسياري درباره خوراك ايرا     

  :بخش پادشاهي ضحاك مي خوانيم

  كه كمتر بود از كشتنيها خورش  –فراوان نبود آن زمان پرورش  «

  ز هركز زمين سر برآورد نيز –جز از رستنيها نخوردند چيز 

  بدل كشتن جانور جاي كرد - پس اهرمن بد كنش راي كرد

  و يك يك بياورد به جايخورش كرد  –زهر گونه از مرغ و از چارپاي 

  بدان تا كند پادشاه را دلير –بخونش بپرورد برسان شير 

  بسازد و آمد دل پر اميد –خورشها زكبك و تذرو سفيد 

  بياراستش گونه گون يكسره –سوم روز خوانرا به مرغ و بره 

  خورش ساخت از پشت گاو جوان  –بروز چهارم بنهاد خوان 

  .1»مان سالخورده مي و مشك نابه –بدو اندرون زعفران و گلاب 

همانگونه كه در اين ابيات ملاحظه مي كنيد ،در آغاز از كمبود كشتزار و رستنيها سخن     

گفته كه به دليل كمبود يا نبود گياهان ، به فرمان اهريمن انسانها روي به كشتن جانوران آوردند 

                                                 
 .12فردوسي ، ابوالقاسم ، شاهنامه ،به تصحيح ژول مول ،ص  - 1
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پختن گوشت پشت گاو جوان و تركيب   و به كشتن مرغ و چارپا ، بره ، كبك ، تذرو پرداختند و با

آن با زعفران و گلاب و مي و مشك ناب ، خورشي لذيذ ساختند،اين كمبود كشتزارها و نبود 

رستنيها انسان را به ياد عصر يخ بندان مي اندازد كه انسانها ناگزير از گياه خواري به گوشتخواري 

يش پايان يافته است اما دوره هاي كوتاه روي آوردند ،هر چند كه عصر يخبندان از ده هزار سال پ

مدتي نيز از عصر يخبندان گزارش شده است كه ميتواند اين قضيه مربوط به آن دوران زودگذر 

باشد و يا مربوط به دوران پاياني عصر يخ بندان و مهاجرت آريايي ها به فلات ايران باشد 

ان و خوردن گوشت آنان چندان مورد ،همانطوركه پيشتر گفتيم  آنچه كه مسلم است كشتار جانور

پسند جامعه ديني زرتشتي نبوده و در متون مختلف نكوهش شده اما كاملا ممنوع نيز نشده ، 

از آدم گرسنه وروزه دار بهتر دانسته شده  1براي مثال در اوستاي نو كسي كه گوشت سير ميخورد

و در پند آذرباد مارسپندان در . گرسنه نه  ، زبرا فرد سير توانايي كار و جنگ با پليدي ها را دارد اما

از خوردن گوشت گاوان و گوسپندان سخت پرهيز كنيد چه شما را « نكوهش گوشتخواري آمده

؛ ودر اين قطعه از متون پهلوي در اينباره مي  2».دراين جهان و آن جهان كيفري سخت بود 

رانگيزند و اگر كسي گوشت واگر كسي گوشت خورده است او را به سن چهل ساله ب« خوانيم 

بنابر سنت ديرين و پيروي از اصل «امروزه نيز  3.»نخورده است اورا به سن پانزده ساله بر انگيزند 

نيك انديشي و بي آزاري و پاس داشتن حال چهارپايان ، زرتشتيان ماه اي چهار روز از كشتار دام 

   4».ا پرهيز از گوشتخواري مي نامند و خوردن گوشت خودداري كرده و آن را به نام روز نَبر ي

                                                 
 با توجه به نكوهش گوشتخواري - 1

 177آسانا ، جاماسب جي ، متون پهلوي ،ترجمه سعيد عريان ، ص - 2

 144همان ، ص  - 3
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از منابع ساساني ، منبع بسيار مهمي كه اطلاعات خوبي درباره خوراك ايرانيان باستان مي     

دهد ، متن پهلوي خسرو قبادان و ريدگي است ، اين متن درباره جوانكي در اصل  اشراف زاده 

برمي خورد وشاه از وي پرسشهايي مي ولي هم اينك فقير و يتيم است كه با شاه ايران در راهي 

پرسد و جوان باكياست ، به درستي  به آنها پاسخ مي دهد و شاه به او منسبي مهم در دربار مي 

بگو كه كدام «: خسرو از جوان مي پرسد  20بند مي باشد ،در بند  125بخشد؛ اين متن داراي 

شي كه اندر گشنگي و تندرستي و آن خور......خورشي خوشتر و با مزه تر است ، ريدك گويد كه

بزغاله دو ماهه يا : ادامه ميدهد كه  21؛در بند  1»خورند خوشتر و بامزه تر است) آرامش(بي بيمي

 23سينه گاو فربه كه خوب پخته شده باشد و با شكر و تبرزد خورده شود بهتر است در بند 

هو،سپيد دنب،سرخپرك،چكاوك طاووس ، قرقاول ، كبك انجير ،تذرو ،تي: پرندگاني را مانند 

"چرز تيرماهي "،پرورده، كلنگ جوان ،
"خشََنسار"، 2

و مرغابي را نام مي برد كه گوشت لذيذي  3

گاو و گورخر، گوزن،گراز ،بچه شتر ،گوساله يكساله ، گاو :از ميان چهار پايان  30دارند؛ در بند 

روش پختن  31دارند ، در بند  ميش ،گور خانگي و خوك خانگي را نام ميبرد كه گوشت نيكويي

گوشت  گورخر جواني كه پي دارد را توضيح مي دهد كه بايد آن را در سركه ترش بخوابانند و به 

كند كه خاميز  بيان مي 35و 34آن چاشني بزنند و بگذارند خوب بماند تا خوشمزه تر شود، در بند 

درباره  41تا  39لذيذ است، در بند يا دل خرگوش و تذرو و آهوي ماده سترون كه پي دارد بسيار 

"جوز آفروشه"لوزينه و جوزينه،: بهترين شيريني ها سخن ميگويد كه در تابستان عبارتند از 
4  ،

                                                 
 73آسانا ، جاماسب جي ، متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ،ص - 1

 نوعي چكاوك مهاجر  - 2
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www.takbook.com



 ارداويرافنامه در ترازوي نقد  52

چرب آفروشه وچرب انگشت كه از اندام آهو ميسازند و با روغن گردو برشته ميكنند ؛ و نيز 

"تبرزد"شفتينه ، برفينه ،  لوزينه و: ميگويد در زمستان بهترين شيريني ها عبارتند از
، گشنيز 1

 46تا  43گلاب و بهترين شيريني ها نيز آن است كه با آب سيب و به ساخته شده باشد؛ در بند 

پادشاه از بهترين انبه مي پرسد و ريدگ بهار بادرنگ را كه با پوست مي خورند و هليله ، گردوي 

خسرو از بهترين  54تا  48ام مي برد؛ در بند تازه ، بهمن سپيد ،زنجبيل چيني وهليله پرورده را ن

نارگيل كه با شكر ميخورند و پسته وحشي كه با آب نمك : ميوه ها مي پرسد و ريدگ ميگويد

"آبكامه"برشته مي كنند و نخود تازه كه با 
مي خورند و خرماي ايراني كه با گردو پر شده باشد و 2

و شاهدانه سياه جنگلي كه با پي برشته شده باشد پسته تازه و شفتالوي ارمني ، بلوط وشاه بلوط 

خسرو در باره بهترين باده  مي پرسد و ريدك  58تا  55نيز بسيار خوشگوار است؛ در بندهاي 

مي هراتي و مي مرورودي، مي بستي ، باده حلواني و برترين آنها مي آسوري و : پاسخ مي دهد

  . باده بازرنگي مي باشد

نيرنگستان شرح قوانين آيين هاي « هيربدستان و نيرنگستان است ،منبع ديگر ساساني      

؛ نان درون ناني گرد و بدون 3»به تفصيل سخن رفته است.... ديني است و در آن از هوم ،درون و

بوده كه در مراسم مذهبي استفاده مي شده و همواره با ميزَد به معني نذر يا وليمه غير  4خمير مايه

نان و غيره همراه بوده است ، در روايت پهلوي داتستان دينيك درباره روش مايع مانند گوشت و 

"درونَ ميزَد"خوردن 
اندر ميزد پاره اي ...هست آب به درون همچون آب به دريا « : مي نويسد  5
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و بستر و ...است دست شستن ] بهتر[ميزَد مه... خوريد از او باد خيزك به درنگ نبود  1"بادرنگ "

در اوستاي نو مكرر از شربت هوم سخن رفته است ، در ويسپرد   2.»...ت نهادن بالش راح

اين شراب مقدس كه بسيار نيز  3.»كنيم اين هوم را به اهورا مزدا پيش كش مي«ميخوانيم 

بهرام مزدا آفريده را به شيوه نخستين آيين «نيايش شده ،در تركيب با شير نوشيده مي شده 

در افسانه هاي هندي نيز از گياه سومه نام  4».ميستاييم....به شير با برسم اهورايي با هوم آميخته 

بنا بر تحقيق محققين معاصر هوم گياهيست از . برده شده است كه بسيار شبيه هوم مي باشد 

در نزد عامه به ريش بزي يا اورمگ شهرت دارد، از اين گياه و ساير گياهان « تيره مخروطيان كه 

ام علمي آن افدرا است الكالوئيدي به نام افدرين مي گيرند كه اثراتي مانند آدرنالين اين تيره كه ن

تواند  پس آنگاه مي«در ونديداد غذاي زني كه كودكي مرده زاييده اينگونه سفارش شده   5.»دارد 

تواند شير گرم ماديان يا گاو يا ميش يا بز يا گوشت پخته و نان و شراب ناب بياشامد و بخورد ،اما 

در كتاب خويشكاري ريدكان كه به تحرير پازند در دسترس است  6.»شيدن آب بر او روا نيست نو

است و به فارسي ترجمه شده درباره وظايف ديني كودكان بر سر سفره وآداب غذا خوردن  سخن 

پرسش و پاسخ مي باشد  در  63مي گويد ؛در كتاب دادستان مينوي خرد كه متني پهلوي و شامل 

از مينوي خرد درباره بهترين خوراك مي پرسد و مينوي خرد در پاسخ بهترين دانا  15پرسش 

خوراك را شير گوسفند معرفي مي كند و از ميان غلات گندم را بهترين مي داند و از ميوه ها 
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خرما و انگور را از همه بهتر مي داند و سفارش مي كند كه براي ميوه ها قبل از خوردن دعا 

ه از فوايد به اندازه خوردن مي و مضرات زياده روي در خوردن آن مي خوانده شود و در ادام

ايرانيان ....  چهار شنبه سوري ، نوروز ، مهرگان ، تيرگان و: در جشنها ي فصلي مانند  1.نويسد

خوراكهاي ويژه اي بر سر سفره خويش مي گذاشتند ، براي نمونه در جشن چهارشنبه سوري هر 

گل گشا كه از هفت نوع ميوه خشك تهيه شده بود  به نام هفت خانواده ايراني  آجيل مش

از اين آجيل مشگل گشا همه خانواده براي شگون و تندرستي . امشاسپند در سفره  مي گذاشت  

مي خوردند و در جشن نوروز هفت سين امروزيا هفت چين  باستاني را بر سر سفره مي گذاشتند 

اني بود كه به تناسب اقليم و فصل بر سر سفره اين هفت چين شامل هفت خوراكي مهم اير

بود ،عبداالله بن مقفع در كتاب بلوغ الرب و ابو ..... ميگذاشتند و شامل نان و انگور ، مي، سمنو و

جاحظ در كتاب المحاسن و الاضداد اين هفت خوراكي را گندم ، جو، ارزن ، ذرت ، نخود ، برنج و 

سين يا هفت چين انواع شيريني و شربت و آجيل و خوراكي  لوبياي پخته ناميده اند ،بعد از هفت

پخته از قبيل شيرين پلو و انواع سبزي خوردني و ماست و پنير و كوزه آب نيز بايد بر سر سفره 

تيرماه يعني  13در جشن تيرگان ايرانيان به ميمنت پيروزي منوچهر بر افراسياب در .موجود باشد

در اين جشن ايرانيان آشي نذري تهيه مي . كردند ند و شادي ميگرفت تير روز از تير ماه جشن مي

كردند و بين يكديگر تقسيم مي نمودند اين رسم امروزه نيز بين ايرانيان در اعياد مذهبي مشاهده 

مي شود،در جشن مهرگان كه بعد از نوروز بزرگترين جشن ايرانيان باستان بود و شش روز طول 

ليمو و : ن بر سر سفره مي گذاشتند ،اين هفت چين عمدتا  شامل مي كشيد ،مانند نوروز هفت چي

                                                 
 39-37مه احمد تفضلي ، صصمينوي خرد ، ترج - 1
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و در جشن سده  1 .بود ... شكر و نيلوفر و به و سيب و يك خوشه انگور سفيد و هفت دانه مورد 

شراب خورند و ] آتش[جوز  و بادام و گرد بر گرد « : نيز كه در نيمه زمستان برپا مي شد مردمان 

   2».لهو و شادي كنند 

ايرانيان در اين روز بهمن « čدر جشن بهمنگان كه در روز دوم بهمن ماه انجام ميگرفت     

با شير خالص و پاك مي خورند و مي گويند حافظه را زياد مي كند و ] نام گياهي [ سفيد 

بهمن سرخ ) گياه(اسدي توسي نيز در لغت الفرس خود به خوردن  3. »فراموشي را از بين مي برد 

، در خرده اوستا نيز تاكيد 4د و ماهي و تره و ماست  در جشن بهمنجنه  اشاره مي كند و بهمن زر

  .شده كه بايد از خوردن گوشت در اين جشن خودداري كرد 

اما در خراسان هنگام اين جشن مهماني مي كنند و بر ديگي كه در آن از هر دانه خوردني      

  ود دارد غذا مي پزند و به مهمانان مي دهند ،و گوشت حيوان حلال گوشت و تره و سبزي ها وج

  :نتيجه گيري 

آريايي ها كه عمدتا دامدار بودند و از سرزمين هاي سرد شمالي به ايران مهاجرت كردند،     

تغذيه آنها نيز بيشتر متكي بر محصولات دامي بوده و شامل گوشت و لبنيات مي شده ،اما پس از 

كجا نشيني ،به تدريج آنها سبك زندگي كشاورزي را در كنار مهاجرت آنها به فلات ايران و ي

دامپروري برگزيدند و اين موجب تغيير عمده اي در نوع غذاي آنها شد ، به طوري كه  رژيم 

غذايي آنها در كنار گوشتخواري به گياه خواري سوق پيدا كرد و تنوع اقليمي ايران نيز موجب 

                                                 
 341 - 299، صص 1اهورا مزدا زرتشت و اوستا ،ج: رجبي ، پرويز ، هزاره هاي گمشده  - 1

 257بيروني ، ابوريحان ، التفهيم لاوائل صناعه التنجيم ، با گزارش استاد جلال الدين همائي ، ص  - 2

  257همان ، ص  - 3

 473، لغت فرس ، تصحيح عباس اقبال آشتياني ، ص اسدي توسي ، ابو منصور علي ابن احمد  - 4
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ها و غذاها ي محلي پخته شود و اين موجب شد گشت در مناطق مختلف كشور انواع خوراك

ايرانيان سفره اي رنگين داشته باشند و شايد يكي از دلايل مهمان نوازي آنها نيز همين وفور و 

تنوع نعمت بوده باشد ، خوراك ايرانيان در مراسم و اعياد و جشنهاي ديني و ملي گاه تغييراتي 

اماكن يا مراسم خورده شوند يا نشوند ، مثلا ميكرد و موجب مي شد برخي خوراكها در برخي 

  .خوردن گوشت در مراسم وفات متوفي تا سه روز ممنوع بود 

خوراك جامعه ساساني با خوراك ايرانيان امروز چندان تفاوت فاحشي نداشته و اندك       

ن آن دوره تفاوتها به دليل تغيير دين ايرانيان از زرتشت به اسلام بوده است براي نمونه ايرانيا

علاقه وافري به خوردن مشروب داشته اند اما پس از اسلام به دليل حرمت شراب اين علاقه 

تبديل به تابو شده است ، همچنين در منوي غذايي ايرانيان گوشت گراز وجود داشته كه به دليل 

تحريم اسلام امروزه نيست و همچنين خوردن گوشت گورخر و الاغ كه در فرهنگ اسلامي 

وه مي باشد و امروزه رايج نيست ، البته بسياري از رسوم آشپزي و نذورات ساسانيان  بعد از مكر

اسلام شكل و قالب اسلامي پيدا كرده اند مانند آجيل مشگل گشا كه سنتي زرتشتيست و يا 

تقسيم آش نذري كه ايرانيان باستان در جشنهاي ملي خود مانند جشن تيرگان نوعي آش نذري 

ي كردند ، برخي از سنت هاي غذايي ايرانيان نيز كه ملي بوده اند تا به امروز باقي را تقسيم م

سفره نوروز و جشن مهرگان كه   1مانده اند و گاه دچار اندك تغييراتي شده اند مانند هفت چين

  .امروزه تبديل شده به هفت سين كه حتي برخي از آنها مانند سبزه و سركه غير خوراكي هستند 

ذاها و شيريني جاتي كه در دوره ساساني طرفدار داشته اند برخي هنوز با همان نام پر غ      

طرفدارند، مانند پسته شور كرده ، خرماي آكنده با مغز گردو وشير برنج و برخي از اين غذا ها 

                                                 
 هفت چيدني خوراكي - 1
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"لوزينه": تغيير نام پيدا كرده اند اما هنوز هم پخته مي شوند، مانند
"شفتينه"،  1

2  ،"رونَنان د"
3 

"ميزَد"، 
"تبرزد"،  4

"برفينه"و  5
6 .  

  

  ردپاي خوراك هاي رايج جامعه ساساني در ارداويرافنامه . 2-5-2

  :غذاها و امتعه اي كه در كتاب ذكر شده اند خود به دو دسته تقسيم مي شوند         

  خوراكهاي غير مذهبي  –خوراكهاي مذهبي        ب  –الف 

اين خوراك ها خود به دودسته دنيوي و اخروي تقسيم ميشوند ، : خوراكهاي مذهبي –الف 

و يا اينكه ) مانند هوم(خوراكهاي مذهبي دنيوي خوراكهايي هستند كه يا ذاتا مقدس هستند 

، از معروفترين نوع ) مانند نان دعا خوانده (توسط موبدان با انجام مراسم مذهبي تقديس مي شوند

  :د زير اشاره كرد توان به موار خوراكهاي مقدس مي

  مي و منگ گشتاسبي .  1- 2-5-2

پس دستوران دين سه جام زرين مي و منگ گشتاسبي پر «: درفصل دو كتاب آمده      

مشروبي سكر «مي گشتاسبي نيز گويا همان شراب هوم بوده كه  .7»به ويراز فرادادند.....كردند 

ماده مخدري بوده كه در پزشكي ونيز «  و منگ نيز.8»آور بود كه از گياهي به عمل مي آوردند 

در اوستا اين واژه به صورت بنگهه و در .در مراسم مذهبي مورد استفاده قرار مي گرفته است 

                                                 
 شيريني بادامي - 1

 شيريني مربايي - 2

 نوعي فتير دعا خوانده  - 3

 آبگوشت  - 4

 نبات - 5

 احتمالا نوعي بستني - 6

  48ارداويرافنامه ،ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 7

 184لام ، ترجمه محمد معين ،ص رومن ،ايران از آغاز تا اس گيرشمن ، - 8

www.takbook.com



 ارداويرافنامه در ترازوي نقد  58

مي و منگ گويا همان شرابي مقدسيست  كه هرودوت  اشاره . 1»سانسكريت بهنگا آمده است

دين زرتشت از آغاز با آن سر  كرده مغان در مراسم مذهبي خود از آن استفاده مي كرده اند اما

ستيز داشته و گويا با قدرت گرفتن  روحانيون زرتشتي شيز اين رسم ديگر باره مرسوم شده است، 

البته جايگاه متفاوت هوم درگاتاها با اوستاي نو ومتون پهلوي جاي بحث و بررسي دارد، اينكه 

ها منفور زرتشت بوده است يا  هوم چه گياهيست ؟ وچه خواص دارويي اي دارد ؟ و آيا در گاتا

خير ؟ و آيا  مغان مادي پيام زرتشت درباره جايگاه هوم در گاتاها را در اوستاي نو ومتون پهلوي 

دادن پاسخ درست و قطعي به اين . نظير ارداويرافنامه تغيير داده و تحريف كرده اند ؟يا خير ؟

ه راستين زرتشت به سختي امكان پذير پرسشها  به دليل ناقص بودن اطلاعات ما از پيام وانديش

است، اما نگارنده در ادامه مطلب سعي دارد با ذكر دلايلي قانع كننده پاسخي درخور و شايسته به 

همانگونه كه گفتيم  هوم نام گياهي باستانيست كه سابقه اوليه  آشنايي با آن .اين پرسشها بدهد 

مي رسد ،در هند آن را تحت نام سوما مي شناختند به ورود آريايي ها مهاجر به فلات ايران و هند 

و در هردو كشور از شيره و شاخه هاي آن در مراسم مذهبي استفاده ميكردند ، اكثر مورخين 

نگرش گاتاها كه كهن ترين بخش اوستا و سروده هاي زرتشت مي باشد  به اين گياه : معتقدند 

و در اوستاي نو تحريم اين گياه شكسته شده و منفي بوده و استفاده از آن را ممنوع اعلان كرده 

حتي در يشتي به نام هوم يشت اين گياه بارها ستوده شده كه اين خود نشانه تحريف موبدان در 

آموزه هاي زرتشت مي باشد و قدرت مغان  مادي را نشان ميدهد كه با ايجاد مكتب زرتشتي شيز 

هوم جاودانه برگردان واژه «شت ايجاد نمودند ، در اواخر عهد ساساني تغييرات بسياري در دين زرت

دورئوشم است كه معني دور دارنده مرگ را مي دهد ، كه ويژگي ايزد هوم از ديدگاه ديويسني 

                                                 
 622اساطير و فرهنگ ايران ، ص عفيفي ، رحيم،  - 1
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اين گياه در نزد آريايي هاي باستان مقدس بوده و در هند آن را سوما مي ناميدند و در  1.»هاست

دي از اين گياه در مراسم مذهبي استفاده ميكردند و ايران هوم يا هئومه ناميده شده است مغان ما

شيره آن را در تركيب با شير مي نوشيدند ، بنا بر عقيده اكثر مورخين معاصر پس از ظهور زرتشت 

"كرپن ها"، او آشكارا با استعمال اين گياه توسط 
"كوي ها"و  2

به مخالفت برخاست ،اما موفق  3

رت اين گياه و نيز قدرت كرپنهاي مادي و شاه زادگان كه نشد چرا كه شواهد نشان ميدهد كه شه

از اين گياه استفاده ميكردند آن قدر زياد بود كه موجب شد حكم تحريم آن شكسته شود و 

جوازاستعمال آن رسما وارد دين زرتشت و كتاب مقدس آنها اوستا شود و حتي در اوستاي نو 

  .سروده شود  بندهايي به زبان خود زرتشت در ستايش اين گياه

  هوم در گياه شناسي چه جايگاهي دارد ؟

همانطور كه پيشتر گفتيم هوم يا هئومه يا در زبان هندي سوما يا سوم نام گياهي       

باستاني بوده است كه آريايي هاي مهاجر در مراسم مذهبي خود از آن استفاده مي برده اند ، در 

ك مراسم مذهبي با كوبيدن در هاون گرفته ميشد ،در ايران باستان از شيره اين گياه كه در طي ي

تركيب باشير و احيانا موادي ديگر نوعي نوشابه مقدس به نام زور بدست مي آمد ، در اوستاي نو 

بهرام مزدا آفريده را به شيوه نخستين آيين اهورايي با هوم آميخته به « :در اين باره مي خوانيم 

« بر تحقيق محققين معاصر هوم گياهيست از تيره مخروطيان كه  بنا 4».ميستاييم....شير با برسم 

                                                 
 168ص  ،ترجمه حسين وحيدي ،  گاتاها - 1

 مغان اهل ماد - 2

 شاهزاده ها - 3
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شهرت دارد، از اين گياه و ساير گياهان اين تيره كه نام  1 "اورمك"در نزد عامه به ريش بزي يا 

  2».علمي آن افدرا است ،الكالوئيدي به نام افدرين مي گيرند كه اثراتي مانند آدرنالين دارد 

  : درباره اين گياه مي نويسد  موبد رستم شهبازي       

اين گياه امروزه در ايران و افغانستان و كشمير و مغرب تبت مي رويد و اهـالي بلوچسـتان و   «

  3».پاكستان آن را جوشانده و به جاي مسكن و معرق مي نوشند 

مي باشد كه در مناطق مختلف ايران تحت نامهاي ارمك 4 "افدرا "نام علمي اين گياه ،       

گونه دارد كه در مناطق  12اين جنس در ايران « يش بزي و علي جونك  شناخته ميشود ، ر

  :گونه هاي مختلف اين گياه در ايران  عبارتند از ؛ 5»مختلف پراكنده اند 

 8ارمك بياباني يا ارمك آسياي مركزي  - 7ارمك رونده - 6ارمك رونده تنگ پيرزالي        

11ميانه ارمك -  10هوم -  9ارمك ريش بز -  8مركزي
ارمك رنگارنگ يا ارمك كبير  –

Major.E- 14ارمك كوتاه برگ – 13ارمك عباس آبادي – 12ارمك گوشتي يا ارمك نقره اي -  

                                                 
1 - Ormac 

 95باجلان فرخي اساتير، ص  شناخت اساتير ايران ، ترجمههينلز ، جان راسل ، - 2

 21جهان بيني زرتشتي ، ص شهزادي ، رستم، - 3

4 - Ephedra 

 202مظفريان ، ولي اله ، فرهنگ نامهاي گياهان ايراني ، ص - 5

6 - Foliatavarpolylepis.E 

7 - Foliatavarciliata.E 

8 - Strobilacea.E 

9 - ceraroP.E 

10 - Pachyclada.E 

11 - Intermedia.E 

12 - Sarcocarpa.E 

13 - Holoptera .E 

14 - Brevifoliata .E 
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1ارمك دورديفي
   2ارمك برگه ريز –

  : در اين ميان شش گونه شناخته شده تر عبارتند از 

1. ciliata Ephedra ديده  در خراسان ، بلوچستان ، فارس ، بندر عباس و خوزستان

 3شده كه گل زيادي ندارد و ساقه هاي آن باريك و درهم است ، نام كلي آن ريش بزي

  .و در برخي مناطق علي جون ، علي جونك و ارمك ناميده مي شود  3بزي

2. Gerardtana  Ephedra  متري ديده شده و نامش  1300در دره هراز و در ارتفاع

  .ارمك است

3. Intermedia Ephedra د و در اطراف نيريز ، تخت جمشيد ، بوته هاي كوتاه دار

بلوچستان ، خراسان ، كوه بي بي بي شهربانو تهران ، كرج ، دامغان ، هزار مسجد ، 

  . چناران ،شهميرزاد ، ورامين و يزد بسيار است و ريش بزي ناميده مي شود

4. Pachyclada Ephedra  اين گونه شبيه ترين گياه به هوم مي باشد و در

راز به كازرون ، دشت ارژن ، راه قم و دليجان و كلاك كرج تا ارتفاع سروستان ، راه شي

  . متر مي رويد و ريش بزي نام دارد  2000

                                                 
1 - distachya.E 

2 - bracteataMicro  .E  

3 - krubby horse tailS 
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1 - ceraroP Ephedra  گياهي سبز رنگ متمايل به آبي و بومي مناطق معتدله و

كوهستاني مي باشد كه در ارتفاعات البرز ، آذر بايجان ، همدان ، اراك و قوچان بسيار 

  .ن را ارمك و ريش بزي مي نامند است و آ

2 - Strobilata Ephedra  ، در مناطق بياباني مي رويد در اصفهان ، شيراز ، يزد ، كرمان

سبزوار ، نيشابور و كوههاي جنوب شرقي تهران يافت مي شود و آن را نيز ارمك يا ريش 

  .بزي مي نامند

شور  تحت عنوان ريش بزي البته گياهان ديگري نيز هستند كه در مناطق مختلف ك       

را نيز به نام  Aruncus Adansشناخته ميشوند و از خانواده افدرا نيستند ، براي نمونه گياه 

اين جنس در ايران  يك نوع گياه علفي چند « ريش بزي ميشناسند كه با افدرا متفاوت است و 

ياه ديگري از گروه گ«همچنين  1». ساله دارد كه در مناطق جنگلي استان مازندران مي رويد

را نيز به نام ريش بزي و دم اسب مي شناسيم كه به انگليسي آن را  Gryptogamنهانزادان 

Horse Tail  و به فرانسهPreli  و به لاتينيEquisetum گويند و با  يعني دم اسب مي

  2» .گياهان بالا ارتباطي ندارد و خواص اين گياهان را نيز ندارد 

  ) : هوم(فدراخواص دارويي گياه ا

در اوستا ي نو ، هوم دور دارنده مرگ ، شادي بخش ودور كننده غمها معرفي شده است        

، از منظر علمي خاصيت هيجان بخشي آن به دليل هجم بالاي آدرنالين موجود در آن است ،اين 

                                                 
 59مظفريان ، ولي اله ، فرهنگ نامهاي گياهان ايران، ص  - 1

 170ص  ،ترجمه حسين وحيدي ،  گاتاها - 2

www.takbook.com



 63  ارداويرافنامه در ترازوي نقد

رين، افدرين، پسودوافدرين، نورپسودوافد:  گياه داراي تركيبات شيميايي گوناگوني مانند 

گياه  مي باشد ، اين ... نورافدرين، متيل افدرين، تانن، هيدروكسي كينورنيك اسيد، كوئينولين و 

به خاطر داشتن افدرين داراي خاصيت دارويي بوده اما بايد در مصرف آن با احتياط كامل عمل «

  1».كرد 

تسكين دهنده  داراي خواص دارويي متعدد و بخصوص مدر و«افدرين موجود در اين گياه      

دود دادن ... قلب و آرام بخش كلي است كه در بسياري از تركيبات دارويي جديد به كار مي رود

   2».شاخه هاي آن گندزدا و آرام بخش كلي است 

ها، محرك، ضد التهاب ،  معرق، گشادكننده نايژك: از خواص ديگر اين گياه عبارتند از         

غر كننده ،افزاينده سوخت و ساز بدن ، چربي سوز ، بالابرنده ضد آرتريت ،كاهنده اشتها ، لا

و غيره ،همچنين از اين گياه براي درمان برونشيت،احتقان ، آسم، سرماخوردگي،  فشارخون

  .استفاده مي شود ...  هاي مفصلي و استخواني و آنفلوانزا، سردرد، سرفه، تب بالا، بيماري

  : از عوارض اين گياه نيز عبارتند از 

عوارض ناشي از افزايش سطح انرژي در بدن مانند اضطراب، افزايش تعريق،  .1

 .خوابي  گرگرفتگي، اختلالات خواب و بي

 .اختلالات عصبي مانند جنون، رعشه، برافروختگي، خارشك، خستگي و سردرد  .2

                                                 
 202همان ، ص  - 1

 170همان ، ص  - 2
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اختلال در سيستم گردش خون مانند افزايش فشارخون و احتمال سكته از ديگر  .3

 .ت عوارض اين گياه اس

دهد افدرا ممكن است فعاليت  تحقيقات آزمايشگاهي نشان مي: ها اختلال در ژن .4

 . چون افدرا بر بيان ژن تيروزيناز موثر است. تيروزيناز و ملانين را كاهش دهد

  .غيره  اسهال، آلرژي، افزايش دفع ادرار و: ساير عوارض نيز عبارتند از  .5

  : هوم در نزد آريايي هاي باستان  

"سومه"وم نوشيدني قرباني كه دقيقا با ه      
كند در آغاز نوعي نوشيدني  ودايي تطبيق مي 1

اين مشروب در نزد آريايي هاي باستان  2.بود كه در واقع براي مست شدن درست مي شده است 

كردند و  بسيار محبوب بوده و وبه همين جهت در مراسم مذهبي آن را به شيوه خاصي تهيه مي

به خدايان تقديم مي كردند ، آريايي هاي مهاجر با خوردن شيره اين گياه كه  به عنوان پيشكش

سر شار از آدرنالين بود احساس سبكي و بيدردي و جاودانگي زودگذر مي كردند كه نوعي يكي 

شدن با عالم ارواح و خدايان بود ، جايگاه اين گياه در بين هند وها بسيار مهمتر از ايراني ها بوده  

كه در اساطير هندي سوم خداي زندگي و حيات و همان باراني است كه از پيمانه لبريز به طوري 

 ماه به زمين مي بارد ، در اثر آن گياهان و اشجار مي رويند ، انسانها و حيوانات از آنها تغذيه مي

 شوند ، خدايان هندي در نوشيدن سومه بسيار حريص بودند به طوري كه ايندرا تا مقدار زيادي از

                                                 
1 - Soma 

 54گئو ،دينهاي ايران ، ترجمه منوچهر فرهنگ، ص  ويدن گرن ، - 2
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سومه نمي نوشيد به بزم نمي نشست ، در ويدا ، سومه هم نام گياه و هم نام يكي از خدايان 

  . هندي مي باشد 

  :هوم در گاتاها 

اوستا كه كهن ترين كتاب باستاني ايران است از شش بخش تشكيل شده است ،       

زرتشت و راز نخستين بخش آن يعني گاتاها كه كهن ترين بخش اوستاست و شامل سروده هاي 

و نياز عاشقانه او با مزدا مي باشد داراي زباني متفاوت با ديگر بخش هاي اين كتاب مي باشد ، 

شود و هم در محتوي ؛  ، پنج بخش بعدي اوستا  شناختي ديده مي اين تفاوت هم در نگاهي زبان

ده است و زبان و يسنه ،يشتها ،ويسپرد ،خرده اوستا و ونديداد بعدها به اوستا افزوده ش: شامل 

گذاريم  محتواي آنها نيز با گاتاها متفاوت است ، ما نام اين پنج بخش الحاقي را اوستاي نو مي

با نگاهي هرچند سطحي . كه در كنار اوستاي كهن يعني گاتاها متن كامل كتاب را مي سازد 

ا و افسانه هاي نشاني از اسطوره ه«  :ميتوان تفاوت اوستاي كهن و نو را پيدا كرد در گاهان 

كهن آريايي و پرستش و نيايش ايزدان فراوان شمار باستاني آرياييان و بردن قرباني هاي خونين 

  1» . نزد آنان به چشم نمي خورد 

از نگاه مورخين معاصريكي از تفاوتهاي گاتاها با اوستاي نو درباره هوم مي باشد ،در      

نامش به شدت مورد نكوهش قرار گرفته است و گاتاها استعمال مشروبي سكر آور بدون ذكر 

"كرپن ها و كوي ها"
كرده اند سرزنش شده اند ،كه  كه از اين مشروب سكر آور استفاده مي 2

                                                 
 36اوستا ، ترجمه جليل دوستخواه ، جلد نخست ، ص  -1

 مغان و شاهزادگان  - 2
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  :مي خوانيم  10بند  48اغلب مورخين اين مشروب سكر آور را با هوم برابر دانسته اند ، در يسناي 

يافت  ؟ كي اين زهرابه ديوانگي آور بر خواهد اي مزدا كي مردم آيين تو را در خواهند «      

افتاد چيزي كه كرپن هاي تبهكار با آن مردم را مي فريبند و شهرياران ستمكار بد انديش ، با آن 

  1». بر كشور ها فرمان مي رانند

از هوم با صفت دور دارنده مرگ ياد مي كند كه ،گرهمه ،كه گويا  14بند  32و در يسناي     

  : ياران زرتشت بوده  به همراه كوي ها از آن ياري مي طلبيده يكي از شهر

ديرگاهي است كه خرد  2"كوي ها و گرهمه "] زرتشت[از براي به ستوه آوردن وي «      

گويند كه چارپا براي كشتن است ، تا اينكه دور دارنده مرگ را  خويش را از دست داده اند و مي

  3» . به ياري بر انگيزانند 

ينكه اين مشروب سكر آور چه بوده است ؟ و آيا اين مشروب سكر آور همان هوم بوده ا     

  .است ؟  در گاتا ها اشاره اي نشده است 

  هوم در اوستاي نو 

برخلاف گاتاها در اوستاي نو هوم بارها ستوده شده و مقامي خداگونه و جاوداني به آن داده    

  :خوانيم  مي 2بند  3شده است  ، براي نمونه در يسنا ي 

                                                 
 113، ص ،ترجمه حسين وحيدي  گاتاها - 1

 . كوي ها فرمانروايان آريايي پيش از زرتشت و گرهمه يكي از شهرياران است - 2

 112يين مهر ، ص آرضي ، هاشم  ،  - 3
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  2»... ؛ خشنودي فروشي زرتشت سپيتمان اشون را 1ام  "پراهوم"خواستار ستايش هوم و «   

تكرار ستايش هوم در اوستاي نو به مراتب بيشتر از نكوهش مشروب سكر آور وزهرابه      

به ستايش آن  3ديوانگي آور در اوستاي كهن مي باشد به گونه اي كه حتي يك يشت كامل

خته است ، در هوم يشت ، هوم در چهره ايزدي بسيار زيبا به نزد زرتشت مي آيد و زرتشت از پردا

  :او مي پرسد 

كيستي اي مرد كه با جان تابناك و جاودانه خويش ، به ديدگان من نيكوترين ...«       

   4»پيكري مي نمايي كه در جهان استومند ديده ام ؟ 

  : هوم در پاسخ زرتشت مي گويد 

به جستجوي من بر آي ! اي سپيتمان . اي زرتشت منم هوم اشون دور دارنده مرگ ... «       

  5». مرا بستاي ؛ آنچنان كه واپسين سوشيانتها مرا خواهند ستود. و از من نوشابه برگير 

در ادامه هوم اشاره مي كند كه نخستين كسي كه از من شراب گرفت ، ويونگهان بود       

نكارش خداوند جمشيد را به فرزندي به او داد و نفر دوم آتبين بود كه خداوند به كه به پاداش اي

پاداش ، فريدون را به او داد ، و نفر سوم اترت نام داشت كه به پاداش كارش خداوند گرشاسب را 

به او داد و نفر چهارم نيز پوروشسب است كه مزدا زرتشت را به فرزندي به او داد، پس از پايان 

                                                 
 شيره هوم - 1

 107اوستا ، ترجمه جليل دوستخواه ، جلد نخست ، ص  - 2
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: زرتشت به ستايش هوم مي پردازد و صفاتي خداگونه را به او نسبت ميدهد صفاتي نظير  گفتگو

 –كمك كننده به دليران اسب سوار  –دادن پسران نامور به زنان زاينده  –دور دارنده مرگ 

كمك كننده به دوشيزگان شوي  –كمك كننده به موبداني كه به ديگران اوستا مي آموزانند

  ... ن شوهراني پيمان شناس وناكرده براي يافت

در اوستاي نو هوم بيش از صد بار ستايش شده است وبسياري از آنها از زبان خود زرتشت     

  . مي باشد در حالي كه در گاتاها ، مشروب سكر آور  تنها دو بار نكوهش شده است 

  : هوم در متون پهلوي 

هوم يكي از ايزدان است  و ستوده شده در نوشته هاي پهلوي كه متاخر تر از اوستاست ،       

  : است ، در بندهش مي خوانيم 

هوم دور دارنده مرگ كه به هنگام فرشكرد انوشگي را از او آرايند ،گياهان را سرور است «     

.«1  

در گزيده هاي زاد اسپرم هوم به ياري ايزد تيشتر ميرود تـا آفـرينش را گسـترش دهـد و در     

  :ننده مردگان ياد شده و در پاسخ دانا ، مينوي خرد مي گويد مينوي خرد ، هوم مرتب ك

 99999هوم مرتب كننده مردگان در درياي ووروكش در ژرفترين جاي رسـته اسـت و   «      

  . 2» ...فروهر پارسايان به نگاهبانيش گماشته شده اند 

وم مخلوط با مواد در ارداويرافنامه نيز ارداويراف موبد پس از خوردن مي و منگ كه گويا ه    

مخدر مي باشد ، سفري روحاني را به بهشت و دوزخ آغاز مي كند ؛ در منظومه درخت آسوريك بز 

                                                 
 87، ص  دادگي ، فرنبغ ، بندهش ، ترجمه مهرداد بهار  - 1
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  : در مناظره با نخل ميگويد كه از شير من در تركيب با هوم در مراسم نيايش استفاده مي شود

در يزش يزدان جز از من كه بز هستم ، هيچكس يشتن نتواند ،چه شير از من كنند ،ان«       

   1». ، گوشورون ايزد  ، همه چهارپايان ، و نيز آن هوم جنگاور را نيرو از من است 

در روايتهاي پهلوي داتستان دينيگ گفته شده است كه كي گشتاسب حامي زرتشت از        

"گرودمان"هوم و منگ مي نوشد و روانش به 
اورمزد نريو سنگ را با اين واژه ها « رود  مي2

منظور از بنگ  3»...آگاهانه برو و به او بگو بنگ را با شراب در آميز و به ويشتاسب بده : اد فرست

در اينجا ماده اي مخدر است كه با شراب هوم مخلوط شده كه موجب ايجاد حالت خلسه در 

همانطور كه پيشتر اشاره شد دراوستاي كهن يا گاتاها هيچ نشاني از واژه هوم به . انسان مي شود

م نمي خورد و تنها دو بار با ذكر صفت از مشروبي سكر آور با دو صفت زهرابه ديوانه گي آور چش

و دور كننده مرگ نام برده شده است و در هر دو بار نكوهش شده است ، مورخين اين مشروب 

سكر آور را همان هوم پنداشته اند و معتقدند كرپن هاي مادي با تحريف پيام راستين زرتشت در 

اي نو، هوم منفور زرتشت را دوباره وارد آيين زرتشت كرده اند ، البته نكوهش مصرف زهرابه اوست

ديوانگي آور در گاتاها به خوبي تصريح شده است اما در بخش ديگر در وصف  مشروبي با صفت 

دور كننده مرگ تنها صفت آن رد شده است و مصرف آن نكوهش نشده است ، شواهد گياه 

ند كه وصف زرتشت از مشروب با صفت زهرابه ديوانگي آور  در گاتاها با شناسي حكايت ميك

خواص هوم مطابقت نمي كند ، هوم يا افدرا داراي خواص دارويي و پزشكي شناخته شده اي 

مي ... تسكين درد  ، ضد افسردگي ، مدر ، گشاد كننده عروق ، لاغر كننده ، ضد آسم و: مانند 

                                                 
 148رجمه سعيد عريان ،ص آسانا، جاماسب جي، متون پهلوي ، ت - 1
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بت يا قرص يا دمنوش مصرف طبي دارد و جزو مواد افيوني ، مخدر باشد ، و امروزه به صورت شر

يا سكر آور به شمار نمي رود ، از طرف ديگر اگر هم مطابق گفتار اين مورخين منظور از مشروب 

زيان رسان درگاتاها، هوم باشد ، مغان مادي پس از مرگ زرتشت ميبايست با توجه به علاقه اي 

د گاتاها در نكوهش هوم را ميزدودند در حالي كه مي بينيم اين كه به هوم داشتند اين چند بن

گيريم كه هوم در زمان زرتشت نيز تقدس خود را  بندها سالم به ما رسيده است ، پس نتيجه مي

توانسته مشروب هاي ديگر مانند  مي از دست نداده بوده و منظور زرتشت از زهرابه ديوانگي آور

اند و اين مشروبهاي تخدير كننده از مواد گوناگون مانند دانه منگ باشد كه تخدير كننده بوده 

هاي شاهدانه استخراج مي شده است ،در بخش ديگر گاتاها از مشروب دور كننده مرگ نام برده 

است اين يكي از صفات هوم مي باشد كه زرتشت اين ويژگي آن را تنها رد كرده است اما مصرف 

در اين مورد خاص نمي توانيم بگوييم كه پيام گاتاها در  آن را ممنوع اعلان نكرده است،  پس

  .اوستاي نو ومتون پهلوي تحريف شده است 

  خوراك انوش  .2-5-2-2

پس از آنكه ارداويراف از معراج باز ميگردد موبدان از وي مي خواهند كه داستان معراج        

نه و تشنه نخست بايد غذا داد و خود را براي آنها شرح دهد و ارداويراف ميگويد كه به آدم گرس

دين دستوران فرمان دادند كه خوراك انوش خوش خوراك خوب پخته « سپس از وي پرسيد پس
منظور از  خوراك انوش پاد زهري است  1». شده و خوش بوي و خوردني و آب سرد و مي بياورند

نوشداروي  كه خاصيت آن از بين بردن اثرات منگ است، انوش همچنين اكسير بي مرگي و

  .جواني است 
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  درون و ميزد.2-3- 2-5

كنند تا پس از رفع  پس از بازگشت ارداويراف از معراج موبدان براي وي غذايي فراهم مي    

  :گرسنگي و تشنگي شرح سفر خود را باز گويد تا دبيران بنويسند 

     1».باج بگفت آنان درون يشتند و ويراز باج گرفت و خوراك خورد و ميزد انجام داد و «    
كلمه درون در اوستا به معني نصيب بهره و دارايي است و اصطلاحا به سهمي گفته مي     

اما در آثار پهلوي و استعمال امروزي «شود كه در طي مراسم ديني به خدايان تقديم مي شود ، 
سنه همراه در مراسم ي. درون قرصه نان نازكي است كه از خمير بر نيامده گندم درست مي كنند 

با اين نان ، كره كه نماينده جهان حيواني است و اصطلاحا آن را گوشوداگ مي نامند ، دعا 
مراسم درون از .در ضمن هاي هشتم يسنه مي خورد  2 "زوت"خوانده مي شود و از اين هر دو 

  3».هاي سوم تا هاي هشتم يسنه ادامه مي يابد و اصطلاحا آن را درون يشتن مي نامند 

  :تن زير عفيفي جايگاه رسم درون را به خوبي در ديانت زرتشت مشخص نموده استدر م

در بامداد چهارمين روز درگذشت به خشنودي رشن ، اشتاد ، واي وه ، و اردا فروهر «        
بايد سه درون يشت و بر درون اردافروهر يك دست جامه كامل ، كه بهتر است دوخته باشد و 

كسي به ويژه ردان و دستوران داد و آن جامه را اشوداد مي خوانند ، يعني  و به... نيكوتر نهاد 
امروزه يكدست جامه شخص درگذشته را همراه با عكس او بر سفره . بخشش كردن به نيكان  

مي گذارند و ديگر لباس هاي او را به نيازمندان يا دوستان مي دهند ،  و پارچه سفيد به اندازه 
مردان و شانزده گز و نيم براي زنان ، هم در بامداد چهارم و هم در دهه و هفده گز و نيم براي 

سي روزه و سال و نيز جشنهاي ساليانه در سال اول و نيز همه سال در گاهنبار پنجه بر سفره مي 
  4».نهند 

در كتاب ديگري تحت عنوان گجستك اباليش كه گويا در زمان مامون توسط موبد زرتشتي    

شته شده و شرح مناظره و پيروزي وي بر يك نومسلمان به نام عبداالله ميباشد ، آمده آذر فرنبغ نو

                                                 
 50همان ، ص  - 1

 موبد اجرا كننده مراسم - 2

 93مينوي خرد ، ترجمه احمد تفضلي ،  ص  - 3
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كه اباليش روزي گرسنه و تشنه به آتشكده اي رفته و ميخواسته در مراسم باج كه انجام نيايش بر 

روي غذا بوده شركت كند ولي موبدان چون او را نميشناختند وي را به آتشكده راه ندادند و او نيز 

ز آيين زرتشت به اسلام گرويد ، لازم به ذكر است رسم نيايش بر روي غذا به هدف متبرك ا

  .كردن آن در اديان ديگر مانند مسيحيت ، يهود ، اسلام و غيره نيز وجود دارد

ميزد نيز به معني خوردني مانند گوشت و نان و ميوه است كه در جشن هاي ديني بر سر     

ا نذر يا فديه ونياز غير مايع كه به پيشگاه ايزدان تقديم مي شده نيز در اوست.خوان مي نهادند 

ميزد گفته شده است ،در گاتاها زرتشت با تعظيم و تكريم ميزد خود را تقديم پيشگاه اهورا و اشا 

  .مي كند تا همه را از پرتو منش پاك براي بهشت برين آماده سازند

"درونَ ميزَد"وش خوردن در روايت پهلوي داتستان دينيك درباره ر   
  : مي خوانيم 1

خوريد از او باد ) ترنج (اندر ميزد پاره اي بادرنگ ...هست آب به درون همچون آب به دريا « 
  2»...و بستر و بالش راحت نهادن ... است دست شستن ) بهتر(ميزَد مه... خيزك به درنگ نبود 

عشرت و مهماني بكار رفته است ؛فرخي  در ادبيات فارسي واژه ميزد به معني مجلس شراب و

  :در اين زمينه مي سرايد

  وي به نبرد اندرون هزار تهمتن  –اي به ميزد اندرون هزار فريدون «    
  3» .و اندر نبرد با هنر بازو  –اندر  ميزد با هنر دانش 

 ـ     وده در ضمن لازم به ياد آوري است كه جايي كه ميزد در آن گسارده مي شده ميزدكده ب

  4.كه صورت نوين آن ميزكت و مزكت و عربي شده آن مسجد مي باشد 

  

خوراك هاي ممنوعه مذهبي. 5-2-4- 2     

"نسا"در ارداويرافنامه خوردن        
، چرك و مدفوع ممنوع شناخته شده است ، در فصل  5

                                                 
 نوعي آبگوشت دعا خوانده شده  - 1

 152اساطير و فرهنگ ايران ، ص عفيفي ،رحيم ،  - 2

 629همان ، ص  - 3

 629همان ، ص  - 4

 مردار - 5
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:همين كتاب از مجازات زن و مردي نوشته كه  98  

را در آب  كشتند وديگر آفريده هاي اورمزدي را 1"ببرك آبي"گوشت مردار خوردند و«   
  2».زدند و كشتند

متن پهلوي اندرز دستوران به بهدينان علاوه بر اينكه خوردن گوشت مردار را نكوهش     

:كرده دليل مذهبي  آن را نيز ذكر كرده است  

ن در اگر پرسيده شود كه چرا گوشت مردار نخورند ؟ گفته شود بدين سبب كه ديوا«      
   3».آن تباهي مي كنند و آن به زيان مردمان ميتواند باشد 

البته همان گونه كه خوردن مردار و چرك و مدفوع  در اين جهان نكوهش شده در        

جهان ديگر خوردن آن به عنوان مجازاتي براي روان بدكاران در نظر گرفته شده است در 

  :داتستان دينيك در اين زمينه مي خوانيم 

دهيد و  4"ارزاني"به روان دروندان گويند كه پرسش از او مكنيد و او را خورش «      
دروندان گويند بهتر است كه او را گندي دهيم كه تازه ريده است و يا او را آن گندي دهيم كه 
تازه نه ريده است ؟ اهريمن گويد كه او را گند تازه دهيد ،چه روان دروندان را تا تن پسين 

  .  5»ين است خورش ا
ارداويراف از مجازات سخت  كساني سخن مي گويد كه در گيتي   98در ادامه فصل       

خوراك و جامه از خود دريغ داشتند و به مستحقان نيز ندادند و خود و اطرافيانشان را گرسنه و 

 مي در اوستاي نو درباره غذاي زني كه دچار عادت ماهيانه شده است بي جامه نگاه داشتند، 

  :نويسد

چه اندازه خوراك و چه اندازه نان بايد براي او ببرند ؟ تنها به اندازه دو دينار نان و به «    
   6».تا مبادا نيرو بگيرد) شيربرنج(اندازه يك دينار شيربا 
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در روايت پهلوي خوردن همه جانوران مفيد به غير از سگ ، كلاغ سياه ، كركس و مرغ 

:شكاري توصيه شده است   

گونه اي كه او : دويست و پنجاه و دو نوع است و آن به پنج شكل است  1"گوسپند"«     
را سنب دوگانه است چون گاو ، گونه اي آن كه او را سنب گرد است چون اسب ، گونه اي آن 

و   2"سارگر"جز سگ و ... گونه اي مرغ ،گونه اي آبي و ماهي . كه پاي چونان شتر است 
، بقيه را بايد خورد ، سگ را بدان سبب كه نطفه كيومرث در او است و 3 "ندالم"كلاغ سياه و 

سارگرو كلاغ سياه و دالمن را به سبب آن كه تن همه آلوده است و براي جسد خوردن آفريده 
  4».شده اند نبايد خورد 

ي البته جانوران غير مفيد خرفستران ناميده مي شوند كه زاده اهريمن هستند و آلوده م      

باشند ونه تنها نبايد آنها را خورد بلكه با خرفسترغن كه نوعي ابزار است ، بايدآنها را ازبين برد 

"گَرگَر"؛ ، گزيده هاي زاد اسپرم خوردن كنجد و ... مگس ،پشه، كرم ، وزغ ، مار و: ،مانند 
و  5

"شاخ ميشو"
پهلوي اندرز نامد؛ در كتاب  داند و آويشن را جگر بند مي را موجب رشد مغز مي 6

پرهيز از سخن گفتن هنگام غذا خوردن و پرهيز از «: دستوران به بهدينان زرتشتيان را به
كند ودليل آن  سفارش مي 7».خوردن گوشت تا سه شب در خانه اي كه كسي در گذشته است 

آن را آلوده شدن انسان توسط ديو نسروشت پتياره مي داند كه موجب كم شدن عمر و سخت 

  .شود،در ارداويرافنامه نيز صحبت كردن هنگام غذا خوردن نكوهش شده است  جان دادن مي

ردپاي پوشاك رايج جامعه ساساني در ارداويرافنامه   .6- 2  

در ارداويرافنامه ذكر پوشاك خاصي نشده است ، در فصل دوم ارداويراف هنگام آماده       
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را خوش بو ميكند ،در فصول  شدن جهت معراج سرو تن مي شويد و جامه نو مي پوشد و خود

بعدي كتاب هنگام صحبت درباره مجازات روان زنان روسپي آنها را برهنه و سرشار از چرك و 

دهد كه جدا از نوع پوشاك خود پوشاك و تميزي و  كشد واين نشان مي بوي تعفن به تصوير مي

رقباي رومي و يوناني خود  نو بودن و خوشبو بودن آن در نزد ايرانيان مهم بوده و ايرانيان برخلاف

از  برهنگي و فرهنگ آن كه اسكندر مقدوني و حكام سلوكي درصدد ترويج آن بودند گريزان 

سال تسلطش بر جامعه ايراني نتوانست تاثير چشمگير و  72بوده اند و فرهنگ هلني علي رقم 

  .ماندگاري بر روي ايرانيان بگذارد

  

   در ارداويرافنامه ردپاي معماري رايج جامعه ساساني. 7- 2

سلسله ساسانيان با آن همه كوششي كه در زنده كردن عظمت ايران داشت و ايران را به     

همان شوكت زمان هخامنشيان رساند و مملكتي را كه در زمان هخامنشيان تجزيه شده بود 

ي كه از دوباره متحد ساخت تنها چيزي را كه به شكوه و جلال پيشين نرساند معماري بود و آثار

دوره ساساني باز مانده اندك است و آن نيز رو به ويراني است ، بيشترين آثار بجا مانده از آن دوره 

چهار تاقي هايي هستند كه اكثرا تنها ستونهايي از آنها باقي مانده است ،البته آثار معماري 

  1.نيزدر دوران اسلامي ديده مي شود) مانند مسجد تاريخانه دامغان (ساساني

در چندين فصل از كتاب ارداويرافنامه مي توان اطلاعاتي در زمينه نوع مسكن ايرانيان       

در دوره ساساني پيدا كرد ، نخستين نوع مسكن يا بنا كه در فصل يك كتاب به آن اشاره شده 

است اماكن مذهبي مي باشد ، در فصل نخست گفته ميشود كه اسكندر اوستا و زند را كه با آب 

"دژنپشت"روي پوست گاو نبشته شده بود و در استخر پاپكان در  زر بر
شد سوزاند  نگهداري مي 2

و از بين برد ، پس مطابق نوشتار كتاب همواره جايگاهي خاص جهت نگهداري متون ديني وجود 

دومين بناي . داشته است كه آنها را از خطر تغيير و تحريف و بلاياي طبيعي دور نگاه دارند 

در فصل اول كتاب ذكر شده است آتشكده آذر فرنبغ مي باشد كه انجمن موبدان در مذهبي كه 
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آن گرد آمدند و با گرد آوردن هزاران ايراني توانستند فرد مورد نظر خود را جهت معراج به عالم 

روحاني پيدا كنند ، پس اين آتشكده ويژه موبدان بايد مكاني خاص وبسيار مهم و معروف بوده 

بين تمامي آتشكده هاي ايران چنين امر مهمي در آن اتفاق افتاده و محل تجمع باشد كه در 

آذر فرنبغ نام يكي از آتشكده هاي مهم دوره باستان است كه «،موبدان و مردم انتخاب شده است 
كريستين سن مكان آتشكده آذر فرنبغ را كاريان  1» .به طبقه روحانيان اختصاص داشته است 

  .2فارس مي داند 

از سومين بناي مذهبي در فصل دوم تحت عنوان مان مينو ياد شده است كه گويا آتشكده      

اي بوده كه در آنجا ايزد آذر به صورت مينوي ستايش ميشده و روان ارداويراف در اين آتشكده به 

عه معراج ميرود به نظر نگارنده اين آتشكده احتمالا بخشي از آتشكده آذرفرنبغ بوده و در زيرمجمو

،در فصل دوم كتاب هفت خواهر ارداويراف در مخالفت به معراج برادرشان 3آن قرار داشته است 

خانواده خود را به خانه اي تشبيه كرده اند كه هفت تير دارد و يك ستون و اگر اين يك ستون را 

هايي با  بردارند هفت تير مي افتند ، مطابق اين بند از كتاب نوعي از مسكن در دوره ساساني خانه

داشته است واين نوع از خانه هاي چوبي امروزه نيز  آنها را نگاه مي 4سقف چوبي بوده كه ستوني

  .در مناطق روستايي كشورمان مرسوم است

  

  : ايج فصل دومنت.  2-8

در صد اندكي از فصول ارداويرافنامه به ساختار هاي  آمده 1- 2نمودارهمانگونه كه در        

افته است ، اين خود به دليل رويكرد مذهبي ارداويرافنامه است ، همين اقتصادي اختصاص ي

بخش اندك اختصاص يافته به ساختار اقتصادي نيزخود داراي درونمايه و رويكرد مذهبي است ، 

مي و : كه تمامي خوراكهاي نام برده شده در كتاب نظير  شدبخش ساختار خوراكها ملاحظه  در

، شربت انوش و حتي خوراكهايي كه در دوزخ به دوزخيان داده مي  منگ گشتاسبي ، درون و ميزد

                                                 
 416عفيفي ، رحيم ،اساطير و فرهنگ ايران ، ص  - 1

 417همان، ص  - 2

 .كه از چندين صحن تشكيل شده است)ع(مانند بارگاه امام رضا  - 3

 ...و از جنس چوب ، خشت ، آجر  - 4
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 77  ارداويرافنامه در ترازوي نقد

شود بر خواسته از آيين زرتشت هستند و نه تنها در ديگر متون پهلوي نام برده شده اند بلكه 

داراي جنبه تقديس يا تقبيح ديني نيز هستند ،در بخش ساختار مشاغل نوعي هماهنگي مابين اين 

ساساني مشاهده مي شود به گونه اي كه مشاغل طبقه بزرگان و  مشاغل و ساختار طبقاتي جامعه

روحانيون كه در راس طبقه اجتماعي هستند جايگاه بالايي نيز در ارداويرافنامه دارند و ارزانيان و 

برده گان در پايين ترين جايگاه قرار گرفته اند ، در بخش پوشاك و مسكن هر چند كه مطلب 

نيز پوششي مذهبي دارد و هم راستا با فرهنگ جامعه زرتشتي اندكي در كتاب آمده ولي آن 

سنگ و قفيز و ترازو : ساسانيست ، در بخش محصولات فناوري نيز تمامي اين محصولات نظير 

علاوه بر جنبه اقتصادي داراي كاركرد ديني نيز هستند به گونه اي كه از آنها گاه براي ...و دلو و

و گاه براي مجازات گناه كاران استفاده مي شود ، با نگاهي سنجش اعمال مجرمان و نيكوكاران 

اجمالي به ساختارهاي اندك اقتصادي كتاب به راحتي مي توان نوعي همسويي و هماهنگي بين 

  .ساختار هاي  اقتصادي جامعه ساساني وساختار هاي اقتصادي ارداويرافنامه  دست يافت 
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بررسی محتوای اجتماعی :٣فصل 
  داویرافنامه ار

  :مقدمه. 1 -3

اى خواهان بقاء خود است؛ بايد نيازهاى اساسى و اجتماعى معينى را برآورده  ا گر جامعه    

در واقع، نهادها مجموعه . مي گويند1 "نهاد اجتماعي"هاى برآوردن اين نيازها را  شيوه. سازد

تند كه حول محور يك نياز هائى هس ها و گروه ها، نقش ها، هنجارها، پايگاه ثابتى از ارزش

بدين ترتيب، نهاد خانواده، تربيت و پرورش فرزندان را . آيند وجود مى اجتماعى و اساسى به

. سازد هاى فرهنگى را به نوجوانان منتقل مى بيند و نهاد آموزش و پرورش، دانستنى تدارك مى

هاى كجروى و  تدنبال كشف عل ترين نهادها است، به نهاد قضائى نيز كه يكى از قديمى

كوشش براى پيشگيرى و درمان نيست، بلكه هدف اصلى آن، انتقام و قصاص است و در پى 

  êآن است تا با ايجاد ترس، تنبيه و توبيخ فرد خاطي، ديگران را از راه وى برحذر دارد

ساختار اجتمائي نيز مبين  روابط اجتماعي است و تعاريف متعددي از آن صورت گرفته است 

  : نمونه  پيتر بلاو آن را بدين سان تعريف كرده است  ، براي

ي به موازات خطوط گونـاگون و جايگاههـايي   ايتوزيع جمعيتي مردم در جايگاه هاي اجتم«
  2» . كه بر روابط نقش مردم و كنش متقابل اجتمائي آنها تاثير مي گذارند

بررسـي قـرار مـي     آنچه كه در اين فصل از ساختار هـا و نهـاد هـاي اجتمـاعي مـورد          

اقشار و طبقات جامعه ساساني ، نهاد خـانواده ، نهـاد حقـوق قضـا وجـزا      : گيردعبارت است از 

  .ونهادهاي كنترل اجتمايي و نهاد دين در ارداويرافنامه و متون پهلوي

  

  

  

                                                 
1 - Soci al I nst i t ut on  

 1377، 3،چ محسن ثلاثي ريتزر ،جورج،  نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر ، ترجمه - 2
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    : اقشار و طبقات جامعه ساساني.  3-2

 1به سه طبقه تقسيم كرده بودند،  در تمدن آريايي ايراني، مردم را به مناسبت مشاغلشان       

 – 2روحانيون  – 1 :در عصر ساساني به تدريج طبقه بندي چهارگانه جامعه شكل گرفت 

روستاييان و صنعتگران و شهريان : توده ملت كه شامل  – 4دبيران  – 3جنگاوران يا ارتشتاران

است كه براي نديمان بنا به كتاب تاج ، اردشير بابكان نخستين پادشاهي بوده . 2مي شدند 

او . ودرباريان خود درجات و مراتبي معين كرد و زمام سياست و تدبير ايشان را به كف گرفت

كه اين نظام طبقاتي اردشير بيش از همه عامه . نديمان و درباريان را به سه طبقه تقسيم كرد

هد اردشير اول تقسيم به منابع موجود با تفاوتهايي مي نويسند كه در ع 3.مردم را در فشار قرار داد

شايان ذكر است كه به يقين نمي  4.چهار طبقه يا رسته طبق كتاب مقدس زرتشتيان مقرر گشت

توانيم بگوئيم از چه زماني سامان و تقسيمات طبقاتي به اوج صلابت خود رسيده و حتي ميزان 

ر پايان سده سوم شايد بتوان گفت د. اين صلابت و استحكام به راستي تا چه اندازه بوده است

از منابع گوناگون چنين بر .ميلادي اين سامان و صلابت طبقاتي شروع به شكل گيري كرده است

 5. مي آيد كه چهار طبقه يا گروه از سوي دولت و دستگاه مذهبي به رسميت شناخته مي شده اند

بقات هنگامي كه مذهب زرتشتيان در ايران رسميت يافت مطابق سنت مذهبي به استحكام ط

حتي در مجلس هاي رايزني و يا بارهاي  6.در دربار مقام هر كس معين بود. اجتماعي كمك كرد

شاهي و به هنگام حركت شكوهمند شاهنشاه به شكار و يا پيكار، پايه وران دولتي در سمت راست 

مو اصول تشريفات دربار به طور دقيق و . و يا چپ شاهنشاه با دقت بر جاي خود قرار مي گرفتند

به مو تدوين شده ،حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا انتقال از طبقه اي به طبقه ديگر ممكن 

بود؟ نظام طبقاتي مذكور، به هيچ وجه مانند نظام كاستي هندوستان، خشك و سخت نبود، از آن 

رو كه هر كس به اجازه پادشاه مي توانست بر كشيده شود يا حتي فرو كشيده شود گو اينكه 

                                                 
 32تاريخ تمدن ايران ساساني ،ص نفيسي ،سعيد،  - 1

  110آرتور،ايران در زمان ساسانيان ،ترجمه رشيد ياسمي ، ص  كريستن سن ، - 2

 63ي و بامداد ساسانيان ، ص ،شيرين، شامگاه اشكانبياني - 3

 91پيگولوسكايا، تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هيجدهم ، ترجمه كريم كشاورز ،ص  - 4

  143تورج،شاهنشاهي ساساني ،ترجمه مرتضي ثاقب فر ، ص  دريايي ، - 5

 15امامي شوشتري،محمد علي، تاريخ شهرياري ،ص - 6
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اگر در كسي استعدادي بسيار بروز كرد، آن را به عرض پادشاه برسانند تا  1.حركاتي كم بود چنين

بعد از امتحان آن شخص به وسيله موبدان و هيربدان و تائيد ايشان، به طبقه بالاتر ملحق شود، 

ولي اين سوال مطرح مي شود كه چرا مورخاني مانند گيرشمن مي گويند عبور از يك طبقه به 

آيا چون اين انتقال بسيار محدود صورت مي گرفت باعث چنين . ديگر غير ممكن بود طبقه

يا خير؟ شايد انتقال از طبقه به طبقه ديگر و سختگيري كه در اين زمينه . اشتباهي مي گرديد

صورت مي گرفت و آن داستاني كه در مورد انوشيروان و كفشگر روايت شده است بيشتر مربوط 

شايد بتوان . دبيران بوده باشد و بيشتر مناصب افراد در اين طبقه موروثي بودندبه رفتن به طبقه 

همين باعث مي شد كه مورخين از . گفت كه در اكثر طبقات كار پدران با فرزندان انتقال مي يافت

نكته مهمي را كه در منع انتقال از طبقه اي به طبقه . نظام كاست خشك ساساني صحبت كنند

ظر گرفت اين است كه پادشاهان ساساني با اين امر وضع سلطنت را در خاندان ديگر بايد در ن

يعني فردي بايستي به وضع موجود در طبقه خود قانع شود و طمع در . ساساني تثبيت مي كردند

نيز طمع در سلطنت نبندند  2مقاماتي كه به طبقه بالاتر باشد نبندد و اعضاي خاندانهاي مقتدر

با وجود اين . بقات در زمان ساسانيان نظريات گوناگوني ارائه شده استدرباره ي اقشار و ط

موضوع هنوز جاي بحث بسيار دارد، زيرا توافق نهايي درباره آن ميان مورخان و محققان وجود 

ندارد؛ زيرا پاره اي از آنان با توجه به مناسبات توليدي عصر ساساني آن را در رديف نظام برده 

"ناشهروندان "با توجه به اين كه  3.دداري محسوب كرده ان
عصر ساساني با توافق مالك مي  4

توانستند بخشي از خود را و يا تماماً آزاد كنند و به رعاياي شاهنشاه تبديل شوند اين  نظريه 

پاره اي ديگر نظام قشربندي عصر ساساني را در رديف نظام كاستي  طبقه اي . منتفي است

،اين نظام كاملاً مطابق با عصر ساساني   5وجه به ويژگي نظام طبقه اياما با ت. محسوب كرده اند

پاره اي از مورخان شوروي سابق، شرق شناس، مورخان غربي و حتي ايراني با .ساساني نيست

                                                 
 514ص  ترجمه مسعود رجب نيا ، اني ايران ،فراي ، ريچارد،ميراث باست - 1

 به جز خاندان سلطنتي - 2

 68پيگولوسكايا، تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هيجدهم ، ترجمه كريم كشاورز، ص  - 3

 بردگان - 4

و نيز محدود بودن نقش عوامل سني، نـژادي، قوميـت، پيشـينه ي    . ..اهميت تفاوت هاي اقتصادي ميان مردم، نابرابري در دستمزد، شرايط كار، مالكيت ثروت، شغل،  - 5
 ..خانوادگي و
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وجود آنكه ديدگاه هاي متفاوتي در زمينه مسائل تاريخي دارند و بايد جداگانه دسته بندي شوند، 

حاكم بر ايران عصر ساساني را فئوداليته مي دانند اما نظام  اما به صورت هماهنگ و واحد نظام

اما با توجه به برخي از ويژگي هاي . فئوداليته، مخصوص جوامع اروپايي قرون وسطي است

فئوداليسم شرقي به نظر مي رسد در هنگام ضعف شاهان ساساني تا حدي نظام فئودالي و در 

لاري نظام پاتريمونياليسم بر ايران حكمفرما بود هنگام سلطنت شاهان مقتدر و گسترش ديوان سا

در تقسيم بندي اقشار ساساني دو عنصر مالكيت و نسبت بود كه جامعه طبق آن به چهار قشر 

اهتمام اشراف جهت انتساب به خاندان هاي . روحانيون، نظاميان، دبيران و عامه تقسيم مي شد

و  1ه از خصايص عالم روحاني نيز بود، كهن و همسايگان ميان خون، نسب و شغل خويشكاري ك

و همچنين  2.نيز ازدواج با محارم كه به پايداري دودمان مي انجاميد، و باعث رستگاري مي شد 

داشتن قدرت سياسي ازمهم ترين عوامل و ملاك هاي قشربندي اجتماعي عهد ساساني است كه 

 3ذا عواملي از جمله اقتدار سياسيل. بر اساس آن جامعه به دوقشر حاكم و غيرحاكم تقسيم مي شد

 .معيارهاي اصلي قشربندي عصر ساساني هستند 4اقتدار اقتصادي اجتماعي

در طول . ساختار اجتماعي ايران به تدريج در روزگار ساسانيان نظم و تكامل يافت      

حكومت ساسانيان تحولات در ساخت سياسي، اجتماعي و اداري به دگرگوني و تحول در روابط 

تا قبل از قرون ششم ميلادي بر اساس متون سنتي و مذهبي سه قشر . اقشار اجتماعي منجر شد

روحانيان، جنگيان و كشاورزان از سوي دولت و نهاد مذهبي رسميت يافتند  زيرا از آن پس امور 

شه ديواني و غيرمذعبي كه قبلاً در اختيار روحانيون بود و به دبيران سپرده شد و امور تجاري و پي

اين تقسيم بندي مطابق با . وري كه وظيفه ي كشاورزان تلقي مي شد از يكديگر منفك شد

           5.اوضاع سياسي تدوين گرديد

مورخان جديد علاوه بر خاندان شاهي و گروه هاي اشرافي، اقشار اجتماعي عصر         

ر، صنعتگران، بازرگانان و ساساني را عبارت از روحانيان، جنگاوران، دبيران، كشاورزان گله دا

                                                 
   21-11ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، صص  -1

 236 - 233شايست و ناشايست ، گزارش كتايون مزدا پور ،   صص  - 2

 قدرت - 3

 خون و نسب - 4

 31 - 22ه رشيد ياسمي، صص ايران در زمان ساسانيان ، ترجمكريستين سن ،آرتور،  - 5
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شايان ذكر است كه هر يك از اقشار چهارگانه در درون خود خرده . ناشهروندان مي دانند

تقسيماتي داشتند و از طريق روساي خود با دولت و حكومت مرتبط مي شدند قشر ممتاز جامعه 

 .  كه از حاميان اصلي حكومت ساساني بودند با شاه و اشراف منافع مشترك داشتند

    طبقه اشراف . 3-2-1

برترين قشر عصر ساساني اشراف بودند كه علاوه بر داشتن اصالت و نسب بالا با تصاحب      

املاك فراوان و مهم ترين مناصب لشكري و كشوري و برخورداري از بهترين نوع تحصيلات و 

ه پنج دسته سبك زندگي داراي اقتدار سياسي  اقتصادي و اجتماعي بودند و خود به ترتيب ب

شامل   1واسپوهران يا اهل البيوتات اعضاي هفت خاندان بزرگ.شهرداران. تقسيم مي شدند

شاهزادگان، اعضاي خاندان ساساني و نوادگان غيرمستقيم شاه و يا الاشراف شامل اشراف و 

زمينداران متوسط ولايات بودند كه هسته ي آزادان و يا بخش اصلي سواره نظام ساساني را 

ل مي دهقانان يا كذك خدايان در پايين ترين سلسله مراتب اشراف قرار داشتند و در واقع تشكي

و به  2. مالك واقعي روستاها بودند كه به اتكاي قدرت موروثي خود امور محلي را اداره مي كردند

نوعي واسطه ميان مردم و دربار بودند كه با توجه به نسب به دو گروه كوچك و بزرگ تقسيم مي 

 êدندش

    طبقه روحانيون .3-2-2

"آثرون": در اوستا مردم به سه طبقه تقسيم شده اند     
"رث اشتر"،  3

 5 "واستريه"و   4

در طبقات . در اين تقسيمات اجتماعي طبقه روحانيون جزء اولين طبقه محسوب مي شوند. 

 6 .سوب مي شدندچهارگانه اي كه در زمان ساساني به وجود آمد روحانيون باز جزء طبقه اول مح

 :تغيير جايگاه روحانيون در سلسله مراتب اجتماعي  

چنين به نظر مي رسد كه روحانيون از طبقه بانفوذ دوره ساساني بودند ولي هميشه جزء        

                                                 
 ساسان، كارن، اسپهبد، اسپندياد، مهران و زيك: خاندان  - 1
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طبقه اول محسوب نمي شدند، چه بسا در طول دوران از نفوذ آن ها كاسته مي شد، به خصوص 

ها كاسته شد هر چند كه بعدها توانستند نفوذ خود را دوباره به دست  در زمانيزدگرد اول از نفوذ آن

آورندكه بعدها خسرو انوشيروان هم از نفوذ آن ها كاست ،ولي اين روحانيون بادرگيري هايي كه 

داشتند باعث سقوط ساسانيان گرديدند و از سوي ديگر در منابعي كه طبقه روحانيون را  با شاهان

دند شايد بخاطر نفوذي كه روحانيون در امر كتاب با تحريف متون داشته اول ذكر كر جزء طبقه

ميان مورخاني كه به منابع دوره ساساني دسترسي پيدا كردند اختلاف به وجود  اند باعث شد كه

 . بيايد

به طور كلي روحانيون در همه ي امور مهمه زندگي مومنان دخالت مي كردند و زندگي       

ترل مي نمودند،روحانيون از اين راه ثروت بي پاياني به دست آورده بودند و روزمره آنان را كن

در مسائل كلي و امور . ضمن بسط قدرت خويش دولت مستقلي در داخل دولت تشكيل مي دادند 

مملكتي نيز خصوصا هنگامي كه نيروي شاهان رو به ضعف مي نهاد روحانيون دخالت مي كردند 

ها و  چنين صف آرائي. جبهه اي در برابر شاه تشكيل مي دادندو با همدستي نجبا و اشراف 

روحانيون در انتخاب .برخوردها، قدرت دولت ساساني را تضعيف و به انحطاط آن كمك مي نمود

چنانكه از ميان شاهان ساساني تنها اردشير اول، شاپور اول، شاپور دوم . وليعهد شركت مي كردند

. بعدها پادشاهي مقامي انتخابي در خاندان ساساني گرديد. دندو خسرو اول جانشين خود را برگزي

تعيين پادشاه به انجمني واگذار شده بود كه از موبدان موبد، رئيس دبيران و فرمانده كل سپاه 

در صورت عدم توافق بر سر انتخاب پادشاه، موبدان موبد پس ازراي زني با . تركيب يافت

دشاه تصميم مي گرفت از اين گذشته، پادشاه پيش از آن خاصگان روحاني خود درباره گزينش پا

كه بميرد حمايت اشراف و روحانيون را براي جانشين خود به   دست مي آورد، اما براي نشستن 

بر تخت شاهي همواره پشتيبان اين دو طبقه ضروري بود، زيرا وليعهد مي بايست از آن اندازه 

ع سازد كه وي براي پادشاهي مناسب است بهره مند تواناييهاي جسمي و رواني كه آنان را قان

باشد در ضمن روحانيون زماني كه مي ديدند پادشاه مطابق تعاليم روحاني يا آيين زرتشتي رفتار 

قوه قضائيه عملا به   1.نمي كرد نالايق به شمار مي رفت و توسط روحانيون عزل مي گرديد
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در هر يك از شهرها يك داور . ار آنان بودروحانيون تعلق داشت و علم و دانش نيز در انحص

زير دست وي داوران ديگري در زمينه هاي مختلف مشغول . روحاني بر محاكمات نظارت داشت 

 .البته رياست كل قضات با شخص شاهنشاه بود. فعاليت بودند

آيا قدرت روز افزون طبقه روحانيان زردشتي خطري براي حكومت محسوب نمي شد؟اردشـير  

از همان ابتدا با تيزبيني خاص خود به اين مسئله واقف بود و به همين دليل بـا در دسـت   بابكان 

گرفتن رياست مذهب و تثبيت مقام الوهي خانـدان خـويش در نـزد مـردم، بـه مهـار كـردن آن        

گذشته از آن، جاري ساختن خواسته و مال به سوي روحانيون حيله اي بود براي بسـتن  . پرداخت

ولـي قـدرت روز افـزون طبقـه روحـانيون كـه بـه        . در برابر دستگاه سلطنت دست و زبان ايشان

خصوص با اتحاد با نجبا بزرگ تشديد گرديده بود، آن چنان نبود كه بتوان با ايـن حسـاب هـا و    

پيشگيري ها جلوي فورانش را گرفت ، در طول حكومت ساساني به نوعي رقابت مداوم و نهـاني  

نيت زرتشتي پي مي بريم و همچنين در مي يابيم در حالي كـه  بين دستگاه سلطنت و طبقه روحا

هر يك از دو طرف بقاي موجوديت خويش را در پشتيباني از آن ديگري مـي دانسـت، معهـذا از    

روحـانيون بـراي تقويـت نيـروي      1.كوشش به منظور تخفيف نيروي طرف مقابل باز نمي ايستاد 

وي خرافات و پيچيدگي هاي ديني سوق مـي  سياسي و اقتصادي خويش، جامعه ساساني را به س

با توجه به مطالب فوق مي توان استنباط كرد ضربه كاري كه بـه ساسـانيان وارد شـد از    . داده اند

 .طرف طبقه روحانيون بود كه در نهايت باعث نابودي ساسانيان گرديدند 

داشت ،مجوس آن مهم ترين آتشكده ايران آذر فرنبغ بود كه به طبقه روحانيون اختصاص      

محل آتشكده آذرفرنبغ در كاريان فارس است كه  2.را بيشتر از آتش هاي ديگر تعظيم مي نمودند

  êالبته در اين زمينه نقل و قول هاي زيادي بيان شده است 

    طبقه نظاميان  .3-2-3

جامعه ايراني، در اوستا به سه طبقه تقسيم شده است جنگجويان در جايگاه دوم قرار      

رفتند، درايران عهد ساساني كه بتدريج طبقه بندي چهارگانة جامعه شكل گرفت، باز جنگجويان گ
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 1.در دومين طبقه به عنوان پهلوي جنگجويان ارتشتار  قرار گرفتند  

جامعه ساساني مزاياي اشرافي بسيار از هر نوع را به اين گروه اعطا كردنـد زيـرا آن هـا          

براي رفاه، آسايش آناني كه كار مي كردند قرباني مي كردنـد خـود را    جان، مال پيروان خويش را

وقف جنگ با دشمنان وطن مي كردند در حالي كه عوام با آسودگي در كنار زن و فرزندانشان مي 

زيستند و ازآرامش، ايمني و استراحت در خانه هايشان و رسيدگي به امور زندگي شان لـذت مـي   

ان به آنان درود فرستند و در برابرشان تعظيم كننـد و ايـن مـردان    است كه كارگر شايسته. بردند

با مطالعه متون پهلوي متوجه اهميت مـردان جنگـي   . اشراف احترام بگذارند جنگي نيز بايستي به

خواهيم شد، در شكندگمانيك، چهار طبقه را يك انسان تصور نمود كه دسـت آن را جنگجويـان   

ضعيت جنگجويان در انسان خيالي همچـون دسـت در بـدن    و اين عقيده كه و. تشكيل مي دهند

 . است، و از اين مطلب  مي توان پي به اهميت مردان جنگي برد

        دبيران و ديوانيان.3-2-4

دبيران يا زينت دهندگان مملكت در عصر ساساني از قرن ششم ميلادي به عنوان قشر      

كه علاوه بر تحصيلات عاليه و تجربيات جديد و در رديف سوم جامعه عصر ساساني قرار گرفتند، 

آنان در ابتداي عصر ساساني جايگاه والايي داشتند، . لازم به خاندان هاي سرشناس تعلق داشتند

دبيران .اما در دوران حكومت شاپور اول تا نرسي با قدرت يابي كرتير اقتدار دبيران كاهش يافت

"گ فر مذاروزر"در رأس ديوانيان . داراي سلسله مراتبي بودند
 .قرار داشت   2

آنان علاوه بر مناصب اداري برخي  3.برخي از آنان وظيفه ي جاسوسي را برعهده داشتند     

 "داد دبير" - 1« : خوارزمي دبيران دولتي را چنين مي شمارد .مناصب نظامي را نيزعهده دار بودند
  7 8"آتش آمار دبير" -6 7"بيرگنج آمار د" – 4 6"كدگ آمار دبير" – 3 5"شهر آمار دبير" – 2 4
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 2» .  1 "روانگان دبير"–  7

  كشاورزان ،دامداران، صنعتگران و پيشه وران :توده مردم . 3-2-5

اما احتمالاً شامل . درباره قشر متوسط جامعه ساساني، اطلاعات چنداني در دست نيست      

نند پيشه وران، دولتي پايين تر و در سطوح محلي و بخشي از جمعيت شهري ما مقامات

 3.صنعتگران،كاسبكاران، خرده فروشان و عمده فروشان بودند 

در دوران هخامنشي جامعة ايراني به سه طبقه تقسيم شده اسـت، طبقـه برزگـر  در رده          

سوم قرار دارد، اين طبقه بندي از تقسيمات اجتماعي بسيار قديم است و بارها در اوستا بـه چشـم   

يـك طبقـه ديگـر     17فقـره   19از طبقه ديگر نام مي برد آن هم در يسناي مي خورد فقط يكبار 

و در پهلوي و پازند هتخشان گويند و از آن اهل حرفـه و صـنعت اسـت، در     افزوده گرديد كه آن

چـون نوبـت ساسـانيان رسـيد،     . هتخشان جزو واستريوشان به حساب مي آمدند بندي فوق طبقه

تفاوت اين شد، كه طبقـه  . ه آن نيز مبتني بر چهار طبقه بودجديد در جامعه پيدا شد، ك تشكيلات

قرار دادند و كشاورزان و صنعتگران را در رتبه چهارم گذاشتند،سئوالي كـه مطـرح    سوم را دبيران

به نظر نگارنده . است اين است كه آيا صنعتگران و كشاورزان يك طبقه بودند يا دو طبقه جداگانه

ه جداگانه هستند چرا كه ساسانيان به كشاورزي اهميت مي دادند و كشاورزان و صنعتگران دو طبق

حتي دين زرتشتي كشاورزي را تشويق مي نمود و روحانيون زرتشتي و دين زرتشـتي نسـبت بـه    

طبقه پيشه وران ديد منفي داشتند به همين خاطر اقليت هاي مذهبي همچون مسيحيان به كـار  

با اين ديد منفي كه نسبت به صنعتگران داشتند دور . تندتجارت و بازرگاني و پيشه وري مي پرداخ

ولي ساسانيان به كشاورزي ارج مـي گذاشـتند بـه    . ازذهن مي باشد كه آن ها را يك طبقه بدانند

خاطر اينكه آن ها تأمين كنندگان ماليات بودند و مي توان گفت بعـد از آنكـه خسـرو انوشـيروان     

ان مجبور به رفتن به جنگ نبودند و ما در منـابع شـاهد   اصلاحات نظامي انجام داد ديگر كشاورز

هستيم كه هنگامي كه شاهان ساساني از جايي به جاي ديگر سفر مي كردند نهايت احتياط را به 

داستان هاي زيادي در اين زمينه در منابع ذكر شده . خرج مي دادند كه به كشاورزان ضرري نرسد
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  êا جداگانه بررسي كنيم تا موضوع واضح تر گردداز اين گذشته لازم است هر طبقه ر. است

 :كشاورزان 

بررسي وضعيت طبقه كشاورزان و موقعيت اجتماعي اشان كه عده آن ها فوق العاده زيـاد       

اقتصادي آنان نيز از لحاظ توليد مستقيم حائز اهميت بود بسيار دشواراسـت؛ چـرا كـه در     و نقش

كشاورزي در دوره ساساني داراي اهميت  1يان نشده استوضع آنان چندان روشن ب منابع ساساني

بود، چرا كه بزرگترين منبع درآمد دولت ها در روزگاران گذشته، خراج زمينهـاي كشـاورزي بـوده    

شهرياران هر كدام به فراخور و توان خود در آباد كـردن زمينهـاي كشـاورزي وكمـك بـه      .است 

ي به خرج مي دادند ،سخت مي كوشيده اند تـا  كشاورزان و رفع اجحاف از سر آنان كوشش بسيار

نگذارند انبوه كارگران و كشاورزان در زيرچكمه ستمگران لگدمال شوند در آئين مزديسني و متون 

ديني، كشاورزان و شبانان از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده انـد ، ساسـانيان بـه مـرور زمـان بـه       

ن اقدام اصـلاحي انوشـيروان، توجـه بـه وضـع      كشاورزي بيشتر اهميت مي دادند چنانكه مهمتري

دهقانان و اصلاح قانون ماليات بود او به خوبي مي دانست كه كمك به دهقانان و كشـاورزان در  

حقيقت كمك به خزانه دولت است به همان اندازه كه وضع كشاورزي خوب شود به همان انـدازه  

وي حتي . ضي و سرانه اتكا داشته باشدهم دولت مي تواند بر درآمد حاصل از طريق ماليات بر ارا

و ماليات هـا را در سـه    2.در نحوه گرفتن خراج غلات و ساير محصولات كشاورزي تغييراتي داد 

سومين آتشكده مهم كشورآذر برزين مهر يا آتشكده كشاورزان، در مشرق مملكت، .قسط اخذ نمود

ت كشـاورزي و طبقـه آن هـا را مـي     كه اهمي 3. در كوههاي ريوند شمال غربي نيشابور، واقع بود

"مهنه و محترفه"در ادبيات ديني پهلوي، .رساند
 5.چهارمين قشر اجتماعي محسوب شـده انـد     4

 . كه به همراه عوام الناس و بردگان قشر فرو دست جامعه را تشكيل مي داند

  :دامداران و شبانان 

                                                 
 313،ص  ترجمه روحي اربابم ، تاريخ ايران باستان، .دياكونف، م - 1

 111ص ترجمه محمد محمود مهدوي ، الاخبارالطوال، يفه احمد بن داوود،ابوحندينوري،  - 2

 247ايران در زمان ساسانيان ، ترجمه رشيد ياسمي ،ص كريستين سن ،آرتور،  - 3

 كشاورزان، شبانان، پيشه وران، بازرگانان - 4

 57،ص به سعي و كوشش مجتبي مينوي ابن اسفنديار ، نامه تنسر ،  - 5

www.takbook.com



 ارداويرافنامه در ترازوي نقد  88

عنوان . ميت ويژه اي برخوردارندآنان به همراه كشاورزان در متون مذهبي زرتشتي از اه     

. برزيگر گله نشاني از آميختگي اقتصاد كشاورزي و شباني در بخشي از تاريخ ايران باستان است

در آيين زرتشتي آنان مراقب چهارپا و گوسفند در گيتي بودند ، اين موضوع آنقدر اهميت داشت 

 . يافته استكه بخش هايي از اوستا به احوال شبانان و سگان گله اختصاص 

  :عشاير و چادرنشينان 

از اين قشر اطلاعات اندكي در دست است كه شايد اسكان تدريجي آنان دليل اين       

موضوع بوده باشد،اما مهم ترين عشايري كه ساسانيان و حتي در دوران اسلامي از ميان آنان 

 1.سربازگيري مي كردند،كردها، ديلميان، گيلاتيان و كرمانيان بودند

  :پيشه وران 

پيشه وران شمارشان از سه طبقه ديگر بيش تر بود و قانون شريعت زرتشتي نگرشي       

و با آن كه بازرگانان زرتشتي به مناطق دوردستي نظير چين نيز معامله . منفي درباره آنها داشت

منفي  داشتند ولي حرفه بازرگان و پيشه وري نسبت به طبقات ديگر پست تر تلقي مي شد وديد

زرتشتيان نسبت به طبقه پيشه وران و كسبه باعث شده بود كه زرتشتيان به سوي اين گونه پيشه 

بهترين  .ها كم تر روي بياورند و اقليت هاي مذهبي بيش تر به پيشه وري و تجارت بپردازند

 صنعتگران و پيشه وران در استخدام كارگاه هاي سلطنتي بودند كه به توليد براي شاهنشاه و

. پيشه وران يك حرفه در شهرها در كوي هاي معيني منزل داشتند  2.خاندان اومي پرداختند 

اين نكته در كتاب دينكرد  3.شكي نيست كه در قرن ششم اصناف پيشه وران وجود داشته است

ذكر شده و نشان مي دهد كه نظم و قاعده خاصي و درباره سلسله دكان هاي بازار كه هر يك به 

وظيفه صنعتگران در مينوي خرد آمده آنجا  4.مختلف تعلق داشته وجود داشته است  پيشه وران

كه دانا از مينوي خرد پرسيد كه وظيفه صنعتگران ومزدوران چيست؟ مينوي خرد پاسخ داد كه 

شهرنشيني و ايجاد . وظيفه مزدوران اين است كه آن كاري را كه ندانند دست بدان نبرند

                                                 
 143 - 142شاهنشاهي ساساني ،ترجمه مرتضي ثاقب فر ، صص  رج ،دريايي ،تو - 1

 153، تاريخ و فرهنگ ساساني ،ترجمه مرتضي ثاقب فر ، ص ________ - 2

 112همان ص  - 3
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هان ساساني به ايجاد صنايع جديد و در نتيجه گسترش صنايع و تجارب شهرهاي جديد، علاقه شا

و به موازات آن پيچيدگي و تنوع نيازهاي اقشار شهري، نه تنها شهرها را به مراكز صنعتي و 

پيشه وران به دو بخش شهري وروستايي . تجاري تبديل نمود، بلكه مشاغل جديدي ايجاد كرد

طبقات مرفه و شهرنشينان را برآورده مي كرد و بخش  تقسيم مي شدند كه بخش شهري نياز

روستايي علاوه بر خدمت در املاك بزرگ كشاورزان و رفع نياز روستاييان، در املاك بزرگ به 

هرچند با افزايش تجارت و شهرنشيني بر  1. دست زدند .. ايجاد كارگاه هاي نساجي، آهنگري و

جامعه باشند؛   آنان نتوانستند مستقل از قشر چهارم تعداد پيشه وران و اصناف شهري افزوده شد، 

اما در ميان قشر چهارم نقش فعال تري ايفا مي كردند، اين قشر از پرداخت ماليات سرانه و انجام 

خدمات نظامي معاف بودند اما به هنگام جنگ هاي دفاعي و يا محاصره ي شهرها در صورتي كه 

آنان اجازه تغيير 2.د، ملزم به پرداخت باج و خراج بود غنايم و اسراي جنگي نصيب سپاهان نمي ش

از سوي ديگر، آن ها نمي  3.شغل خود را نداشتند اما برخي پيشه ها در يك خاندان موروثي بودند

 .توانستند با دختران قشر بالاي جامعه ازدواج نموده و به قشر بالاي جامعه راه يابند

    ) اسيران و بندگان(ن اقشار فرودست يا ناشهروندا. 5-1 -3-2  

كوچ و اسكان اسراي جنگي در ايران از عصر هخامنشي آغاز و تا پايان دوران ساساني      

ادامه يافت اسكان اسراي رومي در عصر شاپور اول در جندي شاپور و اسكان اسراي آمد، توسط 

  4.شد ... ي وشاپور دوم در شوش و شوشتر منجر به برپايي و پيشرفت صنايع بافندگي، ساختمان

 .ناشهروندان و اسيران بر اساس وظيفه، جنسيت و تبار تقسيم مي شدند 

معمولا پس از مرگ ارباب با توافق ارباب اصلي ترين گروه اسيران و بندگان جديد آزاد مي     

  5.آنان در قبال كارشان دستمزد مي گرفتند و حق تشكيل خانواده داشتند. شدند

بدهكاران براي پرداخت بدهي و فروش كودكان توسط پدران ، بيگـاري  بيگاري و بندگي      

                                                 
 411ران از آغاز تا اسلام ، ترجمه محمد معين ،ص گيرشمن،رومن ، اي - 1

 354 - 351پيگولوسكايا، تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هيجدهم ، ترجمه كريم كشاورز ، جلد يك، صص - 2

 411گيرشمن، رومن،ايران از آغاز تا اسلام ، ترجمه محمد معين ،ص  - 3
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افراد مجرم و آنان كه وقف معابد بودند ملاك هاي بندگي در جامعه عصر ساساني به شـمار مـي   

   1. رفت 

تهيدستان و فقراي بدون شغل  نيز بخشي از توده مردم در عصر ساساني را تشكيل مي      

ت جامعه به شمار مي رفتند  ، ميان دو قشر تنگدست نيازمند يعني دادند كه جزو اقشار فرودس

درويشان و فقراي فرومايه تمايزي وجود داشت؛ زيرا در آيين زرتشتي حقير محسوب شده اند اما 

  .دستگيري از درويشان در ارداويرافنامه  توصيه شده است 

  

  :ردپاي طبقات اجتماعي جامعه ساساني در ارداويرافنامه .  3-3

در ارداويرافنامه  با طبقات مختلفي از اقشار جامعه روبرو مي شويم كه آنها را مـي تـوانيم        

  .در شش طبقه اصلي جاي دهيم 

  شاه . 3-3-1

شاه در راس نظام طبقاتي در ارداويرافنامه قرار دارد ، در آغاز فصل يكم ارداويراف از       

تك خبر مي دهد و سپس در ادامه متن ميگويد كشته شدن فرمانرواي ايران توسط اسكندر گجس

كه چون ايرانيان فرمانروا و سالار و دهبد و دستور نداشتند در دين به شك افتادند و اين نشان 

قدرت مادي داراي قدرت روحاني نيز بوده است ، در فصل نهم كتاب  علاوه بر دهد كه شاه مي

  .ه در گيتي فرمانروايي خوب بوده استجايگاه خورشيد پايه به پادشاهي تعلق گرفته است ك

  بزرگان . 3-3-2

پس از شاه ،بزرگان و درباريان و شاهزادگان بالاترين مقام را داشته اند، در تاريخ ساساني       

كه در كتاب طبري قسمتي از آن براي ما مانده در هر صفحه به نام بزرگان و نجبا مصادف مي 

ند كه اردشير دوم را خلع و و شاپور سوم را مقتول كردند و همين بزرگان و نژادگان بود« شويم 
... بعضي از همين بزرگان و نجبا مصمم شدند كه اعقاب يزدگرد اول را از سلطنت محروم گردانند 

   2». مقصود از بزرگان صاحب منصبان بزرگ دولت و عاليترين نمايندگان ادارات بوده است

                                                 
 85 - 84صص  ترجمه كاظم كاظم زاده، اينوسترانتسف ، كنستانتين، تحقيقاتي درباره ساسانيان ، - 1
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ديگر از جرمهاي اسكندر را اختلاف افكندن بين در فصل يك كتاب ارداويراف يكي      

بزرگان و كدخدايان ايران شهر ذكر مي كند و ميگويد كه اسكندر دربار و فرمانروايي ايران را 

كتاب ارداويراف از مجازات سخت مردي سخن مي گويد كه  28آشفته و ويران كرد ، در فصل 

بت به مردمان نابخشايشگر و آزاررسان جرمش اين بوده كه در گيتي فرمانروايي بد كرده و نس

  1.بوده است

  روحانيون .  3-3-3

چون مذهب زرتشتي مذهب رسمي دوره ساساني بود روحانيون آن زمان محترم و طرف      

مغ ها «: توجه بوده و نفوذ بسياري در امور مملكتي داشتند ،بطوري كه آمين مارسلن مي گويد 
  2.»ي خودشان قوانين مخصوصي داشتند تابع قوانين مملكتي نبودند و برا

روحانيون كه در دوره هخامنشي و اشكاني در طبقات پايين جامعه قرار مي گرفتند در       

اواخر دوره ساساني خود را به راس هرم قدرت رساندند ، بطوري كه در شايست و ناشايست متذكر 

  :مي گردد كه 

جير نكردن ضرور است و ديگـر كسـان مگـر    خود نخ3 "به دليل فرهنگ"روحانيان را «      
آنان كه خواسته ايشان از سيصد استير كمتر باشد براي شكارگري مجاز به نخجير كردن نباشـند  

«.4   

از روحانيون در ارداويرافنامه با نامهاي مختلفي اسم برده شده است كه خود نشـان دهنـده       

اغل مختلف روحانيون  در ارداويرافنامه عبارتند مقام متفاوت آنها مي باشد ،  گروهها ، القاب و مش

  مزديسنان  –مغ مردان  –موبدان  –هيربدان  –داوران  –دستوران : از 

در اين ميان موبدان يا همان مزديسنان بالاترين مقام را داشته اند بطوري كه در فصل      

مغان در اين .ي كننديكم كتاب اين انجمن مزديسنان هستند كه مقدمه سفر ويراف را فراهم م
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   1.تقسيم بندي قدرت پايين ترين مقام را در بين روحانيون داشته اند اما اكثريت با آنها بوده است 

  ارتشتاران. 3-3-4

ارتشتاران يا نظاميان پس از روحانيون داراي مرتبه بالايي در سلسله مراتب قدرت در       

افنامه روان ارتشتاران در برترين رامش و در ارداوير  14جامعه ساساني قرار داشتند در فصل 

  .انديشه اي شادمانه ستوده شده است 

  دبيران .3-3-5

  :كتاب مي خوانيم  15در فصل 

و آموزگاران و پژوهندگان ، درگاهي روشن و ) استوار در اعتقاد(و ديدم روان استواران «      
   2». ددر بزرگترين شادي و اين به نظر من بسيار ستايش آميز آم

البته در اينجا كاملا مشخص نيست منظور از آموزگاران آيا همان طبقه دبيران است كه      

امور ديوانسالاري و اداري دربار بر عهده آنها بوده يا صرفا آموزگاران افرادي بوده اند كه به 

طفال تعليم كودكان آموزش مي داده اند؟ البته نفيسي آموزگاران را رو حانيوني مي داند كه به ا

مي دادند ولي مشخص نيست كه آيا فقط فرزندان اشراف را تربيت مي كردند و يا اطفال عامه 

  3.مردم را هم تعليم مي داده اند

   توده مردم. 3-3-6

  دهقانان.3-3-6-1

دهقانان صاحبان املاك روستايي بوده اند و نقش مهمي در اقتصاد ساساني ايفا مي كرده      

دهقانان به منزله  «بيشترين ميزان ماليات را به دولت پرداخت مي كرده اند ،  اند ، بطوري كه
چرخ هاي ضروري دولت بوده اند ، اگر چه هنگام حوادث عظيم تاريخي تظاهري نمي كرده اند 
لكن از اين جهت كه بنيان استوار كشور و تارو پود دولن محسوب مي شده اند ،آنان را بايد داراي 

اين طبقه در ارداويرافنامه در كنار كدخدايان ستايش شده اند و  4».اده دانست اهميت فوق الع
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كساني هستند كه ده و دودمان و ميهن و ملك و جاي ويران را آباد كردند و ايشان كاريز و رود و 

چشمه بسيار براي كشاورزي و آباداني و براي بهره و سود مردمان آوردند و روانشان در گروزمان 

  .زرين با بستر خوب و بالش و فرش هاي شايسته  نشسته استدر جايي 

  كشاورزان ،شبانان و پيشه وران . 3-3-6-2

مشاغل اين گروه در يك طبقه قرار مي گيرند و در ارداويرافنامـه تمـامي ايـن گـروه بـه جـز       

بازرگانان ستوده شده اند و شايد دليل آن اين باشد كه شـغل بازرگانـان در اقتصـاد كشـور نقـش      

چنداني نداشته است و در شغل آنها دروغگويي و تقلب كه شديدا در آيين زرتشت نكوهش شـده  

  .است رواج داشته است 

  ارزانيان . 3-3-6-3

مرگ ارزان به معني در خور و شايسته مرگ است ،انسان هاي مرگ ارزان كساني هستند     

ديگر هيچ ارزشي ندارد، اين طبقه كه گناهان كبيره و نابخشودني اي مرتكب شده اند و جان آنها 

ترك  در كنار اسرا و بندگان و زندانيان جزو پايين ترين رده طبقاتي در دوره ساساني مي باشند ،

برخي از اعمال ديني و يا انجام برخي از اعمال نكوهيده جزو گناهان كبيره است كه مجازات 

مه  به تعدادي از اين اعمال اشاره ارداويرافنا 55سختي براي آنها پيش بيني شده است در فصل 

خاموش كردن آتش بهرام ، خراب كردن پل رودخانه ژرف ،دادن گواهي دروغ : شده است ، مانند

  :؛همسو با آن در اندرز دستوران به بهدينان مي خوانيم 

  1».مردم مرگ ارزان را خورش دادن به آيين است«     
دم از نظر ديني ايرادي ندارد ،در اوستا نيز به منظور اين است كه غذا دادن به اين مر     

به خاك سپاري مردگان ، نزديكي با زن دشتان ، كشتن سگ آبي و : برخي از گناهان بزرگ مانند

  .سگ گله و راسو  اشاره شده است 

  

  : طبقات معنوي و روحاني  در ارداويرافنامه.  4 -3

ومتي به طبقات معنوي و روحاني نيز در در ارداويرافنامه علاوه بر اشاره به اين طبقات حك
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جهان آخرت اشاره كرده است كه تا اندازه زيادي همسو با اين طبقات حكومتي هستند ، اين 

طبقات معنوي با اندكي تغييرات در ديگر متون پهلوي نيز ذكر شده اند براي نمونه در هادخت 

، دومين گام به گفتار نيك و  نسك روان مرد پاك دين در جهان ديگر ،نخستين گام به انديشه

سومين گام به كردار نيك و چهارمين گام به روشني بي پايان مي رسد ، در روايت داراب 

  : هرمزديار هفت پايه بهشت به ترتيب عبارتند از 

اول هميستكان كه آنرا باد پايه نيز مي گويند ،دوم ستاره پايه ،سوم ماه پايه ،چهارم «      
   2»، هفتم انغز روشن 1"پشوم اخوان"جم گروتمان ،ششم خورشيد پايه ، پن

البته اين دو طبقه آخر در ديگر متون ذكر نشده است و رساندن طبقات به هفت به دليل        

تقدس اين عدد در ديانت زرتشت مي باشد ،در اين تقسيم بندي هميستگان يا برزخ كه پيش از 

شتگان و اهورا مزداست جزء بهشت شمرده شده است بهشت است و نيز دو پايه آخر كه جايگاه فر

 «:در مينوي خرد دانا از مينوي خرد درباره چگونگي بهشت پرسش مي كند او پاسخ مي دهد.
اولين طبقه بهشت از ستاره پايه تا ماه پايه دومين طبقه از ماه پايه تا خورشيد پايه و سومين طبقه 

امزدا و امشاسپندان است مي باشد و خورشيد پايه از خورشيد پايه تا گرزمان كه جايگاه اهور
 3.»جايگاه كردار نيك است 

شامل طبقات معنوي ارداويرافنامه نيز با مينوي خرد هماهنگ است ، اين درجات به ترتيب 

  :موارد ذيل است 

  هميستگان  .3-4-1

ست و در م كتاب ، ارداويراف به جايگاه هميستگان مي رود كه باد پايه ادر فصل شش      

آنجا مردماني را مي بيند كه ميزان ثواب و گناهشان در ترازو با هم برابر است و مجبورند در بين 

در اوستا اين نام به صورت ميسوان و به معني جايگاه آميخته و «بهشت و دوزخ سرگردان باشند،
 فته ميدر پهلوي به صورت هميستكان به معني هميشه يكسان بكار رفته و در فارسي برزخ گ

                                                 
 جهانبهترين  - 1

 49عفيفي، رحيم ،اساطير و فرهنگ ايراني ،ص  - 2

 20مينوي خرد،ترجمه احمد تفضلي، ص  - 3
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  1».شود 

  ستاره پايه .4-2- 3

پس نخستين گام را با انديشه نيك به ستاره و « مي گويد كه 7ارداويراف در فصل       
آنجايي كه انديشه نيك جاي دارد نهادم و روان اهلوان را ديدم كه همچون ستاره پرتو روشني از 

  2».آنان مي تافت 

ت گاه نيز خوانده مي شود بنا به نوشته هاي پهلوي ستاره پايه يا سپهر ستارگان كه هوم      

اولين طبقه بهشت است ، در ارداويرافنامه اين طبقه كه پست ترين مقام نيكوكاران است به 

در گيتي يشت ...«كساني تعلق گرفته است كه در گيتي جزو پايين ترين طبقات اجتماعي بوده و 
نروايي و دهبدي و سالاري نكردند ،اما به دليل نكردند،گاهان نسرودند ،خويدوده نكردند و فرما

  3».ديگر ثوابها اهلو بودند 

  ماه پايه. 3-4-3

نام دومين طبقه بهشت است كه در نوشته هاي ديني مزديسنان از آن سخن رفته است       

  4.،در بندهش ماه پايه طبقه چهارم آسمان ياد شده است

  : درباره آن مي گويد 8ارداويراف در فصل 

چون دو ديگر گام با گفتار نيك به ماه پايه آن جايي كه گفتار نيك جاي دارد فراز «       
   5». نهادم انجمن بزرگ اهلوان را ديدم

  خورشيد پايه . 3-4-4

خورشيد پايه نام سومين طبقه بهشت است كه جايگاه نيك كرداران مي باشد ، جالب اين      

گي مابين درجات مادي در اين جهان و درجات معنوي در است كه در ارداويرافنامه نوعي هماهن

مقام خورشيد پايه كه بالاترين درجات نيكوكاران است و :جهان ديگر ديده مي شود ، براي نمونه 

                                                 
 643عفيفي، رحيم، اساطير و فرهنگ ايراني ،ص  - 1

 54ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار، ص  - 2

 55همان  ،ص  - 3

 131دادگي ، فرنبغ ،بندهش ،ترجمه مهرداد بهار ،ص - 4

 55نامه، ترجمه ژاله آموزگار ،ص ارداويراف - 5
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پس از ستاره پايه و ماه پايه قرار گرفته مخصوص پادشاهان نيك سيرت است و ارداويراف در 

س بالاست و روشني مردمانش به خورشيد مي ماند سومين گام به اين مقام ميرسد كه مقامي ب

سروش اهلو و آذر ايزد گفتند كه اين جاي خورشيد پايه و ايشان روان هاي كساني هستند كه «
   1» .در گيتي پادشاهي خوب و دهبدي و سالاري كردند 

  گرزمان . 3-4-5

ن را فروغ بي پايان يا گرزمان بالاترين درجه مينوي و جايگاه اورمزد و ايزدان است كه آ      

انيران هم مي گويند ،صورت اوستايي آن گرودمان به معني خانه ستايش و سراي نيايش است 

  :درباره آن در يشت ها مي خوانيم 

گرزمان براي مردمان پاك و پرهيزگار است كه اهورا مزدا را ببينند و دروغ پرستان را در «     
  2»آن راهي نيست 

ارداويراف به همراهي ايزد بهمن  به جايگاه اورمزد و امشاسپندان و ديگر در ادامه سفر      

اهلوان و فروهر زرتشت اسپيتمان و كي ويشتاسب و جاماسب و ايسدو استر پسر زرتشت مي رود 

و در اين مرتبه عالي معنوي كه عرش الهي و برترين جايگاه معنوي زرتشتيست با اهورا مزدا به 

مي باشد ، زيرا اين طبقات به صورت  5ره طبقات معنوي در ارداويرافنامه شما. گفتگو مي نشيند 

پراكنده و بدون شماره گزاري ذكر شده اند پس لزومي نداشته كه دو طبقه اضافي براي رسيدن به 

عدد مقدس هفت به آنها اضافه شود ، از اين پنج طبقه سه طبقه آن جايگاه بهشتيان مي باشد كه 

اين سه خود عدد مقدسي در ديانت . ماه پايه و خورشيد پايه  –ستاره پايه : از به ترتيب عبارتند 

پندار و گفتار و كردار نيك در آيين زرتشت مي : زرتشت است و كاملا همسو با سه اصل كليدي 

باشد ،البته شناخت درست اين طبقات معنوي نيازمند مطالعه دقيق اسطوره آفرينش زرتشتي است، 

ويرافنامه نيز مطابق ديگر متون پهلوي طبقات معنوي روان هاي درگذشتگان چرا كه در اردا

  منطبق بر استوره شناسي زرتشتي است 

  :نتيجه گيري . 

                                                 
 55همان ، ص  - 1

 605عفيفي ، رحيم، اساطير و فرهنگ ايراني ،ص - 2
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همانگونه كه ديديم  شمار طبقات جامعه ساساني شامل چهار گروه اصلي مي باشد كه      

طبقه ديگر نيز در راس اين هرم دو . توده مردم   –دبيران  –ارتشتاران  –روحانيون : عبارتند از 

به تمامي  اين طبقات در كتاب ارداويرافنامه اشاره شده .قرار دارند كه شاه و بزرگان مي باشند 

است ، همچنين علاوه بر اين طبقات مادي ما در ارداويرافنامه با طبقات معنوي و روحاني روان 

بينش زرتشتي به پنج طبقه تقسيم  درگذشتگان در بهشت و دوزخ  نيز مواجه مي شويم كه مطابق

مي شود و اين طبقات نيز كاملا همسو با ديگر متون پهلوي هستند و اين نشان مي دهد كه 

محتوي كتاب ارداويرافنامه كاملا همسو با جامعه ساسانيست و اين كتاب  ميتواند به عنوان يك 

  . منبع معتبر دوره ساساني مورد استفاده محققين قرار بگيرد 

  

  :                                                         بررسي نهاد خانواده در ارداويرافنامه . 5- 3

مورد بررسي قرار )ل كتاب فص 101در(از نگاه آمار  در كتاب در اين بخش نهاد خانواده      

ين نهاد ما كمك ميكند تا تصويري روشنتر از ا است ، اطلاعات حاصل از اين بخش بهگرفته 

مهم در كتاب پيدا كنيم و يافتن اين تصوير روشن خود روشنگر چگونگي كاركردنهاد خانواده در 

  .دوره ساساني و نيز در بين زرتشتيان آن دوران خواهد بود

  

  خانواده در دوره ساساني .1- 5- 3

يده خانواده از نگاه جامعه شناسي كوچكترين نهاد اجتماعي است كه در همه جوامع د       

مي شود ، اين نهاد كوچك از يك زن و يك مرد و فرزندان تشكيل شده است ، خانواده در 

گسترده ترين معناي خود ، اشاره بر اقوام و خويشاونداني دارد كه با هم زندگي ميكنند و يك واحد 

 اجتمايي را تشكيل مي دهند ، كودكاني كه به فرزندي خانواده پذيرفته شده اند نيز شامل اين

بر اساس تعريف جامعه شناسان ، خانواده شامل دو يا تعداد بيشتري از « واحد اجتماعي ميشوند ،
كنند و ارتباط آنها ارتباطي خوني و يا از طريق ازدواج است ، بر  افرادي است كه با هم زندگي مي

نواده اساس چنين تعريفي ، يك زن و شوهر و يا دو خواهر كه با هم زندگي مي كنند نيز يك خا
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  1».به شمار مي آيند 

خانواده انتخابي ، : جامعه شناسان انواع گوناگوني از خانواده را معرفي كرده اند ، مانند       

خانواده تركيبي ، خانواده تساوي گرا، خانواده تك والدي، خانواده صلبي يا هم خون ، خانواده 

ين ، خانواده مركب ، خانواده مستقل ، گسترده ، خانواده گسترده تعديل شده ،خانواده گسترده نو

  .خانواده نكاحي،خانواده هسته اي 

دوگونه خانواده مهمي را كه در اين بخش بررسي خواهيم كرد ، خانواده هسته اي و گسترده  

. خانواده هسته اي عبارت است از زندگي مشترك يك زن و مرد با فرزندان آنها «مي باشند، 
اده هسته اي است كه تقريبا هميشه والدين همسران به آن افزوده خانواده گسترده همان خانو

شكل غالب خانواده در دوره  ؛ 2».خانواده گسترده را اغلب خويشاوندي مي نامند.شده است

ساساني نيز همين دو نوع مي باشد كه تا عصر حاضر نيز دوام آورده است ، هر چند كه امروزه 

پايين رفته و خانواده گسترده جز در جوامع عشايري و روستايي كفه ترازو به نفع خانواده هسته اي 

ديده نمي شود ، در دوره ساساني مانند امروزه براي  ازدواج داماد بايد با اعلان رضايت پدر از 

به «دختر خواستگاري ميكرد ، و در صورت راضي بودن دختر ميتوانست با وي ازدواج كند ، 
انجام مي گرفت و مرد در روز ] نوروز[ل بهري شب و روز گزارش استرابون ازدواج در اعتدا

هرودوت سن ازدواج را براي مردان . عروسي تنها حق خوردن يك سيب يا مغز يك شتر را داشت 
   3».سالگي مي آورد 15سالگي مي داند و ونديداد سن ازدواج دختران را  20

پادشاه زن كه  - 1: ارت بودند از در آن دوره ازدواج در چندين نوع برگزار مي گرديد كه عب   

 - 2ازدواج يك دختر و پسر بالغ براي نخستين بار با اجازه پدر و مادر بود و برترين نوع ازدواج بود 

وقتي كه پدر دختري داراي فرزند پسر نبود با اين شرط به ازدواج مردي در مي آمد ، «ايوك زن ، 
پدر يا برادر بدون فرزند پسر بلكه پسر و وارث كه نخستين پسر آنها ، پسر پدر خود تلقي نشود ،

ستر زن مانند ايوك زن است با اين تفاوت كه به جاي پدر يا برادر زن ، يكي  -3 4».مادرش باشد

                                                 
 272عضدانلو ،حميد، آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه شناسي ، ص  - 1

 33مور ، استفن ، ديباچه اي بر جامعه شناسي ، ترجمه مرتضي ثاقب فر، ص - 2

 452ه ، جلد اول ، ص پرويز،هزاره هاي گمشد رجبي ، - 3

 453همان ، ص  - 4
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چاكر زن ، به زن دوم  -4از خويشان يا  هر مرد ديگري پدر نخستين فرزند پسر تلقي مي شود 

ند كه بدون اجازه پدرش ازدواج كند و پدر ميتواند به دختري ميگوي: خود سر زن  - 5.مرد ميگفتند 

  . او را از ارث محروم كند اما ازدواجش معتبر است

يك مرد ميتوانست داراي چندين همسر باشد ، اما در اكثر موارد در بين توده، مردان تنها       

ده در اين يك زن بيشتر نداشتند و چند همسري تنها بين اشراف و درباريان رواج داشت ،خانوا

دوره مردسالار بود اما زن نقش كليدي را در خانواده ايفا مي كرد و وظيفه تعليم و تربيت فرزندان 

  بيشتر بر دوش او بود ، 

  اهميت نهاد خانواده در ارداويرافنامه .2- 5- 3

 29فصل مي باشد ، دراين ميان  101همانگونه كه پيشتر ذكر شد ارداويرافنامه شامل      

تاب به خانواده ولزوم پايبندي به  قوانين و مقررات آن اختصاص يافته است كه نسبت فصل از ك

درصد مي باشد كه خود نشان دهنده اهميت  71/28 برابر  Q=n／N آن به كل مطابق رابطه 

  . نهاد خانواده در دين زرتشت مي باشد

  نظام قوانين و مقررات  خانواده در ارداويرافنامه. 3- 5- 3

داويرافنامه خانواده با توجه به اهميت خود به عنوان يك نهاد اجتماعي داراي قوانين در ار      

و مقرراتي است كه تخطي از آنها عقوبتهاي سختي را به دنبال مي آورد، برخي از اين چهارچوبها 

  :و معيارها عبارتند از 

  نكوهش روابط جنسي خارج از ازدواج –لف ا

خانواده كتاب درباره چهار چوب روابط خانوادگي و لزوم  فصل مربوط به 29فصل از  9    -

  : ؛ اين خطوط ممنوعه روابط عبارتند از )درصد31(حفظ معيارهاي آن مي باشد

 –الف :كه ميتوان آن را به دو بخش تقسيم كرد) درصد 55/55(خيانت زن به شوهر  – 1

و  78ط جنين فصول  خيانت به همراه سق –ب   85و  69،  24خيانت بدون سقط جنين فصول

64   

   88و  60، فصول  )درصد 22/22(خيانت مرد نسبت به زن  - 2

   81، فصل )درصد 11/11(روسپيگري - 3

www.takbook.com



 ارداويرافنامه در ترازوي نقد  100

   19، فصل ) درصد  11/11(نكوهش همجنسگرايي - 4

  آداب همسرداري   - ب

فصل مربوط به خانواده كتاب به ذكر وظايف زن و مرد در خانواده  29فصل از  16      

  ) .درصد  17/55(است  پرداخته

نهي از  –الف : و شامل موارد زير است ) درصد 5/12(فصل  2وظايف مرد درخانواده ؛  - 1

  ).   68فصل ( لزوم آموزش نيكوكاري به زن  -ب)  43فصل(نپذيرفتن فرزند 

رعايت آداب   –الف : و شامل موارد زيراست) درصد 5/87(فصل  14وظايف زن درخانواده ؛  - 2

نهي ازرها كردن  -پ. 44نهي ازسقط جنين ، در فصل  –ب .  22و 20ول در فص 1دشتان 

 –ج . 95و 94،  87در فصول  .نهي از  شير ندادن به فرزند  –ت .  59كودك در فصل 

نهي از بد زباني و نافرمان و دزد  –چ.  62نهي از خودآرايي و تحقير شوهر ،در فصل  

نهي از پيمان  - خ. 13سالار، در فصل فرمانبرداري از شوهر و  –ح . 82و  63فصول  

 –ر. 71شكني با شوهر و خشنود نبودن از شوهر و همخوابگي نكردن با شوهر ،در فصل

  . 73نهي استفاده از  رنگ و موي، فصل  –ز.  83نهي پنهانكاري از شوهر،فصل 

  

يشتر از مي بينيد ، نسبت وظايف زن در خانواده چندين برابر ب). 4-3(نمودار همانطور كه در 

  .وظايف مرد مي باشد

  انواع ازدواج و انواع خانواده در ارداويرافنامه  - 1

به ازدواج ) 8و 7،2،86(فصل 4در كتاب اشاره خاصي به انواع ازدواج نشده تنها در       

، خويدوده را اغلب مورخين تحت عنوان ) فصل  29درصد از  79/13( خويدوده سفارش شده 

از آنجايي كه ما « : كرده اند ، اما بالسار خلاف اين نظر را ارائه مي دهد ازدواج با نزديكان معني 
بايد معني خويدودت را آن طوري كه اوستا مقرر كرده دريابيم چنين فهميده مي شود كه معني آن 

؛اين تعريف بالسار از  2» . معرفت و ارتباط ميان خداوند و خلق به وسيله زندگي پارسايي است 

                                                 
 دشتان به معني خون حيض و يا زني كه دوران عادت ماهانه را مي گذراند مي باشد - 1

 91ص ، 1377تهران ، نشر عطايي ، ايران در پس پرده تاريخ ، عطايي،اميد،  - 2
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ر دور از ذهن مي باشد ، آنچه كه به حقيقت نزديك تر است اين است كه خويدوده خويدوده بسيا

اندرز آذر باد مهرسپندان : سفارش به ازدواج فاميلي است چرا كه در منابع گوناگون ساساني مانند 

همگي ازدواج با بيگانگان را نكوهش كرده اند و آن را . ،گزيده هاي زاد اسپرم و زند بهمن يسن  

از بين رفتن تبار ذكر كرده اند، واين كه مورخين امروز خويدوده را صرفا ازدواج با محارم موجب 

ميدانند ناشي از ذهنيتي نادرست است كه نگاه فقه اسلامي درباره محارم را وارد ديانت زرتشتي 

مي كنند ، سفارش به ازدواج خويدوده در اوستا وجود ندارد و حتي زرتشت كوچكترين دخترش 

يستا را به عقد ازدواج جاماسب كه بينشان نسبت فاميلي وجود ندارد در مي آورد ، سفارش به پورچ

بنابر اين وقتي در شايست و «شود  ازدواج فاميلي در منابع متاخر در دوره ساساني ديده مي
ناشايست ميخوانيم كه خويدودس گناهان بزرگ  را از ميان مي برد يا در گزيده هاي زاد اسپرم 

خوريم كه خويدوده براي ادامه نسل پاك بهترين كار هاي زندگي است و عامل نيك زايي  يبر م
   1» . فرزندان ، بايد در معني آن تامل بيشتري كنيم

در ادامه ، درچند بند كتاب  نكوهش شديدي نسبت به همجنس گرايي شده و اين نشان        

ن رايج شده است در آن دوره سخت نكوهيده مي دهد كه اين نوع ازدواج كه امروزه در جوامع مدر

بوده ، همچنين با ذكر روابط اعضاي خانواده مانند زن و شوهر و فرزندان و پدر بزرگ و مادر 

بزرگ در كتاب مي توان پي برد كه دو نوع خانواده هسته اي و گسترده در آن دوره رايج بوده كه 

  .مردان بالغ تشكيل مي دادند هسته اصلي آنها را در درجه نخست ريش سپيدان وسپس

  احترام به پدر و مادر   - 4

بند بخش خانواده كتاب به لزوم احترام فرزندان به پدر و مادر  29از ) 65فصل(تنها يك بند

  ).درصد 44/3(اشاره دارد 

  زن در ارداويرافنامه جايگاه. 5-4- 3 

  

فر و شكوه و عظمت هر دين و فرهنگ را بايد با احترامي كه آن كيش براي زن قائل       

الاست كه در هر جا و از هر لحاظ با است اندازه گرفت و سنجيد ، در گاتاها مقام زن آن چنان ب

                                                 
 456هزاره هاي گمشده ، جلد اول ، ص  رجبي ،پرويز، - 1
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ما همه فروهران و روان « :مرد برابر است ، چنانكه در يسنا هات سي و پنج بند سه آمده است 
ما مي : در هفت يشت كرده سه چنين آمده . هاي زنان و مردان پارسا و راست را مي ستاييم 

ر ارداويرافنامه اين نگاه والا به زن د ».خواهيم روان و فروهرهاي مردان و زنان پاك را بستاييم 

را كمتر مشاهده مي كنيم ، در ارداويرافنامه بر روي جنبه منفي زنان بيشتر تاكيد شده است تا 

شد در ارداويرافنامه توجه ويژه اي به زنان شده  اشارهجنبه مثبت آنها، البته همانطور كه پيشتر 

ته است ، اما اين مسئوليت بيشتر زنان در خانواده است و وظايف بيشماري را نيز برعهده آنها گذاش

به هيچ وجه نشان دهنده وجود يك خانواده زن سالار نيست بلكه اين مسئوليتها تنها در قبال 

پايين تري نسبت به مرد قرار دارد  رتبهشوهر و فرزندان است و جايگاه زن در خانواده همواره در 

ميم گيرنده اصلي به شمار مي آيند و هرگونه مخالفت و اين مردان هستند كه كدخداي خانه وتص

با آنها عقوبتي سخت را در جهاني ديگر به دنبال مي آورد، حتي در بسياري از متون پهلوي متاخر 

خود زن نيز به عنوان موجودي اهريمني نكوهش شده است ، بندهش اشاره جالبي دارد مبني بر 

ق ديگري غيراز زن براي فرزند آوري بيافريند ، و اگر مي اينكه اورمزد ناتوان بود از اين كه مخلو

اما اگر مخلوقكي را مي .مرا نيز كه هرمزدم بيازاري...«:توانست جز اين كند ، همان مي كرد 
يافتم كه مرد را از او كنم ،آنگاه هرگز تو را نمي آفريدم ، كه تو را آن سرده پتياره از جهي است 

ر ذهن روحانيون يا مردان جامعه ساساني،زنان در قلمرو اهورايي اين نشان مي دهد كه د 1»...

  .قرار نمي گرفتند 

در جا به جاي فصول ارداويرافنامه نيز اين نگاه منفي به زنان مشاهده مي شود       

،ارداويراف در سفري كه به دنياي پس از مرگ دارد با انبوه زنان و مرداني روبرو مي شود كه به 

ه بهشت و يا دوزخ فرستاده شده اند، بر خلاف مردان كه مشاغل و رفتارهايشان دلايل مختلف ب

ايشان را مستوجب بهشت يا دوزخ مي كند گناهان و پادافره زنان غالبا مبتني بر جنسيت آنان بوده 

است  ، زنان با ديدي جنسيتي ، تنها در موضع زن و غالبا از ديد مردان و وظايفي كه مردان 

  .ش آنان نهاده اند به بهشت يا دوزخ فرستاده مي شونداجتماع بر دو

برخي از گناهان زنان ارداويرافنامه، روسپي گري، خيانت به زندگي زناشويي، پرهيز در دوره       
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دشتان، جادوگري، نافرماني در شير دادن به فرزند، سقط جنين، زبان درازي با شوهر وعدول از 

"خويدوده"
  .است 1

در 3 "دروند"و زن  2 "اهلو"ژه در اين نوشتار مورد توجه خواهد بود حضور زن، زن آنچه به وي     

  .درازناي متن مزبور است

نخستين زناني كه در متن به آنها اشاره مي شود، زنان ارداويراف هستند كه هفت نفرند و      

در مورد اين  .به زني او نيز درآمده اند4 "خويدوده "هرهفت خواهران اويند كه به آيين مقدس

هفت زن نخست آنكه آنان به اقرار متن دين را از بر و يشت كرده بودند، آموزگار دين را به معناي 

اوستا گرفته است، به عبارت ديگر اين هفت زن امكان آن را داشته اند تا اوستا را بدانند و در 

در عصر ساساني در  مي دانيم كه بارتلمه ضمن اينكه وضع زنان را. مراسم ديني يشت بخوانند

حال ترقي و تحول از پائين به بالا مي بيند، معتقد است كه تربيت دختران بيشتر جنبه خانه داري 

داشته است، از سوي ديگر وي وجود تربيت علمي در ميان زنان امپراطوري ساساني را به كل نفي 

"هزاردادستان"نمي كند و براي مثال از كتاب ماديان 
نقل مي كند كه به دليل  ماجراي زناني را5

وجود اين هفت زن . اطلاعات بالاي حقوقي خود، قاضي محققي را انگشت به دهان مي گذارند

در ارداويراف نامه كه به خوبي و پسنديدگي مردان اوستا مي خوانده اندو يشت مي كرده اند و 

ي حقوقي نبوده گاهان مي سروده اند، نشان مي دهد كه اگر هم در زمانهاي قديم تر زن دارا

است، اما به تدريج شيوع روزافزون تحصيل كمالات در جهان زنان ساساني آنان را آماده كسب 

استقلال كرده بوده است، گيرم نه چنان استقلالي كه زنان قرن بيست و يكم از آن دم مي زنند، 

نيان قديم به اما استقلالي كه مبتني بر محترم بودن پيوند ازدواج و نشات گرفته از عشق ايرا

  .داشتن فرزندان بسيار است

حضور زنان در بهشت و دوزخ ارداويراف نامه نشان از آن دارد كه مردان بيش از زنان و به       

                                                 
 ازدواج با نزديكان  - 1

 پرهيزگار، درستكار، صالح، نيكوكار - 2

 بد، ناپاك، گناهكار  - 3

 ازدواج با نزديكان  - 4

 هزار حكم قضايي  - 5
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انواع متفاوت تري در بهشت و دوزخ ديده مي شوند و اينكه گناهان و شيوه متنبه شدن آنان 

بارت ديگرزنان را رفتار جنسي درست يا به ع. يكنواخت تر و بيشتر مبتني بر جنسيت آنان است

با اينهمه . نادرست به بهشت و دوزخ مي برد و مردان را مشاغل و قدرت خوب و ناخوب آنان

وقتي به تاريخ مذكر مي نگريم، از همين اندازه توجه ارداويراف نامه به زنان، حتي جهت انذار يا 

  .تنبه نيز حيرت زده مي شويم

يت كه بنگريم، در هنگامه بهشت و دوزخ ارداويراف نامه، زنان كمتر از اگرچه از جنبه كم      

"چينود پل"مردان ديده مي شوند اما در همان اولين قدمهاي ويراز بر 
نمونه اي از اهميت زن  1

روان پرهيزگاران، دين و كنش خويش را به صورت  . در زندگي ديني ساسانيان نمودار مي گردد

به تقوا رسته بوده باشد، فرازپستان، كه او را «خوش رسته  مي بيند كه دوشيزه اي نيكوديدار و 

پستان بازنه نشست و پسند دل و جان بود كه او را تن چنان روشن كه ديدارش دوست داشتني 

اين نوع نگرش در ديگر متون پهلوي مانند معراج  2».ترين و نگريستن بر او بايسته ترين بود

) در معراج زرتشت(داتستان دينيك هنگام توصيف بهشت و دوزخ كرتير و در هادخت نسك ودر 

  :تكرار مي شود 

چون روان اندر آن باد بنگرد ،كنيزكي بيند كه همه تن و رفتار او روشن و بايسته و بدن «      
  3.»او چنان زيبا ، كه هرگز از آفريده اورمزد تني زيباتر از او نديده است 

است كه مرد اهلو در جهان مادي كرده است، پـس راهنمـاي   اين پاداش به پاس نيكي هايي 

از سوي ديگـر روان بـدكاران نتيجـه    . وي به جهان مينوي دوشيزه اي است چنين زيبا و فرهمند

بدكرداري هاي خود را در جهان مادي، باز، به هيبت زني روسپي مي بينند كه برهنه است و بدبو، 

"خرفستري"ين و بدبوترين با بلغم بي حد واندازه، همچون ناپاك تر
كـه زيـان رسـاننده تـرين      4

به عبارت ديگر نتيجه نيكي و بدي در آن جهان هر دو به شكل و هيبت زن جلوه مي كند، . است

روسپي بودن و خيانـت بـه زنـدگي زناشـويي و     .دوشيزه اي زيبا و دل انگيز يا زني روسپي و عفن

                                                 
 پل جداكننده روان پرهيزگاران از روان گناهكاران - 1
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  :داويراف نامه است شكستن پيمان از مكررترين گناهان زنان دوزخي ار

و اين روان آن زن دروند است كه در گيتي شوي خويش هشت و تن بـه ديگـر مـردان    «     
  1»و روسپي گري كرد  داد

شود و  يم ختهيپستان به دوزخ آو ند،بايب يبس آزاردهنده م ييسزا  يزن نيچن نيروان ا    

 70و فصل  64، 62، 24فصول  در انتيگناه خ بيترت نيجوند، بد يخرفستران همه تن او را م

 زيمتن ن نيدر ا گر،يد يمتون پهلو ارياست همچون بس  "دشتان" گريمسئله د  ؛تكرار شده است

به شمار  زگارانيپره فياز زن دشتان جزو وظا يشده و دور ادياز آن  يمنياهر يچون نشانه ا

دشتان خانه و محل  كه زنان را در هنگام ميابي يدر م ستيناشا ستياز كتاب شا. آمده است

 گاهيخانه جا نيا. اند دهيگز يم يدور گرانياست كه توسط آن از د دهبو ياقامت جداگانه ا

 يو حت ننديكامل جدا نش يكه دست كم نه شب تا پاك ستيبا يشده و زنان م يقلمداد م يآلودگ

 يم كه ييمدت جدا نيو خوراك او ناپاك بوده است و در طول ا يزن نيپوشاك و جامه چن

 ياگر سرما سخت بود تنها م. نبوده است زيسر و تن جا شستن ابد،يدوام  زيماه ن كيتوانسته تا 

زن  يبرا. ديالايكرد كه زن دشتان آب و باران و آتش را ب زيپره ديشد و با كيشد به آتش نزد

با است  يبه باران در شدن، و دست به آب تر كردن همه گناهان د،يدشتان نگاه كردن به خورش

 يزيآمده تمام چ ستيناشا ستيآنچه در مورد زن دشتان در شا ايآ نكهيا.      سخت  يمجازات

توان  يم يهر جامعه ا ينيد ياست كه در رساله ها يصرفا دستورات ايشده و  يبوده كه واقع م

ان چگونه زن نكهيمفهوم باشد، ا ديو نبا ديآنكه امكان وقوع آنان از جملات با يب افت،يآنها را 

توانسته اند  يبوده اند، م گريامور د اريو بس يكشاورز ،يكار خانه ، مادر ريدرگ كه يجامعه ساسان

از مادر  يدور نكهيبه بطالت بگذرانند، ا يسوم عمر خود را در اتاقك كيسوم زمان هر ماه و  كي

كند  يمادرو خلاصه  ديظرف بشو د،يتوانسته خوراك خانه را آماده كند، لباس بشو يخانه كه نم

پاسخ مانده، به هرحال  ياست ب يآورده است، همه سوالات يم يفرزندان جامعه ساسان سرچه به 

آن در دوزخ،  ينامه است و سزا رافيشده در ارداو اديدر دوره دشتان از گناهان بزرگ  يزيناپره
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ا او هم كه در دوران دشتان زن، ب زين يو كثافت مردمان است و مردان يديخوردن تشت تشت پل

در دشتان  يزينامه ناپره رافيفصول ارداو يدر برخ. شوند يم يدچار چنان پادافره نند،ك يخوابگ

از گناهان زنان در  ياست بزرگ،به لحاظ فراوان يآمده است كه خود گناه يهمراه و كنار جادوگر

 ايگو. كرد ادي هافتيدادن به فرزند تازه تولد  ريدر ش يتوان از نافرمان ينامه م رافيدوزخ ارداو

و پوست و گوشت پستان  ديگر يدر دوزخ م يزن نيچن. فراوان داشته است نيمرتكب يگناه نيچن

مال و  ليتحص يكه زن برا ديگو يم ياز مورد 87در فصل . خورد يكند و م يم شيخو

 خود را به كودكان مرفه رياو ش گريبه عبارت د. دادن به كودكش ابا كرده است ريخواسته، از ش

 يزنان نيآمده است كه روان چن 94در فصل . دارد يگرسنه م شيكودك خو مفروشد و لاجر يم

 يم يبه آن سو يسو نيتابه گرم نهاده بودند و آنها را از ا يخود پستانها را بر رو يبا دستها

به سود ؟ به  لياز سر هوس و تما ايبوده است،  ياز شدت فقر و ناتوان ريفروش ش ايآ. دنديگردان

غالبا به  نيرسد سقط جن يبه نظر م ،است دهيتاب يآن را بر نم يساسان يهرحال جامعه مذهب

به وجود  يكه خانواده عصر ساسان يتيگرفته است، چه با اهم يزن به مرد صورت م انتيخ ليدل

مادر در نزد شوهر بوده  ي، كه موجب سرافراز يداده است، سقط فرزند قانون يم اريكودكان بس

 :داشته است نيسنگ يپادافره زين يقانون رياما سقط كودك غ. رسد يقول به نظر نماست، مع

ديدم روان زني كه با پستان كوه آهني مي كند و كودكي از آن سوي كوه مي گريست و بانگ «

  1» .او مي آمد و كودك به مادر نمي رسيد و مادر به كودك نمي رسيد

حنه اي بر غريزه مادران ساساني آگاه بوده است و گويي قانونگذار بر تاثيرگذاري چنين ص    

ــت      ــده اســـ ــخن رانـــ ــانون ســـ ــتن قـــ ــت آور از شكســـ ــين رقـــ ــدا چنـــ   .عامـــ

گناه زبان درازي با شوهر، خوار داشتن او، دشنام دادن ، نفرين كردن، بـراي توجيـه كـار خـويش     

  :پاسخ دادن، اينهمه پادافرهي سخت دردناك داشته است

  2.»ش را به سوي گردن مي كشيدند و در هوا آويخته بودديدم روان زني كه زبان«     
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همچنين تن به هم خوابگي ندادن زنان، خشنود نبودن به شوهر و پيمان شكني از گناهان      

ديگر آرايش كردن و رنگ بر خود نهادن و موي كسان ديگر را بـراي پيـرايش   . بزرگ بوده است

تش و آتش زير تن نهادن، از زمره گناهان زنان خود اختيار كردن است، شانه كردن موي بالاي آ

اما مسـئله  .دوزخ ارداويراف نامه است كه نشان از جامعه مذهبي سخت گير و عبوس ساساني دارد

خويدوده، تنها يك جا از تباه كردن خويدوده نام برده شده است كه گناه زناني بوده است كه رضا 

و همچنين تنها يـك   1يد ملايمت در مجازات  گناه شا. نداده اند به همسري نزديكان خود درآيند

بار اشاره به آن، نشان از تغيير مواضع جامعه مذهبي در مورد امر ازدواج با نزديكان دارد، ثوابي كه 

ــانيون بـــه مـــردم بـــه تـــدريج رو بـــه فراموشـــي مـــي رفـــت      .علـــي رقـــم فشـــار روحـ

آن از روان مردي و زني سـخن   است كه در 68يكي از فصول خواندني ارداويراف نامه فصل      

مرد آويخته بـود و  2 "كستي"مي گويد كه مرد را به بهشت و زن را به دوزخ مي كشيدند، زن در 

مرد نيكي هاي خود را و بدي هـاي زن را  . از دوگانگي سرنوشت خود و شوهرش گلايه مي كرد

جاست كه زن با سخناني بر مي شمرد و به ويژه از دينداري خود و بي ديني زن ياد مي كرد و اين

  :بس پرمعنا و با منطقي بس برا چنين استدلال مي كند

در ميان زندگان همه تن تو بر من سالار و پادشا بود و تن و جان و روان مـن از آن تـو   «     
بود و خوراك و نگاهداري و پوشش من از تو بود، پس تو چرا مرا براي اين كار آسيب نرساندي و 

را كه نيكي و نيكوكاري نياموختي كه آنگاه نيكي و نيكوكاري كنم تـا اكنـون   مجازات نكردي، چ
  3» لازم نباشد كه اين آزار و رنج را متحمل شوم؟

گويي تناقض چنين رفتاري در سالاري مرد در اين جهان بر زن و بازخواست از زن در آن     

نيز مي بايست از آن ياد مي جهان چنان آشكارا ظالمانه مي نموده است كه در ارداويراف نامه 

چه اين زن با . شده است و شايد به يك معنا از آن رفتار عذرخواهي صورت مي گرفته است

كمترين پادافره و مجازات روبرو مي شود و مرد اگر چه در بهشتست، از عمل خود شرمگين مي 

  .نشيند

                                                 
 .ماري نيرومند كه از تن زن بالا مي رفت و از دهان او بيرون مي آمد - 1
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و با سرنوشتي مشترك    هماز گناهان مشترك مردان و زنان كه موجب مي شد ايشان را كنار      

، ديگر مردار خوردن و آفريده هاي اورمزدي را )97فصل (ببينيم، يكي دروغ گفتن بود

  ).99فصل (و سوم نافرماني كردن) 98فصل (كشتن

در بهشت كه در ابتداي كتاب از آن سخن گفته مي شود، زنان بسيار حضور ندارند يا اگر      

اما به ويژه زناني با انديشه نيك، گفتار . سيت آنان پيدا نيستهستند در انبوه روانهاي روشن، جن

آنان آب را، آتش را، زمين، گياه، . نيك و كردار نيك حضور دارند كه شوهر خود را سالار داشته اند

ستايش ايزدان به جاي آورده اند و فرمانبرداري شوهر و سالار . گاو و گوسفند را خشنود كرده اند

تك شوهري و عفاف زن « ميدانيم كه در دين رسمي زرتشتي )13فصل .(ه اندخويش را انجام داد
امري شناخته و پذيرفته و قاطع است و هر چه با آن مباينت داشته باشد ،در چهارچوب معيارها و 

پس مطالب كتاب كاملا همسو با اعتقادات روحانيون 1»موازين اخلاقي اين دين نمي گنجد 

  .شته شده است زرتشتي در دوره ساساني نگا

البته لازم به ذكر است كه جايگاه زنان در جامعه ساساني به موقعيـت طبقـاتي آنـان نيـز          

بستگي داشت،زنان طبقه بالا نظير ملكه و مادر شاه در فعاليت ها و تصميم گيري هاي خـود آزاد  

عادي جزو امـوال   تر بودند و مهر هاي بر جاي مانده از آنها اهميت ايشان را نشان مي دهد ،زنان

داشتند ، بسياري از احكام ديني ارداويرافنامه عليـه زنـان    2مرد محسوب مي شدند و بهاي معيني

مربوط به زنان عادي و غير اشرافي است ،گويي روحانيون هنگام توصيف جزئيات مربوط بـه هـر   

ت زيادي بـوده  يك از جنبه هاي زندگي زنان و آداب و آيين ها و حقوق مربوط به آنان دچار زحم

  . اند ، بنابر اين بحث روشني درباره جايگاه زنان در جامعه ساساني نمي توان كرد

  

  جايگاه مرد در ارداويرافنامه . 3-5-5

بر خلاف جايگاه پايين زنان در ارداويرافنامه مردان در كتاب از جايگاهي برتر و بالاتر       

  :نواده به حساب مي آيند برخوردارند و سرور و سالار و پايه و ستون خا

                                                 
 294لاهيجي ، شهلا، شناخت هويت زن ايراني در گستره پيش تاريخ و تاريخ ،ص  - 1

 پانصد استر  - 2
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زيرا ما هفت خواهريم و يك برادر و هر هفت خواهر آن برادر را زن هستيم چون سقفي «      
با هفت تير كه يك ستون در زير آنها نهاده شده است و چون آن ستون را برگيرند اين هفت تير 

ه زندگي و نگهداري ما مي افتند ، اين چنين است است ما هفت خواهر اين يك برادر را داريم ك
اين ذكر سالاري و برتري مردان كه نشانگر يك خانواده مرد سالار مي باشد در .  1»از اوست 

بسياري از فصلهاي كتاب در ضمن ذكر دلايل عقوبت اخروي زنان تكرار شده است از جمله در 

و به پاداش  فصل سيزدهم كتاب از روان زناني سخن مي گويد كه فرمانبرداري شوهر كرده اند

كتاب  62آن جامه هايي زينت يافته از زر و سيم و گوهر بر تن آنها پوشانده شده است و در فصل 

از مجازات سنگين روان زني سخن مي گويد كه سينه و پستان خود را شانه آهني مي بريد پادافره 

ازات روان زناني از مج 70اين گناه كه در گيتي شوهر و سالار خود را تحقير كرده بود ودر فصل 

در گيتي با شوهرشان پيمان شكني كردند و شوهرشان را رها كردند و هرگز «سخن مي گويد كه 
؛البته اين نگاه مردسالارانه در ديگر متون پهلوي نيز 2»خشنود نبودند و تن به هم خوابگي ندادند 

  .مشاهده مي شود

ر مورد كارش فرمايد بايد كه بكند فرمانروايي مرد بر پادشاه زن چنين است كه هر چه د«    
اگر زني ....اگر زن بدان زمان از شوهر گله كند ،پس بي احترامي نسبت به فرمانروايي او است .

  .3»سه بار به شوهر گويد كه زني تو نكنم ، پس مرگ ارزان است 
اين نشان مي دهد كه آبشخور و منبع آنها يكيست و مطالب كتاب عقيده فرد خاصي       

  .يست بلكه منعكس كننده عقايد مشترك جامعه مذهبي ايران در دوره ساسانيست ن

البته لازم به ذكر است كه مردان در كنار سالاري و فرمانروايي خانه وظايفي نيز بر دوش 

آموزش ديني : كتاب اشاره شده است مي توان به  68داشتند ، از جمله اين وظايف كه در فصل 

  . اشاره كرد ... و پوشاك و نگهداري از زنان و  تامين خوراك –به زنان 

داماد گذشته از آن كه ضمانت مي كند كه با همسر خود برابر با پايه و شاني كه او دارد رفتار «
كند و او را كدبانوي خانه بداند ، خوراك و پوشاك او را فراهم سازد و فرزنداني را كه او مي آورد 
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، متعهد مي گردد كه هر گاه بخواهد از همسر خود جدا شود فرزندان و جانشينان خود بشناسد 
   1.»درهم نقره است بپردازد  30000كابين او را كه 

  

  نتيجه گيري .6- 5- 3

  .       پس از مطالعه كتاب با توجه به آمار و محتواي كتاب به نتايج زير مي رسيم        

  :اهميت زن در نظام خانواده - 1

اشاره كرديم نسبت وظايف زنان در خانواده نسبت به مردان بسيار  همانگونه كه پيشتر     

بيشتر مي باشد كه اين خود نشان دهنده اين است كه نقش زن در خانواده در زمان نگارش كتاب 

  .بسيار حياتي و كليدي بوده و زن لازمه حفظ بقاي خانواده بوده است

  :خانواده پدر سالار  - 2

به لزوم تبعيت زنان از مردان اشاره مي ) درصد 13/24(ه گي كتاببند خانواد 29بند از  7    

  .كند ، كه اين نشان دهنده نوع نگاه مردسالارانه  در خانواده ساساني مي باشد

  :اهميت نهاد خانواده– 3

با توجه به مجازاتهاي سختي كه در كتاب براي تعدي از حريم خانواده لحاظ  شده و    

مي توان پي برد كه حفظ نظام ) درصد 71/28(به خانواده كتابهمچنين نسبت فصول مربوط 

  .خانواده در دين زرتشت در زمان نگارش كتاب بسيار مهم بوده است 

  :نوع ازدواج - 4

تنها شكل ازدواج پذيرفته شده و ذكر شده در كتاب ازدواج رسمي بين دو زن و مرد بالغ مي 

ت هريك از آن دو به يكديگر موجب لطمه باشد كه نسبت به يكديگر وظايفي دارند و خيان

خوردن به نهاد خانواده مي شود ، ازدواج بين دو همجنس در كتاب نكوهش شده و مجازات 

بند از كتاب به ازدواج خويدوده سفارش  4سنگيني براي آن در نظر گرفته شده است، همچنين در 

سانيست چرا كه پس از اسلام شده است كه اين خود نشان دهنده تاليف اوليه كتاب در دوره سا

  .زرتشتيان به تبعيت از مسلمانان ازدواج خويدوده را طرد كردند

                                                 
 34اريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي ساسانيان، ترجمه حسن انوشه ، جلد سوم ، قسمت دوم ،ص يار شاطر ، ت - 1
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  :لزوم آموزش خانواده - 5

كتاب از مردي سخن رفته كه خودش به بهشت مي رود و زنش به دوزخ و  68در فصل     

را به  ضمن رد وبدل شدن سخناني بين آن دو، مرد پشيمان مي شود كه چرا راه درست زيستن

آن هم ) درصد44/3(همسرش نياموخته است ، اين تنها فصل كتاب درباره لزوم آموزش خانواده 

  .از طرف مرد مي باشد

  :حفظ معيارهاي اخلاقي در خانواده  – 6 

همه اعضاي خانواده بايد از يك سري معيارهاي اخلاقي تبعيت كنند و گرنه با عقوبت        

بدزباني  –احترام به پدر و مادر  –: خواهند شد ،معيارهايي مانند  سنگيني در جهان بالا مواجه 

لزوم شير دادن و پرورش فرزند از  –خيانت نكردن در ازدواج از هر دو طرف  –نكردن زن به مرد 

نهي سقط جنين  –رعايت آداب دشتان توسط زنان  -ممنوعيت آرايش زن در خانه -سوي والدين

نهي از پيمان –محصنه و غير محصنه و نهي فاحشه گي  نهي زناي –نهي همجنسگرايي  –

شكني با شوهر و خشنود نبودن از شوهر و همخوابگي نكردن با شوهر و پنهانكاري از شوهر و 

  .تحقير شوهر و دزدي ازشوهر 

  

  :بررسي نهاد دين. 6- 3

  دين در دوره ساساني. 3-6-1

د و اين رابطه محبت آميز در ميان دين و ساسانيان از ابتدا با روحانيان زرتشتي متحد شدن      

اردشير اول پس از اين كه به پادشاهي رسيد دستور .دولت تا آخر عهد آنان استحكام داشت

دادمتون پراكنده اوستاي عهد اشكاني را جمع آوري و تاليف كنند تا آن را كتاب رسمي و قانوني 

ستور داد كتب علمي راجع به طب و قرار دهند ، شاپور اول پسر اردشير چون به شاهي رسيد د

نجوم و حكمت را از هندي به پهلوي ترجمه كنند و اين كتب در سير انديشه  ديني ايرانيان 

تغييراتي بوجود آورد ،همچنين به فرمان شاپور رونوشتي از اوستاي تنسر در معبد آذر گشنسب در 

گشت تا شاپور انجمن موبدان را به شيز نهادند اما سرانجام اختلافات آييني مابين موبدان موجب 

بخش تقسيم كرد و براي  31رياست آذر باد مهر سپندان تشكيل دهد و اين انجمن اوستا را به 
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اينكه جلوي اعتراضات گرفته شود بر سينه خود روي گداخته ريخت ، بنا براوستاي ساساني كه 

ا در كتاب هشتم و  نهم قسمت كوچكي از آن فعلا باقي است و خلاصه قسمت هاي مفقود آن ر

دينكرد  كه در قرن نهم ميلادي به زبان پهلوي نوشته شده مي بينيم ، نه تنها مشتمل بر احكام 

علم مبدا . ديني بوده ، بلكه حكم مجموعه بزرگي داشته كه در آن علوم مختلف مندرج بوده است 

ه فقهيه و حكمت عمليه عهد و معاد و اساطيرالاولين و نجوم و علم تكوين و امور عامه و طبيعي

بسياري از متون كه به زبان اوستايي . نسك اوستا استوار بوده است  21ساساني همه بر اساس 

نوشته شده ظاهرا اثر قلم اشخاصي است ، كه در تدوين اوستاي ساساني دست داشته اند و نيز 

ور به زبان پهلوي احتمال مي توان داد كه قبل از تدوين اوستاي ساساني بعضي از كتب مذك

موجود بوده و درآن تاريخ به زبان اوستايي نقل و در كتاب مقدس درج گرديده باشد ، نصوص 

متعدده اوستا ثابت مي كند كه تقدس عناصر طبيعي از اصول ديانت زرتشتي بوده است ، چنان كه 

نكنند ،و آتش مي دانيم زرتشتيان بيشترين مواظبت را مي كردند كه آب و آتش و خاك را آلوده 

در بين عناصر چهار گانه مهمتر از ساير عناصر بوده است ، اوستا آتش را پنج نوع مي شمرد و نام 

مذكور و در تفسير پهلوي آن يسنا مندرج است و در كتاب بندهش نيز  11بند  17آنها در يسناي 

آتشي كه در نباتات : اسامي اين آتش ها با مختصر اشتباهي نقل شده است اين آتشها عبارتند از 

آتشي كه در بهشت و در نزد اهوره مزدا  –آتشي كه در جسم مردم و جانوران است  –پنهان است 

بنابر بر « ،1آتشي كه در آتشكده ها مي سوزد –) آذرخش(آتشي كه در ابر است  –مي سوزد 

د كه يكي مذهب زرتشتي تنها نيكي و بدي در زدوخورد نيستند بلكه هريك از آنها سپاهي دارن

در .سپاه آسماني و ديگري سپاه دوزخي است وتمام قواي طبيعي با يكديگر در زدوخورد هستند 

راس سپاه  آسماني همواره اهورامزدا است كه خداوند فرزانه معني مي دهد ولي او نيز در رياست 

 وي وبر خداوندان جزء تنها نيست و بر شش وزير رياست دارد ، اين وزراء امشاسپند در پهل
امشهسپنته در زبان اوستا نام دارند كه مقدس جاويد معني مي دهد و اهورمزد نيز جزو آنها و 

پس از امشاسپندان ايزدان در رتبه بعدي  2» .سپند اوست اهفتمين آنهاست زيرا كه نخستين امش
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ند ، قرار گرفته اند ، تعداد ايزدان در دين زرتشت بيشمار است اما برخي از آنها مهم تر هست

كه هر كدام نگاهباني بخشي از آفريده هاي اورمزد را ... ايزداني مانند مهر و سروش و آناهيتا و

برعهده دارند در اوستاي نو ستوده شده اند ،در حقيقت اين ايزدان همان خدايان پيشين آرياييها 

رد آيين زرتشت بودند كه از سوي زرتشت رانده شده بودند اما با تردستي كرپنهاي مادي دوباره وا

شدند اما اينبار در زيرمجموعه و تحت فرمان اهورامزدا وارد دين زرتشت شدند و به تدريج مورد 

فقط مغها عامل انحراف دين زرتشت از مسيرش نبودند ، « پذيرش و پرستش قرار گرفتند  ،البته 

عقلاني و توجه  دين زرتشت با آن جنبه پيراستگي و. چون اين چنين كاري از آنان ساخته نبود 

نكته  1.»صرفي كه به مجردات و اخلاق ابراز مي كرد نمي توانست ميان مردم توسعه و رواج يابد 

مهم ديگر  اصول علم تكوين در ديانت زرتشت مي باشد مطابق اسطوره هاي زرتشتي عمر دنيا 

ر جوار هزار سال است ، در سه هزار سال نخستين عالم اورمزد و اهريمن د 12000بالغ بر 

اين دو عالم از سه جانب نامتناهي بوده است ، فقط از جانب چهارم . يكديگر آرام مي زيسته اند 

به يكديگر محدود مي شده اند ، دنياي روشن در بالا و عالم ظلماني در زير قرار داشته و هوا 

"امكاني"فاصله آنها بوده است ، مخلوقات اورمزد در اين سه هزار سال در حال 
دند ، سپس بو 2

اهريمن نور را ديده در صدد نابود كردنش بر آمد ، اورمزد كه از آينده آگاهي داشت ، نبردي به 

سال با او قرار گذاشت و اهريمن كه فقط از گذشته آگاهي داشت رضايت داد ،آنگاه  9000مدت 

شنيدن اين  اورمزد به او گفت كه اين نبرد با شكست عالم ظلمت خاتمه خواهد يافت ، اهريمن از

خبر ترسيد و به عالم تاريكي خزيد و سه هزار سال ديگر در آنجا ماند ، اورمزد در اين فرصت 

دست به آفرينش جهان زد و چون كار خلقت به پايان رسيد ، گاوي را آفريد ، كه موسوم به گاو 

آنگاه .د نخستين است ، پس آنگاه انساني بزرگ خلق كرد به نام كيومرث كه نمونه نوع بشر بو

اهريمن به آفريدگان اورمزد حمله برد و عناصر را بيالود و حشرات و جانداران زيان آور را بيافريد ، 

اهريمن مكرر حمله كرد و عاقبت گاو و گيومرد را بكشت ، اما از تخمه گيومرد كه در دل خاك 

از آن بيرون آمد  نهفته بود چهل سال بعد گياهي رست كه اولين زوج آدمي به نام مشي و مشيانه
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پس دوره آميزش نور و ظلمت كه آن را گميزشن گويند شروع شد ، انسان در اين نبرد خير و شر 

به نسبت اعمال نيك يا بد خود از ياران نور يا  ظلمت شناخته مي شد ، آنكه در راه راست قدم 

شود و اين پل براي برداشته باشد ، پس از مرگ به آساني از پل چينود عبور كرده وارد بهشت مي 

بدكاران به نازكي دم شمشير مي رسد ، به قسمي كه گناهكار به جهنم مي افتد و عذابي شايسته 

گناه خود مي بيند ، كساني كه اعمال نيك و بدشان مساويست در عالم هميستگان يا برزخ 

نسان ،زرتشت سه هزار سال پس از ظهور ا. خواهند ماند ، كه نه كيفري در آنجا هست نه پاداشي 

براي تعليم خلايق و هدايت آنان به دين بهي ظهور كرد ، در موقع ظهور او بيش از سه هزار سال 

در آخر هزار سال از ذريه زرتشت كه در درياچه اي پنهان است ، يك . از عمر دنيا باقي نمانده بود

در هنگام تولد آخرين نفر منجي يا سوشيانس به طور خارق العاده قدم به عالم هستي مي گذارد و 

منجي كه سوشيانس خاص باشد ، جنگ قطعي بين خير و شر در مي گيرد ، دليران و ديوان 

  .خيزند  داستاني مجددا براي نبرد به دنيا مي آيند و همه مردگان بر مي

  :در زند بهمن يست اين رستاخيز اينگونه نقل شده است 

تن گرشاسب سام را بجنباننـد  : سنگ گويم كه  و من دادار اورمزد به سروش و ايزد نريو«    

تا برخيزد و پس سروش و ايزد نريو سنگ به سوي گرشاسب روند ،سه بار بانگ كنند و بار چهارم 

نشـنود و گـرز   ] گرشاسب[سخن او ] اژدهاك[(سام با پيروز گري برخيزد ، پذيره اژدهاك رود و او

پس رنج و پتياره از اين جهان برود تا هزاره .بكشد بزند و ]اورا[بكوبد و ] اژدهاك[پيروز گر بر سر 

  1.»را به پايان برسانم

پس از آن ستاره دنباله دار موسوم به گوچهر برزمين مي افتد و زمين مشتعل مي گردد ،       

به قسمي كه همه معادن و فلزات گداخته مي شوند و چون سيل جاري مي شوند و همه آدميان از 

ه زنده شده اند ، بايد از اين سيل بگذرند و آن سيل براي نيكان چون شير زندگان و مردگاني ك

گرم و ملايم خواهد شد و مردمان پس از اين امتحان به بهشت مي روند و اهريمن نيز شكست 

خورده با پيروانش تا ابد در ظلمت فرو مي رود و پس از آن زمين صاف و مسطح مي گردد و 

ابد همينگونه مي ماند كه اين حالت را فرشكرد مي گويند كه به  جهان پاكيزه و مطهر شده و تا
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معني تصفيه و تجديد است و در اوستايي فرشوكرتي ناميده مي شود،نيبرگ از روي تحقيقي كه بر 

روي بندهش انجام داده است  معتقد است كه بخش هايي از اين كتاب حاوي عقايد زروانيسم 

نيسم در اواخر دوره ساساني با ديانت زرتشت مخلوط شده است كه خود نشان ميدهد عقايد زروا

است ، دليل ديگر اينكه آيين زرتشت  در زمان ساسانيان با زروانيسم تركيب شده اين است كه نه 

تنها كلمه زروان در آن عهد با نام اشخاص بسيار تركيب شده است ، بلكه يك دسته از عبارات 

د اين مدعاست كه قديمي ترين آنان تئودور موپسوستي مورخان يوناني و ارمني و سرياني موي

است كتاب تئودور از ميان رفته است ، لكن فوتيوس مقدار قليلي از آن )ميلادي 360-426(

  :فوتيوس مي نويسد . استخراج نموده و در دست است 

ح مي آورده است ، شر 1 "زارادس"تئودور در كتاب اول خود عقيده ناپسند ايرانيان را كه «    

است كه زرتشت او را خداي همه جهان شناخته و او را با قضا  2 "زاروام "دهد ، مقصود اعتقاد به 

"هورميسداس"و قدر يكي دانسته است ، زاروام قرباني كرد تا 
از او بوجود بيايد و هورميسـداس   3

  .»...به وجود آمد ، ولي شيطان هم مقارن آن حال از او تولد يافت 

رمني عيسوي مذهب موسوم به ازنيك و اليزه و ماربهاي بطريق و دو نفر نويسنده مولفان ا     

مباحثه و مجادله ) در قرن پنجم (سرياني موسوم به آذر هرمزد و آناهيد كه با موبد بزرگ زرتشتي 

قلمي داشته اند و تئودور بار كونائي سرياني و مولف گمنامي كه كتاب اورا نيبرگ از سرياني 

كه توسط دومناش كشف شده ) قرن هفتم(ع كرده است و كتاب يوحناي برپنكايي ترجمه و طب

است همه راجع به زروانيسم اطلاعاتي ذكر كرده اند كه از مجموع آنها متوجه مي شويم كه 

مزديسنان در عهد ساساني در خصوص آفرينش بيشتر تابع عقايد زروانيسم بوده اند ، علاوه بر 

ه حاوي عقايد زروانيسم است ، كتاب مينوي خرد نيز متعلق به اين كتاب بندهش كه نيبرگ گفت

  .فرقه است 

  : به عقيده ويكاندر

كتاب ارداويراز شايد بخشي از مشاجره قلمي پنهاني هيربدان فارس بر عليه موبدان شـيز  «    
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   1»بوده است 

  .البته ژاله آموزگار اين نظريه را رد مي كند

يلي پس از انقراض ساسانيان متروك گشت و مولفان كتب پهلوي آيين زروانيسم به دلا      

همانطور كه پيشتر گفتيم جد اردشير اول . در دوره اسلامي بسياري از آثار آنها را از بين بردند 

رياست معبد آناهيتا ي استخر را دارا بود و دودمان ساسانيان همواره علاقه خاصي به اين معبد 

شود كه آتشكده هايي بوده كه هر يك به ايزدي معين اختصاص پس معلوم مي . داشته اند 

اما بايد دانست كه به طور كلي همه ايزدان را در همه آتشكده ها ستايش مي كرده . داشته است 

  .اند 

آتشدان در وسط معبد قرار داشته و پيوسته : شكل بناي آتشكده ها در هر جا يكسان بوده      

ست ، از  آتشكده هاي كشور سه آتشكده محل ستايش آتش مقدس در آن مي سوخته ا

يكي آذر فرنبغ ، ديگري آذر گشنسب و : مخصوص بود كه در آنها سه آتش بزرگ قرار داشت 

آذر فرنبغ يا آتش روحانيان كه به عقيده ويليام جكسن در شهر كاريان . ديگر آذر برزين مهر 

مع موبدان براي گزينش ارداويراف جهت فارس قرار داشته مطابق كتاب ارداويرافنامه محل تج

، آتشكده ديگر يعني آذر گشنسب يا آتش سلطنتي در شيز آذربايجان قرار داشت  2معراج مي باشد 

كه هم اكنون تحت نام خرابه هاي تخت سليمان معروف است  و پادشاهان ساساني در ايام 

م در آنجا نذر مي كردند ، اين سختي به زيارت اين معبد مي شتافتند  و زر و مال و ملك و غلا

آتشكده علامت اتحاد و يگانگي دين و دولت بود و سمبول دولت ساساني به شمار مي رفت  كه 

بر خلاف اشكانيان كه هريك از ملوك الطوايف و . به واسطه اتحاد با ديانت قوت گرفت 

  : شهربانان معبدي مخصوص خويش داشت ، در اين مورد در نامه تنسر مي خوانيم

ملوك طوايف هر يك براي خويش آتشكده ساخته و آن همه بدعت بود كـه بـه فرمـان    «    

   3.»شاهان قديم نهادند شهنشاه باطل گردانيد و با مواضع اول نقل فرمود 
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  ردپاي ديانت رايج جامعه ساساني در ارداويرافنامه. 3-6-2

مشاهده مي شود كه اصول و فروع با مقايسه متن ارداويرافنامه با متون زرتشتي ساساني      

ديانت زرتشتي در ارداويرافنامه كاملا نمود پيدا كرده است ، نخستين دليلي كه مي توان بر تطابق 

  1.ارداويرافنامه با متون ديني زرتشتي عنوان نمود وجود نام ارداويراف در اوستا مي باشد 

است كه بر روي پوست هاي آراسته در فصل اول ارداويرافنامه نام اوستا و زند ذكر شده     

گاو نوشته شده بودو در استخر پاپكان نگهداري مي شده و توسط اسكندر از بين رفته است ، در 

ادامه همين فصل از تجمع موبدان در آتشكده فرنبغ سخن مي گويد كه يكي از سه آتشكده مهم 

همچنين در همين فصل و در زرتشتيان در دوره ساساني بوده كه به روحانيان تعلق داشته است 

انديشه نيك ، : فصول ديگر بارها به طرح شعار كلي ديانت زرتشتي مي پردازد كه عبارت است از 

در فصل دوم برخي ديگر از دستورات ديني زرتشتي در دوره ساساني . گفتار نيك و كردار نيك 

رنگ ديني ،يشت كردن سفارش به ازدواج خويدوده ،انجام ني: بيان شده است دستوراتي مانند 

اوستا و زند ، تمامي اين دستورات جزو مفاهيم ديانت رايج  در دوره ساساني بوده است ، براي 

  :نمونه در روايت پهلوي مي خوانيم 

يشت كردن چنان بزرگ و اساسي و ويژه و ارجمند است كه زماني كه مرد پـانزده سـاله   «    
  2».سگان و پرندگان به او آب و نان داد  و يشت نكرده باشد پس بايد به آيين] شود[

روان ارداويراف از تن به چكاد دايتي و چينود پل مي رود و پس از « ،در فصل سوم كتاب     
چكاد دايتي نام كوهيست كه بنابر جهان شناسي مزديسنايي در 3».هفت شبانه روز باز ميگردد

  :ت مركز زمين قرار دارد و در بندهش اينگونه توصيف شده اس

يكهزار مرد بالاي ميان جهان كه چكـاد دائيتـي   ]هست [ گويد به نامه دين كه چگادي «     
يوغ ترازوي رشن ايزد است تيغه اي به بن كوه البرز به سوي اباختر و تيغه اي به سر ] آن[خوانند 

   4» ....؛بر ميان آن چكاد دائيتي دائيتي ايستد ]دارد[كوه البرز به سوي نيمروز 
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چينود نيز نام پليست كه از تيغ نازكتر و از مو باريكتر است و روان درگذشتان براي      

: رسيدن به بهشت از روي آن مي گذرند ،در ادامه فصل سه به برخي از آيين هاي زرتشتي مانند 

درون و ميزد و مراسم باج  و ستايش اورمزد و امشاسپندان و ايزدان اشاره شده است ، در فصل 

ارداويراف روان در گذشتگان را مي بيند كه بر بالين تن خود اين گفته گاهاني را  5بند  چهارم در

  :مي سرايند 

   1».نيكي كسي راست كه به دليل كار نيك خود به همه نيكي كند «      
همين فصل ارداويراف  9اشاره شده است ، درادامه  بند .  1، بند  43اين جمله در يسنا ، فصل 

لوان را بويي بسيار خوش مي شناسد كه از سرزمين جنوبي تر مي آيد و مي دانيم كه بوي روان اه

در ديانت زرتشتي ناحيه خوب جنوب است و ناحيه شمال جايگاه اهريمن و ديوان است ، در پايان 

سرودن : اين فصل ارداويراف از برخي از اعمال ديني كيش زرتشت سخن مي گويد اعمالي چونان

  .، ستايش اورمزد 2 "اهلو"از آب و آتش ، خشنود كردن مرد  گاهان، پرستاري

نيزه برايش  9در فصل پنجم دوباره ارداويراف از پل چينود سخن مي گويد كه به اندازه      

پهن مي شود و او به همراه سروش اهلو و آذر ايزد به سلامتي از آن مي گذرد ، سپس ازداويراف 

وان ودروندان و نتيجه گروندگان به اورمزد و امشاسپندان و به ذكر بهشت و دوزخ و جايگاه اهل

گروندگان به اهريمن و ديوان مي پردازد و تصويري كه ارائه ميدهد كاملا   با مفهيم ايين زرتشت 

در فصل شش ارداويراف از جايگاه هميستگان سخن مي .در ديگر متون ساساني مطابقت دارد 

نيكي هايشان با هم برابر است اين مكان نيز در  گويد كه مخصوص كسانيست كه گناهان و

منحصرا به آيين مزديسني مربوط است و اين « مبحث معاد زرتشتي جايگاه خاص خود را دارد و

عالم از زمين تا كره ستارگان دامن كشيده است، از قله كوه چكاد دائتي تا اولين طبقه بهشت، اين 

در  3.»در بالا و دومي در زير آن قرار گرفته است ناحيه واسطه بين بهشت و دوزخ است كه اولي

ويراف از هميستگان يك گام برمي دارد به ستاره پايه و ) در فصول هفتم ، هشتم و نهم(ادامه
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سير صعود روان ويراف از . مي رسد1 "گرزمان"سپس به ماه پايه و خورشيد پايه و بالاخره به 

طور كه پيشتر در مبحث اسطوره شناسي آيين زرتشت ستاره پايه به ماه پايه و خورشيد پايه همان

اشاره كرديم سير مراحل سلوك روان به سوي اورمزد مي باشد ، در روايت پهلوي پايه هاي 

  :بهشت از زمين تا به خورشيد پايه عبارتند از 

به اين نيز از اوستا پيداست كه از زمين تا به ستاره پايه ،هميستگان؛از ستاره پايه تا «       
؛از خورشيد پايه تا به آسمان ،آن روشني بيكران است و ]بهشت[خورشيد پايه ،آن بر ترين هستي 
   2 ».گرودمان در روشني بيكران است

در فصل يازده كتاب ، بهمن كه يكي از امشاسپندان زرتشتي مي باشد ، ارداويراف را به       

ر زردشت سپيتمان ،كي ويشتاسپ ،جاماسب جايگاه اورمزد و امشاسپندان و ديگر اهلوان و فروه« 
اين اسامي نامبرده شده از  3».،ايسدواستر ،پسر زرتشت و ديگر دين برداران و پيشوايان دين برد 

شخصيت هاي كليدي دين زرتشت هستند و اعتقاد به آنها از اصول بنيادي ديانت زرتشتي مي 

آيين ، كه با  دا و بزرگترين فرشتگاندرآيين زرتشت شش تن از دختران و پسران اهورامز«،باشد 
اين  4» .خود اهورامزدا تشكيل گروه هفت تنان آسماني را مي دهند ، امشاسپند خوانده مي شوند

  .بهمن ، ارديبهشت ، شهريور ، اسفند ، خرداد ، امرداد  و اهورامزدا : امشاسپندان عبارتند از 

 7تنها براي دست يافتن به عدد مقدس  افزودن اهورامزدا به گروه ششگانه امشاسپندان    

انجام مي گيرد ، از شش امشاسپند ياد شده ، اسفند و خرداد و امرداد مونث و امشاسپند بانو اند و 

در گاتاها به تمامي اين افراد اشاره شده است اما كلمه . ديگر امشاسپندان بدون جنسيتند 

حاميان زرتشت در دربار ويشتاسپ است از  در گاتاها جزيياتي در باب. امشاسپند ذكر نشده است

آن جمله جاماسپ وزيرش و برادرش فره شه  ئوشتره كه نديم شاه بود ، در قسمتهاي تازه تر 

اوستا و در كتاب هاي ديني پهلوي اسم پسران ويشتاسپ را هم ذكر كرده اند از جمله اسفنديار و 

رمانده سپاه دشمن ارجاسب نام داشت و زرير كه برادر شاه بود ،در جنگ بين ايران و توران ف
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     1.كشنده زرتشت را توري براتروخش ناميده اند

جايگاه تمامي افراد نام برده شده در گرزمان مي باشد كه بالاترين طبقه در جهان بيني    

معنوي  زرتشتي و برابر عرش الهي مي باشد ، در اين طبقه اورمزد و امشاسپندان و ايزدان در كنار 

يت هاي كليذي دين زرتشت جاي گرفته اند ،جايگاه گرزمان جسماني نيست بلكه جاي شخص

فروهر اين بزرگان است ،فروهر به معني پروراندن و گواراندن آمده  و يكي از نيرو هاي باطني 

است كه به عقيده مزديسنان پيش از پديد آمدن موجودات وجود داشته و پس از مرگ و نابودي 

اين نيروي معنوي را كه ميتوان جوهر حيات ناميد فنا و . لا رفته و پايدار مي ماند آنها به عالم با

  :در فروردين يشت از اهميت فروهرها سخن رفته و اهورامزدا به زرتشت مي گويد . زوالي نيست 

از فروغ و فر فروهر پاكان است كه آسمان را در بالا نگاه مي دارم ، از فروغ و فر آنان «     
ه فرزندان در شكم مادر مي مانند و نمي ميرند ،اگر فروهر پاكان مرا ياري نمي كردند است ك

از فروغ و فر فروهر پاكان است كه آبها . اهريمن قوت مي گرفت و جهان مادي از آن او مي شد 
  2.»...از سرچشمه خشك نشدني جاري است ،از فروغ و فر آنان است كه گياهان مي رويند 

اين مطلب از سه روز بسيار سخت روان بدكاران سخن مي گويد ، 18و  17و در فصل 

نمايانگر يكي از باورهاي آيين زرتشت درباره روان درگذشتگان است ، مطابق اين باور روان تازه 

درگذشتگان تا سه روز بر بالين تن منتظر مي ماند تا شايد تن دوباره زنده شود ، اين باور در 

  :است بندهش اينگونه بيان شده 

چون مردم در گذرند ،سه شب روان به نزديك تن ، آن جاي كه او را سر بود نشيند ، آن «     
سه شب از ويزرش ديو و همكاران وي بس حمله بيند و پشت همي باز به آتش كند كه آن جاي 

به  به تن شود و توان بازگشتن] جان[بدان اميد نشيند كه باشد كه خون تازد ،باد ...افروخته است 
  3» .پرهيزگاري بود 

او را شب اول « البته مطابق داتستان دينيك اين سه شب براي روان نيكوان بسيار نيك است 
شب دوم و سوم نيز .آن اندازه نيكي بنمايند ،همچون مردي كه زنده بود و او اندر جهان نيكتر بود 
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  1. »او همچنان بود 

ق مورد پسند ديانت زرتشتي مي پردازد ، به بعد كتاب به ذكر اصول اخلا 11از فصل     

انديشه نيك ، گفتار نيك ،كردار نيك ، راستگويي ،رادي،منع گريه بر مردگان ، :اصولي مانند 

فرمانبرداري از شوهر، منع كشتن مرد اهلو،رعايت قانون دشتان ،منع روسپي گري و لواط ، منع 

ه اين اصول اخلاقي كتاب در بخش از آنجا ك. و غيره ) بدعت در دين(جادوگري و اشموغي 

ساختارهاي فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته اند در اينجا از ذكر آنها چشم پوشي مي كنيم ، در 

ارداويرافنامه بخش نهاد دين مهمترين بخش مي باشد و بيشترين مطالب به آن اختصاص يافته 

دي كم رنگ هستند ،باور به است و نهاد هاي ديگر مانند نهاد هاي آموزشي و فرهنگي و اقتصا

ديانت زرتشتي در كتاب از چنان جايگاهي برخوردار است كه انكار ايزدان ودين جزو گناهان بسيار 

  :بزرگ و نابخشودني قلمداد شده است 

پس ديدم روان آنهايي كه مارها آنها را مي گزيدند و مي جويدند و پرسيدم انها روان چه «     
اين روان آن درونداني است كه در گيتي ايزدان و : و و آذر ايزد گفتند كساني هستند ؟ سروش اهل

  2».دين را انكار كردند 
و اين خود نشان دهنده نوعي تعصب ديني است كه با روي كار آمدن اردشير بابكان آغاز      

  .گشته و تا انقراض حكومت ساساني ادامه يافته است

                         متون پهلوي و ارداويرافنامهمقايسه آفرينش انسان و جهان در . 3-6-3

  :دستيابي به راز آفرينش جهان  و چيستي و كيستي انسان و اين كه     

  به كجا ميروم آخر ننمايي وطنم  –از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود  

ده است همواره دغدغه اصلي انسانهاي انديشمند و مدعيان دانش و خرد در طول تاريخ بو     

، ايرانيان نيز به عنوان يك ملت كهن وديرپا از هزاران سال پيش در اين باره انديشيده اند و در 

دوره هاي تاريخي گوناگون مطابق سطح دانش و برمبناي فرهنگ و آيين خود پاسخهايي به اين 

ليدي در متون پهلوي به جاي مانده از دوره ساساني بارها اين پرسش ك پرسش ها داده اند ،
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درباره كيستي و چيستي انسان مطرح شده است و پاسخ هايي نيز درخور فهم و درك خواننده و 

دانش و فرهنگ و آيين نويسنده به آن داده شده است ، براي نمونه در اندرز نامه پوريوتكيشان 

  :چنين آمده است

كيستم ؟ : ا بداند كه هر يك از مردم كه به پانزده سالگي رسد ، آنگاه بايد اين چند چيز ر«    
و مرا دين كدام ؟مرا چه سود؟ مرا چه .. و كه را خويشم ؟ و از كجا آمده ام ؟ و باز به كجا شوم ؟ 

   1»...  زيان؟
  :خوانيم و در اندرز خسرو قبادان به جهانيان در هنگام مرگش مي

را باز به كجـا بايـد   هركس ببايد دانستن كه از كجا بيامده ام ؟ و چرا ايدر هستم؟ و م...«      
  2»شدن ؟ و از من چه خواهند ؟

، 3در اسطوره آفرينش زرتشتي ، اهورا مزدا همواره در كنار اهريمن قرار مي گيرد      

اهورامزدا آفريننده نيكي ها و موجودات سودمند و اهريمن آفريننده بدي ها و موجودات زيان آور 

نامي از اهريمن و آفرينندگي او برده نشده و اين است ،البته در گاتاها كه بخش اصيل اوستاست 

اوستاي نو مي باشد كه اهريمن را در كنار اهورامزدا قرار داده است ، جهان زرتشتي متاخر در دوره 

جهان روشني كه جهان اهورامزدا بود و جهان تاريكي : ساساني خود به سه بخش تقسيم مي شد 

مطابق .   كه مابين اين دو جهان قرار مي گرفت كه جهان اهريمن بود و جهان تهي يا خلا 

"بندهش"كتاب 
و گزيده هاي زاد اسپرم  كه از منابع دست اول پهلوي مي باشند، اهورا مزدا  4

هزار ساله اهريمن را نابود كند ، در اين جا بندهش از دو  12نخست زمان را آفريد تا در يك نبرد 

مزدا زمان كرانه مند و . و زمان محدود يا كرانه مند زمان ازلي يا بيكران : زمان نام مي برد 

"ثوش"آفرينش را به ياري 
مي آفريند ، زمان در بندهش از همه آفرينش ها مهم 6 "زروان"و  5
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، و راستي  1تواند از زمان بگريزد ، اهورا مزدادر قدم بعدي شش امشاسپند  تر است زيرا كسي نمي

"مينوي"را مي آفريند كه 
آسمان : ي بودند و به دنباله آن در آفرينش مادي به ترتيب و غير ماد 2

"گوسفند"، آب ،زمين ، گياه ، 
و مردم  را مي آفريند ، نخستين آفرينش آسمان است، خداوند 3

آسمان را به شكل تخم مرغ به كمك اخگر آتش از روشنايي بيكرانه مي آفريند و سر آسمان در 

ه خداوند همه موجودات را در درون آسمان خلق ميكند ، ابعاد روشنايي بيكران قرار ميگيرد  و آنگا

آسمان در بندهش  و روايت پهلوي با يكديگر برابر دانسته شده اند و آسمان داراي نگهدارنده اي 

پس از آفرينش آسمان ،خداوند نخست آب را مي آفريند و سپس زمين را مي .  مادي نيست

همه زمين را مي پوشاند ،دوزخ نيز بعدا توسط اهريمن آفريند، ولي آب آن قدر زياد است  كه 

آفريده مي شود و در ميانه زمين قرار ميگيرد ،در مرحله بعدي، زمين شروع به لرزيدن ميكند و با 

لرزش او كوهها بر روي زمين مي رويند ، نخست البرز كوه و سپس كوههاي ميانه زمين ،زيرا 

برز مي باشد كه مانند تيرك زمين است ، بنا بر روايت مطابق بندهش بزرگترين كوه روي زمين ال

سال ديگر كوهها به تنهايي رشد  800سال دره ها و كوهها با هم رشد مي كنند و  1700پهلوي ، 

مي كنند تا به اوج آسمان مي رسند ، در همين منبع گفته شده پهناي البرز به اندازه بن آن است 
 34000را نيمه آسمان دانسته و فاصله ستاره پايه تا ماه را  5،   و فاصله زمين تا ستاره پايه 4

هزار فرسنگ و از  34فرسنگ و از خورشيد تا آسمان  34000فرسنگ و فاصله ماه تا خورشيد را 

يازده هزار فرسنگ ) قطر زمين(هزار فرسنگ و از روي زمين تا زير زمين 34ستاره پايه تا زمين 

را روي زمين مي آفريند و خداوند نيز به  7 "خرفستران"ريمن پس ازآفرينش زمين اه  6.مي باشد

به مدت ده شبانه روز چندان باران بر روي زمين مي باراند كه همه روي زمين را آب مي گيرد و 

                                                 
 -امرداد –خورداد  –سپندارمذ  –شهريور  –ارديبهشت  –بهمن  -سپنتا مينو كه در راس همه قرار دارد : شمار امشاسپندان در واقع هفت عدد مي باشند كه عبارتند از  - 1
. 
 بهشتي - 2

 همه جانواران مفيد - 3

 .بن كوه آنچه درون زمين است ؛ يعني آن مقدار از كوه كه بيرون است به همان مقدار درون زمين است - 4

 ) .تبهش(پايگاه روشني بيكران  – 4پايگاه ماه  -3پايگاه خورشيد  – 2پايگاه ستارگان  – 1: در باور ايرانيان كهن آسمان چهار طبقه داشت - 5

كيلومتر مي شود ، كه با واقعيت فاصله زيـادي  68640كيلومتر و يازده هزار فرسنگ برابر 212160برابر ) كيلومتر 24/6با احتساب هر فرسنگ معادل (فرسنگ  34000 - 6
 ).كيلومتر است 12756قطرزمين ( دارد 

 جانوران زيان رساننده   - 7
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همه جانوران زيان آور مي ميرند  و سپس در سه روز آب فرو مي نشيند و سه درياي بزرگ و سي 

گترين درياي زمين درياي فراخكرد نام مي گيرد كه يك درياي كوچك از آن پديد مي آيد، بزر

سوم زمين را مي پوشاند ، و يك هزار درياچه نيز در زمين بوجود مي آيد ،كه بزرگي هر كدام 

فرسنگ است و هر فرسنگ نيز بيست هزار پا مي باشد، سپس خداوند در ميان آسمان  1920

"سيارات "و 1 "ستارگان"
ه ثابتند در دين زرتشتي مظهر اهورامزدا و را مي آفريند ستارگان ك 2

اصلي    3صورت فلكي  12سيارات كه متحركند مظهر اهريمن شناخته مي شدند ، در بندهش از 

صورت فلكي فرعي منشعب مي شوند و در ادامه مي افزايد كه هر  27نام برده شده كه خود به 

ستاره مي باشند  4صد و هشتاد هزارشش هزار هزار و چهار: كدام از اين صورت هاي فلكي داراي 

باشند و ستارگان و ماه و خورشيد همواره در حال حركتند و هرگز از حركت باز نمي ايستند 

،هريك از ستارگان و سيارات داراي يك ويژگي منحصر به فرد هستند ، براي نمونه ستاره 

"تيشتر"
"يوغي"باران مي آورد و سياره كيوان با  5

، در مرحله بعدي  كه دارد فرشته مرگ است 6

بعدي خداوند گياه نخستين  را مي آفريند كه در مرحله اول ده هزار گونه و در مرحله دوم صد 

هزار گونه گياه از آن مي رويند ، پس از آن نوبت به آفرينش حيوانات مي رسد ، نخستين جانوري 

رگ گاو از تخمه كه خدا مي آفريند گاو يكتا آفريده مي باشد ، پس از حمله اهريمن به زمين و م

نوع  282گاو كه براي پالايش به ماه برده شده بود ،يك جفت گاو نر و ماده و سپس از آن دو 

حيوان بر روي زمين آفريده مي شوند، نخستين انساني كه خداوند مي آفريند كيومرث نام دارد 

ي از ديوها ،كيومرث سه هزار سال روي زمين به خوبي زندگي مي كند تا اينكه اهريمن با لشكر

به زمين مي تازد و كيومرث سي سال پس از اين حمله مي ميرد ، پس از مرگ كيومرث از نطفه 

او كه روي زمين ريخته شده بود گياهي شبيه ريواس مي رويد كه يك زن و مرد به هم چسبيده 

                                                 
 اختران - 1

 اباختران - 2

  ماهي  –دلو  –بز  –نيمسب –كژدم  -ترازو -خوشه  –شير -خرچنگ   –دوپيكر   –گاو –بره : لكي عبارتند از صورت ف 12اين  - 3

 

 .    ستاره در هر صورت فلكي 36480000مي شود - 4

 شعراي يماني - 5

 هاله اي كه دارد  - 6
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ريمن از درون شاخه هايش قرار داشتند ، آن دو پس از آفرينش اهورا مزدا را ستايش ميكنند اما اه

كند كه آفريننده اهريمن است ،به خاطر اين دروغ و گناه آن دو پليد شمرده  زبانشان جاري مي

شده و روان شان به دوزخ رانده مي شود  ، آنها تا سي روز گياه ميخورند و سپس بزي سفيد مو 

آن دو   يافته و از شيرش مي نوشند و سي روز بعد گوسفندي يافته و آن را مي كشند و مي خورند

پنجاه سال در كنار يكديگر زندگي ميكنند تا  فرزنداني به دنيا مي آورند نخستين آنها سيامك و 

 15وشاگ نام داشت كه از اين دو فرواگ و فرواگين زاده شدند و فرزندان فرواگ و فرواگين نيز 

بخش بزرگ روي زمين  پراكنده شدند ، چرا كه زمين داري هفت   1جفت بودند كه در هفت اقليم

نيز داراي هفت كشور بود كه     2دانسته مي شد  كه بزرگترين آن خونيرس نام داشت و خونيرس

"ايرانويچ"در مركز آن 
قرار داشت  ،  در اين ميان هوشنگ و گورك به ايران آمدند و نژاد ايراني  3

  .  برخاسته از آنهاست و تاز و گوازك به عربستان رفتند و نژاد تازي از آنان است

اين برداشتي از اسطوره اصلي آفرينش در دوره ساساني است البته برداشت هاي ديگري        

،  4نيز از آفرينش در اين دوره وجود دارد كه تفاوت هايي دارند براي نمونه در آيين زروانيسم

ر ساله با هزا 12زروان خداي زمان بيكرانه اهريمن و اهورامزدا را مي آفريند و اين دو به يك نبرد 

يكديگر مي پردازند ،كه سر انجام اهورامزدا پيروز مي شود ،بيشتر بستر داستان آفرينش زروانيسم 

اهورامزدا ، : با آفرينش زرتشتي مشترك است ،در آفرينش مانوي نيز اسامي زرتشتي مانند 

و تخيلي آن بيشتر  با تغييراتي در جايگاه  تكرار شده اند، اما جنبه افسانه اي... اهريمن، ديو ها و

است و تركيباتي از دين مسيحيت ، يهوديت ، زروانيسم وبوديسم در آن مشاهده مي شود از نظر 

  5» .نتيجه آيين زروان همان شكل زرتشتيگري است در دوره ساساني «: كريستين سن 

ده در چندين فصل ارداويرافنامه نيز رد پاي اين اسطوره آفرينش زرتشتي را مي توانيم مشـاه 

  :كتاب مي خوانيم  53كنيم ، براي نمونه درفصل 

پس سروش اهلو و آذر ايزد دست مرا گرفتند و مرا به چكاد داتي زيـر پـل چينـود بـه     «       
                                                 

 ه ، فرددفش ، وروبرشن ، وروجرشن ، ويددفش ، سوه، ارز) در مركز زمين(خونيرس : هفت اقليم روي زمين مطابق بندهش عبارتند از  - 1

 )دايي ها درشرق خزر(، عربستان ، توران، چين ، هند ، دهستان ) يونان و روم(ايران ، سلم : هفت كشور خونيرس عبارتند از  - 2

 ايران - 3

 . كلمه زروان يا زروان از فارسي ميانه و به معني زمان است  - 4

 103 ترجمه كيكاووس جهانداري ،اني تاريخ ساسانيان ،شيپمان ،كلاوس ، مب - 5
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از آنجا صداي زاري و . بياباني بردند و در ميان آن بيابان زير پل چينود زمين دوزخ را نشان دادند 
اري ديگر از روان دروندان مي آمد كه پنداشتم كه زمـين  بانگ اهريمن و ديوان و دروجان و بسي

  1».هفت كشور مي لرزد 
اين هفت اقليم همان هفت اقليم زمين و هفت كشورخونيرس است كه ايرانويچ در مركـزش   

  :كتاب در وصف چاه دوزخ مي گويد  18قرار گرفته است ، همچنين در فصل

شبانه روز بگذرد گويد نه هزار سـال تمـام   و هر كس چنين انديشد كه تنهايم و چون سه «   
  2»شد و مرا رها نمي كنند 

  :ارداويراف در توصيف دوزخ  با اندكي تغيير در تبديل عدد سه به يك مي گويد 54ودر فصل  

اين نه هزار سال هنوز تمام نشده اسـت  : كسي كه يك روز در دوزخ است بانگ مي زند ... « 
  3». كه ما را از اين دوزخ رها كنند

  :نيز ارداويراف هنگام توصيف وضعيت روان بدكاران تازه در گذشته مي گويد 17در فصل 

: ايستاده بود در حاليكه اين گفتار گاهـاني را مـي گفـت     4"دروند"و روان بر سر آن تن «    
دادار اورمزد به كدام زمين روم و چه كسي را به پناه گيرم و به او آن شب چنان بدبختي و سختي 

پـس  . مردي در گيتي در سختي و بدبختي زندگي كـرده اسـت   ] در گيتي[سد به اندازه اي كه  ر
چنين به نظر روان مي رسد كه از ناحيه شمال ،از ناحيه ديوان . بادي سرد و بدبو به پيشواز او آيد 

   5».بدبوترين بادي كه در گيتي نديده است .مي آيد 
شمال در اسطوره شناسي زرتشتي جايگاه ديوان است و همانطور كه پيشتر گفتيم ناحيه        

احتمالا دليل نفرت زرتشتيان از آنجا وجود خشكسالي و سرما ي طاقت فرساي  ناحيه شمالي بوده 

است كه موجب مهاجرت آريايي ها در هزاره دوم و سوم پيش از ميلاد از آن ناحيه به سمت 

در حافظه جمعي ايرانيان ثبت شده و وارد نواحي گرمتر جنوبي شده است و اين خاطره منفي 

اسطوره هاي ديني زرتشتي شده است ،همچنين دو جمله اي كه در اين بند از گاهان نقل شده 

                                                 
 78ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 1

 65همان ،ص  - 2

 79همان ،ص  - 3

 بدكار - 4

 63همان ، ص  - 5
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بند  46بند يك است  و بخش دوم شايد بازتابي از يسنا  46است ، نخستين بخش جمله از يسنا 

نيز آمده است كه در  4و 3ك بند اين نقل قولي آزاد است همانطور كه در هادوخت نس. باشد  7

دهد كه نويسنده  اين خود نشان مي.به كجا شوم و نيكي از كه خواهم : آنجا گفته مي شود 

ارداويرافنامه احتمالا موبدي كاملا آشنا با اسطوره شناسي زرتشتي و متون مذهبي بوده است و 

تشتيست و اين نشان مي دهد اسطوره آفرينش ارداويرافنامه كاملا منطبق بر اسطوره افرينش زر

كه ارداويرافنامه ديدگاه شخصي خاص نيست بلكه ساختارهاي آن منعكس كننده مفاهيم پذيرفته 

  .شده اسطوره آفرينش زرتشتيست

  

  تطبيق معراج ارداويراف با معراج هاي ديگر زرتشتي. 3-6-4

كه در آيين زرتشت  خود قضيه معراج در دين زرتشت نيز داراي پيشينه است و تعدادكساني    

  .به معراج رفته اند قابل توجه است 

پژوهش هاي دقيق و گسترده ايران پژوهان در دهه هاي اخير آشكار كرد كه كيش «       
مزدايي داراي نمونه هاي غني و سرشاري از باور به عروج شخصيت هاي برجستة ديني و غير 

يران به فرهنگ ها و اديان ديگر راه يافته است ديني به عوالم ماورائي بوده است و اين باور از ا
بعد ازآن . كهن ترين و شا يد مهم ترين اين معراج ها منسوب به پيامبر اين دين، زردشت، است .

سپس دركتيبه هاي . در منابع ديني از عروج گشتاسپ، پادشاه حامي زردشت سخن رفته است 
  .1»...تير روايت شده است كرتير، وزير نام آور شش پادشاه ساساني، معراج كر

نخستين فردي كه در كيش مزديسنا به معراج مي رود خود زرتشت مي باشد ،زرتشت      

 2"هروسپ آگاه "به خرد « ابتدا از اورمزد تقاضاي بي مرگي و جاودانگي مي كند و اورمزد 
سپ آگاه را خرد هرو...دانست كه سپيتمان زرتشت اشو چه انديشد او دست زرتشت را فراز گرفت 

بسان آب بر دست زرتشت كرد و به او گفت فراز خور ،زرتشت آن را فراز خورد از آن خرد 

                                                 
 28ص نيمسالنامه تخصصي پژوهشنامه اديان ،  ، انديشه عروج در مكاشفات مزداييپياده كوهسار، ابوالقاسم،  - 1

 گاه از همه چيز آ - 2
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در اين  1»...هروسپ آگاه در به زرتشت اندر آميخت و هفت شبانه روز زرتشت در خرد اورمزد بود

و هفت شب معراج زرتشت با واقعيت مينوي جهان آشنا مي شود و در مي يابد كه ازدواج كردن 

فرزند آوردن  وسپس مردن بهتر است از زندگي جاويدان توام با اندوه و بدون فرزند ؛ در داتستان 

دينيك نيز داستان معراج زرتشت به همين گونه تكرار شده است ، در كتاب زرتشت نامه نيز اشاره 

به معراج زرتشت شده ،زرتشت با خوردن مي چشم و گوش اخروي اش باز مي شود وحقيقت 

  :اء و آينده را مي بيند  اشي

  بناليد در پيش دادار خويش  –فروماند زرتشت در كار خويش «
  يكي چيز ماننده انگبين –بدادش خداي جهان آفرين 

  بگو آنچه بيني به ما در بدر –به زرتشت گفتا كه يك قطره خور 
  بديدش جهان را و هر چه درو  –چو شد خورده آن ، مرد ديني از او 

   2»بديد او همه بودني بي حجاب –ي خفته بيند به خواب چنان چون كس
پيشگويي زرتشت از آينده در زرتشت نامه در هفت مرحله انجام مي گيرد ، اين هفت          

شاخه دارد و هر  7مرحله با ديدن درختي تمثيلي در روياي زرتشت آغاز مي شود ، اين درخت 

نخستين شاخه درخت زرين است كه نمايانگر دوره شاخه آن تمثيلي از دوره اي مهم مي باشد ، 

همپرسگي زرتشت با اهورامزداست و دومين شاخه درخت سيمين است و آن دوره ايست كه 

گشتاسب دين مي پذيرد ،شاخه سوم برنجين است و آن دوره اشكانيان است ،شاخه چهارم رويين 

رزيز فام است كه دوره پادشاهي است كه مقارن با دوره اردشير بابكان مي باشد ، شاخه پنجم ا

بهرام است و شاخه ششم پولادين است كه مصادف با دوره پادشاهي انوشيروان و سركوب 

شورش مزدكيان است و هفتمين شاخه آهنين است كه پايان هزاره و آغاز يورش اهريمن به زمين 

كه نوشتار كتاب در  است ، كه مصادف با حمله اعراب و تركان به ايران مي باشد و اين مي رساند

  . دوره اسلامي در عصر سلجوقيان يا غزنويان صورت گرفته است

شود كه درباره همپرسگي زرتشت با اهورامزداست و  در اوستا نيز بندهايي يافت مي      
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  .مفسرين آن را به معراج زرتشت نسبت داده اند

در خـواهم يافـت؟ كـي بـه     اي اشه كي تو را خواهم ديد و منش نيك را به فرزانگـي  «       
 1.»؟ ...مزدا خواهم شد ] سخن [اهورة تواناتر از همگان راه خواهم برد و نيوشاي ]سراي [

اي مزدا اي نيك . مرا آرزوست كه با تو ديدار و همپرسگي كنم ! اي مزدا اهوره...«        
به گفتار  2 "نانمگو"ترين به سوي من آي و نمايان شو تا در پرتو اشه و منش نيك گذشته از 

 3.» من گوش فرادهند 

  :به روشني به اين همپرسگي اشاره دارد 43اما يسنة 

نزد من آمد و  "منش نيك "به راستي تو را پاك شناختم آنگاه كه : اي مزدا اهوره «       
كيستي و از كدامين خانداني و در برابر پرسشها ودودلي هاي روزا نة زندگي خويش و : پرسيد

منم زردشت : مي نمايي و مي شناساني؟ آنگاه بدو پاسخ گفتم  يرامون خود كدامين راه راجهان پ
اي مزدا . كه با همة توش و توان خويش دشمن سرسخت دروندان و پناه نيرومند اشونانم 

خواستارم تا بدان هنگام كه ستايشگر و سرود خوان توام همواره ازشهرياري مينوي بي كران تو 
نزد من آمد و  "منش نيك "براستي تو را پاك شناختم آنگاه كه : اي مزدا اهور ا.  برخوردار باشم

با دهش آن نماز كه نزد آذر ] ومن بدو پاسخ گفتم [»چگونه خود را باز مي شناساني؟«: پرسيد 
تومي گذارم تا بدان هنگام كه مرا توش وتوان هست به اشه خواهم انديشيد ،پس تو مرا به سوي 

اره آن را فرا خوانده ام رهنموني كن تا با پيروي ازآرميتي بدان دست يابم اينك اشه كه همو
بپرس از ما و بدان سان كه مي خواهي ما را بيا زماي، چرا كه پرسش و آزمون تو رهبران را 

نزدمن  "منش نيك "تو را پاك شناختم آنگاه كه ! اي مزدا اهورا. نيرومندي وبرتري مي بخشد
! ر از گفتار تو آموختم و دريافتم كه بردن پيام تو به ميان مردمان دشوار است  آمد و نخستين با

  4.»اما من آنچه را تو به من گفتي بهترين است به سر انجام خواهم رساند 
تفاوت معراج ارداويراف با زرتشت در اين است كه موضوع معراج زرتشت پيشگويي        
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معراج ارداويراف مشاهده بهشت و دوزخ وشرح مجازات آينده و يافتن حقيقت اشياست و موضوع 

بهشتيان و دوزخيان است ،همچنين در معراج زرتشت در گاتاهاعلاوه بر اين كه ديگر چيزي 

نيز نكته مهمي وجود ندارد و  1درباره رويا به شيوه ارداويرافنامه نمي بينيم ، در باره مواد مخدر

خدر حمله شده است ، در زرتشت نامه اين موضوع حتي در گاتاها به شدت به نوشيدن مواد م

متفاوت است به گونه اي كه زرتشت شبيه ارداويراف با خوردن هوم به معراج مي رود اين 

  . همانندي فضاي فكري دو اثر نشان دهنده هم زماني نوشتار اين دو اثر نيزمي باشد 

است ، او پادشاهي است كه دومين فردي كه در آيين مزديسنا به معراج رفته گشتاسب       

زرتشتي مي شود و از ديانت زرتشت حمايت مي كند و نتيجه اين حمايت آن است كه زرتشت 

درخواست او را جهت رفتن به معراج مي پذيرد ،درباره شرح معراج گشتاسب نيز در متون پهلوي 

  :منابع اندكي مي توان يافت ،در زرتشت نامه آمده 

هار آرزويش اين بود كه بداند در آن جهان در چه طبقه اي قرار گشتاسب يكي از چ«       
خواهد گرفت ،زرتشت يك جام شراب و شير و مقداري ميوه به او مي دهد شاه بعد از نوشيدن آن 
مدت سه روز به خواب مي رود و در رويا مناظر زيبايي از بهشت و همچنين جاي خود را درآنجا 

  2. »مشاهده مي كند 
تستان دينيك معراج گشتاسب به گونه ديگري شرح داده شده است ، اورمزد و در دا      

ايزدان از گشتاسب مي خواهند كه دين زرتشت را بپذيرد و او را تهديد به مجازاتي سخت مي 

كنند ،اما گشتاسب سر باز مي زند و دين زرتشت را نمي پذيرد ،پس اورمزد به نريو سنگ مي 

. هوتوخشت همان گونه كرد «:تا به گشتاسب مي و منگ بدهد گويد كه به هوتوخشت بگويد 
 "پذيرفته"بود ،روان اوبه گرزمان شد و به او ارجمندي دين 3 "سترده"چون او خورده بود به جاي 

چون از ستردگي فراز بود به هوتوس فرياد كرد كه زرتشت كه هست تا دين پذيرم و .بنمود  4
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  1».سب دين پذيرفت زرتشت آن بانگ شنيد فراز شد و گشتا

روش معراج گشتاسب با ارداويراف مشابهت دارد زيرا هر دو با خوردن مي و منگ        

كنند ، اين مي و منگ در ارداويرافنامه  به گشتاسب منسوب است  ،رويايي شمن گونه را آغاز مي

داشته است ، و نشان مي دهد كه نويسنده كتاب ارداويرافنامه از شرح سفر گشتاسب كاملا آگاهي 

تنها تفاوتي كه بين اين دو معراج يافت مي شود زمان آن مي باشد ، معراج ارداويراف هفت شبانه 

روز به طول مي كشد در حالي كه معراج گشتاسب تنها سه روزه است ،اين هفت و سه خود از 

  . اعداد مقدس زرتشتي هستند

شيوه گشتاسب و زرتشت با خوردن سومين معراج از جاماسب است در اينجا جاماسب به همان 

هوم به كشف و شهود مي پردازد ،در مـتن پهلـوي جاماسـب نامـه كـه در ميـان پارسـيان هنـد         

محبوبيت بسيار دارد اين كشف و شهود شرح داده شده است،اين متن از نـوع پيشـگويي بـوده و    

  .رتشتيان مي شود بسياري از بلاياي طبيعي و سياسي را تصوير مي كند كه تا رستاخيزدامنگير ز

چهارمين معراج كه درباره يك شخصيت كاملا واقعي است معراج كرتير موبد پر         

نفوذدوره ساساني مي باشد ،وي همزمان با شش پادشاه از اردشير اول تا نرسه مي زيسته است ، 

در آن زمان در اواخر دوران اردشير وي نوجواني بوده كه تحصيلات ديني خود را به پايان برده و 

يا احتمالا در زمان شاپور اول عنوان هيربد يافته بود ، در زمان هرمز اول پسر و جانشين شاپور 

اول كرتير ملقب به موبد اورمزد گرديد ، پس از بهرام اول ، پسرش بهرام دوم به پادشاهي رسيد و 

هار سنگ نوشته به جاي از كرتير به ترتيب چ. كرتير در زمان اين پادشاه به اوج قدرت خود رسيد 

 -سنگ نوشته كعبه زرتشت –سنگ نوشته سرمشهد  –سنگ نوشته نقش رجب : مانده است 

نخست : كتيبه هاي كرتير در مجموع دو موضوع كلي را در بر دارند « .سنگ نوشته نقش رستم 
نجام داده برشماري القاب عنوان هايي كه وي از پادشاهان گرفته و نيز كارهايي كه در زمان آنها ا

از ميان چهار كتيبه كرتير كتيبه   2» .شرح معراج و ياري ايزدان به او : است و دوم شرح 

كيلومتري جنوب  80سرمشهد در باره شرح معراج وي مي باشد ، اين كتيبه در سر مشهد در 
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داراي بيشترين ريختگي است ،بطوري « سطر مي باشد و  58كازرون واقع شده است ، و داراي 
اين كتيبه  از نظر مضمون به دو بخش  »1.قرائت و ترجمه آن به بازسازي بسياري نياز دارد كه 

بخش نخست به معرفي كرتير و ذكر القاب و عناوين او و آتشكده هايي كه : تقسيم مي شود 

ساخته است مي پردازد و بخش دوم درباره معراج اوست ، در آغاز اين بخش كرتير مي نويسد كه 

كه از آغاز خدمت گذار شاهان و ايزدان بوده است آنان او را محترم داشته اند و اين به سبب آن

چنين مقامي را به او داده اند و او از ايزدان خواسته است تا جهان ديگر را به او بنمايند تا بهشت و 

مي  دوزخ را از نزديك ببيند و سرانجام خود را مشاهده كند ، كرتير در اين معراج  شهرياري را

بيند كه بر اسبي نجيب سوار است و درفشي در دست دارد و احتمالا منظور از او ايزد بهرام است ، 

سپس از همزاد خود سخن مي گويد كه همچون شهرياري بر تختي ظاهر ميشود سپس زني از 

سوي مشرق به پيش مي آيد كه به گفته كرتير وي زني شريفتر از او هرگز نديده است ، اين زن 

ن دين يا وجدان ديني است كه به همزاد روحاني كرتير خوش آمد مي گويد ، وهر دو به راه هما

روشني مي روند ، در اين راه به شهرياري بر مي خورند كه ترازويي در دست دارد اين دومين 

شهريار يقينا همان رشن ايزد عدالت زرتشتي است كه وظيفه او سنجش اعمال مردمان است ، آن 

ين و همزاد روحاني كرتير در برابر اين شهريار مي ايستند و بعد هر دو دست اندر دست زن يعني د

يكديگر به راه خود به سوي مشرق ادامه مي دهند ، در آن راه روشن به نزد شهريار ديگري مي 

در اينجا راويان دوزخ را كه همچون چاه . رسند كه به احتمال قوي مهر ، ايزد عهد و پيمان است 

ند و مي ترسند ، بر روي اين چاه پلي است همچون تيغي تاريك و بي بني است مي بين ژرف و

تيز ، آن زن يعني دين و همزاد روحاني كرتير به سوي آن پل مي روند و آن پل براي آنان پهن 

مي شود ، سپس شهرياري ديگر به استقبال آنان مي آيد و آنان را از پل مي گذراند ، اين 

رمانبرداريست ، اين ايزدان در منابع ديگر پهلوي چهارمين شهريار احتمالا سروش ايزد نظم و ف

نيز به عنوان كساني كه پس از مرگ در داوري روان شركت دارند ، ذكر شده اند ،در پايان معراج 

سخن از كاخ هايي به ميان مي آيد كه در آنها شهرياراني برتخت نشسته اند كه احتمالا منظور از 

شت است ،در پايان كتيبه كرتير دوباره خواست خود را از آنها طبقات آسمان پيش از رسيدن به به
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ايزدان در مورد نشان دادن جهان ديگر تكرار مي كند و از خواننده مي خواهد كه به وجود بهشت 

   1.و دوزخ يقين داشته باشد و نسبت به امور ايزدان راد و راست باشد 

اج است كه درباره عروج يك انسان معراج كرتير پس از ارداويراف كاملترين نمونه معر       

واقعي ونه مجازي به بهشت و دوزخ سخن مي گويد ، اين معراج كاملا قابل تطبيق با معراج 

از مقايسه سريع بر روي اين دو منبع به نوعي محافظه كاري شديد مي «،ارداويراف مي باشد 
ت توصيف نشده اند ،اما ما توان پي برد ،دوزخ و بهشت در سنگ نوشته هاي كردير مسلما با جزئيا

در آنها همه اصطلاحات مربوط به سرنوشت روان پس از مرگ را در انديشه هاي ايراني مي يابيم 
البته به غير از تفاوت كمي و كيفي و  2» .دئنا ،پل چينود و ترازوبراي سنجيدن روانها :،مانند 

دو موجود است اما اين تفاوتها  نپرداختن كتيبه كرتير به جزئيات سفر ،تفاوت هايي نيز بين آن

ماهيتي نيستند ، نخستين تفاوت در چگونگي آغاز اين دو معراج مي باشد در ارداويرافنامه اين 

انجمن موبدان هستند كه ارداويراف را پس از انجام آزمايشهاي ديني سخت مانند آزمايش نيزه از 

انجام مقدماتي مانند پوشيدن جامه نو  بين هزاران نفر نامزد انتخاب مي كنند و ارداويراف پس از

  .وشستن سرو تن و زدن بوي خوش وخوردن مي و منگ گشتاسبي به معراج مي رود 

پس آن دين دستوران در مان مينو جايي را سي گام دورتر از آنچه خوب است «       
س بر برگزيدند و ويراز سرو تن بشست و جامه نو پوشيد و با بوي خوش خود را خوشيو كرد پ

تختي شايسته بستري نو و پاك گستردند برگاه و بستر پاك نشست و درون يشت و روان ها را به 
ياد آورد و خوراك خورد پس دستوران دين سه جام زرين مي و منگ گشتاسبي پر كردند يك جام 

او . براي انديشه نيك دو ديگر براي گفتار نيك و سه ديگر براي كردار نيك و به ويراز فراز دادند
  3».آن مي و منگ بخورد هوشيارانه باج بگفت و بر بستر بخفت 

در شرح معراج كرتيردر كتيبه سرمشهد هيچكدام از اين مقدمات نوشته نشده است  كه       

سختي نوشتار در سنگ نوشته ميتواند يكي از دلايل حذف پاره اي از اين مقدمات مي باشد  و 

داي كتيبه و شرح القاب او براي اين است كه خواننده را توجيه همچنين ذكر اقدامات كرتير در ابت
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كند كه كرتير از هر لحاظ براي انجام اين معراج شايستگي داشته و نيازي به  تاييد موبدان و 

انجام آزمايش ديني مانند آذر باد مهرسپندان و ارداويراف ندارد ، كرتير مطابق درخواست خود 

دوزخ  مستقيما توسط ايزدان براي معراج برگزيده ميشود و اين به ازايزدان براي ديدن بهشت و 

دليل مقام بالاي او مي باشد مقامي كه ارداويراف آن را ندارد پس ناچار است از مراحل سخت 

آزمايش ديني عبور كند ، اين مقوله خود رديه ايست بر نظر كساني كه ارداويراف را با كرتير يكي 

، دو شخصيت بسيار جداگانه دارند كرتير موبد موبدان و پرنفوذترين مي دانند ، چرا كه آن دو

شخصيت دوره ساساني است و ارداويراف موبدي ساده و گمنام كه از بين هزاران تن نامزد معراج 

برگزيده شده است ،به احتمال زياد ارداويرافنامه پس از كتيبه كرتير ودر زمان خسرو اول نوشته 

فصل نخست ارداويرافنامه با كتيبه كرتير مي باشد  15ل آن مشابهت بند شده است و يكي از دلاي

.  

بسيار گونه سخنها و انديشه ها در اين باره بود كه بايد چاره خواهيم و كسي از ما برود  و«     
و از مينوان آگاهي آورد تا مردماني كه در اين جهان هستند بدانند كه اين يسنا درون و آفرينگان 

كه ما به جاي مي آوريم به ايزدان رسد يا به ) طهارت(و يوژداهري ) طهارت(پادياب  و نيرنگ و
   1».ديوان و به فرياد روان ما رسد يا نه 

 سنگ نوشته كرتير در نقش رجب  عين عبارت بالا تكرار شده است كه مي 5در سطر      

اين رونويسي نشان مي دهد . د بايد چاره خواهيم و كسي از ما برود و از مينوان آگاهي آور: گويد 

  .كه ارداويرافنامه پس از كتيبه كرتير نوشته شده است

دومين تفاوت مابين ارداويرافنامه و كتيبه كرتير در بعد فردي آن دو هنگام معراج مي باشـد ،  

"همزاد"در كتيبه كرتير اين 
كرتير مي باشـد كـه بـه معـراج مـي رود و در ارداويرافنامـه روان        2

  .اف به معراج مي رود ارداوير

از وجوه تشابه بين ارداويرافنامه و كتيبه كرتير نخست مي توان به انگيزه و دليل آن دو      

جهت معراج اشاره كرد به گونه اي كه هر دو دليل معراج را ديدن بهشت و دوزخ از نزديك و 

                                                 
 44همان ، ص  - 1

 هم شكل - 2

www.takbook.com



 135  ارداويرافنامه در ترازوي نقد

ديگر اينكه  هردو اين ديدن عاقبت روان اهلوان ودروندان و از بين بردن شك در دين ميدانند و 

سفر را با همياري ايزدان زرتشتي انجام مي دهند و هر دو از پل چينود مي گذرند و بهشتيان و 

دوزخيان  را از نزديك مي بينند و هر دو با اهورامزدا همپرسگي دارند ، در هر دو منبع به مفاهيم 

ستي ، لزوم اعتقاد به بهشت و دوزخ انجام ازدواج خويدوده ، پايبندي به رادي و را: زرتشتي مانند 

اشاره شده است و اين نشان مي دهد كه اين دو منبع زرتشتي در ماهيت مشترك هستند و ... و 

تفاوت پايه اي ندارند و هر دو نشان دهنده آراي كلي جامعه ديني زرتشتي در دوره ساساني مي 

  . باشند 

  

  :حقوق قضا و جزا در ارداويرافنامه.  3-6-5

در زمان ساسانيان قضات در ايران معزز و محترم بودند ، خاندان هاي معروف نجبا امتياز       

را  قضاوتدر مرافعه ها داشتند و احتمال مي رود كه  قضاوتخاصي كه داشتند اين بود كه حق 

در ميان طبقه اشراف مي كردند ، ولي قضاوت در كار هاي عادي جزو وظايف طبقه روحانيان بود 

نها ايشان از قواعد شرعي مطلع بودند ، در هر بلوك و ناحيه اي يك قاضي بود و احتمال زيرا ت

مي رود كه حكمران ده يعني دهقان هم در صورتي كه در محل قاضي نبود وظايف او را در 

يك قاضي مخصوص هم بود كه قاضي سپاه به شمار مي . مرافعه و حكميت عهده دار مي شد 

  1.رفت 

برخي شاهان ساساني دوست داشتند كه شخصا به شـكايت هـاي مـردم برسـند     « :البته      
  2.»چون هرمزد دوم و نوشيروان 

  :در زمان ساسانيان سه قسم جرم را تحت تعقيب قرار مي دادند 

بي حرمتي و گناه نسبت به خدا يعني وقتي كه كسي از دين خود مرتد مي شد و  –الف «     
  .بر مي گشت 

  .پادشاه يعني دست به شورش و خيانت و فرار از جنگ مي زد  گناه نسبت به -ب
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  1» .گناه نسبت به هم جنس يعني در موقعي كه كسي نسبت به ديگري ظلم مي كرد  –ج 
  :ملاك و معيار سنجش جرم نيز در دوره ساساني عبارت بود از 

  .نوشته اوستا و كتب ديني يعني تفسير و توضيح آن  – 1«
  .نشمندان و نيكان يا آنچه موبدان بزرگ گذشته كرده و گفته بودندبر اجماع گفته دا-2

به موازنه و قياس دادور بود كه راي خود را در يك محاكمه اي كه پيشتر چنان  - 1
  2.»قضيه رخ نداده بود با گفته پيشينيان تطبيق كرده حكم بدهد 

بعضي از تقصيرات و   مجازات جرم نيز در اين دوره مطابق با عمل مجرمانه متفاوت بود       

خوردن لاش و عمل شنيع بر خلاف طبيعت و راهزني ، اين نوع «: گناه ها قابل عفو نبود مثل 
   3.»مقصرين را هر كس مي توانست هر جا بيابد بكشد به شرط اينكه در حين ارتكاب يافته باشد 

 :اعدام صادر مي شـد   موارد اعدام خيلي كم بود غير از سه مور بالا در موارد زير نيز گاه حكم
  4.»انداختن مرده در آب ، مرده را تنها حمل كردن و غيره «

بخش ديگر مجازات ها تنبيه بدني بوده كه اكثرا با تازيانه اي مخصوص انجام مي گرفته     

و اين تنبيه قابل خريد نيز بوده است ، بريدن اعضاي بدن و مثله كردن در هيچ يك از متون 

عنوان مجازات ذكر نشده است و مواردي كه مورخين اسلامي و متون غربي ذكر  پهلوي نيامده به

     5.كرده اند موردي و راي شخصي بوده و توسط امراء و شاهان انجام گرفته است

مي  يكي از بخش هاي قابل توجه در ارداويرافنامه نهاد هاي قضايي و كنترل اجتماعي       

كشف و شهود است اما در لابلاي مطالب كتاب مي توان ، هر چند كه كتاب در زمينه  باشد

اشاراتي به سيستم قضا و جزاي ساساني يافت ، نخستين مطلبي كه مي توان در اين زمينه يافت 

در فصل نخست كتاب است كه از آذر باد مارسپندان سخن مي گويد كه براي آزمايش ديني بر 

داوري هايي سخن گفته مي شود كه توسط  روي سينه اش روي گداخته ريختند ، و از قضاوت و
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موبدان با پيروان ديگر اديان انجام گرفت ، اين نكته خود ياد آور اين موضوع است كه دستگاه 

قضاوت در دوره ساساني تحت حاكميت روحانيان و موبدان اداره مي شده است و گذاشتن روي 

  . مذاب بر روي سينه نيز رسم قضايي رايجي بوده است 

هنگامي كه درباره گناه متهمي شك داشتند براي امتحان وادارش مي كردند خود را تبرئه      

كند و دسته اي از چوب متبرك برسم كه در مراسم ديني به كار مي رود در ميان مي گذاشتند يا 

آتشي روشن مي كردند او مي بايست از آن بگذرد و اگر آسيبي به او نمي رسيد بي گناهيش ثابت 

چنانكه در شاهنامه در داستان سياوش همين واقعه را نقل كرده اند و در داستان ويس و  مي شد ،

  1.رامين هم كه از زبان پهلوي به زبان دري نقل كرده اند همين نكته ديده مي شود 

در فصل پنجم كتاب ، ارداويراف از ايزد رشن سخن مي گويد كه ترازوي زرد زرين در      

در باورهاي فرجام اين ايزد «   .لوان و دروندان را اندازه مي گيرد دست دارد و كارهاي اه

و در .  2» شناسانه زردشتي وظيفه سنجش اعمال مردم در دنياي پس از مرگ را برعهده دارد 

م كتاب ارداويراف به جايگاه هميستگان مي كتيبه كرتير نيز آز آن ياد شده است ، در فصل شش

ي بيند كه ميزان ثواب و گناهشان در ترازو با هم برابر است و مجبورند رود و در آنجا مردماني را م

در بين بهشت و دوزخ سرگردان باشند ، در اين فصل ارداويراف از واژه سروش اوچرنام سخن مي 

گويد كه معني آن تازيانه براي انضباط ديني است  كه گويا واحدي براي سنجش اعمال نيك نيز 

  : به شمار مي آيد 

چه هر كه را ثواب سه سروش اوچرنام بيش از گناه باشد به بهشت و هر كه را گناه بيش  «   
  .   3»باشد به دوزخ و هر كه را هر دو برابر باشد تا تن پسين به هميستگان ايستد 

و « :كتاب ارداويراف هنگام ستايش از روان طبقات گوناگون جامعه مي گويد  15در فصل      
كه از آنها نوري همانند نور ] اورمزد[افعان و آشتي خواهان و دوستان خوب ديدم روان وكيل مد

وجود پست وكيل  .4»ستاره و ماه و خورشيد مي تافت كه شادمانه در روشني هوا راه مي رفتند 
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"آشتي خواه "مدافع و 
 2خود نشانگر سيستم قضايي پيشرفته در آن دوره مي باشد، مطابق فصل 1

  :داتستان هر فرد ميتواند با اطلاع دادگاه يك يا دو وكيل اختيار نمايد  ماتيكان هزار  7بند 

و سپس يكي از آنها ] به وكالت منصوب كنند[چنانچه خواهان و خوانده دو نفر را با هم «      
را جدا از ديگري وكيل كنند و هر دو وكيل به دادگاه روند ، بنابر قوانين حقوقي ، يكي از وكيلان 

مي پذيرند و چنانچه دو نفر را با هم وكيل كنند ، آنگاه حضور هر دو نفر در جريان  را دادوران
  . 2».دادرسي الزامي است  

ارداويرافنامه از مجازات سخت روان مردي سخن گفته ميشود  كه مرد  21در فصل        

ود گناهكار را كشته است ، اين گناه جزو بزرگترين گناهان است  كه موجب مي ش) ديندار(اهلوي 

مرگ ارزان شود يعني ريختن خونش مباح باشد و اموال مرگ ارزان نيز به نفع قرباني مصادره مي 

  :شود  

از ] در آن هنگام[مرد ارزان شود ، سرمايه متعلق به او كه ] گناه[چنانچه كسي مرتكب ...«     
در حال آن [كسي كه  مالكيت او بيرون بوده و تحت مالكيت شخص بي گناهي است ، بايد به نفع

  3» .دارد ، مصادره شود ] را در اختيار
با زنش همخوابگي ) عادت ماهيانه (كتاب مجازات مردي كه در دوران دشتان 22در فصل 

كرده پانزده و نيم تنافور محاسبه شده است و در اوستا تنافور شديد ترين مجازاتي است كه  براي 

  .ت  بزرگترين گناهان در نظر گرفته شده اس

ارداويراف از مجازات سخت كم فروشان و كساني كه آب به باده مي آميزند  27در فصل       

  :و خاك در غلات مي كنند و دزدي از نيكان مي كنند سخن گفته است

 و ديدم روان مردي كه با قفيز و دلو خاك و خاكستر اندازه مي گرفتند و به خورد او مي«      
چه گناه كرد كه روان او چنين پادافرهي تحمل مي كند ؟ سروش اهلو و دادند و پرسيدم اين تن 

اين روان آن مرد دروند است كه در گيتي قفيز و دلو و سنگ و اندازه راست : آذر ايزد گفتند 
نداشت ، آب به مي آميخت و خاك به غلات كرد و به بهاي گران به مردمان فروخت و از نيكان 
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  . 1»چيز دزديد و غارت كرد 
گناهاني مانند تقلب ، گرانفروشي و دزدي در ارداويرافنامه داراي مجازاتهاي سنگين        

  :اخروي هستند ،درباره مجازات دنيوي دزدي در روايت پهلوي مي خوانيم 

كسي كه يك درهم از مردي بستاند يا بدزدد ، پس او را در جا گناه است ،و به گيتي «     
كسي كه . ، چهار درهم ،براي آن كه بدزدد دو درهم بايد بدهد  براي آن كه به ستم بستاند

گوسفندي بدزدد يا غصب كند ،پس او را در جا گناه است و بايد چهار برابر و دو برابر باز پس دهد 
وكسي كه ستوري بدزدد يا غصب كند ، پس او را به مينو يكصد و چهار استير گناه است و در . 

كسي كه بنده اي بدزدد ،پس او را به مينو يك تناپل .و برابر باز پس دهد گيتي بايد چهار برابر و د
  .2» گناه است و به گيتي بايد چهار برابر و دو برابر باز پس دهد  

  :در ماديان هزار دادستان نيز چندين بند به مجازات دزدان اختصاص يافته است از جمله

و [ همراهي فرد مشخصي دزدي كردم  چنانچه كسي در حضور دادوران بگويد كه من با«    
درباره آن ديگران مي تواند شهادت قلمداد ] اين اظهار[دزدي آن زمان را من هنوز دارم ] مال 

  3» .شود ، زيرا او آن گفته را براي نفع خويش نگفته است 
ارداويرافنامه درباره مجازات سنگين روان افرادي را مي خوانيم كه جرمشان  39در فصل     

دادن مزد مزدوران در دنيا بوده است و در ماديان هزار دادستان نيز به دادن مزد طي شده تاكيد ن

  :شده است 

اظهار كند كه در طول يك ماه بعدي من به تو هر روزي يك درهم ... چنانچه شخصي «     
ماه درهم بايد بدهد ، اما چنانچه بگويد كه تا كامل شدن يك  30] آنگاه در مجموع[مي دهم 

  .4»در هم بدهد  31بايد ] آنگاه در مجموع[بعدي من به تو هر روزي يك درهم مي دهم 
از حيله گري در اندازه گيري زمين نكوهش كرده كه توسط ارزيابان  49ارداويراف در فصل  

مالياتي انجام مي شده و موجب شده بسياري از مردم بي بن و بي بر شوند و به درويشي برسند و 
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ويكي از   1.دي بدهند ، اصطلاح حقوقي بن و بر را بارتولمي به وضوح شرح داده است خراج زيا

"ارش"واحد هاي اندازه گيري زمين براي ارزيابان مالياتي 
  :بوده است 2

و ديدم اين دوزخ پر از بلا بيمگين ،سهمگين ،پر از درد پر از رنج ،بدبو و بسيار تاريك را «     
  . 3»من همچون چاهي آمد كه هزار ارش به بن آن نرسد پس انديشيدم ، آن به نظر

كتاب از مجازات مردي با شانه اي آهنين سخن رفته كه گناهش اين بوده  51در فصل       

است كه به دروغ به مردمان زنهار مي داده ، آموزگار زنهار دادن را قبول خواسته ديگران جهت 

هد كه نوعي بانكداري سنتي در آن دوره رايج حفظ و نگهداري آن مي داند ، واين نشان مي د

بوده كه متوليان سيستم حقوق قضا وجزاي ساساني مجازاتي سنگين براي متقلبين آن سيستم در 

نيز از مجازات مردي سخن گفته كه شهري به ميانجيگري به او داده بودند و  4.نظر گرفته اند 

و فرمان نداده و كم فروشي ميكرده و به آنچه كه سزاوار بوده كه بكند و فرمان بدهد نكرده 

شكايت درويشان ومسافران گوش نمي داده است، اصطلاح ميانجيگري در اينجا به عنوان شغلي 

  :اداري در ارتباط با قضاوت بحث مي كند و عين اين عبارت در اندرز خسرو قبادان نيزآمده است 

   5.»راست و متحد راستان باشيددركار آيين و پيمان داريد و در كار و دادستان راد و «
ارداويرافنامه از مجازات روان زني جادو گر سخن گفته است و در ماتيكان  35در فصل     

  :هزار داتستان مجازات اين جرم اينگونه ذكر شده است 

بايد ] برگوش[جادوگري را كه در ميان مردم بد آوازه است ، حلقه بر گردن و گوشوار «     
از طريق [ ملزم به تحمل آزمايش الهي شود و يا ] خود[اي انجام اعمال پليد رها كرد تا بر

بايد او را به تحمل ] حتما[نجات يابد ، اما اگر حلقه يا يكي از گوشوارها را بشكند ] محاكمه 
  .6». آزمايش الهي وا داشت 

ه شده ارداويرافنامه از مجازات سخت روان مرد و زن زنا كار سخن گفت 88و  85در فصل 

                                                 
 76ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 1

 معادل زراع - 2

 78ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 3

 77همان ، ص  - 4

 98آسانا، جاماسب جي ، متون پهلوي ،گزارش سعيد عريان ، ص  - 5
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  :است و در مورد مجازات دنيوي آن در كتاب ماتيكان هزار داتستان مي خوانيم 

  .1»درهم است  300تاوان زناي محصنه با زن كسان ديگر «   
 كتاب به مجازات روان مردي اشاره شده است كه مال مردمان را آن خويش مي 50فصل   

  :مدهز انوشه روان آذرباد مارسپندان آركرد؛ و نيز در اند

   2.» خواسته كسان تاراج مكن و مدار و با آن خويش مياميز«    
  . مينوي خرد هم تصاحب مال مردم جزء گناهان بزرگ شناخته شده است35در پاسخ پرسش 

كتاب از مجازات سخت فرمانروايي سخن رفته است كه نسبت به مردمان  28در فصل 

در اندرز انوشه روان آذر باد مارسپندان مي  نابخشايشگر و آزار رسان بود، در تاييد اين نكته

  :خوانيم

  3.» مردم را مزن« 
در ارداويرافنامه علاوه بر حقوق انسان بر حفظ حقوق حيوانات بي آزار نيز تاكيد شده است،   

كتاب از مجازات روان هايي سخن گفته كه در دنيا دهان ستور و گاو وزرا را  75از جمله در فصل 

  . به آنها آب ندادند و گرسنه و تشنه به كار واداشتند بسته و در گرما 

نيز مجازات سخت درونداني شرح داده شده كه در گيتي از ستوران كار سخت  77در فصل 

مي كشيدند و بار گران بر رويشان مي نهادند و خوراك به سيري به آنها نميدادند و چون حيوان 

مان نمي كردند؛ البته لازم به ذكر است كه حيوانات زخمي ميشد او را از كار باز نمي داشتند و در

در ارداويرافنامه دو دسته هستند دسته نخست مزدا آفريده و سودرسانند ، مانند گاو و گوسفند 

كه آزار رساندن به آنها گناه است و دسته دوم خرفستران اند كه جانواران زيان رسانند ... واسب و

  ....مار، چلپاسه،مگس،وزغ و: ها ثواب دارد مانندوزاده اهريمن و ديوانند و كشتن آن

كتاب از مجازات مرد گناهكاري سخن گفته كه در گيتي داور دروغزن بوده  79در فصل       

و رشوه ميگرفته و داوري دروغ انجام ميداده است واين نشان ميدهد كه در دستگاه قضايي 

شوه نيز رسوخ كرده بوده تا جايي كه خود ساساني كه در كنترل روحانيت بوده ، تقلب و دروغ و ر

                                                 
 71، ص  همان - 1
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روحانيون كه  نويسنده يا نويسنده گان كتاب بودند را بر ضد آن برانگيخته و وادار به واكنش كرده 

كتاب نيز جرمي مشابه را گزارش داده ، در اين فصل از مجازات روان مردي  91در فصل .است

و هنگامي كه ارداويراف از جرمش  خورد سخن گفته كه فرزندش را مي كشت و مغزش را مي

  :مي پرسد سروش اهلو و آذر ايزد مي گويند 

اين روان آن دادور و قاضي است كه در ميان كساني كه داوري مي خواستند داوري دروغ «    
او به داد خواهان و متهمان با خوش چشمي و راستي ننگريست بلكه با ميل به خواسته و . كرد 

  2.» با خشم و تندي سخن گفت    1 "خواستاران"آزوري نگريست و با 
و قسمتي از دادوران را به لهجه اوستا سروشاورز مي گفتند ...كلمه دادور در اصل دات بر است 

  :كه به پهلوي سروشاورزدار خوانده مي شد ،مولف دينكرد مي نويسد 

حاصل نمي دهد و در در كشوري كه داوران آنجا فاسد باشند اگر باران هم ببارد زمين ...«    
  3»شير شيريني نباشد

در دوره ساساني در هر شهر و در هر ده يك نفر دادور بود كه به شكايت مردم رسيدگي        

مي كرد و گاهي كدخداي ده وظيفه دادوري را انجام مي داد ،داوران مي بايست از علم حقوق و 

  .خدمت ترقي مي كردند  شرع زرتشتي خوب آگاهي داشته باشند و به ميزان اطلاع و

  :در ماديان هزار دادستان وظايف دادور اينگونه بيان شده است      

به چرايي و چندي و چوني و چگونگي شيوه مالكيت و گواه ] اين است كه [ دادور ] وظيفه[« 
جلسه دادگاه و ارائه ] و تدارك [ و استمهال و تشكيل ] حقوقي[پذيرفتن و تشكيل پرونده 

و به تاخير و عدم ] آن در طول دادرسي [نگهداشتن ] سالم[و ] ورد دعوا به دادگاه موضوع م[
بررسي ]امور مربوط به[و اداره ]يكي از طرفين دعوا [امور و عدم حضور ] بهينه [تاخير و اداره 

در [و تعيين جرم حقوقي و تناقض ]اسناد مورد نياز از سوي يكي از طرفين دعوا [اسناد و اختفاء 
  4» ....بپردازد ] مطرح مي شود [و جرم هاي ديگري كه در دادگاه ] ر يا گفتار رفتا

                                                 
 درخواست كنندگان  - 1
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آنچه كه پس از مطالعه گناهان انسان در ارداويرافنامه ملاحظه مي شود اينست كه      

شخص مجازات كننده در بيشتر موارد خود فرد است كه خودتنبيهي انجام ميدهد و اين پيامي 

د كه هر كس خود مسئول اعمال خويش است و كنترل دروني بسيار است كه به خواننده مي ده

هستند كه به  ا ست ، دسته ديگر مجازات كنندگان فرد مجرم خرفستران 1مهمتر از كنترل بيروني

به آزار مجرمين مي پردازند و اين خود يادآور عقيده ديگر زرتشتيان ... صورت مور و مار و عقرب و

ست كه وظيفه هر زرتشتي معتقديست و هر زرتشتي با كشتن زرواني به كشتن خرفستران ا

تعدادي از آنها از گناه پاك مي شود،مجازات كنندگان مجرمين هيچ يك از امشاسپندان و ايزدان 

وخود اورمزد نيستند چراكه اورمزد در جهان بيني زرتشتي مظهر پاكيست واز هرگونه شرارت و 

  . ه اهريمن هستندبدي به دور است و همه بديهاي جهان زاد

با نگاهي به جرم هاي موجود در كتاب و مجازات هاي در نظر گرفته شده براي آن به      

سادگي در مي يابيم كه  تمامي جرم هاي مذكور در كتاب در دستگاه قضايي آن دوره نمود يافته 

  .و براي هركدام تنبيهات مشخصي تعبيه شده بوده است

  : سومفصل  ايجنت. 3-7

بيشترين بخش  اختصاص يافته ارداويرافنامه به ساختار هاي اجتماعي  1- 4نمودار مطابق     

مي باشد ، و اين نشان مي دهد كه رويكرد اجتماعي كتاب بر رويكردهاي اقتصادي ، سياسي آن 

چيره گي دارد،ساختار هاي اجتماعي كتاب كاملا همسو ومنطبق بر ساختار هاي اجتماعي جامعه 

، ساختار طبقات اجتماعي  گرديدملاحظه   3- 4و 2 -4، همانگونه كه در بخش  ساساني هستند

جامعه ساساني با طبقات اجتماعي نامبرده شده در كتاب كاملا با يكديگر همپوشاني دارند و 

 4 - 4بخش(طبقات معنوي ارداويرافنامه نيز با طبقات معنوي ديگر متون پهلوي هماهنگ هستند 

كه روابط بين اعضاي خانواده و  شاهده شدد خانواده در ارداويرافنامه نيز مدر بررسي ساختار نها).

اسطوره آفرينش ، وظايف آنان كاملا منطبق با ديگر متون پهلوي مي باشد ،در بخش نهاد دين 

هماهنگ بودند و معراج ارداويراف با ديگر  كاملازرتشتي در ارداويرافنامه با ديگر متون پهلوي 

                                                 
 كنترل توسط حكومت - 1
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مشاهده مي بين آنها نيز راكات بسياري هر چند كه  تفاوت هايي دارد اما اشتي معراج هاي زرتشت

  .يكسان است  آنها دهد كه ريشه و سرچشمه همه و اين نشان مي شود
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 بررسی محتوی فرهنگی:چهارمفصل 
  ارداویرافنامه

  :مقدمه . 4-1

ه تمام عواملى است كه فرد از فرهنگ دربرگيرند. هاى غريزى است فرهنگ ماوراء پديده      

هاى گوناگون،  ها، شيوه وسيله رفتار آگاهانه آموخته و يا توسط تكنيك هاى انسانى يا به گروه

 êنهادهاى اجتماعي، باورها، اشكال مختلف تماس و غيره تحت تأثير قرار گرفته است

ها در طى  هاى مادى و معنوى است كه توسط انسان فرهنگ عبارت از مجموعه ارزش     

اى مبين ميزان، سطح پيشرفت و ترقيات  هر فرهنگى در هر دوره. تاريخ انسانى آفريده شده است

ها و نهادهاى  فني، تجربيات توليدى در كار، وضع آموزش و پرورش، علوم، ادبيات، هنرها، آرمان

  êها است اجتماعى معين از زندگى انسان

چرا كه بيش . اى نيست سعت و گستردگي، كار سادهعلت و البته تعريف كامل فرهنگ به       

در اينجا تنها به چند تعريف كه از اهميت بيشترى برخوردار  1.شود تعريف را شامل مى 400از 

 êكنيم است بسنده مى

فرهنگ كليت زندگي اجتماعي انسان  شناس بزرگ انگليسي،  مردم 2  "ادوارد تايلر" نظر  به     

فرهنگ :نوشت  3ميلادي در كتابش 1871تعريف را از فرهنگ در سال  مي باشد ، او كاملترين

ها، اعتقادات، هنرها، افكار و عقايد،  اى است كه شامل مجموعه علوم و دانش مجموعه پيچيده

صنايع، تكنيك، اخلاق، قوانين و مقررات، سخن، عادات و رسوم و رفتار و ضوابطى است كه 

گيرد و در قبال آن تعهداتى به عهده  ا از جامعه خود فرا مىعنوان عضو يك جامعه آن ر انسان به

                                                 
 30تاريخ تمدن و فرهنگ ايران زمين ، ص سليم ، محمد نبي ،  - 1

2 - E.B.Tylor 
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  ê1 دارد

يك نظريه علمي درباره فرهنگ ، آزادي و تمدن و : برانسيلاو مالينوفسكي كه نويسنده      

پويايي و دگرگوني فرهنگي است و بالحق والانصاف پدر مكتب كاركردگرايي است ،فرهنگ را 

جموعه اي از ابزارها و كالاهاي مصرفي ،منشورهاي ارگانيك كه م«: اينگونه تعريف نموده است 
تنظيم امور گروه هاي مختلف اجتماع ،انديشه ها ،هنرها ،اعتقادات و آداب و رسوم درون آن جاي 

  2.»مي گيرند 

"ژان كازنو "نظر  به      
3
ها در زندگى اجتماعى  ثمره واقعى و قابل مشاهده كوشش انسان ،   

 ê شود فرهنگ ناميده مىطور كلى  به

"هرسكويتس" 
4
فرهنـگ آن قسـمت از محـيط اسـت كـه       : گويـد  در تعريف فرهنگ مى   

  êدست انسان ساخته شده و تأثيرپذير است به

در فرهنگ زبان پهلوي فرهنجيدن به معناي بيرون كشيدن و مجازا تعليم دادن آمده و      

  5.فرهنگيك را فردي تربيت شده و دانا دانسته اند

فرهنگ را مجموعه اي از رفتارهاي پيچيده انساني كه شامل « فرهنگ لغات وبستر       
افكار ،گفتار ،اعمال و آثار هنري است و بر توانايي انسان براي يادگيري و انتقال به نسل ديگر 

  6».كند  تعريف مي

كزيكو خورشيدي در كنفرانس جهاني خود در شهر م 1360سازمان يونسكو در سال        

فرهنگ عبارت است از خصوصيات معنوي ،مادي «:تعريف جامع زير را براي فرهنگ تصويب كرد
اين فرهنگ . و فكري و عاطفي كه به يك گروه اجتماعي و يا به يك جامعه هويت مي بخشد 

                                                 
 29، ص  تاريخ تمدن و فرهنگ ايران زمينسليم ، محمد نبي ،  - 1

 33همان ، ص - 2
٣- Jean Cazneve 
٤ - Herskovits 
 27، ص تاريخ تمدن و فرهنگ ايران زمينسليم ، محمد نبي ،  - 5

 28همان ، ص - 6
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 1».هنرها ،ادبيات ،باورها،شيوه هاي همزيستي و حقوق اساسي بشر را در بر مي گيرد 

د است براي پارسونز، نظام فرهنگي حتي بيشتر از ساختارهاي نظام اجتماعي ريتزر معتق     

،  2اهميت دارد؛ تا جايي كه بايد گفت نظام فرهنگي بر تارك نظام كنش پارسونز جاي دارد

شناختي پارسونز، علاوه بر اينكه اهميت و استقلال ساختاري دارد، به  فرهنگ در تلقي جامعه

نظام فرهنگي، هم بخشي از نظام . وارد شده و بر آنها تأثير نهاده استهاي ديگر نيز  حريم نظام

ي اتصال و ارتباط آنها با يكديگر است، و هم خود  شخصيت و نظام اجتماعي است، هم حلقه

 :وجود مستقل و متمايزي دارد

انگاشت كه عناصر گوناگون جهان اجتماعي و  اي مي پارسونز، فرهنگ را نيروي عمده«        
فرهنگ، ميانجي كنش متقابل ميان . دهد ا به تعبير خودش، نظام اجتماعي را به هم پيوند ميي

فرهنگ اين خاصيت را دارد . كند كنشگران است و شخصيت و نظام اجتماعي را با هم تركيب مي
سان كه فرهنگ در نظام اجتماعي به  هاي ديگر گردد؛ بدين تواند بخشي از نظام وبيش مي كه كم

. شود ي ذهن كنشگران مي يابد و در نظام شخصيتي، ملكه ها تجسم مي نجارها و ارزشصورت ه
ي دانش، نمادها و  هاي ديگر نيست، بلكه به صورت ذخيره اما نظام فرهنگي، تنها بخشي از نظام

هاي  هاي نظام فرهنگي، در دسترس نظام اين جنبه. اي نيز براي خود دارد افكار، وجود جداگانه
 3» .شوند شخصيتي هستند، ولي به بخشي از آنها تبديل نمي اجتماعي و

هـدايت    يابـد كـه از عهـده    خود پارسونز هم تأكيد مي كند كه فرهنگ تا هنگامي تداوم مـي  

 .گيرند، برآيد هاي اجتماعي گوناگون قرار مي هايي كه در موقعيت كنش عامليت

مندي از نمادها  را نظام الگودار و سامان كند كه پارسونز، فرهنگ ريتزر باز هم تأكيد مي        

ي نظام شخصيتي و  ي ذهن شده هاي ملكه گيري كنشگران، جنبه هاي جهت داند كه هدف مي

از نظر پارسونز، نظام فرهنگي به كنشگران . 4گيرد  الگوهاي نهادمند نظام اجتماعي را دربرمي

                                                 
 30همان ، ص - 1

 138،ص  محسن ثلاثيريتزر ،جورج ، نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر ، ترجمه  - 2

 138همان ، ص - 3

 139همان ، ص - 4
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به . هاي خود را هماهنگ كنند و كنشدهد كه با يكديگر ارتباط برقرار كنند  اجتماعي امكان مي

گري و تنظيم  بيان خود وي، عناصر فرهنگي، فرآيند ارتباطي و كنش متقابل ميان افراد را ميانجي

شود كه توقعات نقشي از  هايي محقق مي ي هنجارها و ارزش كنند چنين روندي بر پايه مي

در واقع، نظام فرهنگي از يك  .كند  هاي اجتماعي گوناگون، تعريف مي كنشگران را در موقعيت

افتد و از سوي ديگر، اميال و  ها، در نظام اجتماعي مؤثر مي ي تعريف كردن نقش سو، به واسطه

تر و  از اين رو، از هر دو نظام ديگر، مهم. دهد هاي مقوم نظام شخصيت فرد را شكل مي خواسته

 . 1تر است كننده تعيين

"ذهني"و  2 "نمادين"يار در واقع، فرهنگ از آنجا كه بس     
است، به آساني از يك نظام   3

"اشاعه"دهد كه از طريق  همين خاصيت به فرهنگ اجازه مي. يابد به نظام ديگر انتقال مي
، از 4

"اجتماعي شدن"يك نظام اجتماعي به نظام اجتماعي ديگر و از طريق 
، از يك نظام شخصيتي،  5

 6. به نظام شخصيتي ديگر حركت كند

بخشد كه  بودن فرهنگ، ويژگي ديگري به آن مي افزون بر اين، خصلت نمادين و ذهني      

"نظارت"همان توانايي 
پارسونز ،   رو، بايد گفت در انديشه از اين. هاي ديگر كنش است بر نظام  7

 .نظام فرهنگي يك نظام مسلط است 

ث اجتماعي هر جامعه فرهنگ از نظر دانش جامعه شناسي ،ميرا« خلاصه بايد گفت        
ابزار ها ، اقامتگاهها ، معابد ،آثار هنري و كليه ساخته : است و كليه دستكارهاي مادي اعم از 
نمادها باورها ،ارزش ها و نيز اشكال متمايز رفتار مثل : هاي ذهني و روحي دسته جمعي مانند 

دم گاه سنجيده آگاهانه و گاه را شامل مي شود كه مر... سمبلها ،آيين ها ،سازمان هاي اجتماعي و:
از طريق ارتباط متقابل و پيامدهاي پيش بيني نشده در طي فعاليت هاي جاري داخل شرايط 

                                                 
 53پ،در آمدي بر نظريه هاي فرهنگي ،ترجمه حسن پويان ،ص اسميت ، فيلي - 1

2 - Symbolic 
3 - Subjective 
4 - Distribution 
5 - Socialization 
 139،ص  محسن ثلاثيريتزر ، جورج ، نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر ، ترجمه  - 6

7 - Supervision 
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  1».خاص زندگي خود پديد مي آورند و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي كنند 

  :اركان فرهنگ هم عبارتند از 

  ...اخلاق ،تفكر ،زيبايي شناسي و:معنوي نظير  – 1«

 2.»...فن آوري ،ابزار ،تكنيك و: ادي مانند م -2

، دوران  3ها توان در امپراتوري پارس گيري فرهنگ ايران را مي عوامل اصلي شكل     

افغانستان، تاجيكستان، . ساسانيان، سلطه اعراب، حملات مغول و دوران صفوي جستجو كرد

همچنين كردهاي عراق و  ازبكستان، تركمنستان، آذربايجان و حتي ارمنستان و گرجستان و

در مجموع . اند اي از فرهنگ ايران را به ارث برده گوشه ، كم و بيش ،تركيه و پاكستان همگي 

 :توان عناصر فرهنگ ايراني را در دوره ساساني به اختصار چنين برشمرد مي

ترين شاخصه فرهنگ ساساني است، اما ما در اين  زبان پهلوي ساساني  كه مهم - 1

ي آن خودداري مي كنيم زيرا از يك طرف آن خود نيازمند دانش بخش از بررس

زبان شناسي وسيعي مي باشد كه از بضاعت علمي ما خارج است و از طرف ديگر 

 .آن خود مي تواند موضوع تحقيقي گسترده ، جامع ، كامل وجداگانه باشد

ي نمي اين مقوله نيز در اين تحقيق بررس:هاي ملي از جمله نوروز و شب يلدا جشن - 2

 .شود ، چون در كتاب ارداويرافنامه اشاره اي به آنها نشده است

به برخي از شخصيت هاي اسطوره اي مانند گشتاسب و : اي هاي اسطوره شخصيت - 3

در كتاب اشاره شده كه در بخش ... جاماسب و اسامي ايزدان و امشاسپندان و 

 .ردندتطبيق اسطوره هاي متون پهلوي با ارداويرافنامه بررسي مي گ

                                                 
 35، صزمين  تاريخ تمدن و فرهنگ ايرانسليم ، محمد نبي ،  - 1

 39همان ، ص - 2

 هخامنشيان - 3
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در كتاب به آنها اشاره شده است لذا در بخش اسطوره : اساطير تمثيلي همچون ديو - 4

 .هاي پهلوي بررسي مي گردند

به دليل عدم وجود اطلاعاتي از آنهادر ارداويرافنامه  بررسي نمي : علم و هنر  - 5

 .شوند

 .اطلاعات خاصي در كتاب در اين باره وجود ندارد : معماري ايراني  - 6

اين بخش در ساختارهاي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته : ساساني  اديان دوره - 7

 .است

اطلاعات اندكي در مورد آنها در كتاب موجود است با اين وجود : آموزش و پرورش - 8

 .در اين فصل  مورد بررسي قرار مي گيرند

اي از افكارند كه به زندگي معنا  باورها يا اعتقادات مجموعه: باورهاوارزش ها  - 9

 .سازند باورها ادراك ما از هستي را مي. ندبخش مي

در بخش اديان و در فصل ساختارهاي اجتمـاعي مـورد بررسـي    : 1ايدئولوژي - 10

  .قرار مي گيرند

در اين بخش ساختارهاي اخلاقي كتاب استخراج و با ساختار هاي : اخلاق  -11

  .اخلاقي متون ساساني مورد تطبيق قرار خواهند گرفت

  .اطلاعات در كتاب مورد بررسي قرار نمي گيرند به دليل كمبود : هنر -12

ها  آن. سازند ها و مراسم مي بخشي از فرهنگ را هم سنت: ها  ها و سنت آيين   -13

ها و  به سخن ديگر، آيين. اند اند كه برخوردار از آدابي تكرارشونده تفكر و باوري

ي يك همين فرهنگ است كه مرزها. اند ها اعمالي تكراري پيرامون فرهنگ سنت

                                                 
 .ها اي است از نظرات، باورها و نگرش مجموعه - 1
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دهد و  كند و هويت آنان را شكل مي جامعه و باورهاي مردمان آن را مشخص مي

  .سازد ، اين بخش نيز در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد مي

هر چند تعريف هاي گوناگون از فرهنگ و برداشتهاي متفاوتي نيز از آن وجود دارد ، ما         

رد پاي نظام آموزش و پرورش ساساني در كتاب،  ،ي در اين تحقيق در بخش ساختارهاي فرهنگ

مورد ارداويرافنامه را رد پاي اخلاق وآداب و رسوم جامعه ساساني در كتاب و ساختار هاي ادبي

  . بررسي قرار مي دهيم 

  

:                                    مقايسه نظام اخلاقي در ارداويرافنامه با  ديگر متون پهلوي . 4-2

در اين بخش معيارها و ملاك هاي اخلاق سالم و بايد ها و نبايد هاي اخلاقي موجود        

در كتاب ارداويرافنامه با كتب ديگر در همان  دوره يا دوره هاي نزديك با آن كه به زبان و خط 

پهلوي ساساني نگاشته شده اند با يكديگر مطابقت داده مي شوند تا نقاط افتراق و اشتراك بين 

نها مشخص گردد و همچنين انواع فعل هاي اخلاقي از يكديگر تمييز گرديده و جدا شوند ،تا آ

  .انگيزه نويسنده و جهت گيري كلي كتاب مشخص شود

  محتوي اخلاقي  ارداويرافنامه 

شود  و بيشترين محتوي  اين فصول درباره  فصل تقسيم مي 101ارداويرافنامه پهلوي به      

، ريشه اين اخلاق به فرهنگ جمعي جامعه وآيين زرتشت باز مي گردد،در افعال اخلاقي است 

آيد و  فصول كتاب از آغاز تا فصل سوم مختصري از تاريخچه سرنوشت دين زرتشتي به ميان مي

. سپس چگونگي فراهم آمدن مقدمات سفر ارداويراف به جهان ديگر شرح داده شده است

گشتاسپ دين زرتشت را و هجوم اسكندر گجسته و  تاريخچه سرنوشت دين زرتشتي از پذيرفتن

شود و به آزمايش ديني روي گداخته ريختن بر سينه آذرباد مهرسپندان،  پراكندگي اوستا آغاز مي

اين تاريخچه دين . پذيرد موبدان موبد شاپور دوم ساساني، براي حقانيت دين زرتشتي پايان مي

نامه پهلوي زمان معراج  در ارداويراف. امده استنامه فارسي و پازند ني زرتشتي در ارداويراف

نامه فارسي در زمان اردشير بابكان  ارداويراف پس از آذرباد مهرسپندان است، ولي در ارداويراف

تاواديا نسخه . دهد دهد و در نسخه پازند در زمان گشتاسپ پس از مرگ زرتشت روي مي روي مي
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هايي  و منطقي است در صورتيكه ديگر متنها با افزوده داند زيرا يكدست اصلي پازند را كهنه تر مي

شوند و از ميان هفت نفر،  در نسخه پهلوي از ميان پارسايان هفت نفر گزيده مي. كامل شده اند

در نسخه فارسي اين انتخاب از چهل هزار به چهارصد و از . سه نفر و از ميان سه نفر ارداويراف

 . رسد تا به ارداويراف مي چهارصد به چهل و از چهل به هفت است

 4از فصل . توصيف معراج ارداويراف پيش از رسيدن به دوزخ است 15تا  4فصلهاي       

آيند و ارداويراف سرنوشت روان پارسايان در سه  به پيشواز ارداويراف مي 1سرويش اهلو و آذرايزد

هاي روان پارسا  اد كرفهدر روز سوم دين، دوشيزه زيبارو، نم. بيند شب نخست پس از مرگ را مي

"هميستگان" 6در فصل . گذرد از پل چينود مي 5در فصل . بيند را مي
پس از . كند را مشاهده مي 2

). 8فصل (رسد  در دومين گام به ماه پايه مي). 7فصل (رسد  آن در نخستين گام به ستاره پايه مي

"گرزمان"به  در چهارمين گام). 9فصل (رسد  در سومين گام به خورشيد پايه مي
فصل (رسد  مي 3

در سه فصل بعد، شرح پاداش . كند در فصل يازدهم امشاسپندان و اورمزد را ملاقات مي). 10

گاهان سرودن، يشت كردن، : كرفه عبارتند از. آيد كرفه ها و درجات مختلف پاداش پارسايان مي

"خويدوده كردن"به دين استوار بودن، 
كردن، راستگو بودن، ، شهرياري و فرمانروايي خوب  4

اطاعت و احترام شوهر داشتن براي زنان، پرهيز آب و آتش و زمين و گياه و گاو و گوسفند و همه 

و دهبد و كشاورز و شبان و كدخدا و آموزگار و  5دامان اورمزد، همادين به جاي آوردن، ارتشتار

 .وكيل مدافع خوب بودن

 16در فصل . پردازد خ و پادافراه گناهكاران ميتا پايان كتاب به توصيف دوز 16از فصل       

رود بزرگي كه از اشك مردم بر درگذشتگان به وجود آمده و روان مردمان نسبت به مقدار اشكي 

از سرنوشت  17در فصل . كه ريخته اند از آسان به آساني يا سختي بگذرند توصيف شده است

 53و  18فصلهاي . خ سخن رانده شده استگناهكاران در سه روز پس از مرگ و ورود آنها به دوز

در فصلهاي بعد به پادافراه گناهان پرداخته شده است كه عبارتند . توصيف كلي دوزخ است 54و 

                                                 
 ارديبهشت: در نسخه فارسي - 1

 .جايگاه مردماني كه كرفه و گناه ايشان برابر است - 2

 عرش الهي  - 3

 ازدواج با نزديكان - 4

 عضو طبقه جنگجويان - 5
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، )21(، كشتن مرد پارسا )76و  72و  20( 1، پرهيز دشتاني نكردن زنان)71و  19(از لواط 

"زن دشتان"همخوابگي با 
، )81و  24(، روسپي گري )23(رداد ، بي احترامي به خرداد و ام)22( 2

نافرماني و بدرفتاري  با شوي خويش براي زنان ) 25(بدون كستي راه رفتن و ايستاده ادرار كردن 

، فرمانروايي و )80و  67و  49و  27(، گرانفروشي و غش در معامله )82و  63و  62و  26(

، خست )75و  74و  30(ن مفيد ، كشتن خلاف قانون چارپايا)66و  29(، غيبت )28(شهرياري بد 

، )34(، آلودن آتش )97و  96و  90و  40و  33(، دروغگويي )32(، تنبلي )93و  89و  31(

، آلودن آب و آتش با )37(، پرهيز نكردن آب و آتش )36) (بد ديني(، اشموغي )35(جادوگري 

، نپذيرفتن فرزندان )41(، بسيار به گرمابه شدن )39(، استثمار مزدوران )58و  38(چرك و مردار 

، كشتن )47(، فريفتار بودن )46(، دزدي كردن )51و  45(، گواهي دروغ )44و  43و  42(قانوني 

و  70و  52(، پيمان شكني )50(، از حد و مرز كسان ديگر گذشتن )48(سگ پاسبان خانه يا شبان 

 61و  56(بي باوري  ، انكار دين و)55(، خاموش كردن آتش بهرام و كندن پل روي رودخانه )85

، زنا با زن )95و  94و  87و  59(، پرستاري نكردن از كودك )57(، شيون و مويه بسيار )68و 

، آرايش كردن و استفاده از موي )65(، آزار پدر و مادر )69و  64(، زنا با مرد بيگانه )60(شوهردار 

ز مرد بجز شوي خويش و ، آبستن شدن ا)77(، آزار ستوران )73(ديگران براي آرايش خويشتن 

، پنهان از شوهر گوشت خوردن و به )91و  79(، داوري دروغ و رشوه ستاني )78(تباه كردن آن 

، حسد )88(، زنا كردن مردان )86(، تباهي خويدوده )84(، زهر دادن به مردمان )83(ديگري دادن 

اهريمن، گناهكاران  100ل در فص). 99(، نافرماني نسبت به فرمانروايان )98(، خوردن مردار )92(

رود و نماز  آيد و به پيش اورمزد مي ارداويراف از دوزخ بيرون مي 101در فصل . كند را تمسخر مي

ملاكهاي اخلاقي كتاب را مي توانيم به دو دسته كلي اخلاق خوب و اخلاق بد تقسيم . گزارد مي

مطابق شعار بنيادين آيين زرتشت كنيم ، و در در دسته اخلاق نيك نيز مي توانيم اين ملاكها را 

انديشه نيك، گفتار نيك و كردار نيك قرار دهيم ،در متن زير اين سه دسته را با : در سه طبقه 

برخي از متون ساساني مورد تطبيق و مقايسه قرار ميدهيم تا دريابيم كه آيا اين ملاك ها با 

                                                 
 عادت ماهيانه  عدم رعايت آداب مذهبي در ايام - 1

 حائض - 2
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  .با هم متفاوتنديكديگر هماهنگ هستند و در يك راستا قرار دارند يا اينكه 

ملاك سنجش اخلاق در ارداويراف نامه چندان :  انديشه نيك، گفتار نيك و كردار نيك    

مشخص نيست و تنها با طرح شعار بنيادين، انديشه نيك ، گفتار نيك و كردار نيك در برابر 

به  انديشه و گفتار و كردار بد بسنده شده است گويا تشخيص بد از خوب بر عهده عقل انسان

صواب ديد شرايط و همچنين عرف ، فرهنگ ، دين و حكومت گذاشته شده است ،اين شعار 

  :در ارداويرافنامه تكرار شده است 1بنيادين چندين بار

نخستين بار براي انديشـه نيـك ،   . و پس از آن مزديسنان نيزه آزمايش ديني را آوردند «     
   2».كردار نيك دومين بار براي گفتار نيك و سومين بار براي 

كتاب  7در فصل اين معيار اخلاقي از نظر جايگاه خود به سه بخش تقسيم ميشود ،      

"اهلوان"ارداويراف نخستين گام را با انديشه نيك به ستاره پايه بر ميدارد و اين كمترين مقام 
3 

اين جايگاه  ارداويراف دومين گام را با گفتار نيك به ماه پايه برميدارد و 8است ، در فصل 

نيكوكارانيست كه روشني رويشان به ماه مي ماند ، در سومين گام ارداويراف با كردار نيك به 

مقام خورشيد پايه مي رسد و اين بالاترين مقام است كه مخصوص پادشاهان خوب است ، اين 

جزو  سه گام به سمت نور در بندهش نيز تكرار شده است و نشان مي دهد كه اين استعاره عام و

  :آموزه هاي ديني مشترك زرتشتي بوده است 

وآن كنيز او را به راهنمايي به نردباني برد كه بدان سه پايه است و بدان نردبان به سه «    
نخست گام را به ستاره پايه . گام كه هست انديشه نيك ،گفتار نيك و كردار نيك به گرزمان شود 

   4»].شود[خورشيد پايه كه گرزمان روشن است ،ديگر را به ماه پايه و سديگر را تا به 
البته اين شعار ،شعار بنيادين دين زرتشت نيز مي باشد و در بيشترمتون پهلوي  و اوستا به     

  :مراتب تكرار شده است ، براي نمونه در اندرز پوريو تكيشان آمده

خت و و يك است راه دش مت ، دش هو....يك است راه هومت و هوخت و هورشت «    

                                                 
 بار  13 - 1

 46ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 2

 نيكوكاران - 3

 291،مهرداد، پژوهشي در اساطير ايران ، ص بهار  - 4
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   1».دش هورشت
  :و همچنين دراوستا ميخوانيم 

  2».ما انديشه هاي نيك ،گفتار هاي نيك،كردارهاي نيك يسنه را مي پذيريم «     

ترك برخي از اعمال ديني و يا انجام برخي از اعمال نكوهيده جزو گناهان :  گناهان بزرگ

زان ميشناختند ، كه فرديست كه كبيره است كه فرد مرتكب  شونده گناه را تحت عنوان  مرگ ار

كتاب به تعدادي از اين اعمال اشاره شده است ، اعمالي  55جانش بي ارزش و بهاست ،  در فصل 

خاموش كردن آتش بهرام ، خراب كردن پل رودخانه ژرف ،دادن گواهي دروغ ؛در تاييد اين : مانند

  :امر در اندرز دستوران به بهدينان آمده 

  3».رزان را خورش دادن به آيين استمردم مرگ ا«      
منظور اين است كه غذا دادن به اين مردم از نظر ديني ايرادي ندارد ،در اوستا نيز به برخي از  

به خاك سپاري مردگان ، نزديكي با زن دشتان، كشتن سگ آبي و سگ گله : گناهان بزرگ مانند

  .و راسو  اشاره شده است كه باني آن مرگ ارزان مي شود 

در فصل هفت روايت پهلوي كسي را كه از دين زرتشتي خارج مي شـود را مـرگ ارزان         

  4.مي داند و مرگ ارزاني كه دين زرتشتي را بپذيرد رستگار مي شمارد

در ارداويرافنامه چندين بار به يزش و نيايش وخواندن اوستا اشاره شـده  :  خواندن متون ديني

  :مي باشد  است كه جزو اعمال ديني زرتشتيان

دين دستوران و هفت خواهران ،هفت شبانه روز در كنار آتش هميشه سوز كه بوي خوش «    

   5».مي پراكند نيرنگ ديني و اوستا و زند بگفتند و نسك يشتند و گاهان سرودند 
  :در پنج خيم آسرونان در اين باره مي خوانيم 

   6» .يني و نسكها را به نيرنگ يشتنچهارم يزش يزدان با كلام راست ،از بركردن كلام د«  

                                                 
 87آسانا، جاماسب جي ، متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ، ص  - 1

 558، ص  2اوستا،ترجمه جليل  دوستخواه ،  جلد  - 2

 159آسانا، جاماسب جي ، متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ، ص  - 3

 218روايت پهلوي ،ترجمه مهشيد ميرفخرايي ، ص  - 4

 48ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص - 5

 164آسانا، جاماسب جي ، متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ،  ص  - 6
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در ارداويرافنامه تقديس عناصر چهارگانه و مظاهر  :تقدس آب و آتش و مظاهر خوب آفرينش

خوب طبيعت كه زاده اورمزد هستند به كرات مشاهده ميشود كه خود نشانه ثنويت و آفرينندگي 

  :اورمزد و اهريمن مي باشد ميخوانيم 

سـرودي و بـراي آب خـوب يـزش كـردي و آتـش را مواظبـت         چه تو در گيتي گاهـان «    

  1».كردي
  :خوانيم وهمچنين مي

زمـين ، گيـاه ، گوسـفند و همـه     ... آتش را ... اينها روان زناني است كه در گيتي آب را «     
   2».آفريده هاي خوب ديگر اورمزد را خشنود كرده اند

مقدس در ايران باستان و در نزد مزدا  آتش در كنار آب و باد و خاك يكي از چهار عنصر     

پرستان است ،اين نيايش ،اهورا مزدا آفريده ها ،در اوستا و ديگر متون زرتشتي به كرات مشاهده 

  :مي شود براي نمونه در اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان آمده

   3».آبان روز از آب پرهيز كن...ارديبهشت روز به آتشگاه شو «      
  :ونيز

برآب و آتش و وگاو وگوسفند و سگ و سگسانان گناه مكنيد تا راه شما به بهشت بسـته  «    
  4».نشود

  :خوانيم  وهمچنين در اوستا مي

   5».و روان ددان بي زيان را ميستاييم ،آن روان پرهيزگاران را «     
  :و درزند بهمن يسن آمده 

ن مـرده را بــه داد دارنــد و  و دفـن كــردن و شسـتن و ســوختن و بــه آب و آتـش بــرد   «     
   6».نپرهيزند

                                                 
 52ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص - 1

 58همان ، ص  - 2

 102آسانا، جاماسب جي ، متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ، ترجمه سعيد عريان ، ص  - 3

 182همان ، ص  - 4

 50بررسي هفت هات ، ص مير فخرايي ،مهشيد،  - 5

 6زند وهومن يسن ، ترجمه محمد تقي راشد محصل ،  ص  - 6
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  ): ازدواج با نزديكان(سفارش به ازدواج خويدوده 

  ،  1» .خويدوده نورزيدند....كساني است كه ... سروش اهلو و آذر ايزد گفتند كه اين جاي «     

  :و همچنين آمده است كه 

  2» .بلندي كوه از او مي تافت  ديدم كه نور به... روان كساني را كه خويدوده كرده بودند «    
انجام ازدواج خويدوده كه از زمان كمبوجيه با يك راي حكومتي وارد دربار شد پس از مدتي 

برخلاف اكراه  مردم از پذيرفتن آن توسط روحانيون مذهبي وارد متون ديني نيز شد و جنبه 

ز جمله در اين متن تقدس پيدا كرد به طوري كه در متون مختلف به آن اشاره شده است ، ا

  :پهلوي

  3».بهتر است...خويدوده كردن ....رادي كردن ،راست گفتن «      
  :ونيز در زند بهمن يسن در اين باره آمده  

بستايند و دين خويدوده در دوده رود ...دين را ... باشند كه ...اي دادار آيا در آن زمان شگفت  «

.«4  

مزد خطاب به زرتشـت خويـدوده را پسـنديده تـرين     در فصل هشتم روايت پهلوي نيز اور    

عملي معرفي مي كند كه موجب انسجام خانواده و دوستي بين بـرادر و خـواهر و حفـظ تخمـه و     

  5.پيوند و دوري از اهريمن مي گردد 

"داد و دهـش "در ارداويرافنامه مانند ديگر متون پهلوي بخشش و  :بخشش 
بـه نيازمنـدان    6

  :اني كه خواسته خود را از ديگران دريغ ميدارند به بدي ياد شده است سفارش شده است و از كس

رفتند  كه درخشان از بالاي روان هاي ديگر در روشني كامل مي 7"رادان"و ديدم روان «     

                                                 
 55ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 1

 57همان ، ص  - 2

 116آسانا، جاماسب جي ،متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ،  ص  - 3

 11، ص زند وهومن يسن ، ترجمه محمد تقي راشد محصل  - 4

 221روايت پهلوي ، ترجمه مهشيد ميرفخرايي،  ص  - 5

 صدقه دادن - 6

 بخشندگان - 7
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  1 ».رفتند 
  :و در اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان در اين باره آمده 

   2».بخشنده باش تا گرودماني باشي«   
  :خت نسك مي خوانيم و در هاد 

هنگامي كه تو مي ديدي كسي به ديگران ياري مي رساند و اشـونان از نزديـك يـا دور    «    
كند تو تنگ چشمي ميكردي و در به  رسيده را چنان كه بايد در پناه مي گيرد و مهمان نوازي مي

  3» .روي مردم مي بستي 
ران آزار دهنده و موذي است ، اين خرفستر به معني جانو ) :جانوران موذي(كشتن خرفستران 

در گاتاها براي بدخواهان مزديسنان و دشمنان بيابان نورد و راهزنان و زيانكاران و نابكـاران  «نام 
كشتن خرفستران كه به اعتقاد زرتشتيان آفريـده اهـريمن و    4».چادر نشين نيز به كار رفته است 

  :امه سفارش شده است مظهر بدي به شمار مي آيند به كرات در ارداويرافن

   5».تافت از آنها مي.... و ديدم روان آنهايي كه در گيتي بسيار خرفستران كشتند و فره «       
   5».تافت
اين عقيده اي مربوط به مادها ويك عقيده  بدوي بوده كه توسط مغان وارد دين زرتشت  

اندرز پوريوتكيشان  شده است و نشانگر اعتقاد به دو جهان خير و شر مي باشد، همان گونه كه در

  :آمده

  6».منشا دو است يكي آفريننده و يكي ويرانگر«  
  :ودر اندرز دستوران به بهدينان در اين مورد آمده  

زنم ، كشم براي ترك گناه و دوستي كرفه : هنگاميكه خرفستر همي زنند بايد گفتن كه «     

                                                 
 57ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 1

 104جاماسب جي ،متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ، ص آسانا،  - 2

 515اوستا، ترجمه جليل  دوستخواه ،  جلد اول ، ص  - 3

 500عفيفي ،رحيم، اسطوره ها و فرهنگ ايران ، ص  - 4

 59ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 5

 88آسانا، جاماسب جي ،متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ،  ص  - 6
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   1».روان
  :رش شده در اوستاي متاخر نيز مكرر به كشتن خرفستران سفا

  2» ....اوبايد هزار مار برشكم رونده و دو هزار از گونه هاي ديگر ماران را بكشد«     
در ارداويرافنامه به تعدادي از كار ها و مشاغل مفيد وسودمند اشاره شده  :تقديس كار سودمند 

  :و مورد تكريم قرار گرفته اند

كـه برگـاهي خـوب    ... روان صنعت گـران  ... روان كشاورزان... و ديدم روان ارتشتاران «     
روان اسـتواران و  ... كدخـدايان و دهقانـان   ... وديـدم روان شـبانان   .... نشسته بودنـد  ... گسترده 

 مي... و روان وكيل مدافعان و آشتي خواهان كه از آنها نوري ... آموزگاران و پژوهندگان درگاهي 
  3».تافت 

  :وتكيشان نيز برخي از مشاغل سودمند تقديس شده اندهمسو با ارداويرافنامه در اندرز پوري

   4».سه ديگر زمين كشتزار كردن ، ورزيدن چهارم گوسفند داري به قاعده كردن «    
  : همچنين در اين زمينه در ويسپرد مي خوانيم 

ربان را شه....دهخداي را....خانه خداي را....برزيگر را....آتربان را ايستاده خواهم ،ارتشتار را «    
   5».ايستاده خواهم ... شهريار سرزمين را ....

سوگواري بر مرده گان همچنانكه در آيين زرتشت نكوهيده است  :نكوهش سوگواري بر مرده 

  : در ارداويرافنامه نيز تقبيح شده است

به جهانيان بگو شما كه در گيتي هستيد ،شيون و مويه و گريه خلاف قانون مكنيد «      
   6».ختي به روان درگذشتگان شما رسد س... ،چه

زمين ناشاد نامبرده شده است كه سيزدهمين آن زمينيست كه در  13در مينوي خرد نيز از      

  . آن شيون و مويه مي كنند

                                                 
 159همان ، ص  - 1

 860دوستخواه ، اوستا ،جلد دوم ، ص  - 2

 61-60ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، صص   -3

  87آسانا، جاماسب جي ،متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ، ص  -4

 528اوستا، ترجمه جليل  دوستخواه ،جلد اول ، ص  - 5

 62ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 6

www.takbook.com



 ارداويرافنامه در ترازوي نقد  160

كشتن مردمان به ويژه مرد نيكوكار جزو گناهان بزرگ و مـرگ ارزان در   :نكوهش آدمكشي 

  :دين زرتشت مي باشد

ايـن روان آن مـرد   : گفتنـد .....ان مردي كه پوست سرش را به پهنا ميكندنـد  وديدم رو«      
   1».را بكشت ) نيكوكار(است كه در گيتي مرد اهلو 

فصل از كتاب به ذكر وظايف زن و مرد در خانواده پرداختـه   16در  :رعايت آداب همسرداري 

  .شده است 

  : وظايف مرد درخانواده ؛ كه شامل موارد زير است  -الف

  ) .  68فصل ( لزوم آموزش نيكوكاري به زن  -2) . 43فصل(نهي از نپذيرفتن فرزند  – 1

  :در اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان نيز لزوم اين آموزش ديده مي شود  

  2» .تا پشيمان نشوي ...زن وفرزند خويشتن جدا از فرهنگ مهل «
  :وظايف زن درخانواده ؛ كه شامل موارد زيراست -ب 

  :3»آداب دشتان«رعايت  – 1

سروش اهلو و آذر ايـزد  ... دادند و  به خورد او مي...ديدم روان زني كه چرك مردمان را «    
   5» .است كه در دشتان پرهيز نكرد  4"دروند"اين روان آن زن : گفتند 

"خود پتت"و همچنين در كتاب 
  :خوانيم مي 6

  7»به پتتم از دشتان مرز گناه « 
در ونديداد گناه سقط جنين به طور يكسان بر عهده مرد و . 44سقط جنين ، فصل نهي از – 2

  :زن و همچنين فرد كمك كننده ذكر شده است

  .8».زن و پيرزن  مرد ،: گناه اين كار به يكسان بر گردن سه تن است ...«      

                                                 
 66همان ، ص  - 1

 100آسانا، جاماسب جي ،متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ،  ص  - 2

 آداب مذهبي عادت ماهيانه زنانه  - 3

 بدكار - 4

 65ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 5

 توبه خويشتن  - 6

 29خود پتت ، ترجمه ابراهيم ميرزاي ناظر، ،ص  - 7

 828،جلد دوم ، ص تخواه اوستا ، ترجمه جليل دوس - 8
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  . 59نهي ازرها كردن كودك ، فصل  -3

  .  به آن اشاره شده است) 95و 94،  87( فصول نهي از  شير ندادن به فرزند كه در   – 4

نيـز بـه نكـوهش اسـتفاده از       73، فصل )  62فصل  ( نهي از خودآرايي و تحقير شوهر  – 5

  .رنگ و موي پرداخته است

  .به آن اشاره شده است) 82و  63( نهي از بد زباني و نافرمان و دزدي ، كه در فصول  –6

  :ارداويرافنامه در اين زمينه مي خوانيم 13ر ،در فصلفرمانبرداري از شوهر و سالا – 7

   1»...در جامه اي زينت يافته از زر ...كه شوهر خود را چون سالار دارند ... ديدم روان زنان « 
  :همچنين در ويسپرد درباره لزوم فرمانبرداري زنان از مردان مي خوانيم

  2».است. ..فرمانبردارشوهر ....زني را ايستاده خواهم كه «    
  :در متن پهلوي زير نيز به خوبي به لزوم فرمانبرداري زنان از مردان اشاره شده است  

و آن زن را نبايد زن پنداشتن كه فرمانبردار شوي نبود و سود و زيان و انـدوه و رامـش   «     
شوي را همچون آن خويش ندارد،با شوي هم سود و هم زيان نبود چه او از هر دشمن بدتر است 

.«3   
كتاب به نكوهش پيمان شكني ، خشنود نبودن و همخوابگي نكـردن بـا شـوهر     71فصل  - 

  .  نيز به نكوهش پنهان كاري از شوهر اختصاص يافته است 83پرداخته و فصل 

  :نكوهش روابط جنسي خارج از ازدواج   

ن مي باشـد؛  نه فصل از كتاب درباره چهار چوب روابط خانوادگي و لزوم حفظ معيارهاي آ     

  : اين خطوط ممنوعه روابط عبارتند از 

  :خيانت زن به شوهر كه مي توان آن را به دو بخش تقسيم كرد – 1

كتاب  به آن اشـاره شـده اسـت      85و  69،  24خيانت بدون سقط جنين كه در فصول  –الف 

  .به آن اشاره شده است  64و  78خيانت به همراه سقط جنين  كه در فصول  –ب 

در اندرز انوشه به آن اشاره شده است و  88و  60خيانت مرد نسبت به زن كه در  فصول    -2

                                                 
 58ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 1

 528،جلد اول ، ص اوستا ، ترجمه جليل دوستخواه  - 2

 70آسانا، جاماسب جي ،متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ، ص  - 3
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  :روان آذرباد مارسپندان در اين زمينه آمده

   1».زن كسان را مفريب چه به روان گناه گران بود«    
خيانت مرد نسبت به زن را مطابق محتوي كتاب مي توانيم به دسته هاي زير تقسـيم بنـدي   

  : نماييم

كتاب روسپيگري نكوهش شده ،همسـو بـا ارداويرافنامـه  در     81،در فصل : روسپيگري -الف

داستان خسرو و ريدك نيز ريدك كه از شهوتراني با يك زن زيبا خودداري كرده ستايش خسرو را 

  .بر مي انگيزاند 

ديـو   درايرا ن باستان اين كار بسيار زشت بوده و انجام دهندگان آن را: همجنسگرايي -ب

كامل دانسته و در كتاب هاي ديني گناه آن را مرگ ارزان و دوزخ را جايگـاه غلامبارگـان يـاد    

  . كرده اند 

  : در ونديداد ، زرتشت از اورمزد مي پرسد 

مـردي كـه بـا نرينـه     : كدام مرد از ديو ها به شمار مي رود ،اور مزد پاسخ مي دهـد  «     
اين مرد ديوي كامل است و پيش از مردن يك ديو و ...يرد نزديكي كند و يا نرينه را به خود بپذ

  2. » پس از مردن به ديو نامرئي بدل مي شود
  :در ارداويرافنامه نيز در اين مورد مي خوانيم 

... سروش اهلو و آذر ايزد گفتند... ماران اندام او را مي جويدند... وديدم روان مردي كه «    
   3».در گيتي لواط كرد...آن مرد 

  :در مورد نكوهش همجنسگرايي منابع پهلوي همه متفق القولند از جمله 

به سبب گناه كاري لواط و دشتان مرزي بسيار كنند ....و چشم آز ايشان از خواسته پر نباشد «
...«4   

  :و در روايت پهلوي مي خوانيم 

                                                 
 104همان ، ص  - 1

  591عفيفي ، رحيم، اساطير و فرهنگ ايراني ، ص  - 2

 65امه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص ارداويرافن - 3

 9زند بهمن يسن ، ترجمه محمد تقي راشد محصل  ، ص  - 4
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  1» . اگر مردم لواط كنند ،گند از لواط تا به قلمروي اهريمن برسد «    
كتاب به لزوم احترام به پدر و مادر و مجازات كساني كه پدر  65فصل  :حترام به پدر و مادر  ا

  .و مادرشان را در گيتي مي آزارند پرداخته است

  :در اندرزهاي پيشينيان آمده  همسو با كتاب

   2».و پدر و مادر نه آزردن«
  :نيز در اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان آمدهو

   3».پدر و مادر خويش با احترام و نيوشيدار و فرمانبردار باش  اندر«     
انجام برخي از اعمال در ارداويرافنامه سفارش شده اند يا نهي شـده انـد،    :انجام فرامين ديني 

"كستي"نهي از نبستن : مانند 
فصـل  (و با يك لنگه كفش راه رفتن  ، نهي از سرپا ادرار كردن  4

  :به مزديسنان درباره بستن كستي آمده؛ در اندرز دانايان ) 25

  5» .به نيرنگ دين مزديسنان كمربند مقدس بنديد«       
  :و در متن درخت آسوريك  در اين باره مي خوانيم  

  6»كستي از من كنند از پشم سفيدم «    
پرهيـز از رفـتن بـا يـك     ...درباره پرهيز از راه رفتن بدون كستي «دردادستان مينوي خرد نيز 

   7».  ]صحبت شده است [ پرهيز از ايستاده ادرار كردن...ش كف

   : نهي از كم فروشي و حيله در معامله

كتاب از مجازات سخت كم فروشان و كساني كه آب به باده مي آميزند و خاك  27در فصل 

از حيله گري در اندازه گيري زمين نكوهش  49و در فصل . در غلات ميكنند سخن رفته است

نيز از مجازات مردي گفته كه كم فروشي مي كرده و به شكايت درويشان  67 كرده وفصل

                                                 
 322آسانا، جاماسب جي ،متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ، ص  - 1

 83همان ، ص  - 2

 105همان ، ص  - 3

 كمر بند ديني زرتشيان - 4

 94همان ، ص  - 5

 71ص ماهيار نوابي ، درخت آسوريك ، ترجمه  - 6

 197تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام ، ص تفضلي ،احمد،  - 7
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  :ومسافران گوش نمي داده است؛همسو با اين در اندرز خسرو قبادان آمده 

  1» .دركار آيين و پيمان داريد و در كار و دادستان راد و راست و متحد راستان باشيد«    
   :نهي از خوردن مال مردم 

مجازات روان مردي اشاره شده است كه مال مردمان را آن خويش ميكرد؛  كتاب به 50فصل 

  :در اين زمينه در اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان آمده

  . 2».خواسته كسان تاراج مكن و مدار و با آن خويش مياميز«   
  .مينوي خرد هم تصاحب مال مردم جزء گناهان بزرگ شناخته شده است35در پاسخ پرسش 

   :از ظلم و ستم به مردم نهي

كتاب از مجازات سخت فرمانروايي سخن رفته است كه نسبت به مردمان  28در فصل 

نابخشايشگر و آزار رسان بود، در تاييد اين نكته در اندرز انوشه روان آذر باد مارسپندان مي 

  :خوانيم

   3».مردم را مزن«
  :آفات زبان

جازات مردي سخن رفته كه در گيتي غيبت كتاب از م 29نهي از غيبت ،در فصل  –الف 

كتاب از  33نهي از دروغگويي ، در فصل  –ب . ميكرد و مردم را به جان يكديگر مي انداخت

خوردن زبان مردي توسط كرم سخن رفته كه در گيتي بسيار دروغ ميگفت و در اندز پوريوتكيشان 

  :در تصديق اين سخن آمده

   4».ديشيد و نگوييد و نكنيدسخن ناراست نين...اندر جهان مادي«
  5» .به كسي نيز دروغ مگو«: ونيز در اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان مي خوانيم

  :و همچنين در نكوهش دروغ آمده  

  1.»دروغ و ناراستي از كوه گرانتر وزبان مردمان از كارد پولادين تيز تر«      
                                                 

 98آسانا، جاماسب جي ،متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ، ص  - 1

 102همان ،  ص  - 2

 101همان ، ص  - 3

 92همان ،ص - 4

 102همان ، ص - 5
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ات مردي سخن گفته شده كه كرم ها كتاب از مجاز 45نهي از گواهي دروغ ؛در فصل  –پ 

ودر تاييد اين نكته در اندرز انوشه روان آذرباد . بدنش را به جرم گواهي دروغ مي جويدند 

  :مارسپندان آمده

  2» .نه به راست و نه به دروغ سوگند مخور«     
  :ونيز در همين متن درباره گواهي به دروغ مي خوانيم  

  3» ت از گواهي به دروغدادن بهره خواسته بهتر اس«    
كتاب به مجازات مردي پيمان شكن پرداخته در تاييد  52نهي از پيمان شكني ، فصل  –ت  

  :اين نكته در اندرز آذرباد مارسپندان آمده 

   4».براي كين پيمان شكني مكنيد كه به كنش خود گرفتار نشويد«     
  :و همچنين دراين زمينه در ونديداد ميخوانيم

باشد ، پاد افره گناهش در اين جهان چيست  5»مهردروج «...كسي كه ....دادار جهان اي «    
   6»؟

"گاو وزرا"نيكوكاري با سگ شبان و سگ پاسبان و 
7:  

كتاب به مجازات مردي اشاره كرده كه به سگ شبان و سگ پاسبان خوراك نمي  48فصل  

به گاو وزرا نكوهش شده است ؛ در  آزار رساندن 75داد و آنها را آزار مي  رساند، و در فصل 

  :ونديداد در نكوهش آزار رساني به سگ ميخوانيم

هركس سگ گله ،سگ خانگي يا سگ ولگرد يا سگ پرورده اي را بزند و بكشد ،روان او «    
هنگام رفتن به جهان ديگر ،با شيوني بلندتر از شيون گوسفندي كه گرگي در جنگلي بزرگ به او 

                                                                                                                            
 69ماتيكان يوشت فريان ، ترجمه محمود جعفري ، ،ص  - 1

 102،متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ،  ص  آسانا، جاماسب جي - 2

 119همان ، ص  - 3

 180همان ، ص  - 4

 پيمان شكن  - 5

 701اوستا ، ترجمه جليل  دوستخواه ، جلد دوم ، ص  - 6

   گاو نر شخم زن - 7
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   1».،پرواز كندشبيخون زده باشد 
   :نكوهش جادوگري و افسون گري  

كتاب از مجازات سخت زني در دوزخ به جرم جادوگري سخن ميگويد، )84،  76،  35 (فصول

البته لازم به ذكر است كه تقبيح و نكوهش جادوگري در دين زرتشت به شدت مسيحيت قرون 

ا يك نكوهش زبانيست و اين را وسطي نيست كه جادوگران را زنده زنده مي سوزاندند بلكه تنه

در اعمال جادوگران در شاهنامه فردوسي و گرشاسبنامه اسدي ميبينيم كه جادوگران برعليه 

پهلوانان ايراني به كمك دشمنان  آنها مي آيند و با هوشياري به موقع پهلوانان از صحنه مي 

و ديوان هستند و بيشتر با  در اوستا جادو ها از دسته اهريمن. گريزند،بدون اينكه مجازات شوند

  : پري ها يك جا آورده شده اند و همه جا از آنها به بدي ياد شده است در ونديداد آمده 

يازدهمين كشور با نزهتي كه من آفريدم هتومنت يا هلمند درخشان است كه اهريمن پر «     
. ي انجام مي شود مرگ ، برضد آن جادوگري پديد آورد و در آنجاست كه بدترين اعمال جادوگر

«2 .  
   :3نكوهش اشموغي

كتاب به مجازات مردي اشموغ در دوزخ اشاره كرده است ، نكوهش بدعت گـزاران   36فصل 

  :در دين در جاي جاي متون زرتشتي مشاهده ميشود ازجمله

  4» ....داراي ظاهر خوبند و نيت بد و: اشموغان شش علامت دارند «    
  : انيمو همچنين در همين متن مي خو

  5».فريفتار و فريفته و خود پسند: اشموغ سه آيينه است «    
  :نهي از كشتن گاوان و گوسفندان خلاف قانون ديني 

كتاب از كشتن گاوان و گوسفندان برخلاف قانون ديني نهي شده است ،  74و  30در فصول  

                                                 
 803همان ، ص  - 1

 483عفيفي ،رحيم ، اساطير و فرهنگ ايراني ، ص - 2

 بدعت گزاري در دين  - 3

 97ص  سراج ، باد مهر سپندان ، ترجمه شهين  آذر  - 4

 132همان ، ص  - 5
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ين زرتشت با آن منظور از كشتن خلاف قوانين قرباني چارپايان به سبك مغان مي باشد كه د

مخالف بوده است البته در متون ديني زرتشتي از جمله اوستا دام پروري ستوده شده و خوردن 

خورد از آدم  گوشت نيز كاملا نهي نشده است تنها نكوهش شده و حتي كسي كه گوشت سير مي

ا دارد اما گرسنه وروزه دار بهتر دانسته شده ، زبرا فرد سير توانايي كار و جنگ با پليدي ها ر

  : گرسنه نه ، در پند آذرباد مارسپندان در نكوهش گوشتخواري آمده

از خوردن گوشت گاوان و گوسپندان سخت پرهيز كنيد چـه شـما را درايـن جهـان و آن     «   
   1».جهان كيفري سخت بود 

  :ودر اين قطعه از متون پهلوي مي خوانيم  

ل ساله برانگيزنـد و اگـر كسـي گوشـت     واگر كسي گوشت خورده است او را به سن چه«     
  2».نخورده است اورا به سن پانزده ساله بر انگيزند 

بنابر سنت ديرين و پيروي از اصل نيك انديشي و بي آزاري و پاس داشتن «امروزه نيز      
حال چهارپايان ، زرتشتيان ماهي چهار روز از كشتار دام و خوردن گوشت خودداري كرده و آن را 

   3».روز نبر يا پرهيز از گوشتخواري مي نامند به نام 

    :نهي از خوردن مزد كارگر 

  .كتاب از خوردن مزد كارگران توسط يك مرد و مجازات سخت او سخن گفته است 39فصل 

   :نكوهش بيديني 

مجازات سنگيني براي بي دينان و كافران در نظر گرفته شده ) 61و 56فصول (در ارداويرافنامه

  :ندرز پوريوتكيشان آمده در ا. است 

   4»مرا دين كدام؟... بايد بداند كه ...هريك از مردم كه به پانزده سالگي رسد «   
نسبت بـه ايـزدان راد و   «: ؛در كتيبه كرتير در سرمشهد كازرون هم از خواننده مي خواهد كه 

                                                 
 177آسانا، جاماسب جي ،متون پهلوي ، ترجمه سعيد عريان ،  ص  - 1
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   1».راست باشد و به وجود بهشت و دوزخ يقين داشته باشد
   :ترعايت عدالت در قضاو

كتاب به مجازات يك قاضـي نادرسـت پرداختـه كـه در قضـاوت رعايـت عـدالت         91فصل  

  :نميكرده و مطابق ميلش عمل ميكرده ؛در اندرزهاي پيشينيان آمده

   2» .در همه كارها قضاوت ،راستي و كامل انديشي بهتر است«      
  :و همچنين در اندرز آذر باد مارسپندان آمده 

  3».و دفاع قضايي دادستان راست بايد رايانيدناندر شكايت «      
   :مهمان نوازي 

در تاييد اين مطلب  به نكوهش كساني پرداخته كه در گيتي مهمان نوازي نميكنند؛ 93فصل 

  :در پنج خيم آسرونان ميخوانيم

ششم براي مهمان كردن نشانه اهلايي در خـانواده خـويش راه بهـان بـه خانـه گشـاده       «    
  4» .شدن
  :مچنين ه و 

  5».آذر باد گويد مهمان نيك بايد پذيرفتن «   
  :حسادت  نكوهش

در اندرز دستوران . از مجازات روان هايي سخن گفته كه بد چشم و حسود بودند 92فصل     

  :به بهدينان نيز حسادت نكوهش شده 

  6».بد چشم آن باشد كه او را از نيكي كسان دشواري بود «    
  :شان آمده و در اندرز پوريوتكي

  7» .به هيچ كس افسوس مكنيد چه مرد افسوسگر ،افسوس بر زد  فره و نفرين شده باشد«   

                                                 
 92ريخ ادبيات ايران پيش از اسلام ، ص تاتفضلي ،احمد ،  - 1

 83آسانا، جاماسب جي ،متون پهلوي ،ترجمه سعيد عريان ، ص  - 2

 31ص  سراج ، آذر باد مهر سپندان ، ترجمه شهين  - 3

 165آسانا، جاماسب جي ،متون پهلوي ترجمه سعيد عريان ، ص  - 4

 30آذر باد مهر سپندان ، ص سراج ،  - 5

 159جي ،متون پهلوي ترجمه سعيد عريان ، ص  آسانا، جاماسب - 6
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1  
  :و نيز

   2».افسوس مكن تا فرهمند باشي«   
  :نكوهش تنبلي 

كتاب از مجازات مردي كشاورز نوشته كه بـه جـاي كاشـتن دانـه در زمـين آن را       96فصل  

  :ينان در تصديق اين سخن آمده است كه خورده است ؛ در اندرز دستوران به بهد

   3».مردمان را در هر روز به اوشيام سه دروج پيش آيد چون ناپاكي و تنبلي و بي ايماني «    
خود مرد تنبل را ناشايست ترين انسان مي شمارد كه  20و مينوي خرد هم در پاسخ پرسش  

  .كردبايست از دادن صدقه و هديه و مهمان نوازي به وي خودداري 

   :نكوهش مردار خواري و كشتار جانوران 

كتاب درباره مجازات مرديست كه در گيتي مردار مي خورد و جانوران را ميـزد و   98فصل     

  :در اندرز دستوران به بهدينان آمده. ميكشت

اگر پرسيده شود كه چرا گوشت مردار نخورند ؟گفته شود بدين سبب كه ديـوان در آن  «      
  4».تباهي كنند

  :و همچنين در خود پتت در اين مورد مي خوانيم 

خوردن و نسا جويدن و نسا دفن كردن ونسا به ) مردار(از نسا )  توبه ميكنم ( به پتت ام«     
  5» آب و آتش بردن 

  :و همچنين در اندرز آذر باد مارسپندان آمده 

   6». از بي دادانه كشتن گاوان و گوسفندان بايد پرهيختن«    

                                                 
 91همان ، ص  - 1

 99همان ، ص  - 2

 158همان ، ص  - 3

  161صترجمه سعيد عريان ، ، متون پهلوي ، آسانا، جاماسب جي - 4

 

 23خود پتت ، ترجمه ابراهيم ميرزاي ناظر ، ، ص  - 5

 32، ص سراج آذر باد مهر سپندان ، ترجمه شهين  - 6
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روايت پهلوي نيز هر چند كشتن حيوانات كاملا نهي نشده است اما از زبان  14فصل  در

 1اورمزد مي خوانيم كه هر كس گوشت گوسفند و حتي ماهي كوچكي را بخورد گناه تمام حيوانات

  2.بر گردن او خواهد بود 

در نوشته هاي پهلوي و ديني زرتشـتي ،پرهيـز گوسـفندان را هـم در مـورد نكشـتن و هـم        

  .خوردن گوسفندان و جانوران مي نويسند)مردار (نگهداري كردن و هم مانع از نسا 

   :فرمانبرداري از فرمانروايان 

كتاب ، درباره لزوم فرمانبري از فرمانروايان و مجازات سركشان نوشته است ؛ در  99فصل    

  :يم مينوي خرد هم درباره لزوم فرمانبرداري از سالار و سرور ميخوان  38پرسش 

   3.»و نسبت به سروران و سالاران و استادان بايد فرمانبردار بود «    
  : نتيجه گيري 

با مقايسه فعلهاي اخلاقي ارداويرافنامه با متون پهلوي به سه دسته از ملاكهاي         

نكوهش تنبلي كه : اخلاقي برمي خوريم ، برخي از آنها جزو فرهنگ توده مردم مي باشند ، مانند 

نهادر اندرزنامه ها به آن اشاره شده است و تنبيهي نيز كه ارداويراف براي كشاورز تنبل در نظر ت

گرفته شايد به دليل دروغگويي او باشد و نه تنبلي او  و همچنين نكوهش حسادت و رشك بردن 

ر بر ديگران ،غيبت، تكريم مهمان ومهمان نوازي،لزوم احترام به پدر و مادر در اين مقوله قرا

ميگيرند و تنها در اندرزنامه ها به آنها اشاره شده است و براي بي اعتنايي به آنها يا مجازاتي در 

نظر گرفته نشده يا تنها مجازات اخروي اندكي در نظر گرفته شده و در اين جهان نيز كسي آنها را 

تقديس : انند كند ،در دسته دوم ملاكهاي اخلاقي ، جنبه ديني و اعتقادي دارند م مجازات نمي

آتش و گاو ،خواندن نيايش و دعاهاي مذهبي ، پرهيز از خوردن گوشت مردار ،لزوم اعتقاد به 

مباني دين و پرهيز از بدعت در دين ، نهي از كشتن گاوان و گوسفندان خلاف قانون ديني، 

"گاو وزرا"نيكوكاري با سگ شبان و سگ پاسبان و 
"خرفستران"كشتن  4

قي ، اين افعال اخلا 1

                                                 
 .گر شتري مردي را بكشدحتي ا - 1

 242روايت پهلوي ، ترجمه مهشيد ميرفخرايي ،  ص  - 2

 54مينوي خرد ، ترجمه احمد تفضلي ،  ص  - 3

 گاو نر شخم زن - 4
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از دسته اول بسيار مهمتر هستند و انجام فعل خلاف  آنها جزو گناهان بزرگ به شمار ميرود كه 

دسته .  موجب مرگ ارزاني ميشود و مجازات سنگيني را در اين جهان و جهان ديگر در پي دارد

از  سوم نيز احكام حكومتي و مربوط به رابطه دولت با ملت  هستند مانند لزوم فرمانبرداري رعيت

حاكم ،رعايت عدالت در قضاوت ،سفارش به كشاورزي ، دامپروري و صنعتگري كه خود موجب 

افزايش در آمد دولت ميشود ، ارداويراف با ستايش اين قوانين حكومتي به عنوان فعل اخلاقي 

و اين تركيب خود موجب ثبات و قدرت حاكميت مي   2تركيبي تازه از دين و دولت به وجود آورده

و خواست حاكميت است ،مجازات هايي كه در ارداويرافنامه براي هريك از گناهان در نظر گردد 

گرفته شده است بسيار سخت و خشن و وحشتناك مي باشند و  متناسب با افعال اخلاقي مورد 

پوست كندن : نظر هستند ،گاه رد و پاي اين مجازات ها در عالم واقع نيز مشاهده ميشوند، مانند

نداختن آنها در كنار مارها و عقربها ، در حقيقت اين مجازاتها نشان دهنده چهره نظام مجرمان و ا

قضا و جزا در عصر ساساني مي باشد ، پس شايد بهتر باشد بگوييم ارداويرافنامه بيشتر نشان 

دهنده يك نوع دين دولتي است تامردمي، البته در ارداويرافنامه در كنار اخلاق گروهي به اخلاق 

نيز توجه خاصي شده است ، براي نمونه بخش اخلاق خانواده گي درصد بالايي از مطالب  فردي

را به خود اختصاص داده است و اين خود موجب ترغيب توده مردم به آن شده است ،پيام هاي 

اخلاقي كتاب در مقايسه با اوستا بسيار ساده و شفاف و روشن هستند و اين فهم آن را براي 

يكند ، در اندرز نامه ها و ديگر متون پهلوي غالبا اشاره اي به پاداش و مجازات خواننده آسان م

اعمال نشده است ، ولي ارداويرافنامه با ذكر پاداش و مجازات اعمال ، خواننده را بيشتر به خود 

جذب و جلب مي كند به ويژه خواننده اي كه داراي اعتقاد ديني نيز باشد، اخلاقيات ذكر شده در 

همانگونه كه در متن از متون ديگر مثال آورديم با اخلاقيات غالب در جامعه ساساني كتاب 

هماهنگ است واين خود ميتواند دليلي بر اين باشد كه اين كتاب نه توسط يك فرد داراي عقايد 

خاص بلكه توسط فرد يا افرادي در زير لواي حاكميت ديني ، دولتي واحد نوشته شده است ؛ البته 

جزيي گاهي ردپايي از سلايق نويسنده نيز به چشم ميخورد كه در ديگر متون پهلوي  به صورت

                                                                                                                            
 جانوران موذي - 1

 تركيبي كه قبلا هم وجود داشته - 2
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وجود ندارد مانند گناه پنهان از چشم شوهر گوشت خوردن و به ديگران دادن كه ممكن است بعدا 

نيز به كتاب افزوده شده باشد و به دليل حجم اندك ،اين گونه افعال اخلاقي شخصي قابل 

نكته آخر نيز اينست كه برخي از ملاك هاي اخلاقي خرافي مطرح شده در  اغماض مي باشند و

كتاب مانند ثواب كشتن خرفستران  ، مربوط به مغان و دين زروانيسم مي باشد،كه در نيمه دوم 

دوره ساساني تحت عنوان مكتب شيز وارد دين زرتشت شد و اين خود نشان مي دهد كه زمان 

  .بوده است)احتمالا دوره انوشيروان(سانينگارش كتاب در اواخر دوره سا

  

  ساختارهاي ادبي ارداويرافنامه. 4-3

  ردپاي شخصيتهاي ديني و تاريخي جامعه ساساني در كتاب . 4-3-1

ارداويرافنامه در ميان ديگرمتون پهلوي كه در باره معراج سخن گفته اند ، بيشترين       

و از اين رو مهمترين معراجنامه پهلويست و داراي  اطلاعات و آگاهي را در اين زمينه  در بردارد

ارزش ادبي درخور خود مي باشد ، نخستين نكته اي كه هنگام تحليل ادبي اين اثر بايد بدان 

بار در كتاب تكرار شده است ،   24توجه كنيم نام قهرمان كتاب مي باشد ،نام ارداويراف 

گراز در ايران باستان نشانه زور   1قدس است  ؛ارداويراف در فرهنگ زبان  پهلوي به معني گراز م

بهرام يشت آمده كه بهرام به صورت گرازي جلوه گر  15و نيروي بدني بوده است چنانكه در بند 

مي شود و در فروردين يشت نيز به ايسونت فرزند گراز سوگند ياد شده است و همچنين در ميان 

سايه مانند ارمنستان و غيره به نام گروهي بر شاهزاگان و ناموران ايران پيشين و كشورهاي هم

"ورازه "مي خوريم كه با كلمه 
وراز بنده ،وراز دات ،ورازسورن : تركيب شده است مانند  2

به نظر نگارنده استفاده از نام حيوانات جهت ناميدن  3،ورازپيروز،ورازمهر،ورازنرسي و مانند آن ؛

در هزاره اول و دوم قبل از ميلاد به فلات ايران دارد ، افراد ريشه در اولين مهاجرت اقوام آريايي 

كه هريك در بردارنده اسامي حيوانات هستند ... نامهايي مانند گرشاسب ،گشتاسب،زرتشت و

مربوط به دوره زندگي چادر نشيني و ايلياتي اقوام آريايي هستند ،دوره اي كه هنوز كشاورزي 

                                                 
 53، ص  بهرام ، فرهنگ زبان پهلوي فره وشي ، - 1

 گراز - 2

 154نامه پور داوود ، ص معين ، محمد ، ياد - 3
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شي و اشكاني و ساساني كمتر از اين اسامي استفاده چندان نمودي نيافته بود،  در دوره هخامن

شده است،پس ارداويراف شخصيتي اسطوره اي و باستاني است و نميتواند نام شخصي واقعي در 

دوره ساساني باشد زيرا در آن دوره اينگونه اسامي رايج نبوده است، نام ارداويراف در اوستا نيز ذكر 

قبل از دوران اشكاني مي رساند، همچنين پسوند نام شده است و اين قدمت آن را لااقل به 

مولف برهان قاطع ذيل كلمه اردا مي . ارد يا ارت ، نام ايزد ثروت و توانگري است : ويراف يعني 

نام موبد و دانشمندي است و او در زمان اردشير بابكان بوده و فارسيان او را پيغمبر «:نويسد 

در اوستا اين نام به 1».رهاد نيز گفته اند و پدر او ويراف نام داشته دانسته اند و او را ارداد بر وزن ف

صورت اشي ونگهو ،به جاي مانده است ،ودر يشت هفدهم اين ايزد با اوصافي كه نمودار زندگي 

با شكوه و جلال و ثروت است ستوده شده ويشتي از كتاب يشتها به نام ارت يشت به اين فرشته 

  .اختصاص دارد 

دائيتيـاي  ]در كنـار رود [او را بستود زرتشت پاك در آريا ويـج  ... نيك را مي ستاييم ارت «    
  : كتاب ارداويراف را اينگونه لقب داده اند  5و بند  10در فصل  195ص  2».نيك 

   3».و گفت خوش آمدي اي ارداويراز دارنده هيزم تر پيامبر مزديسنان «    
ت نشان ميدهد كه او موبدي بوده كه ايرادش اين اين صفتي كه به ارداويراف داده شده اس

بوده كه هيزم تر بر آتش مقدس ميگذاشته و او اثر اين خطا را هر چند كه خود منكر آن است به 

  .صورت درياچه بزرگي از آب كبود در آن دنيا مي بيند

ويراز و  چنان كه ميدانيم به دليل ابهام خط پهلوي نام اين موبد را مي توان ويراب ،       

ويراف  خواند ، البته درباره معني و ريشه و اشتقاق نام ارداويراف كه در نوشته هاي فارسي همه 

وست « جا بهمين صورت ارداويراف ياد شده است تاكنون دانشمندان دو نظر داده اند برخي مانند 
وير به معني مرد يا و بارتلمي آن را ويراف يا ويراپ خوانده و مركب از دو جزء مي دانند جزء اول 

قرائت دوم يعني ويراز كه «در اين ميان  4» .هوش و حافظه وجزء دوم را از ادات فرض مي كنند 

                                                 
 1435، ص  1دهخدا، علي اكبر ، لغت نامه  ،ج - 1

 195،ص  2يشت ها ،ترجمه ابراهيم  پورداوود، جلد  - 2

 8و56ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 3

 3ارداويرافنامه ، ترجمه رحيم عفيفي ،  ص  - 4
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بركشيده مقايسه كرده ظاهرا از اين  virazبارتولمه آن را با تنها مثالي كه از اوستا به صورت 
ر تاواديا جزء دوم را صورت جهانگي« :برخي ديگر مانند  1».دوران به بعد حقانيت پيدا كرده است 

پهلوي وآژه آب به معني رواج ، رونق ،قدرت،پرتو ياد كرده و واژه ويراف را پرتو هوش تصور مي 
   2».كنند

كتاب براي نخستين بار سروش اهلاي و ايزد  3بند  17اردا لقب ويراز است ،در فصل         

صوف كرده اند ،آموزگار دو اصطلاح آذر ويراز را در نخستين شب مرگ ظاهريش با صفت اردا مو

اردا و اهلاي را مربوط به دنياي پس از مرگ مي داند ،اين نظر او بر خلاف نظر دومناش مي 

باشد كه به اين نتيجه رسيده است كه اين اصطلاح تجريدي ضمن اينكه به مفهومي مربوط مي 

تقيما معني و مفهوم شود كه بي چون و چرا مربوط به دنياي پس از مرگ است ،ولي خود مس

حالت و موقعيت دنياي پس از مرگ را در بر ندارد ، نبولي در اين زمينه اعتقاد دارد كه كلمه اشون 

در اوستا و ارتاون در فارسي باستان و اردا و اهلو در پهلوي همه يكي هستند و مربوط مي شوند 

استان را روشن كرده است ،سر به سعادت پس از مرگ ، نبولي به اين ترتيب ويژگي عرفان ايران ب

كتاب ويراز نام ديگري به خود مي گيرد اين نام را وه شاپور خوانده اند 19انجام در فصل يك بند 

منتشر كرد و هرتسفلد آن را درست  1864،اين نام از دير زمان از روي مهري كه مورتمان در 

ند كه معروفترين آنها وزير خواند شناخته شده است ،شخصيت هاي بسياري اين نام را داشته ا

اين شخص همچنين مفسر اوستا بوده است كه نام او در ونديداد پهلوي . خسرو انوشيروان بود 

آمده است ،اين لقب وه شاپور كه به ويراز داده شده است مي  22بند  8و فصل  34بند  5،فصل 

بارتملي اين نظر را نپذيرفته و تواند اشاره اي به وزير خسرو اول باشد ، اما قابل اطمينان نيست ، 

  3» .هيچ دليلي نيست كه ارداويراف را همين وه شاپور بدانيم «: مي گويد
پس از نام هاي ارداويراف و وه شاپور به نام اسكندر مي رسيم كه در فصل نخست كتاب       

ياره ،بـدبخت،  رومي، مصر نشين ،پت: تنها يك بار تكرار واين نام به همراه  صفات منفي اي مانند 

بي دين، بدكار، بدكردار، همرا ه شده است و اين نشان ميدهد كـه زمـان نوشـتار كتـاب در دوره     
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  .ساساني است چرا كه در دوره اسلامي اسكندر منفور به تدريج به اسكندر محبوب تغيير مي يابد

ه صورت نام ديگر ياد شده در فصل نخست كتاب آذرباد مهر سپندان است ، اين نام ب      

هاي آذرباد مار سپندان و آذر باد مانسر سپندان نيز آمده است ،عفيفي گزينه آخر را ترجيح داده و 

جزء اول اين .مانسر سپند به معني كلام مقدس و گفتار ايزدي است « :در توضيح آن مي نويسد 
ي كلام واژه در اوستا به صورت منثر و در پهلوي مانسر و جزء دوم سپنت و روي هم به معن

در گاتاها منثرن كسي است كه . مقدس يا گفتار ايزدي است و از آن ايزدي هم اراده شده است 
وي يكي از مشهورترين موبدان زمان ساساني است كه . 1»گفتار ايزدي را به مردم مي رساند 

خدمات بيشماري به آيين زرتشت كرده است و پيش از ارداويراف مردم را از شك و دودلي نسبت 

به دين زرتشت نجات داده است، داراب هرمزد در روايات پهلوي درباره او چنين مي 

موبدان موبد آذر باد مهرسفند گفت اگر شما را براستي و درستي دين پاك و نيك مزديسنا «:نويسد
شكي است من سوگند ياد مي كنم ،كساني كه اندك ترديدي داشتند گفتند كه چگونه سوگند 

آنچنان كه نه من روي بر من بگذاريد و من در نزد شما سر و تن مي شويم : ميخوري آذرباد گفت
آنگاه روي گداخته بر روي سينه من بريزيد اگر سوختم شما راست مي گوييد و اگر نسوختم من 

پس . كردارم و شما را بايد كه دست از كجروي بداريد و به دين مزديسنا پايدار بمانيد  راست
فتند آذرباد در پيش هفتاد هزار مرد سر و تن بشست و نه من روي گمراهان اين شرط پذير

گداخته بر سينه او ريختند و او را هيچ رنجي نرسيد پس از همه شبهه برخاست وبه دين پاك بي 
   2».گمان شدند و اعتراف نمودند

نسب اين شخص در بندهش به منوچهر پادشاه پيشدادي مي رسد و زمان زندگي آذر باد      

ميلادي  290كه آذر باد در سال «: دوران سلطنت شاپور دوم مي نويسند ، وست نظر ميدهد را 
سالگي به  81در سن  371به درجه موبدان موبد رسيده و درسال  320متولد شده و در سال 

رحمت ايزدي پيوسته است ، از آذرباد آثاري بجا مانده كه يكي از مهمترين آنها رساله اي بنام 
  . 3»اد مهراسپندان است كه متني  اندرز گونه دارد اندرز آذرب
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  .كتاب نام زرتشت،  پيامبر مزديسنا ،با صفت سپيتمان آمده است  11و2و1در فصول 

گشتاسب پسر لهراسب از پادشاهان «كتاب ذكر شده ،  11و  2نام گشتاسب در فصول      
ديني مزديسنان از اين پادشاه دركتابهاي .كياني و پشتيبان و حامي زرتشت و مروج آيين اوست 
نام اين فرد در يشتهاي اوستا نيز آمده  .1»بسيار سخن رفته و همه جا به نيكي از او ياد شده است 

و زرتشت او را ستوده است، همچنين در شاهنامه فردوسي و يادگار زريران شرح چگونگي دين 

  :پذيرفتن گشتاسب و جنگهاي وي با تورانيان ذكر شده است 

اين را يادگار زريران خوانند ، بدانگاه نوشته شد كه گشتاسب شاه بـا پسـران ، بـرادران    «      
   2».،خاصان خويش اين دين ويژه مزديسنان را از هرمزد پذيرفت 

  : فردوسي در باره دين پذيري گشتاسب چنين سروده

  پذيرفت از او دين و آيين به  –شاه به دين به ) زرتشت(چو بشنيد از او«   
   3».كجا ژنده پيل آوريدي به زير –نبرده برادرش ،فرخ زرير 

  :وهمچنين

  گران مايه فرزند لهر اسپ شاه  -سر نامداران ايران سپاه «    
  ببست او يكي كشتيي برميان  –كه گشتاسب خوانندش ايرانيان  

  سپهدار ايران كه نامش زرير  –برادرش نيز آن سوار دلير 
  بدان پير جادو ستوه آمدند  –پژو آمدند دين ]زرتشت[همه پيش او 

  4 ».جهان پر شد از رسم و آيين اوي  –گرفتند سر به سر دين اوي 
يادگار زريران گشتاسب شخصي ديندار و مثبت معرفـي شـده امـا در    :در متون زرتشتي مانند 

 شاهنامه فردوسي فردي جاه طلب و مستبد است كه در راه رسيدن بـه پادشـاهي ايـران دوسـتان    

  .نزديكش مانند رستم و زال و حتي پسرش اسفنديار را قرباني اميال خود مي كند

دوبار نام جاماسب ذكر شده است ، جاماسب وزير گشتاسب ،داماد زرتشت و كتاب  11در فصل 
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  :از خردمندان ودولتمندان زمان خود بوده است 

 : واهد ، گويد كـه  به پيش خ 1"بيدخش"گاه نشيند و جاماسب  پس گشتاسب شاه به كي«   
  2».من دانم كه تو جاماسب دانا و بينا و شناسايي

  :در شاهنامه فردوسي جاماسب موبد موبدان معرفي شده است 

  فرود آمد از باره بر شد به گاه  –بشد شهريار از ميان سپاه «     
  كجا رهنمون بود گشتاسب را  –بخواند او گرانمايه جاماسب را 

  چراغ بزرگان و اسپهبدان  –ردان  سر موبدان بود و شاه
  كه بودي بر او آشكارا نهان  –چنان پاك تن بود و پاكيزه جان 

  3» . ابا او به دانش كرا پايه بود –ستاره شناس و گرانمايه بود 
در كتاب هاي ديني زرتشتي به فروهر جاماسب درود فرستاده شده ،يكي از متون پهلوي      

ه او نسبت داده مي شود ، اين متن حاوي پاسخ هايي است كه جاماسب كه جاماسبنامه نام دارد ب

به پرسش هاي گشتاسب داده است ، ايسدواسترزرتشت،نام بزرگترين پسر زرتشت است كه در 

در آيين مزديسنان هريك به «كتاب به وي اشاره شده است ،زرتشت سه پسر داشت كه  11فصل 
ايسدو استر نخستين پيشواي روحانيان  – 1: هستند ترتيب نخستين پيشواي يكي از طبقات زير 

در فروردين  4».خورشيد چهر نخستين پيشواي سپاهيان  -3اروتدنر نخستين پيشواي برزگران  - 2

  :يشت فروهر آنان چنين ستايش شده است 

فروهر پاكدين ايسدواستر پسر زرتشت را مي ستاييم فروهر پاكدين اروتدنر پسر زرتشـت  «    
   5»...اييم فروهر پاك دين خورشيد چهر پسر زرتشت را مي ستاييمرا مي ست
بندهش نام فرزندان زرتشت به همراه وظايف هر يك چنين ياد شده است  20در بخش       

يكي ايستواستر و يكي اوروتتنر و يكي وروچهر كه . از زرتشت سه پسر و سه دختر زاده شد «:

                                                 
 صدر اعظم - 1

 53يادگار زريران ، ترجمه يحيي ماهيار نوابي ، ص  - 2
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اوروتتنر واستريوش .به يك صد سالگي دين در گذشت  .ايستو استر آسرون ، موبدان موبد بود 
و سرور ورجمكرد كه زير زمين است ، وروچهر ارتشتار و سپاه سالار پشيوتن گشتاسپان ، به ] بود[

سه دختر زرتشت يكي فرين ، يكي سريت و يكي پورچيست .آنجا كه گنگ دژ خوانند بود 
  1» .....بود

پسر علاوه بر دليل بزرگ بودن وي نشان دهنده اهميت  نام بردن ارداويراف تنها از يك     

  .طبقه روحانيان دارد كه در دوره ساساني پس از شاه ودرباريان در راس طبقات جاي داشته اند

كتاب آمده است ، وي در اسـطوره آفـرينش زرتشـتي نخسـتين      11نام كيومرث در فصل     

كيومرث نخستين كسي است « : ين آمدهانسان روي زمين است ،در فروردين يشت درباره وي چن
  2».كه به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فرا داد و نژاد ايران از پشت اوست 

"رام روز"در بندهش  ششمين مرحله آفرينش خلق كيومرث است كه در هفتاد روز از       
3  

"انيران روز"ماه دي تا 
   5.ماه اسفند اتفاق افتاد  4

كيومرث را اولين شاه ياد مي كند كه مدت سي سال پادشاهي كرد و  فردوسي در شاهنامه    

  .پسري به نام سيامك داشت كه در جنگ با ديوان كشته مي شود

كتاب آمده است وي به همراه  11نام فرشوستر برادر جاماسب و پدر زن زرتشت در فصل     

از او و برادرش ياد شده و برادرش جاماسب وزارت گشتاسب را داشته اند و در كتب ديني زرتشتي 

  : به فروهر آنها درود فرستاده شده است

هـوو را ميسـتاييم، فروهـر پاكـدين جاماسـب از      ]از خانـدان [فروهر پاكدين فرشوشتر ...«     
  6».خاندان هوو را مي ستاييم فروهر پاكدين اوار اشتري را مي ستاييم 

اب ذكر شده است ارداويراف مي باشد نامي كه در كت بيشترين )3-5(پيوست  جدول مطابق    

كه شخص اول كتاب است و سير حوادث حول و حوش وي مي چرخد ، نام هاي پرتكرار ديگر به 
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اين سه تن از شخصيت هاي كليـدي  . گشتاسب و جاماسب  –زرتشت : ترتيب اهميت عبارتند از 

  .باشد آيين زرتشتند و تكرار نام آنها نشان دهنده درجه اهميت ديني كتاب مي

  

  ردپاي ايزدان وامشاسپندان زرتشتي در كتاب. 5-3-2

ايزدان نام يك دسته از فرشته هاي آيين مزديسنا هستند كه وظيفه آنها همكاري با      

امشاسپندان در اداره امور جهان است ، در سرتاسر كتاب اوستا و متون پهلوي نام اين ايزدان كه 

سد ستايش شده اند ، امشاسپندان نيز نام يكدسته از بهترين تعداد آنها گاه به هزاران عدد مي ر

فرشتگان آيين مزديسنا است كه به معني جاويدانان مقدس مي باشند ، تعداد امشاسپندان هفت و 

بهمن ، ارديبهشت ، شهريور ،سپندارمذ،خرداد،امرداد، كه گاه اهورا مزدا وگاه : به ترتيب عبارتند از 

از اين شش « 1.قرار دارد و گاه ايزد سروش هفتمين را تشكيل مي دهد سپند مينو در راس آنها 
  2».امشاسپند ، سه امشاسپند نخستين نرينه و سه امشاسپند آخرين مادينه به شمار آمده اند 

نام ايزد سروش وايزد آذر بيشتر  از همه ايزدان و امشاسپندان زرتشتي در كتاب تكرار       

ينست كه اين دو ايزد در دين زرتشت مقامي بسيار بالا دارند و معراج شده است و  دليل آن نيز ا

ارداويراف با همراهي اين دو ايزد انجام گرفته است،سروش نخستين آفريده اورمزد مي باشد كه او 

را مي ستايد ،او يكي از مهمترين ايزدان آيين مزديسنان و نمودار اطاعت و فرمانبرداري واز حيث 

ر برابر است در كتاب هاي ديني زرتشتي سروش از فرشتگاني است كه روز مقام با ايزد مه

وظيفه اين فرشته آن است كه راه و رسم .واپسين براي رسيدگي به حساب گماشته شده است 

  .بندگي را به آفريدگان بياموزد 

 به هنگام پاداش دادن همراه اشي. سروش بر پيمان اورمزد و اهريمن نيز نظارت دارد «     
است در ادبيات پهلوي گاهي به صورت آخرين امشاسپند نيز آمده است رقيب مستقيم او ديو 
خشم است كه سروش او را در پايان دوازده هزار سال از ميان خواهد برد نگهبان آتش نيز هست 
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  1».و بر دست راست مهر حركت مي كند 
ش نخستين كسي است كه سروش بهترين حامي در ماندگان است ،دراوستا آمده كه سرو     

  .ستايش اورمزد را بجا آورد و يشتي در اوستا به ستايش وي اختصاص يافته است 

ايزد آذر نيز در اوستا غالبا پسر اورمزد خوانده شده و واسطه تقرب به اورمزد مي باشد در      

  :اينگونه ستايش مي شود 7بند  25يسنا 

ا اي آذر مقدس و پسر اهورا مزدا و سرور راستي ما آذر پسر اهورامزدا را مي ستاييم ، تر«   
  2» .مي ستاييم همه اقسام آتش را ما مي ستاييم 

آتشي كه در كالبد  –آتش بهرام : در متون پهلوي از پنج گونه آتش ياد شده كه عبارتند از     

3 "آذرخش" –آتشي كه در رستني ها و چوب ها موجود است  –انسان است 
آتشي كه در  –

  4.زمان در برابر اورمزد افروخته شده است گر

در تقويم زرتشتي روز نهم هر ماه و ماه نهم سال شمسي به نام اين فرشته است و      

نگهباني اين روز و ماه بر عهده اوست ،همچنين در آذر روز از ماه آذر گان زرتشتيان جشن آذرگان 

  .نمودند برگزار مي

ايش شده اند، زند خرده اوستا فصولي را به ستايش اين ست 5دو امشاسپند زرتشتي 3در فصل 

دو امشاسپند اختصاص داده است،اين دو فرشته هميشه با هم ناميده مي شوند و نسبت به ساير 

از كلمه هرو مشتق است كه در گاتاها و « امشاسپندان از آنها كمتر اسم برده شده است ، خرداد
يده به معني كامل و تمام و بي نقص و بي عيب مي ساير قسمت هاي اوستا بسيار استعمال گرد

و امرداد يعني بي مرگي يا به عبارت ديگر جاوداني اين دو فرشته مظهر كمال و دوام ... باشد 
برابر گاتا ها اهورامزدا خوشي خرداد و جاوداني امرداد را به كسي مي بخشد . 6»اهورا مزدا هستند 

بر طبق آيين مزديسنا باشد ، در عالم مادي پرستاري آب با كه در دنيا پندار و گفتار و كردارش 
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« خرداد و نگهباني گياه با امرداد مي باشد ، همچنين در اوستا يشت چهارم از آن خرداد است و
ايزد تشتر و ايزد فروردين  وايزد باد از همكاران خرداد مي باشند و ايزد رشن و ايزد اشتاد و ايزد 

همانگونه كه پيشتر گفتيم تعداد  1.»ان امرداد شمرده مي شوند زامياد از ياران و همكار

تن است و خرداد سرچشمه آب و امرداد به معني بيمرگي و جاودانگي خالق  7امشاسپندان 

رشن و اشتاد و زامياد :رستنيها ست ، اين دو امشاسپند در انجام وظايف خود تنها نيستند ،ايزدان 

  .و فروردين و باد همكار خردادندهمكار امرداد ند و ايزدان تشتر 

مهر ،رشن ،واي ويه ،بهرام و اشتاد ستايش شده اند ،اين ايزدان از : ايزدان  5در فصل       

مهمترين ايزدان دين مزديسنا هستند و مطابق زند وهومن يسن در پايان جهان به ياري پشوتن 

كاور و رشن راست و بهرام تهمتن و و مهر فراخ چراگاه و سروش ت« :به نبرد با اهريمن مي شتابند
 2.»اشتاد پيروزگر و فره دين مزديسنان كه آراستار نيرنگ فرمانروايي جهان ،به فرمان دادار رسند 

ايزد مهر يكي از ايزدان بزرگ آيين مزديسنا و نمودار راستي و دليري و نابودكننده پيمان شكنان 

اين ايزد است و در مهر روز ماه مهر جشن  ودروغ گويان است ،ماه هفتم سال خورشيدي به نام

روز برگزار مي شده است كه پس از نوروز بزرگترين جشن ايرانيان باستان  6مهرگان به مدت 

ايزد .بوده است ،در اوستا نيز اين ايزد ستوده شده و يشتي از آن به اين ايزد اختصاص يافته است

ياران ايزد مهر و ايزد سروش بوده و ضد دزدان رشن نيز از ايزدان آيين زرتشتيست ،اين فرشته از 

و راهزنان است ،يشتي از اوستا به نام رشن يشت به اين فرشته اختصاص يافته است ،از اين يشت 

چنين بر مي آيد كه اين فرشته مخصوصا برضد دزدان و راهزنان است و وجود او هميشه مايه بيم 

سر هفت كشور زمين و در ميان اقيانوس ها و در و هراس آنان است ،ديگر آنكه ايزد رشن در سرا

بالاي كوهها وجود دارد و هيچ كجاي جهان نيست كه او حضور نداشته باشد ، پاكدين بايد تمام 

در نوشته هاي پهلوي ايزد رشن يكي از داوران . توجه خود را به او داشته و نظر او را جلب كند 

رشن فرشته درستي براي «:و چكاد دائيتي استروز جزاست و به گفته بندهش شاهين ترازوي ا

نجات وسعادت جهان خاكي ديوها و زشت كردارها را نابود مي سازد و به حساب كردار روان ها 
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رشن راست از نظر اهميت در بين فرشتگان همكار خود يعني مهر و سروش مقام .  1»مي رسد 

صورت اندرواي ويو نيز ناميده شده و در اين ايزد به .واي ويه ايزد هواست . سوم را دارا مي باشد

اوستا در رديف ايزد آب و آتش و خاك آمده است و يشتي از كتاب اوستا به اين ايزد اختصاص 

در اوستا . ايزد بهرام نيز فرشته پيروزي است و از نظر جايگاه در مقام برابر ايزد سروش است .دارد

يزدان از جمله ايزد آذر است ،روز بيستم هر ماه بهرام به معني پيروز مند آمده وصفت گروهي از ا

به نام اين فرشته است كه نگهباني آن روز به عهده او مي باشد ،يشتي از اوستا به نام بهرام يشت 

به اين فرشته اختصاص دارد ، در بهرام يشت ايزد مهر و ايزد رشن از ياران بهرام شمرده شده 

اشتاد غالبا با رشن كه ايزد دادگري «،ن مزديسنا است ايزد اشتاد نيزيكي از فرشتگان آيي.اند
است،يكجا ناميده شده و از ياران و همكاران او شمرده مي شود زيرا كه راستي و درستي لازمه 

يشتي از كتاب اوستا به اين فرشته اختصاص يافته و روز بيستم وششم هر ماه ،2»دادگري است 

  . نيز به نام اين فرشته است

كتاب ايزد بهمن كه يكي از امشاسپندان ميباشد با ارداويراف سخن مي گويد  11در فصل     

و اورمزد را به وي مي نماياند ، بهمن با صفت امشاسپند از مهين فرشتگان دين زرتشت است و از 

حيث درجه و مقام پس از اورمزد است ،اين فرشته نمودار انديشه نيك و خرد و دانايي و نخستين 

د است و در جهان مادي نگهباني آفريده هاي نيك و سودمند ايزدي را بر عهده دارد آفريده اورمز

و فرشته ايست كه در خواب روح زرتشت را به پيشگاه اورمزد راهنمايي كرد ،در گاهشماري 

زرتشتي روز دوم هر ماه و ماه يازدهم هر سال شمسي به نام اين فرشته است و دوم بهمن ماه در 

  . ني مي گرفتند كه آن را بهمنگان مي ناميدندايران باستان جش

  

  :رد پاي آداب و رسوم آيين زرتشت در ارداويرافنامه  -. 4-3-3

با كنكاشي در محتوي ارداويرافنامه به راحتي مي توان ردپاي بسياري از آداب و رسوم       

« : گويند آيين زرتشت را در آن پيدا كرد ، در فصل نخست كتاب ،انجمن مغان زرتشتي مي 
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وبسيار گونه سخن ها و انديشه ها در اين باره بود كه بايد چاره خواهيم و كسي از ما برود و از 

مينوان آگاهي آورد تا مردماني كه در اين جهان هستند بدانند كه اين يسنا ،درون و آفرينگان و 

يوان و به فرياد روان نيرنگ و پادياب و يوژداهري كه ما به جاي مي آوريم به ايزدان رسد يا به د

در اين بند از كتاب اساسي ترين تشريفات آييني و مراسم طهارت ذكر شده . 1».ما رسد يا نه 

است ، نخستين مراسم در اين فهرست يسنا است كه البته در متن يزشن مي باشد ، يسنا بخشي 

مذهبي مي باشد  از اوستا و معني آن يشت ،پرستش ، ستايش ،نيايش ، فديه و برپا كردن مراسم

يشتن بلغت زند و پازند به معني زمزمه كردن و چيزي را خواندن باشد برطعام « و به نقل از برهان
  2» .و آن عبادتي است مغان را در وقت طعام خوردن 

دومين مراسمي كه در اين بند از آن نام برده شده است درون مي باشد ،  درون نان فتير      

ه هاي كوچـك مـي پزنـد و پـس از تقـديس آن بـه عنـوان فديـه در         گندم است كه بشكل گرد

تشريفات مذهبي زرتشتيان و پارسيان بكار مي برنـد و آن را بـه نـام اهـورامزدا ، امشاسـپندان و      

فروهرهاي درگذشتگان مي خورند و نيز نام تمام مراسمي است كه در آنها نان درون بكار مي رود 

  :وبه گفته پورداوود 

هاي خرد وگردي است كه در جشنهاي ديني در خوانچه نهند اين نشانه ايست از نام نان«   
اين واژه بمعناي بخشايش و بهره و روزي و دهش و خواسته و .دهش و بخشش در راه نيك 

  3».نيكويي و خورش است 
  :و در تعبيري استعاره گونه و تمثيلي زيبا    

. گندم تهيه مي شود ،نماد اين جهان است  اين نان كه به صورت كوچك يا بزرگ از آرد«     
گوشودا .برجستگي دايره دور نان نماد كوه البرز است كه زمين را چون حلقه اي فرا گرفته است 

قرص نان . كه روغن نهاده در ميان نان است ،نماد چگاد دائيتي است كه در ميان زمين است 
د ،نماد ماه است ،سه تكه چوب بويايي ناني كه به صورت هلال تهيه مي شو. نماد خورشيد است 

آب  ، سبزي و ميوه نماد درياها ، . كه در سفره است ، نماد انديشه ،گفتار و كردار نيك است 
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  1».مرغزارها و جنگل ها است 
سومين مراسمي كه در اين بند از آن ياد شده است آفرينگان مي باشد ،آفرينگان در        

دح گفتن و دعا خواندن مي باشد و يكي از آيين هاي زرتشتي است لغت به معني آفرين گويي ، م

:  

آفرينگان نام يك رشته از نماز هاي زرتشتيان است كه در مدت سال در جشن ها و «   
هنگام هاي مختلف به جاي آورده مي شود ، چهار تاي آنها كه مهمترين آفرينگان است در متن 

فرينگان دهمان ، آفرينگان گاتا ، آفرينگان گهنبار ، آ: اوستاي گلدنر به اين ترتيب ضبط است 
   2».آفرينگان نام نسكي است از جمله بيست و يك نسك كتاب زند ... آفرينگان رپيتوين 

براي اين مراسم موبدان لباس رسمي پوشيده و در محل تعيين شده كه ممكن است در      

كه حدود نيم ساعت به طول مي انجامد منزلي بطور خصوصي باشد حضور يافته و تشريفات آن را 

بر گزار مي نمايند ، در جشن آفرينگان ، در خوانچه اي گل و ميوه و شير و مي و شربت و آب 

موبد سراپا سفيد پوشيده و در . نهاده و در كنار آن آتشدان را با چوب صندل و لبان مي گدازند 

رو به روي او قرار مي گيرد ،و اين دو  طرف پايين خوانچه و آتشدان جاي مي گزيند و موبد ديگر

به ترتيب شروع به خواندن آفرينگان مي كنند ،غير از چهار آفرينگان ياد شده ، چند آفرينگان 

آفرينگان دادار اورمزد ،آفرينگان فرشتگان يا ايزدان ، آفرينگان :ديگر نيز وجود دارد كه عبارتند از 

آفرينگان ها گاه براي . سروش ، آفرينگان مينو ناور  سي روزه ،آفرينگان ارد افروش ، آفرينگان

برگزاري مراسم مذهبي و گاه براي بزرگداشت كسي و نيز زماني براي مردگان ، در روز هاي 

معيني پس از مرگ انجام مي شده ، به اين ترتيب كه نام مرده يا زنده مورد نظر قبل از شروع 

  3.مراسم آفرينگان برده مي شده است 

چهارمين مراسمي كه در اين بند از كتاب از آن ياد شده است انجام نيرنگ دينيست ،       

  .نيرنگ نيايش و دعاييست كه موبدان در مراسم ديني مي خوانده اند 

پنجمين آيين ديني  كه در اين بند بدان اشاره شده است آيين پادياب و يوژداهري است ،      
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"گميز"با اين آيين نوعي مراسم تطهير است كه 
   2. انجام مي گرفته است  1

  :فصل نخست كتاب مي خوانيم  20در بند 

پس آن ويراز چون آن سخن بشنيد بر پاي ايستاد و دست بر بغل نهاد و گفت اگر شما «       
را خوش آيد شما مزديسنان بر خلاف ميل من به من منگ مدهيد و براي آزمايش ديني نيزه 

رسد با ميل به آن جاي اهلوان و دروندان روم و اين پيغام بدرستي ببرم  افكنيد و اگر نيزه به من
در اين بند ارداويراف از موبدان در خواست آزمايش نيزه ديني را مي كند  3» .براستي آورم ] پاسخ[

كه اگر نيزه سه باربه سمت او آمد او براي معراج انتخاب شود ، هر چند كه جزئيات اين آيين در 

شده است اما انجام سه بار پرتاب نيزه همانطور كه در ادامه متن نيز به آن اشاره شده جايي ذكر ن

و هماهنگي با پندار،گفتاروكردارنيك مي باشد ، البته بارتلمي چنين  3است به خاطر تقدس عدد 

استنباط كرده اند كه موضوع نوعي قرعه كشي است اما آموزگار انجام قرعه كشي توسط موبدان 

   4.رده است را رد ك

فصل دوم كتاب تعدادي ديگر از آيين ها و مراسم دينـي زرتشـتي ذكـر     19تا  9در بند هاي 

  :شده اند 

پس آن دين دستوران در مان مينو جايي را سي گام دورتر از آنچه خوب است برگزيدند «     
تي شايسته ،ويراز سرو تن بشست و جامه نو پوشيد و با بوي خوش خود را خوشبو كرد پس بر تخ

بستري نو و پاك گستردند بر گاه و بستر پاك نشست و درون يشت و روان ها را به ياد آورد و 
يك جام براي . پس دستوران دين سه جام زرين مي و منگ گشتاسبي پر كردند . خوراك خورد

آن مي او .انديشه نيك دو ديگر براي گفتار نيك و سه ديگر براي كردار نيك به ويراز فراز دادند 
  . 5»و منگ بخورد هوشيارانه باج بگفت و بر بستر بخفت 

"مان مينو"همانطور كه در آغاز اين متن آمده است موبدان جايي را سي گام دورتر از      
6 
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براي ارداويراف آماده مي كنند تا روانش به معراج برود ، زيرا  ويراز كه بيهوش مي شود از لحاظ 

، از عناصر  7،بند  8مي گردد و بايد اورا بنابر نوشته ونديداد ،فصل  آداب تطهير شرعي مرده تلقي

پاك دور نگه داشت ،در ادامه متن ارداويراف روان ها را به ياد مي آورد منظور اينست كه براي 

آرامش روان درگذشتگان دعا مخصوصي را مي خواند ، پس از خواندن دعا دستوران دين به او سه 

دهند ، اين سه جام همانگونه كه در متن اشاره شده است به نام  ي ميجام مي و منگ گشتاسب

انديشه و گفتار و كردار نيك است و ياد آور تقدس عدد سه در آيين زرتشت مي باشد همچنين 

خوردن مي و منگ گشتاسبي اشاره به خوردن همين مايع توسط گشتاسب دارد ،كه موجب شد 

را از نزديك ببيند  و اين موضوع در كتاب هفتم دينكرد ،  وي به معراج برود و سرانجام كار خود

روايات پهلوي آمده است ؛مي گشتاسبي نيزهمان  47و فصل  87 – 83فصل چهارم ، بندهاي 

هوم مي باشد كه پيشتر در فصل ساختارهاي اقتصادي مبحث خوراكها ي مذهبي تفصيلا شرح 

وده است كه آن را با مي مي آميختند و به داده شد و منگ نيز نوعي ماده روان گردان ومخدر ب

در ادامه اين . فرد متقاضي معراج مي دادند تا مانند شمن ها تجربه رهايي روح از بدن را درك كند

  :بند ارداويراف پس از خوردن مي و منگ گشتاسبي باج مي گويد 

ام مي پذيرد باج سپاسگزاري از نعمت هاي ايزدي است كه پيش از آغاز به صرف غذا انج«    
   1».و طي آن بخشي از اوستا خوانده مي شود و گاه پيش و پس از صرف غذا خوانده مي شود 

"باج نان خوردن "   
به اهورامزدا تقديم مي شود ، اين دعا قبـل از خـوردن غـذا و پـس از      2

ي عفيفي بـاج را دعاهـاي  3.خوردن غذا تكرار مي شود و در حين خوردن غذا نيز نبايد سخن گفت 

  4. كوتاه مي داند كه آهسته بر زبان مي رانند

  :كتاب مي خوانيم  2در ادامه فصل 

دين دستوران و هفت خواهران ، هفت شبانه روز در كنار آتش هميشـه سـوز كـه بـوي     «    
خوش مي پراكند نيرنگ ديني و اوستا و زند بگفتند و نسك يشتند و گاهان سرودند و در تاريكي 
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   1» .نگهباني مي كردند 
كه جزو اعداد مقدس در آيين زرتشت مي  7در اين دو بند علاوه بردوبار اشاره به عدد     

باشد از آتشي نامبرده شده كه هميشه روشن است و بوي خوشي از آن بر مي خيزد ، موبدان و 

هفت خواهران در هفت روزي كه منتظر بازگشت روان ارداويراف از معراج بودند گرد آتش ، گاتا 

مي سرودند و دعا مي خواندند و عود و عنبر به ايزد  آتش تقديم مي كردند تا آتش خوشبوو  ها

خوشنود باشد و از روان ارداويراف در جهان ديگر محافظت كند ،خوشبو كردن آتش مقدس 

ازسنت هايي بوده كه از قديم در آيين زرتشت رواج داشته است ،در اوستا بخور دادن گياهان 

در ونديداد از بخور دادن . ده و از سوزانيدن چوب هاي بدبو پرهيز داده شده است،خوشبو توصيه ش

  :بوسيله چوب هاي خاص براي پاك كردن و ضدعفوني نمودن سخن رفته و چنين آمده

كه بهر طرفي كه باد بوي آتشي را كه در آن چوب ها مي سوزد پراكنده كند از همان «     
  .   2»نهاني تيره نژاد را برهاند طرف ايزد آذر هزار پا ،ديو هاي

هفت خواهر در تاريكي نگهباني مي دادند ، به نظر نگارنده اين نگهباني نمي تواند براي       

هجوم بدخواهان و دشمنان مادي باشد زيرا در اين صورت مي توانستند از نگهبانان مرد بهره 

ي است از هفت امشاسپند كه ياور گيرند، بلكه نگهباني هفت خواهر در تاريكي تمثيل و تشبيه

"در دل تاريكي"روان ارداويراف در جهان ديگر هستند و دشمنان نيز 
اهريمن و ديوان هستند  3

كه ممكن است هر آن به روان ارداويراف حمله برند،  اسلحه اين هفت خواهر نيزبرضد ديوان  

داويراف محافظت مي كنند خواندن  يشتها و سرودهاي ديني است كه به همراه آتش از روان ار

كتاب يكي از مراسمي كه  ارداويراف انجام مي دهد ميزد است ،فرهنگ زبان  3فصل  11در بند .

پهلوي ميزد را فديه ،قرباني،شير و شراب و ميوه و گوشت كه فديه مي كنند ،مجلس سور و 

يا درگذشتگان تقديس مهماني و ناني كه در آفرينگان و ديگر مراسم مذهبي به نام يكي از ايزدان 

ي است كه طي مراسم خاص ديني ايغذ« پس ميزد در اينجا  4. و قرباني ميكنند ؛ معني كرده 
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  1».صرف مي شود 
كتاب ،ارداويراف روان كساني را ستايش مي كند كه همـادين كردنـد    14فصل  2در بند      

   2.ه است ،همادين در فرهنگ زبان پهلوي انجام تشريفات كامل مذهبي معني شد

ارداويراف روان  درخشان كساني را مي بيند كه بسيار خرفستر كشـتند   14فصل   5در بند     

  :و اين كار به نظر ارداويراف بسيار ستايش آميزمي آيد 

  3».از آنها ميتافت.... و ديدم روان آنهايي كه در گيتي بسيار خرفستران كشتند و فره «    
كه به اعتقاد زرتشتيان آفريده اهريمن و مظهر بـدي  ) ان موذيجانور(كشتن خرفستران       

اما در گاتاها هيچ اشاره اي بدان نشده به شمار مي آيند به كرات در اوستاي نو سفارش شده است 

:  

  4».... اوبايد هزار مار برشكم رونده و دو هزار از گونه هاي ديگر ماران را بكشد«    
در سرتاسر متون پهلوي دردوره ساساني مشاهده مي شود ؛  سفارش انجام اين سنت مغاني    

اين عقيده اي مربوط به مادها ويك عقيده  بدوي بوده كه توسط مغان وارد دين زرتشت شده 

  :است و نشانگر اعتقاد به دو جهان خير و شر مي باشد، همان گونه كه در اندرز پوريوتكيشان آمده

  5».رانگرمنشا دو است يكي آفريننده و يكي وي«
  :هرودوت درباره اين رسم مغان مي نويسد      

مغها به دست خودشان همه گونه حيوانات را جز سگ و آدميان مي كشند و اين حركت «    
را عمل برجسته اي مي دانند ،زيرا مورچگان ،مارها و ديگر جانوران خزنده و بالدار را به همان 

   6».آساني مي كشند
  : بهدينان در اين مورد آمده ودر اندرز دستوران به

زنم ، كشم براي ترك گناه و دوستي كرفه : هنگاميكه خرفستر همي زنند بايد گفتن كه «     
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كشتن خرفستران خود مراسم و آييني ويژه داشته است و موبدان و بهدينان زرتشتي در  1» .روان

از بين مي بردند ،براي مارها  روزهايي خاص و با ابزار خاص خرفسترغنه يا كشنده خرفستر آنها را

  .سلاح خاصي وجود داشت كه مارغنه يعني كشنده مارها نام داشت

با او  2 "دشتان"فصل بيست كتاب از مجازات روان مردي سخن گفته كه در دوران       

نزديكي كرده است ، در آيين زرتشت زني كه در دوره دشتان است بايد قوانين و مقرراتي را 

دوري كردن از آب و آتش ، بيرون نيامدن از منزل ،همخوابگي نكردن با : ز جمله رعايت كند ا

اين قوانين در ونديداد به صورت كامل با ذكر جزئيات ... مردان ، خوردن غذاهايي مخصوص و

  :تشريح شده اند و تخطي از آنها مجازات هايي را نيز در پي دارد

درخت خالي باشد در خانه انتخاب نمايد و زمين  زن دشتان بايد يك معبر كه از گياه و«      
زن دشتان بايد از آتش سي گام و از شاخه . آن را سنگريزه نرم بپاشد و آن را از خانه جدا سازد 

كسي كه براي او غذا مي برد بايد .سه گام فاصله داشته باشد ) پارسا(برسم سي گام و از مرد اشو 
. كودكي تن او را لمس كند بايد كودك را شست و شو داد  اگر.سه گام با او فاصله داشته باشد 

مدت جدايي زن دشتان چهار شب است و اگر باز هم در آن حال باشد بايد تا پايان شب ششم جدا 
بماند و اگر باز هم در آن حال بود ، تا پايان شب نهم و اگر باز در حال دشتان باشد معلوم مي 

خودشان ،آفت خود را به آن زن نازل ساخته اند ،براي چاره  گردد كه ديو ها در جشن و بزرگداشت
اين كار مزدا پرستان بايد يك معبر كه از گياه و درخت خالي باشد انتخاب كنند  ،سه سوراخ در 

  3»....زمين حفر كنند و در سوراخ اول زن را با شاش گاو و در سوراخ دوم با آب شستشو دهند 
مجازات روان مردي سخن مي گويد كه بدون كستي راه مي  كتاب از  25فصل  3در بند      

سالگي در طي  15رفته است ، كستي كمربند ديني مخصوص زرتشتيان بوده كه مردان از سن 

  .مراسمي ويژه آن را به كمر مي بستند و ملزم بودند تا آخر عمر آن را هميشه همراه داشته باشند 

ن معتقد بودند كه اهريمن و ديوان تنها تا آن حد بستن كستي امري است تمثيلي زرتشتيا«    
از آسمان را قادرند بيالايند كه تا زير سپهر ستارگان نياميزنده است و منظور ايشان از سپهر 
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از آنجا كه انسان جهان . نياميزنده در واقع طبقه سوم از هفت طبقه آسمان و كهكشان بود 
سان را نيز زردشتيان به جهان شبيه مي كردند كوچك و زمين و آسمان جهان بزرگ است ،بدن ان

و گمان داشتند كه آلودگي و پليدي اهريمني از پايين تا به كمر انسان راه دارد و انسان مومن از 
پس كستي كه بر كمر بسته مي شود ، نمادي است از سپهر . سينه به بالا پاكيزه و هرمزي است 

و پاكي را در انسان مشخص مي كند و ما را به ياد  ستارگان نياميزنده و كهكشان كه مرز آلودگي
  1».وظايف ديني مان مي افكند 

استفاده از لفظ مرد و زن در كنار هم نشان مي دهد كه بستن كستي براي هر دو واجب       

بوده است، بستن كسي همواره جزو رسومي مذهبي بوده كه در آستانه به  بلوغ  رسيدن نوجوانان 

ي انجام مي گرفته است ، بستن كستي در تمامي متون پهلوي تاكيد شده است ، با تشريفات خاص

  :براي نمونه 

و فقط پيراهن يكتا پوشيدند ،نخستين گام را كه ]باز كردند [اگر مردمان كستي را گشادند «    
بنهد ،يك فرمان گناه است، پس چهارمين گام را يك تناپل گناه است ، و سپس تا بايستد ،بيش 

  2».يك تناپل گناه نيست از 
كتاب درباره آداب مهمان نوازي  است ، مطابق اين فصل وظيفه صاحبخانه  93فصل        

اين است كه به مهمان خود جاي و خانه بدهد و تنور و اجاق را براي او آماده كند و در برابر 

است و به سختي كند از او طلب مزد نكند و اگر مزد بطلبد گناهكار  خدمتي كه به مهمان مي

  . روانش مجازات خواهد شد

  

  تقدس اعداد در ارداويرافنامه . 4- 3- 4

در جامعه ايران باستان برخي از اعداد مقدس بوده و به تكرار از آنها استفاده مي شده          

است ،يكي از اعداد مقدس عدد هفت است ، موارد ذيل از نشانه هاي تقدس عدد هفت در دين 
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"هفت امشاسپند"وجود هفت روز هفته ، : زرتشت است 
"هفت آفرديدگان مادي"،   1

هفت "و 23

"ديو يا عامل شر
"هفت آتشكده ي مقدس"و داشتن  45

 7و تقدس هفت اختر و هفت اباختر  6

هفت فصل دارد و در متون كهن جهان به ) هتين هاييتي( اوستا ،يكي از قديمي ترين بخش هاي

يا هفت بوم ناميده مي شود  "هپته بومي"هفت اقليم در گات ها اين . هفت اقليم تقسيم مي شود

در مهر يشت . و در ويسپرد وبندهش نام هفت كشور زمين آمده و مورد ستايش قرار گرفته اند 

در بخش هاي ديگر اوستا  8.،تشتر يشت ،رشن يشت نيز نام هفت كشور به سببي ياد شده است 

ارزه در مغرب، سوه در : اين هفت كشور چنين اند. تيا هفت كشور اس "هپتو كرشوره"نام آن 

مشرق، فردذفش در جنوب شرقي، ويددفش در جنوب غربي، روبرشت در شمال غربي، وردجرشت 

در شمال شرقي و خونيرس كشور مركزي كه ايرانشهر در همين كشور مركزي قرار داشت كه 

  : حدود آن چنين بود

از ميان رود بلخ است از كنار جيحون تا آذرآبادگان و  حد زمين ايران كه ميان جهان است      

. ارمنيه تا به قادسيه و فرات و بحرين و درياي پارس و مكران تا به كابل و طغارستان و طبرستان

   9.يا اقاليم سبعه شهرت يافته است "هفت اقليم"اين تقسيم بندي در كتاب هاي اسلامي به 

را در روي زمين فرض مي كردند اين  10و هفت درياگذشته از هفت اقليم، هفت كوه       

،در شاهنامه فردوسي علاوه بر هفت خوان 11ي فردوسي هم آمده است شاهنامه هفت كوه در

                                                 
 اهورا مزدا، بهمن، ارديبهشت، شهريور، سپندارمذ يا اسفند، خورداد، امره تات يا امرداد - 1

 آسمان ،آب ،زمين،گياه ،گوسفند،مردم، هرمز - 2

 7،مهرداد ، پژوهشي در اساطير ايران ، ص بهار  - 3

 گهيس، ترز، زريز و آئشمهاكومن، اندر، ساوول، نا - 4

 58همان ، ص  - 5

 آذر مهر، آذر نوش، آذر بهرام، آذر آيين، آذر خرداد، آذر برزين، آذر زردهشت - 6

 60همان ، ص  - 7

 641عفيفي ،رحيم ،اساطير و فرهنگ ايراني ، ص  - 8

 102،مهرداد ، پژوهشي در اساطير ايران ، ص بهار  - 9

اولين كوه كوه قاف است كه به گرد عالم برآمده و بلندي او قريب فلك رسيده و جرمش از زمرد اسـت و كبـودي هـوا از    «: ريف شده استچنين تع معجم البلدان در - 10
ن در توس و ارم كوه گلستاانعكاس آن اوست، دوم كوه دماوند و سوم سرانديب كه نقش قدم آدم عليه السلام در آن كوه است و از انگشت تا پاشنه آن هفتاد گز است، چه

 .»و هفتم كوه چين) قفقاز(پنجم كوه ورن در بلاد مغرب، ششم كوه لز گليان يا جبل قبق 
 در داستان هفت خوان رستم - 11
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 4و هفت بزم نوشيروان با بزرگمهر 3وداستان جنگ هفت گردان 2با هفت خوان اسفنديار 1رستم

  : تقسيم شده است روبرو مي شويم ، در زرتشت نامه هزاره زرتشت به هفت دوره 4بزرگمهر

  كه اي مرد با هوش و عقل و هنر  –چنين گفت زرتشت را دادگر «
  نهاده جهانست پيشت فراخ  –درختي كه ديدي تو با هفت شاخ 

  5» .ز نيك و بد گردش آسمان  –بود هفت ره شورش اندر جهان 
در » نه«ُ مضربشاه همر بهد عد ينا عدد مقدس ديگر در متون زرتشتي عدد سه است ،       

ن يااخد نخستينه مرحل كه ستا ليلد همين به ستم اتمال و اكماح و صلاد نما، مختلف ساطيرا

 -دامزراوــها  تــتثليدو  هــبرتشتي ز ينــيدر آ 6.تـسا دهكرر ظهو تثليثرت صو به

 يندر ا نيزن ساـنا فرينشآ. يممي خوربر  هريمنا - دا مزراهوزروان  و ا و   مينوه نگرا -سپندمينو

مي » اسيور«ز ا مـه اـب هـس رـهدي زـيه ارـفو   » مشيانه«و  » مشي«:   ستاپيد تثليث يينآ

  صلا سه بر نيز تشتزر ينل دصوا. 7ستندـنييي اـشناس لـقاب مـهاز  هـكري  طو به يندرو

 سي  حسابرن مادر ز چنانكهآن    سته اشدده نهان بنيا»    نيكدار كرو  نيكر گفتا، نيكار پند«

   8.  تـسه اشد كرم ذسهگات   چينو پل بر بهشت   اـت منؤـماي ـگامهله ـفاص همن ماز خرآ

 هـسي از داـنم مـهآن  هـك پيچندمي كمرر دور با سهرا ) تيكس(ُد   خوص مخصو دـكمربن اـنهآ

 ينا مظهرس تال  خا سه نيزد نري زبادر  9.ستا نيكدار كرو  نيكر گفتا، نيكار پند: لـصا

 هر كه بينيم مي شتهافرل ابا، دو هروفري از ره انگادر  10.تـسا هدـش ستهـندا گانه   سهل صوا

ر و اـگفتار و دـپني بالها بان نساا هروفرواز پرتمثيلي از دارد و   هـطبق هـسي  اـپرهل آن اـب

،جمشيد قلعه ورجمكرد را در سه طبقه مي  ستي الي و ازبدا موطني وـس هـب كـنيدار ركـ

                                                 
 92 -87ابوالقاسم ، فردوسي ، شاهنامه ، به تصحيح ژول مول ، صص  - 1

 432 - 426همان ، صص  - 2

 106همان ، ص  - 3

 646 - 640همان ، صص  - 4

  126ص  هدايت ،وهومن يسن و كارنامه اردشير بابكان ، ترجمه صادق زند  - 5

 497شناخت اساتير ايران ، ترجمه باجلان فرخي اساتير ،ص هينلز ، جان راسل ،  - 6

 81دادگي ، فرنبغ ، بندهش، ترجمه مهرداد  بهار ،  ص  - 7

 1045، ص3،جلد  ترجمة شجاع الدين شفا دانته ، كمدي الهي ، - 8

 191اوش اكبري ، رحيم ،هفت رمز نمادين فروهر، ص چ - 9

 179شريف محلاتي ، مويد ،هفت در قلمرو فرهنگ جهان ، ص  - 10
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سلم و تور و ايرج : و جهان را در سه مرحله فراخ مي كند ، فرزندان فريدون نيز سه تن اند سازد 
  2. ان  گرزبرن و ميان، رزحانيورو: ، و در زمان اوست كه جامعه به سه طبقه تقسيم مي شود1

سروش پاك كه سه بار هر روز و هر شب به كشور خونيرس بـراي خـدمت    57در يسنا «     
  3».اورمزد سركشي مي كند مورد ستايش قرار گرفته است  به آفريدگان

حال باز مي گرديم به كتاب ،در فصل نخست ارداويرافنامه تعداد موبداني كه مسئول       

گزينش ارداويراف هستند هفت نفر هستند كه از ميان هفت نفر سه نفر را انتخاب مي كنند، فصل 

اعلان مي كند كه مانند سقفي هستند با هفت تير دوم كتاب تعداد خواهران ويراف را هفت تن 

كه ويراف ستون آن است و در همين فصل و در فصل سوم مدت سفر ويراف را هفت روز اعلان 

مي كند ، عدد مقدس ديگري كه در ارداويرافنامه چندين بار ذكر شده است عدد سه مي باشد ، 

از ميان هفت تن سه نفر را انتخاب همانطور كه پيش تر گفتيم در فصل نخست كتاب هفت موبد 

مي كنند و از ميان سه تن ويراف را بر مي گزينند و در نيزه آزمايش ديني كه سه بار براي 

انتخاب ارداويراف انجام گرفت در هر سه بار نيزه به سوي ويراز آمد ، در فصل دوم دستوران دين 

شتاسبي پر مي كنند و به او مي براي آغازسفر روحاني ارداويراف  سه جام زرين مي و منگ گ

دهند يك جام براي انديشه نيك و جام دوم براي گفتار نيك و جام سوم براي كردار نيك ، در 

فصل چهارم ويراف  از روان تازه در گذشتگان سخن مي گويد كه تا سه شب بر بالين جسد 

هاي دين زرتشت  خويش نشسته اند و بخشي از اوستا را مي خوانند كه اين خود موافق آموزه

"اوچرنام "در فصل ششم ارداويراف از ثواب سه سروش .است 
سخن مي گويد و در فصل ده بند 4

ارداويراف از ايزد آذر گلايه مي كند كه همواره در دنيا هيزم و عود و عنبر هفت ساله بر  6بند 

بسيار سخت  از سه روز 2بند  17در فصل . آتش مقدس مي گذاشته اما او را ترهيزم لقب داده اند

اين مطلب نمايانگر يكي از باورهاي آيين زرتشت درباره روان روان بدكاران سخن مي گويد ،

درگذشتگان است ، مطابق اين باور روان تازه درگذشتگان تا سه روز بر بالين تن منتظر مي ماند تا 

                                                 
 284لاهيجي ،شهلا ، شناخت هويت زن ايراني در گستره پيش تاريخ و تاريخ ، ص  - 1

 154، مهرداد ،پژوهشي در اساطير ايران ، جلد اول ، ص بهار - 2

 505ساطير و فرهنگ ايران ، ص عفيفي ،رحيم ،  ا - 3

 نوعي تازيانه براي تنبيه ديني - 4
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ار بد سخن مي شايد تن دوباره زنده شوددر پايان همين فصل از سه مرحله انديشه ، گفتار و كرد

ارداويراف را به زير پل چينود وبه بياباني  53در فصل .گويد كه روان بدكاران را به دوزخ مي راند 

مي برند كه در ميان آن دوزخ قرار داشت و ارداويراف از صداي زاري و ناله ديوان و بدكاران مي 

از ارداويراف مي خواهد اورمزد  101پندارد كه زمين هفت اقليم در حال لرزيدن است ، در فصل 

انديشه نيك، گفتار نيك و كردار نيك باور داشته باشد :يعني  1»اهلايي«كه به سه گام رسيدن به 

  .و بر دين زرتشت سپيتمان كه گشتاسب در جهان رواج داد پايبند باشد 

  

  اقتباسات ادبي درارداويرافنامه . 4-3-5

ه پس از تسلط اسكندر و جانشينان او در مطابق متن كتاب هرج و مرج سياسي و ديني ك    

ايران بوجود آمد انگيزه و دليل نوشتن كتاب اعلان شده است، لذا اگر ارداويراف پس از حمله 

اعراب مي زيسته است ممكن نبود چنين موضوعي را مسكوت بگذارد و از سوي ديگر در عصر 

مجمع بزرگ روحانيون جهت اسلامي و حكومت حكام مقتدر عرب در قرون اوليه اسلام تشكيل 

انتخاب فردي برگزيده براي رفتن به معراج بسيار بعيد مي نمايد ،در ديباچه ترجمه كهن 

ارداويرافنامه به فارسي نيز زمان نوشتار كتاب به دوره اردشير بابكان و پس از انقراض اشكانييان 

ويراف پيش از سقوط نسبت داده شده است ، از آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه اردا

خاندان ساساني و احتمالا در فاصله اواخر سده چهارم و اواسط سده هفتم ميلادي مي زيسته است 
،البته مورخين نظرات متفاوتي در اين باره داده اند ،به نظر ويكاندر كتاب ارداويرافنامه بخشي از  2

ت ، مري بويس ارداويرافنامه را مشاجره قلمي پنهاني هيربدان فارس بر عليه موبدان شيز بوده اس

اثري بعد از ساساني مي داند و معتقد است بن مايه سفر ويراز به جهان ديگر براي اثبات موثر 

بودن برخي تشريفات زرتشتي در دوره بعد از ساسانيان است ، دوره اي كه آيين مزديسنايي مورد 

رداويراف نامه را قرون دهم و يازدهم حمله پيروان دين اسلام قرار گرفت ،آموزگار تاريخ تدوين ا

ميلادي ذكر مي كند و دليل آن را نيز مشكلات نگارش ادبي كتاب ذكر مي كند كه شامل وجود 

                                                 
 پارسايي - 1

 1435،ص  1دهخدا ، علي اكبر ، لغت نامه ، ج  - 2
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جملات نامربوط به متن در كتاب و تكرار هايي ناشيانه كه نمايانگر اقتباس هاي پي در پي و 

انه در متن مثلا كاربرد كلمات نامنظم از ديگر متون پهلوي است و همچنين فارسي گرايي ناشي

كه ،براي اينكه ، همانطور كه و غيره نشان مي دهد كه متن در دوران متاخر دير زماني پس از :

در ارداويرافنامه گاه جملات و استعاراتي از ديگر كتب و  1. حمله اعراب دستكاري شده است 

از اين متون نگارش يافته  شود كه نشان مي دهد ارداويرافنامه پس منابع پهلوي مشاهده مي

بايد چاره خواهيم و كسي از ما برود و از مينوان « :اين جمله آمده 15فصل اول بند است ، در 

نيز  5لازم به ذكر است كه عين اين جمله در كتيبه كرتير در  نقش رجب سطر .  2»آگاهي آورد 

 4ه شده است؛ در فصل تكرار شده است  و نشان مي دهد كه كتاب پس از كتيبه كرتير  نوشت

نيكي كسي راست «: كتاب روان تازه در گذشتگان اين جمله گاهاني را برزبان مي آورند  5وبند 
اين جمله نقل قولي از اوستا ،آغاز گاه  3».كه به دليل كار نيك خود به همه نيكي مي كند

يزه اي زيبا و اوشتاووئيتي مي باشد در ادامه همين فصل ارداويراف دين خود را به شكل دوش

دوست داشتني مي بيند و دوشيزه در پاسخ به دليل زيبا بودنش مي گويد كه اعمال نيك تو در 

و پرسيد آن روان اهلوان از آن دوشيزه كه تو كيستي ؟ كه من « :جهان مادي مرا زيبا ساخت 
كه دين و كنش هرگز در دوران زندگي هيچ دوشيزه اي با شكلي نيكوتر و زيباتر از تو نديده ام وآن

خود او بود پاسخ داد كه من كنش تو ام ،جوان خوب انديشه ،خوب گفتار ، خوب كردار ،خوب دين 
عين اين تمثيل و عبارات در معراج كرتير و دادستان دينيك و هادخت نسك تكرار شده . 4»...

تو اي آنگاه روان مرد پاك دين به او خطاب نموده بپرسد اي دختر جوان تو كيستي؟ « است 
تو اي : خوش اندام ترين دختر هايي كه من ديده ام ؟ پس از آن دين خود او به او پاسخ دهد 

 4محتوي فصل  5.»...جوانمرد نيك پندار نيك گفتار نيك كردار نيك دين من دين خود تو هستم 

فصل ارداويرافنامه تا پايان كاملا قابل تطبيق با شرح معراج زرتشت در هادخت نسك است ؛  در 

تو ارداويراز به مزديسنان بگو كه راه اهلايي «:اورمزد خطاب به ارداويراز مي گويد  7بند  101
                                                 

 24ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 1

 44همان ،ص  - 2

 51همان ، ص  - 3

 52همان ، ص- 4

 169ص  يشتها ، ترجمه  ابراهيم پورداوود ، جلد دوم ، - 5
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، عين اين جمله چندين بار در  1»و ديگر راهها بيراهه اند ) پيشينيان(راه پوريوتكيشي.يكي است 

  2.»است راه يكي است و آن راه اشه است همه ديگر راه ها بي راهه « اوستا تكرار شده است 

بند يازده آمده در باره سرانجام تمامي موجودات عالم است  101مفهوم  ديگري كه در فصل 

و بر اين نيز آگاه باشيد كه گاو خاك شود ،اسب خاك شود ،زر و سيم خاك « كه  مرگ مي باشد 
و  را بستايد) پارسايي(آن يك به خاك نياميزد كه در گيتي اهلايي . شوند وتن مردمان خاك شود

نيز تكرار شده است و نشان )ائوگمدئچا (عين اين جملات در خرده اوستا .  3»كارهاي نيك كند 

اسب «:دهد كه نويسنده كتاب احتمالا موبدي بوده كه به اوستا كاملا اشراف داشته است  مي
خاك باشد،گاو خاك باشد ،زروسيم خاك باشد،مرد دلير كارزاري خاك باشد، اين همه تن مردمان 

  4» .ك باشد ،آن يك مرد به خاك نياميزد كه در گيتي پاكي ستايد يا به اهلوان چيز دهد خا

  

  :رد پاي نظام آموزش و پرورش ساساني در ارداويرافنامه . 4 -4

ارداويرافنامه روان آموزگاران و پژوهندگان در گاهي روشن و در بزرگترين  15در فصل      

ن در حقيقت همان روحانيان بوده اند كه آموزش و شادي ستايش شده است ، اين آموزگارا

پرورش كودكان در دوره ساساني بر عهده آنان بوده است ولي معلوم نيست كه آيا فقط فرزندان 

اشراف را تربيت مي كردند و يا اطفال عامه مردم را هم تعليم مي داده اند ، روحانيون و موبدان 

د اين موضوع را در خلال فصل اول ارداويرافنامه نيز بيشتر وظيفه آموزش ديني را برعهده داشتن

و چون ايشان را فرمانروا و دهبد و سالار و دستور دين آگاه نبود «:مشاهده مي كنيم كه مي گويد 

ودر برابر مسائل ايزدان در گمان بودند و گونه هاي بسياري  از كيش ها و باورها والحاد و شك و 

البته به جز آموزش ديني نجيب زادگان خواندن و نوشتن . 5»آمد اختلاف راي در جهان به پيدايي 

نوشتن و حساب و چوگان بازي و از زمان خسرو اول به بعد شطرنج بازي را نيز مي آموختند زيرا 

                                                 
 101ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ، ص  - 1
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كه در زمان وي اين بازي را از هندوستان به ايران آوردند و كار عمده ايشان شمشير بازي بود  

رون بود و تنها تعليم خواندن و نوشتن و حساب محول به ورزش بيرون از وظايف روحانيان بي

  .ايشان بود 

تعليم زبان پهلوي بسيار مشكل بود زيرا به جاي افعال و ضماير و حرف ربط ايراني      

كلمات سامي استعمال مي كردند و اين كلمات كه شمار آنها نزديك به هزار بود در حقيقت رمز 

ي نوشتند و به زبان ايراني مي خواندند تنها در كتاب هاي خطي بود زيرا به زبان زبان آرامي م

مانوي كه در تورفان به دست آمده زبان از اين كلمات آرامي عاري است و به زبان دري نوشته 

 1.شده است 

با وجود دشواري نوشتار سواد آموزي به علل تاريخي و شرايط اقتصادي و اجتماعي و       

ايجاد و توسعه كتابخانه هاي متعدد ، علاقه منديهاي مردمي ، نياز  پيشرفت صنايع كاغذ سازي

هاي دولتي و جز اينها گسترش خاصي يافت و تخصصها و حرفه هاي جديد آن روزگار نيز موجب 

  .شد كه قشرهاي فراواني به سوي سواد آموزي جذب شوند 

ت و كتابت و حساب جماعت بسياري از تجار شهرها ، لااقل قرائ« :كريستين سن مي نويسد 
   2»را مي دانستند 

توده هاي فقير جامعه و كشاورزان و روستا نشينان از داشتن سواد محروم بودند اما در        

همان زمان دانش هاي يوناني و رومي ، انديشه هاي فلسفي غرب و هندوچين در ميان 

هاي مردمي در ميان آحاد  انديشمندان جامعه رواج داشته است و افسانه ها و روايت ها و دانش

جامعه ، سينه به سينه نقل مي شد و هويت ايراني را در آن روزگاران شكل مي داد ، همزمان 

تفكرات و پژوهش هاي علمي نيز در مدرسه هاي ايران كه مختص آموزش عالي بود ، رواج و 

ناقص است ،  اصولا در مورد آموزش و پرورش اين دوره اطلاعات تاريخي ما. گسترش مي يافت 

فقط مي دانيم كه مانند گذشته روحانيون زرتشتي از طبقات ديگر باسوادتر و از علوم و ادبيات 

                                                 
  .40ني ، صنفيسي ، سعيد ،  تاريخ تمدن ايران ساسا - 1
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زمان خود تا حدي يهره داشته اند ، شاهزادگان و افراد خاندان هاي بزرگ و همچنين دهقانان از 

  .محضر روحانيون كسب فيض مي كردند 

ز نجيب زادگان ، مانند عهد هخامنشي در دربار با عده اي ا« : كريستين سن مي نويسد       
، تعليم مي يافتند و خواندن و نوشتن و ]آموزگاران اسواران [جوانان خاندان سلطنت تحت رياست 

  1»حساب و چوگان بازي و شطرنج و سواري و شكار را در آنجا فرا مي گرفتند 

ساساني چند عيب عمده موجود  با اين همه به نظر مي رسد كه در نظام علمي و آموزش      

بوده است ، نخست اينكه دستگاه آموزش و پرورش در انحصار طبقات برجسته و شاهزادگان و 

اعيان و اشراف بود و ديگر طيقات كه بخش مهم مردمان كشور بودند از نعمت تحصيل و تربيت 

چشم مي خورد ،  در آموزشگاهها محروم بوده اند ، عيب مهم ديگري كه در آموزش و پرورش به

عبارت از روش القا ء عقايدي بود كه حس فرمانبرداري مطلق و تسليم كوركورانه در برابر قدرت 

به جز روحانيون كه داراي سواد بودند در سومين .و قوه قهريه را در اقشار جامعه پديد مي آورد 

و وظايف ديواني و اداري را طبقه جامعه ساساني دبيران قرار داشتند كه افراد دانا و باسوادي بودند 

  :برعهده داشتند ، در فصل سه ارداويرافنامه درباره اين شغل  مي خوانيم

و فرمود كه دبيردانا و فرزانه آوريد و آنان دبير فرهيخته و و فرزانه آوردند و او پيش «          
  2».وي نشست و هرچه ويراز گفت درست و روشن و واضح نوشت

ين بند يكي از وظايف دبيران كتابت بوده است كه مي بايست بدون تكلف پس مطابق ا        

  .و درست و روشن و واضح موضوعات را مي نوشتند 

ارداويرافنامه نيز به آموزش اختصاص يافته است اما نوع آن متفاوت است در  68فصل       

رند و زن دست در اين فصل كه نسبتا طولاني است شوهري را به بهشت و زنش را به دوزخ مي ب

مرد مي افكند و دليل آن را مي پرسد و مرد دليلش را نيكوكاري خود در ) كمربند ديني(كستي 

تو كه در گيتي سالار و فرمانرواي من بودي چرا به : جهان عنوان ميكند و زن با فراست مي گويد

ن فصل يكي از برابر محتوي اي. من آن را نياموختي و مرد شرمنده ميشود و پاسخي نمي دهد 

                                                 
 3همان ، ص  - 1

  50ارداويرافنامه، ترجمه ژاله آموزگار ،ص - 2

www.takbook.com



 199  ارداويرافنامه در ترازوي نقد

وظايف شوهر آموزش نيكوكاري به همسرش است ، اين نيكوكاري همانطور كه در متن كتاب 

نكوهش ديوان و پرستش ايزدان و غيره  ذكر شده است شامل : برخي از مصاديق آن مانند 

در . در آن جايي نداشته است ...آموزش امورديني بوده است و خواندن و نوشتن و علوم رياضي و 

و اين نشان مي دهد كه ) بند3(داويرافنامه بندهاي اندكي به آموزش و پرورش اختصاص يافته ار

آموزش و پرورش در آن دوره همه گير و فراگير نبوده و دستگاه روحانيت و دولت كه با يكديگر 

پيوستگي داشته اند نيز چندان رقبتي به گسترش  آن در جامعه نداشته اند ، واين خود مويد نظام 

  .طبقاتي و كاستي باشد كه آموزش در آن ويژه طبقات ممتاز جامعه بوده است

  

  :چهارمفصل  ايج نت.4-5

  

بعد از ساختار هاي اجتماعي بيشترين فصول اختصاص يافته كتاب به  1-4مطابق نمودار      

 ساختار هاي فرهنگي مي باشد ، ساختارفرهنگي ارداويرافنامه كاملا همسو با ساختار فرهنگي

از قديم ، شدجامعه ساساني است ،نمونه آن ابتدا در بخش نظام اخلاقي ارداويرافنامه مشاهده 

گفته اند كه از كوزه همان برون تراود كه دروست ، مجازات هاي سنگيني كه در نظام اخلاقي 

تنبلي ، با يك لنگه كفش و بدون كستي راه رفتن و : ارداويرافنامه براي گناهان كوچكي مانند 

يره در نظر گرفته شده است ريشه در واقعيتي دردناك دارد ، اين مجازات هاي سخت گاه در غ

عالم واقع نيز اجرا مي شده اند ،جريان كندن پوست ماني و آويزان كردن جسدش بر دروازه هاي 

شهر و دفن كردن وارونه مزدكيان در گچ كه در متون اسلامي نظير شاهنامه فردوسي و 

ه نظام الملك ذكر شده نمونه اي از خشونت برخاسته در جامعه ساساني آن دوره سياستنامه خواج

  :است كه در كتب مذهبي آن دوره نيز در قالب مجازات هاي مذهبي نمود يافته است

  كه ديوار او برتر از راغ بود –به در گاه كسري يكي باغ بود « 
  دمرين مردمان را پراكنده كر -همي گرد بر گرد او كنده كرد

  1»زبر پاي و زيرش سرآگنده سخت  –بكشتندشان هم به سان درخت 
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تراكات بسياري بين متون پهلوي و ارداويرافنامه اش، در بخش ساختار هاي ادبي كتاب        

اعداد سه و هفت و نه در ارداويراف و ديگر ملاحظه شد كه تقدس اعداد در بخش ؛ مشاهده شد

كه چندين فصل  شداقتباسات ادبي ارداويرافنامه مشاهده و در بخش  مقدس هستندمتون پهلوي 

 آشكار شداز كتاب از ديگر متون پهلوي اقتباس و برداشت شده است ،درآخرين بخش اين فصل 

كه نظام آموزش و پرورش در ارداويرافنامه همسو با جامعه ساساني و زير نظر روحانيون اداره مي 

  .جتماع بر خوردار بوده اند شده و متوليان آن ازجايگاه ممتازي درا
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  : ينتيجه گيري كلسخن پاياني و 

بيشترين بخش اختصاص يافته كتاب  نشان داده شده است ، 2-5همانگونه كه در نمودار       

ساختار هاي اجتماعي ، ساختار هاي فرهنگي ، ساختار هاي اقتصادي و در : به ترتيب شامل 

ختارهاي سياسي مي باشد ، اين خود به دليل ماهيت و محتوي ديني كتاب است كه نهايت سا

ساختار هاي ديگر را تحت الشعاع ساختار اجتماعي وفرهنگي قرار داده است ، در بخش ساختار 

كه كاملا همسو با  مشاهده شدهاي سياسي ارداويرافنامه سياست اتحاد دين و دولت مواجه 

اني مي باشد ، در اين بخش همچنين به  انگيزه نوشتار كتاب اشاره ساختار سياسي جامعه ساس

به ايران و اوستا سوزي وي و ايجاد شك و شبهه درباره ) گجستك(شده است كه حمله اسكندر

دين از دلايل نوشتار كتاب عنوان شده ، همه اين  دلايل ريشه در باور و تفكر جامعه ساساني 

صوري منفي نسبت به اسكندر داشتند و او را عامل اوستا سوزي و دارند ، چرا كه موبدان ساساني ت

كرده خدايي مي پنداشتند و شك و شبهه نسبت به دين نيز در دوره ساساني با ظهور اديان جديد 

مانند مسيحييت و مانويت و مزدك به اوج خود رسيد لذا موبدان به اين فكر افتادند كه با نوشتن 

نامه پاسخي فكري براي شكاكان جامعه فراهم سازند ،در بخش ساختار متون ديني مانند ارداويراف

هاي اقتصادي مشاهده شد كه تمامي ساختار هاي اقتصادي كتاب از جمله ساختار خوراك و 

هماهنگ با ساختار هاي اقتصادي ...پوشاك ، معماري ،طبقات مشاغل ، محصولات فناوري و

قتصادي دوگانه است يعني ساختارهاي اقتصادي جامعه ساساني هستند ، كاركرد ساختارهاي ا

كتاب  داراي كاركرد مذهبي نيز مي باشند ، براي نمونه تمامي خوراك هاي نام برده شده در 

شده اند و تمامي محصولات  2هستند يا  در دين زرتشت تقبيح 1كتاب يا داراي جنبه تقدس

يا در دوزخ براي تنبيه مجرمان و يا در كتاب يا در بهشت براي پاداش و 3فناوري نام برده شده 

در بخش ساختار هاي اجتماعي مشاهده شد كه ساختار .براي سنجش اعمال به كار رفته اند

                                                 
 .مي و منگ گشتاسبي ، درون، ميزد : مانند  - 1

 .ردن مردار ، ادرار و مدفوع ، گوشت خو: مانند  - 2

 ...نيزه ديني ، سنگ و قفيز ، ميخ چوبي و آهني و: مانند  - 3
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طبقاتي جامعه كاملا هماهنگ با ساختار طبقاتي ارائه شده در كتاب مي باشد در اين بخش 

ده شد و ملاحظه شد طبقات معنوي كتاب  در بهشت و دوزخ نيز با ديگر متون پهلوي تطبيق دا

كه بين آنها هماهنگي وجود دارد ، در بخش ساختار نهاد دين مشاهده شد كه تمامي باورها و 

مناسك و مراسم ديني ياد شده در كتاب ريشه در باورهاي رايج مذهبي جامعه ساساني دارند ،در 

رداويراف با اين بخش ردپاي  اسطوره آفرينش زرتشتي در كتاب دنبال ومشاهده شد و معراج ا

ديگر معراجهاي زرتشتي مقايسه و تطبيق داده شد و مشاهده گرديد كه تشابهات بسياري بين آنها 

در بررسي وجود دارد كه نشان مي دهد همه داراي خاستگاه و ريشه مذهبي مشتركي هستند ، 

سالار است و  كه خانواده در ارداويرافنامه به شيوه خانواده ساساني ،مرد شدنهاد خانواده ملاحظه 

انجام ازدواج خويدوده ، منع : تمامي ملاكهاي پسنديده يا ناپسنديده خانواده هاي ساساني نظير 

در كتاب تصريح شده است ؛در بخش نهاد حقوق ... روسپيگري ، منع لواط ، احترام به والدين و

مشابه ديگر  قضا و جزا نيز مشاهده شد كه ملاك سنجش جرمهاي انجام گرفته در كتاب نه تنها

متون پهلوي مانند شايست و ناشايست مي باشد بلكه داراي مجازاتي  مشابه نيز مي باشد ؛ در 

بخش ساختار هاي فرهنگي نخست نظام اخلاقي جامعه ساساني با نظام اخلاقي ارداويرافنامه 

ويست مقايسه گرديد و مشاهده شد كه ريشه ساختار اخلاقي كتاب ديني است و منتج از متون پهل

نيز به چشم مي خورد كه در صورت عدم پايبندي به اصول  1، در اين نظام نوعي خشونت مذهبي

اخلاقي در دوزخ به فرد مجرم مي رسد، بين جرم و مجازات همانندي وجود ندارد و گاه 

در نظر گرفته مي شود كه نشان دهنده جامعه بسته و  2مجازاتهاي سنگيني براي گناهاني كوچك 

هبي ساساني دارد جامعه اي كه ماني را پوست مي كند و بر دروازه هاي شهر آويزان متعصب مذ

مي كند و پيروان مزدك را وارونه به سان قلمستان در گچ دفن مي كند تا عبرت سايرين شوند ؛ 

در بخش ساختار هاي ادبي ارداويرافنامه ردپاي شخصيت هاي ديني و تاريخي جامعه ساساني و 

پندان زرتشتي در كتاب دنبال شد و موارد بسياري يافت شد در ادامه تقدس اعداد ايزدان و امشاس

در ارداويرافنامه با ديگر متون پهلوي تطبيق و مشاهده گرديد و ردپاي آداب و رسوم  9و  7،  3

                                                 
 ...فرو كردن ميخ آهني و چوبي به چشم گناهكاران ، و زنده پوست كردن مجرمان، و ريختن روي مذاب در دهان مجرمان و: خشونت هايي نظير  - 1
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فرهنگي و مذهبي جامعه ساساني در كتاب مشاهده شد ، در بخش اقتباسات ادبي كتاب ملاحظه 

ز فصول كتاب ازديگر منابع پهلوي نظير كتيبه كرتير و اوستا رونوشت گرديده گرديد كه برخي ا

است و اين نشان مي دهد كه آبشخور و منشاء آنها يكي مي باشد ،درادامه هنگام بررسي نهاد 

آموزش و پرورش در كتاب مشاهده شد كه آموزش در كتاب همسو با جامعه ساساني زير نظر 

  .وحانيون نيز داراي جايگاه بالايي در جامعه هستند روحانيون اداره مي شود و ر

بررسي ساختار هاي چهارگانه ارداويرافنامه و تطبيق آنها با ديگر متون پهلوي نشان مـي        

دهد كه نوعي همانندي و هماهنگي مـابين سـاختارهاي رايـج جامعـه ساسـاني و سـاختار هـاي        

تواننـد بـا اطمينـان كـاملتري از      محققـين مـي   ارداويرافنامه وجود دارد ، بـا اثبـات ايـن فرضـيه    

ارداويرافنامه به عنوان يك منبع معتبر جامعه ساساني  در تحقيقات آتي خوداستفاده نماينـد ،و بـا   

مورخين مي توانند با اطمينان دقيقتري از اين منبـع   1مشخص شدن زمان احتمالي نوشتار كتاب 

فاده نمايند ، البته ايـن كتـاب هنـوز جـاي كـار      است)از دوره ساساني(براي ارجاع به بخشي خاص 

بسياري دارد و بسياري از ساختار هاي آن نظير ساختار زبان شناسي مي تواند به صـورت علمـي   

   .است  كرده بررسي شود و نگارنده به دليل عدم تبحر در اين زمينه از پرداختن به آن خودداري
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  :پيوست ها

  :ارداويرافنامه متن ترجمه فارسي  -1

تاكنون ترجمه هاي گوناگوني از ارداويرافنامه به چاپ رسيده است كه به نظر من ترجمه دكتر 

لذا با كسب اجازه واعلان موافقت و روان تر از ديگران انجام گرفته است  تر ژاله آموزگار سليس

  .قبلي ايشان ، آن را به پيوست ضميمه مينمايم 

  فصل يك

  به نام ايزدان 

تا پايان  2چنين گويند كه يكبار اهلو زردشت ديني را كه پذيرفته بود در جهان رواج داد  1

روح مخرب (گنامينو) ملعون(پس گجسته  3سيصد سال دين در پاكي و مردم در بي گماني بودند 

براي اينكه مردمان به اين دين شك كنند ، گجسته اسكندر يوناني مصر ) بدكار(دروند ) ، اهريمن

و او  4آمد ) كشور ايران(را گمراه كرد كه با ستم گران و نبرد و بيماري به ايرانشهر نشين 

و اين دين يعني همه  5. فرمانرواي ايران را كشت و دربار و فرمانروايي را آشفته و ويران كرد 

اوستا و زند با آب زر بر روي پوست هاي آراسته گاو نوشته و در استخر پابكان در دژنپشت نهاده 

و اين دشمن بدبخت ، اشموغ دروند بدكار ، اسكندر يوناني مصر نشين ، آنها را برآورد  6. شده بود 

و سوخت و او بسياري از دستوران و داوران و هيربدان موبدان و دينبرداران و 

و دانايان ايرانشهر را بكشت و در ميان هريك از بزرگان و كدخدايان )متخصصان(افرازمندان

و پس از آن  8. افكند و خود نابود شد و به دوزخ روانه گشت ) اختلاف(ه و نا آشتي ايرانشهر كين

هر يك از مردمان ايرانشهر را با ديگري آشوب و پيكار بود و چون ايشان را فرمانروا و دهبد و 

بودند و گونه هاي ) شك(و در برابر مسائل ايزدان در گمان  9سالار و دستور دين آگاه نبود ، 

تا  10) پيدا شد(از كيش ها و باورها و الحاد و شك و اختلاف راي در جهان به پيدايي آمد بسياري

انوشه روان آذرباد مارسپندان زاده شده كه بنابر نوشته دينكرد براي )هو فروهر(اينكه مرحوم 
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كيش )كساني كه( آزمايش ديني بر سينه او روي گداخته ريختند و قضاوت و داوري هاي چندي با

بودند ) شك(باور هاي ديگري داشتند انجام گرفت و اين دين در آشوب و مردمان در گمان ها و

اندوهمند و ] برخي [از اين جهت ، ]  كه[ 13.پس مغ مردان و دستوران دين ديگري بودند  12.

و بسيار  15پيروزگر خواستار انجمن شدند ) فرنبغ(و آنها در درگاه آتشكده فربي  14پر غم بودند 

سخن ها و انديشه ها در اين باره بود كه بايد چاره خواهيم و كسي از ما برود و از مينوان  گونه

آگاهي آورد تا مردماني كه در اين جهان هستند بدانند كه اين يسنا ، درون و آفرينگان و نيرنگ و 

، و به كه ما به جاي مي آوريم به ايزدان رسد يا به ديوان ) طهارت(و يوژداهري) طهارت(پادياب 

پس با موافقت دستوران دين ، همه مردم را به در آتشكده فربي فرا  16فرياد روان ما رسد يا نه ، 

از ميان همه آنها هفت مرد جدا كردند كه نسبت به ايزدان و دين بي گمان تر بودند  17خواندند 

ا خود بنشينيد و از و انديشه و گفتار و كردار ايشان آراسته تر و درست تر بود و گفتند كه شم 18.

پس آن هفت  19ميان خود يكي را برگزينيد كه براي اينكار بهتر و بيگناهتر و خوشنامتر باشد 

مرد نشستند و از ميان هفت تن سه تن و از ميان سه يك تن ويراز نام برگزيدند و نام او را وه 

ت بر بغل نهاد و پس آن ويراز چون آن سخن بشنيد بر پاي ايستاد و دس 20شاپور هم گويند 

اگر شاه را خوش آيد ، شما مزديسنان بر خلاف ميل من به من منگ مدهيد و براي «: گفت

و اگر نيزه به من رسد با ميل به آن جاي اهلوان و دروندان روم و اين . آزمايش ديني نيزه افكنيد 

آزمايش ديني را و پس از آن مزديسنان نيزه . » را براستي آورم ] پاسخ[پيغام به درستي ببرم 

نخستين بار براي انديشه نيك ، دومين بار براي گفتار نيك و سومين بار براي كردار  22. آوردند 

  . نيك ، هر سه بار نيزه نيزه به سوي ويراز آمد 

  2فصل 

آنها دين را  2و ويراز هفت خواهر داشت و هر هفت خواهران براي ويراز همچون زن بودند  1

مي كردند و چون اين را شنيدند پس ايشان را چنان سخت گران آمد كه از برداشتند و يشت 

گفتند و بانگ كردند و به سوي انجمن مزديسنان پيش رفتند و بايستادند و نماز بردند و گفتند كه 

زيرا ما هفت خواهريم  و يك برادر ،  و هر هفت خواهر آن  3! شما مزديسنان اين كار را نكنيد «

چون سقفي با هفت تير كه يك ستون در زير آن نهاده شده است و چون  4.  برادر را زن هستيم
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اين چنين است ما هفت خواهر اين يك برادر را .آن ستون را برگيرند ، اين هفت تير مي افتند

شما او را پيش  6گذشته از ايزدان هر نيكي از اوست  5.داريم كه زندگي و نگاهداري  ما از اوست

 7» . هر زندگان به آن شهر مردگان مي فرستيد ، برما بي دليل ستم مي كنيداز زمان ، از اين ش

دادند و ) رضايت ، اطمينان(پس مزديسنان چون آن سخن شنيدند ، آن هفت خواهر را خرسندي 

ما ويراز را پس از هفت روز تندرست به شما مي سپاريم و اين فرخي نام بر اين مرد « : گفتند 

پس ويراز پيش مزديسنان دست بر بغل نهاد و به  9. داستان شدند  پس ايشان هم 8» .ماند

هست كه روان ها را يزش كنم و خوراك بخورم و و اندرز ) اجازه(آيا دستوري « :ايشان گفت 

» همانگونه كن «: دستوران فرمودند كه  10» كنم ، سپس به من مي و منگ دهيد ؟) وصيت(

از آنچه خوب است برگزيدند ] دورتر[جايي را سي گام پس آن دين دستوران در مان مينو ،  11

پس بر تختي  13. ويراز سر و تن بشست و جامه نو پوشيد و با بوي خوش خود را خوشبو كرد 

برگاه و بستر پاك نشست و درون يشت و روان ها را به .14شايسته بستري نو و پاك گستردند 

يك جام . جام زرين مي گشتاسبي پر كردند پس دستوران دين سه  15. ياد آورد و خوراك خورد 

 16.براي انديشه نيك ، دو ديگر براي گفتار نيك و سه ديگر براي كردار نيك به ويراز فراز دادند 

دين دستوران و هفت خواهران  17او آن مي و منگ بخورد هوشيارانه باج بگفت و بر بستر بخفت 

خوش مي پراكند نيرنگ ديني و اوستا و زند ، هفت شبانه روز در كنار آتش هميشه سوز كه وي 

و آن هفت خواهران  18بگفتند و نسك يشتند و گاهان سرودند و در تاريكي نگهباني مي كردند 

هفت خواهران با همه  19. در پيرامون بستر ويراز نشستند و هفت شبانه روز اوستا برخواندند 

  .گونه نگاهباني را رها نكردند مزديسنان ، دين دستوران و هيربدان و موبدان به هيچ 

  3فصل  

و پس از هفت شبانه روز باز آمد و در  2.و روان ويراز از تن به چكاد دايتي و چينود پل رفت  1

خواهران و  4.از خواب خوش برخيزند در رويا و خرم ) چنانكه(چون . ويراز برخاست  3. تن شد 

به سلامت آمدي تو «:وگفتند كه 5خرم شدند  دين دستوران ومزديسنان چون ويراز را ديدند شاد و

هيربدان و دين دستوران  6». اي ويراز پيامبرما مزديسنان ، از شهر مردگان به اين شهر زندگان

شما را « :پس ويراز چون چنين ديد به پيشواز آمد ، و نماز برد و گفت كه . پيش ويراز نماز بردند 
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د از اهلو زردشت سپيتمان و درود از سروش اهلو و آذر درود از اورمزد خداي و امشاسپندان و درو

. »ايزد و فر دين مزديسنان و درود از ديگر اهلوان و درود از نيكي و آساني و ديگر مينوان بهشت 

خوش آمدي تو ويراز ، پيامبر ما مزديسنان ، و برتو درود باد و « :پس دين دستوران گفتند كه  7

نخستين گفتار اينكه به گرسنه « :پس ويراز گفت كه  8. »ما بگو  تو نيز هرچه ديدي به راستي به

پس دين  9» .گان و تشنه گان نخست خوراك بايد داد سپس از آنها پرسش كردو كار فرمود

دستوران فرمان دادند كه خوراك انوش خوش خوراك خوب پخته شده و خوش بوي و خوردني و 

ويراز باج گرفت و خوراك خورد و ميزد انجام داد و باج آنان درون يشتند و . آب سرد و مي بياورند 

بگفت و ستايش اورمزد و امشاسپندان و سپاس خردادو امرداد امشاسپندان گزارد و آفرينگان 

و آنان دبير فرهيخته و فرزانه آوردند و او  13.»دبير دانا و فرزانه آوريد «: و فرمود كه  12.گفت

  . درست و روشن و واضح نوشت  و هرچه ويراز گفت 14پيش وي نشست 

  4فصل 

و او فرمود ايدون بنويسيد كه در آن نخستين شب ، سروش اهلو و آذر ايزد به پيشواز من  1

 2».خوش آمدي تو اي ارداويراز كه تو را هنوز زمان آمدن نبود« :آمدند به من نماز بردند و گفتند 

نخستين  4.ذر ايزد دست من فرا گرفتند پس سروش اهلو پيروز گر و آ 3» من پيغامبرم « :گفتم 

گام به انديشه نيك و و دو ديگر گام به گفتار نيك و سه ديگر گام به كردار نيك به پل چينود 

هنگامي كه به آنجا فراز آمدم و  5. فراز شدم كه آفريده اورمزد بسيار نگهبان و نيرومند است 

ان به بالين تن نشسته بود و اين گفتار ديدم روان درگذشتگان را كه در آن سه شب نخست ، رو

در آن  6. نيكي كسي راست كه به دليل كار نيك خود به همه نيكي مي كند :گاهاني را مي گفت 

به اندازه همه نيكي هايي كه به گيتي ديده است . سه شب چندان نيكي و آسايش به او مي رسد 

در سپيده دم  7. وش تر و خرم تر نبود چون مردي كه تا در گيتي بود كسي از او آسوده تر و خ. 

و اين بوي به نظر او از  8. روز سوم آن روان اهلوان در ميان گياهان با بوي خوش مي گشت 

همه بوهاي خوشي كه در زمان زندگي به بيني او شده بود خوشتر مي آمد و بوي و باد از سوي 

و كنش او به شكل دوشيزه زيباي نيك  او» دين«و  9. ناحيه جنوبي تر مي آمد ، از ناحيه ايزدان 

ديدار پيش آمد ، خوش بر آمده ، يعني كه در راستي زيسته است ، فراز پستان، يعني كه او را 
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پستان برجسته است ، از دل و جان خواستني ، تنش چنان روشن بود كه به ديدار دوست داشتني 

تو كيستي ؟ و از آن « :وشيزه كهو پرسيد آن روان اهلوان از آن  د 10تر ، يعني خواستني تر

كيستي ؟ كه من هرگز در دوران زندگي هيچ دوشيزه اي با شكلي نيكوتر و زيباتر از تو نديده ام 

من كنش تو ام ، جوان خوب انديشه « :و آن كه دين و كنش خود او بود پاسخ داد كه  11» .

وست كه من ايدون بزرگ ، به دليل كام و كنش ت 12» . خوب گفتار ، خوب كردار ، خوب دين 

چه تو در  13. آن گونه كه به نظر تو مي رسد . خوب ، خوشبوي و پيروزگر و بي آسيب هستم 

گيتي گاهان سرودي و براي آب خوب يزش كردي و آتش را مواظبت كردي و مرد اهلو را 

اه تو فربه هنگامي كه من فربه بودم ، آنگ 14خشنود كردي چه از دور فراز آمد ، چه از نزديك ،

ترم كردي ، هنگامي كه من نيك بودم ، آنگاه تو نيك ترم كردي ، هنگامي كه شايسته بودم ، 

آنگاه تو شايسته ترم كردي و هنگامي كه بر جاي مشهوران نشستم ، آنگاه تو مرا مشهورتر 

دار كردي و هنگامي كه محترم بودم تو مرا محترم تر كردي ، با انديشه نيك و گفتار نيك و كر

نيك كه تو انجام دادي ، تو مرد اهلو ، پس از تو با ستايش طولاني اورمزد را بستايند و با او هم 

  . چون ديرزماني اورمزد را بستايندو با او هم سخني خوب كنند ، از آن آسايش باشد. سخني كنند 

    5فصل 

و و آذر ايزد به من همراه سروش اهل 2و پس از آن پل چينود به اندازه نه نيزه پهن شد 1

با نگاهباني بسيار مهر ايزد و  3.آساني و به فراخي ، و دليرانه و پيروز گرانه ، از پل چينود گذشتم 

رشن راست و واي به و بهرام ايزد نيرومند و اشتاد ، ايزد بانويي كه بسيار به جهان مي بخشد و 

نخست به من ارداويراز نماز بردند  اهلوان و ديگر مينوان) فروشي( فردين به مزديسنان ؛ و فروهر 

اهلوان و ] كارهاي [ و من ارداويراز ، ديدم رشن راست را كه ترازوي زرد زرين به دست داشت ، 

بيا تا «:پس سروش اهلو و ايزد آذر دست مرا فراز گرفتند و گفتند  4دروندان را اندازه مي گرفت 

سودگي و فراخي و خوشي و خرمي و به تو نشان دهيم بهشت و دوزخ و روشني و آسايش و آ

و به تو نشان دهيم تاريكي و تنگي و  5رامش و شادي و خوشبويي بهشت ، پاداش اهلوان را 

دشواري و بدي و آزار و اندوه و بدبختي و درد و بيماري و سهمگيني و بيمگيني و رنج و گندگي 

و به تو نشان  6ه بزه گران كنند را در دوزخ ،پاد افره گونه گونه كه ديوان و جادو گران ب)تعفن(
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و به تو نشان دهيم پاداش خوب گروندگان به اورمزد و  7دهيم جايگاه راستان و دروغ گويان را 

امشاسپندان و نيكي در بهشت و بدبختي در دوزخ و هستي ايزدان و امشاسپندان و نيستي اهريمن 

م پاداش اهلوان را از اورمزد و و به تو نشان دهي 8و ديوان و بودن رستاخيز و تن پسين را 

و به تو نشان دهيم آسيب و پاد افره گونه گونه كه در دوزخ از اهريمن و  9امشاسپندان در بهشت 

  .ديوان كه دشمنان آنان هستند ، به دروندان رسد 

   6فصل 

جايي فراز آمدم و ديدم روان مردمي چند كه با هم ايستاده اند و پرسيدم از سروش اهلو  1

سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3»آنان كيستند و چرا اينجا ايستاده اند ؟ « : وزگر و آذر ايزد كه پير

اين جاي را هميستگان خوانند و اين روان ها تا تن پسين اين جاي ايستند و روان « : كه 

ا آز و به جهانيان بگو كه ، كمترين ثواب را ب 4. مردماني هستند كه ثواب و گناه آنان برابر بود 

بيش از گناه باشد به بهشت و هر » سروش اوچرنام«چه هر كگه را ثواب سه  5آزار نگاه مداريد 

و  6كه را گناه بيش باشد به دوزخ و هر كه را هر دو برابر باشد ، تا تن پسين به هميستگان ايستد 

  ».ري نيست پاد افره ايشان از سردي يا گرمي ناشي از دگرگوني هواست و براي آنان دشمن ديگ

   7فصل 

پس نخستين گام را با انديشه نيك به ستاره پايه و آنجايي كه انديشه نيك جاي دارد نهادم  1

جايگاه و نشست آنان  2. و روان اهلوان را ديدم كه همچون ستاره پرتو روشني از آنان مي تافت 

اين جاي « : يدم كه و من از سروش اهلو و آذر ايزد پرس 3.بسيار روشن و بلند و پر فره بود 

اين جاي ستاره پايه و اين « : سروش اهلو و ايزد آذر گفتند كه  4»كجاست و اين مردم كدامند ؟ 

) ازدواج با نزديكان(روان كساني است كه در گيتي يشت نكردند ، گاهان نسرودند ، خويدوده 

  ». ثواب ها اهلو بودندبه دليل ديگر ] اما[ 5نكردند و فرمانروايي و دهبدي و سالاري نكردند ،

   8فصل 

چون دو ديگر گام با گفتار نيك ، به ماه پايه ، آن جايي كه گفتار نيك جاي دارد فراز نهادم  1

اين جاي كدام و آن « :و پرسيدم از سروش اهلو و آذر ايزد كه  2. ، انجمن بزرگ اهلوان را ديدم 

اين جاي ، ماه پايه و آنان روان « : ه سروش اهلو و آذر ايزد گفتند ك 3» روانان ، كيستند ؟ 
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و براي ديگر ثواب  4كساني است كه در گيتي يشت نكردند و گاهان نسرودند ، خويدوده نورزيدند 

  .روشني آنان به روشنايي ماه همانند بود  5» .ها اينجا آمده اند 

   9فصل 

اي دارد ، آنجا رسيدم چون گام سوم را به كردار نيك فراز نهادم ، آنجايي كه كردار نيك ج 1

آن را بالاترين روشنايي بالاترين روشنايي ها خوانند و ديدم اهلوان را در گاه و بستر از زر  2.

و پرسيدم از  3.ساخته شده ، آنها مردماني بودند كه روشني آنان به روشني خورشيد همانند بود 

سروش اهلو و آذر ايزد  4»تند؟ اين كدام جاي و آنان روانان كيس« : سروش اهلو و آذر ايزد كه 

اين جاي ، خورشيد پايه و ايشان روان هاي كساني هستند كه در گيتي پادشاهي « : گفتند كه 

  ».خوب و دهبدي و سالاري كردند 

   10فصل 

و روان هاي در  2.روشن پر آسايش )گرزمان(گام چهارم فراز نهادم به سوي گروتمان  1

: مي كردند و مي گفتند ) دعا(در حاليكه درود مي گفتند و آفرين  3. گذشتگان به پيشواز ما آمدند 

[ چگونه تو اي اهلو ، از آن جهان پر بلاي ، پر از بدبختي ، به اين جهان بي بلاي بدون آفت« 

پس از آن آتش  4».بخور ، چه دير زماني اينجا رامش بيني ) شربت بي مرگي(، انوش ] آمدي

خوش آمدي، اي ارداويراز « :و گفت  5من آمد و بر من نمازي برد  اورمزد ،آذر ايزد به پيشواز

خوش آمدي تو ، اي ايزد « : و پس من نماز بردم و گفتم  6. »دارنده هيزم تر پيامبر مزديسنان 

مي » تر هيزم« هفت ساله بر تو نهادم و مرا ) هيزم خوشبوي(آذر ، كه در گيتي همه هيزم و بوي

بيا تا به تو نشان دهم آن درياچه آب هيزم تر « : اورمزد ، آذر ايزد كه پس گويد آتش  7» خوانيد 

نشان داد درياچه بزرگي از آب كبود و ] من [ و او مرا به جايي برد و به  8.» كه بر من نهادي 

  .»اينست آبي كه از هيزمي كه تو بر من نهادي روان شده است « : گفت 

  11فصل 

و دست مرا گرفت با انديشه نيك ،  2رين خود برخاست پس بهمن امشاسپندان از گاه ز 1

به جايگاه اورمزد و امشاسپندان و ديگر اهلوان و فروهر زردشت ] مرا[گفتار نيك و كردار نيك و 

سپيتمان ، كي ويشتاسب ، جاماسب ، ايسدو استر ، پسر زردشت و ديگر دين برداران و پيشوايان 
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» .اين است اورمزد « : بهمن گفت  3. از آن نديده ام  دين برد كه من هرگز روشن تر و نيك تر

نماز به تو اي ارداويراز ، از آن « : و او به من گفت كه  5و من خواستم به پيش او نماز برم ، 4

و او به سروش اهلو و آذر ايزد فرمود  6» .گيتي پر از بلا ، به اين جاي پاك روشن خوش آمدي 

يراز نشان دهيد جاي و پاداش اهلوان و نيز جاي و پاد افره دروندان را او را ببريد و به ارداو« : كه 

و ديدم  9و مرا جاي به جاي بردند  8.پس سروش اهلو و آذر ايزد دست مرا فراز گرفتند  7» .

امشاسپندان را ، و ديدم ديگر ايزدان را ، و ديدم فروهر گيو مرت و زردشت و كي ويشتاسب و 

  .ر انجام دهنده گان و پيشوايان دين را فرشوشتر و جاماسب و ديگ

  12فصل 

كه درخشان از بالاي روانهاي ديگر، ) بخشنده گان(وبه جايي فراز رفتم و ديدم روان رادان  1

و اورمزد اين روان روشن و بلند و نيرومند رادان را بزرگ مي داشت  2در روشني كامل مي رفتند 

و اين  4گان هستي ، اين چنين بالاتر از ديگر روان ها و گفتم تو زيبايي ، تو كه روان بخشنده  3

و روان هايي را ديدم كه در گيتي گاهان سرودندو يشت كردند و بر . به نظر من ستايش آميز آمد 

و چون آنها در جامه اي زينت  6. دين به مزديسنان كه اورمزد به زردشت آموخت ، معتقد بودند

و اين به  7.درخشان ترين همه جامه ها به سوي من فراز آمدند يافته از زر ، زينت يافته از سيم ،

و روان كساني را كه خويدوده كرده بودند ، در آن روشنايي كه با  8. نظر من ستايش آميز آمد 

و اين به نظر من ستايش  9. نيرومندي آفريده شده بو ديدم ، كه نور به بلندي كوه از او مي تافت 

ن فرمانروايان خوب و پادشاهان را كه از آنان بزرگي و خوبي و نيرومندي و ديدم روا 10.آميز آمد 

و اين  11و پيروز گري مي تافت هنگامي كه در روشني ، در ارابه زرين و در گردونه مي رفتند ، 

و ديدم روان بزرگان و راستگويان كه در روشني بلند در آن فر  12. به نظر من ستايش آميز آمد 

  . و اين به نظر من ستايش آميز آمد  13بزرگ مي رفتند 

  13فصل 

خوب [و ديدم روان زنان با بسيار انديشه نيك ، با بسيار گفتار نيك و با بسيار كردار نيك ، 1

، كه شوهر خود را چون سالار دارند، در جامه اي ) پيشوايان ديني( توسط رد خدايان ] آموخته شده

اين روان ها كدامند ؟ « : و پرسيدم  2، زينت يافته از گوهر ،زينت يافته از زر ، زينت يافته از سيم 
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اينها روان زناني هستند كه در گيتي آب را خشنود كرده اند ، « :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند » 

آتش را خشنود كرده اند ، زمين ، گياه ، گاو ، گوسفند وهمه آفريده هاي خوب ديگر اورمزد را 

يزش ،درون و خشنودي و پرستش ايزدان را به جاي آوردند نثار و ستايش آنها  4.خشنود كرده اند 

و فرمانبرداري ) احترام(ايزدان مينوي و ايزدان گيتي كردند و خشنودي و يگانگي و ترس آگاهي 

بر ثواب كردن و  5.شوهر و سالار خويش را انجام دادند و بر دين مزديسنان بي گمان بودند 

  .و اين به نظر من ستايش آميز آمد 6» .بودند  پرهيز كردن از گناه كوشا

   14فصل 

و ديدم روان يزش گران و منثر گويان را در آن روشني بلند و در آن ستايش بزرگ و اين به 

و ديدم روان آنهايي كه همادين كردند و ستايش ايزدان كردند و  2نظر من ستايش آميز آمد 

ي كه آنها بر بالاي روان هاي ديگر نشسته بودند و هنگام 3) .دستور دادند كه بكنند (فرمودند 

و ديدم روان  4كارهاي نيك آنها به بلندي آسمان بود و اين به نظر من بسيار ستايش آميز آمد 

ارتشتاران را كه در برترين رامش و در انديشه اي شادمانه راه مي رفتند ، با جامه دهبدان ، با زين 

ر ساخته شده و گوهر افزوده ، درخشان همه زينت يافته در ارابه افزار گردان خوب ساخته شده از ز

واين به نظر من ستايش آميز  5. شگفت ، با شكوه ، نيرومندي و پيروز گري بسيار ) ؟(و گردونه 

كشتند و فره آبها ، آذرها و ) حيوان موذي(و ديدم روان آنهايي كه در گيتي بسيار خرفستر  6.آمد 

و اين به نظر من ستايش  7فره زمين به بلندي و درخشاني از آنها مي تافت  آتشها ، گياهان و نيز

 9آميز آمد و ديدم روان كشاورزان را در گاه روشن و با جامه اي روشن به درخشندگي ستارگان 

مي ) دعا(هنگامي كه مينوي آب و زمين و گياهان و گوسفند پيش آنها ايستاده بودند و آفرين 

مي گفتند و گاه آنها را بزرگتر و جاي آنها را بهتر مي ) تشكر(اس و آزادي كردند و ستايش و سپ

و ديدم روان صنعتگران كه در گيتي فرمانروايان و  10كردند و اين به نظر من ستايش آميز آمد 

هنگامي كه بر گاهي خوب گسترده ، بزرگ و روشن و درخشان نشسته . سالاران را خدمت كردند 

  .نظر من بسيار ستايش آميز آمد  و اين به11بودند ، 

   15فصل 

و ديدم روان شبانان كه در گيتي چهار پاي و گوسفند را مراقبت كردند و آنها را پروردند و از  1
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گرگ و دزد و مردم ستمكار نگاه داشتند و هر وقت موقعش بود به آنها آب و گياه و خوراك دادند 

ان خود به آنها نر دادند و آنها را مطابق قانون نگاه و از سرما و گرماي سخت نگاه داشتند و در زم

كه آنها  3.و سود بزرگ بسيار و بهره و نيكي و خوراك و جامه به مردمان جهان دادند  2داشتند 

در آن روشني با آن بهره درخشان و رامش بزرگ و شادي راه مي رفتند ، و به نظر من بسيار 

بر روي  5ين ،بستر خوب و بالش و فرش هاي شايسته ، و ديدم بسيار گاه زر 4ستايش آميز آمد 

آنها روان كدخدايان و دهقاناني نشسته بودند كه ده و دودمان و ميهن و ملك و جاي ويران را 

و ايشان كاريز و رود و چشمه بسيار براي كشاورزي و آباداني و براي بهره و سود  6آبادان كردند 

نها آب و گياه و فروهر اهلوان با نيرومندي بسيار و با هنگامي كه در پيش آ 7مردمان آوردند 

پيروزگري بزرگ بر آنها آفرين و ستايش مي كردند و سپاس به جاي مي آوردند و اين به نظر من 

و ديدم روان استواران و آموزگاران و پژوهندگان در گاهي روشن و در  8بسيار ستايش آميز آمد 

و ديدم روان وكيل مدافعان و آشتي  9.ار ستايش آميز آمدبزرگترين شادي و اين به نظر من بسي

خواهان ،دوستان خوب كه از آنها نوري همانند نور ستاره و ماه و خورشيد مي تافت ، كه شادمانه 

و ديدم جهان عالي اهلوان را ، روشن و پر از آسايش و فراخي ، با  10در روشني هوا راه مي رفتند 

يافته و همه شكفته و روشن و پر فره و پر از شادي و پر از  بسيار گل خوشبوي ، همه زينت

  .رامش كه هيچ كس از آن سيري ندارد 

   16فصل 

جايي فراز آمدم و  2پس سروش اهلو و ايزد آذر دست مرا گرفتند و از آنجا فرازتر رفتم  1

. دنددوزخ كه روان فروهران بسيار در آن رود بو] چون[ديدم رودي بزرگ  و پر زور تاريك 

كه با رنج گران مي گذشتند و بودند كساني كه ] كساني[نمي توانستند بگذرند ، كه] كساني[بودند

اين كدام رود و اين مردم كيستند كه اين چنين در رنج « : و پرسيدم  3به آساني مي گذشتند 

پس اين رود ،آن اشك بسياري است كه مردمان از «:سروش اهلو و ايزد آذر گفتند  4» هستند ؟

آنان خلاف  5».درگذشتگان از چشم مي ريزند و براي درگذشتگان شيون و مويه و گريه مي كنند

آنان كه نمي توانند بگذرند ، آنهايي هستند  6.قانون اشك مي ريزند و اين به رود افزوده مي شود 

] رند مي گذ[كه از پس درگذشته شيون و مويه و گريه بسيار كرده اند ، اما آنهايي كه آسانتر 
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شيون و ]هستيد[به جهانيان بگو ،شما كه در گيتي  7.كرده اند]اين كار را [آنهايي هستند كه كمتر 

  ».چه اين چند بدي و سختي به روان درگذشتگان شما رسد. مويه و گريه خلاف قانون مكنيد 

   17فصل 

ي كه در آن سه را، هنگام) بدكاران(و ديدم روان دروندان  2و ديگر بار به چينود پل آمدم  1

شب نخست چندان بدبختي و بدي به روان آنان نشان مي دادند كه ايشان هرگز در گيتي ، به 

اين روان چه كساني : و از سروش اهلو و آذر ايزد پرسيدم كه  3اندازه آن سختي نديده بودند 

كه آن دروند اين روان آن درونداني است كه در آنجا « : سروش اهلو و ايزد آذر گفتند  4» است ؟

برسر آن ] روان [و  5فرو مرده بود و بر بالين ، آن جايي كه جان بيرون رفته بود راه مي رفتند 

دادار اورمزد به كدام زمين روم « :ايستاده بود در حاليكه اين گفتار گاهاني را مي گفت ) تن دروند(

ي رسد ، به اندازه اي كه و به او آن شب چندان بدبختي و سخت 6» و چه كسي را به پناه گيرم ؟

پس بادي سرد و بدبو به  7.مردي در گيتي در سختي و بدبختي زندگي كرده است ) در گيتي (

بدبو . چنين به نظر روان مي رسد كه از ناحيه شمال ، از ناحيه ديوان مي آيد  8.پيشواز او آيد 

) به صورت(ش را مي بيند و در آن باد آن دين و كنش خوي 9.ترين بادي كه در گيتي نديده است 

بلغم بي حد و اندازه يعني .زن روسپي برهنه ، پوسيده آلوده كه زانو در پيش و مقعد در پس دارد 

. بلغم پيوسته به بلغم ، همچون نا پاكترين و بدبوترين خرفستري كه زيان رساننده ترين است 

ورمزد و اهريمن ، زشت تر ، پس روان دروند مي گويد تو كيستي كه من هرگز ميان افريدگان ا10

جوان بد انديشه ،بد گفتار، . گويد من كنش بد توام  11.و بد بوتر از تو نديدم ) ناپاك تر(ريمن تر 

به دليل كام و كنش توست كه من چنين زشت و بد و گناه آئين و برهنه و  12. بد كردار،بد دين

هنگامي كه تو كسي  13.نظر تو مي رسد پوسيده و بدبو و ناپيروزگر و آزرده هستم ، كه چنين به 

را ديدي كه يزش و درون و ستايش و نماز و پرستش ايزدان كرد و از آب و آتش و گوسفند و 

ديگر آفريده هاي خوب مواظبت نمود و نگاهباني كرد ، تو مطابق كام اهريمن و ديوان كنش بد 

صدقه (و اهلو داد ) شبخش(و هنگامي كه ديدي كسي به شايستگي دهش  14به جاي آوردي 

داد و از هر كسي ، چه از دور و چه از نزديك فراز رسيد ) مستحقان(به سود نيكان و ارزانيان ) داد

هنگامي كه  15چيز داد ، تو خست كردي و در به بستي ] به آنها[، مهمان نوازي و پذيرايي كرد و 
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هنگامي كه  16.ا بي اعتقاد تر كردي يعني مرا بد مي پنداشتند ، آنگاه تو مر. من بي اعتقاد بودم 

 17.يعني مرا بد مي پنداشتند ، آنگاه تو مرا سهمگين ترم كردي . بودم ) ترسناك(من سهمگين 

هنگامي كه در شمال نشسته بودم ،  18هنگامي كه من نالان بودم آنگاه تو مرا نالان تر كردي 

،گفتار بد و كردار بد كه تو انجام دادي ،  آنگاه تو مرا در جاي شمالي تر نشاندي با اين انديشه بد

يزش ] با او[دير زماني مرا با يزش طولاني كه براي گنا مينو انجام مي دهند و با گفتگوي بد  19

پس روان بدكاران ،نخستين گام را به انديشه بد فراز برد و دو ديگر گام را به گفتار بد و  20كنند 

  .به گام چهارم به دوزخ شتافت 

   18فصل 

چنان سرما ، زمستان  2پس سروش اهلو و آذر ايزد دست مرا گرفتند و چون چندي رفتم  1

و چون فرازتر  3،خشكي و بدبويي ديدم كه هرگز در گيتي به آنگونه نه ديده و نه شنيده بودم 

رفتم دوزخ ترسناك را ديدم ژرف همچون سهمگين ترين چاه كه در تنگ تر و بيمگين ترين 

در تاريكي آنچنان تاريكي كه آن را  به دست مي توان فراز گرفت ،  4.ه شده باشد جايي فرو برد

آنچنان . و او بلرزد و بيفتد . به چنان بدبويي كه بيني هر كسي را كه آن باد در آن شود بتراشد 

: و هركس چنين انديشد كه  6تنگ كه به دليل تنگي ، هيچ كس نمي تواند آنجا بايستد ،

 8» .نه هزار سال تمام شد و مرا رها نمي كنند «: چون سه شبانه روز بگذرد گويد و  7» تنهايم«

در هر جايي كمترين خرفستري به بالاي كوهي باشد و روان دروندان را چنان بدرند و بجوند و 

و سروش اهلو متعالي و پيروزگر و آذر ايزد مرا به  9خراب كنند چنان كه سگ استخوان را ، 

  . گذراندند آساني از آنجا 

   19فصل 

جايي فراز آمدم ديدم روان مردي كه ماري همانند تيري در نشيمن آن روان اندر مي شد و  1

از دهان او بيرون مي آمد و ديگر ماران بسيار همه اندام او را مي جويدند و از سروش اهلو و آذر 

 3» اني را متحمل مي شود؟اين چه گناه كرد كه روان او آن چنان پاد افره گر«: ايزد پرسيدم كه 

و  4. اين روان آن مرد دروندي است كه در گيتي لواط كرد « : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند كه 

  ».اكنون روان او بايد چنين پاد افره گراني را تحمل كند  5.مردي بر خويشتن هشت 
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   20فصل 

مردمان را تشت تشت به و پليدي ) كثافت(و در جايي فراز آمدم و ديدم روان زني كه ريم  1

اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پاد افرهي را تحمل مي « :و پرسيدم  2خورد او مي دادند 

) حيض(اين روان آن زن دروند است كه در دشتان « : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» كند ؟

  ».آب رفت و مطابق قانون رفتار نكرد و به سوي آتش و ) مواظبت نكرد(پرهيز نكرد 

   21فصل 

 2.وديدم روان مردي كه پوست سرش را به پهنا مي كندند و او را با مرگ سختي مي كشتند1

سروش اهلو  3» اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادافرهي را تحمل مي كند ؟« :و پرسيدم 

  » .شت اين روان آن مرد دروند است كه در گيتي مرد اهلو را بك« : و ايزد آذر گفتند 

  22فصل 

و دشتان زنان در دهان او مي ريختند و او فرزند ) كثافت(و ديدم روان مردي كه ريم 1

اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين « :و پرسيدم  2. شايسته خويش را مي پخت و مي خورد 

است  اين روان آن مرد دروند« : سروش اهلو و ايزد آذر گفتند  3» پادافرهي را تحمل مي كند ؟

براي هر يك باري پانزده و نيم تنافور گناه است . كه در گيتي در دوران دشتان هم خوابگي كرد 

.«  

   23فصل 

موي و ريش  2» مي ميرم« :و ديدم روان مردي كه از گرسنگي و تشنگي بانگ مي زد كه  1

اه كرد اين تن چه گن« :و پرسيدم  3.خون مي خورد و كف به دهان مي افكند . خويش مي كند 

اين روان آن «: سروش اهلو و ايزد آذر گفتند  4» كه روان او چنين پادافرهي را تحمل مي كند ؟

مرد دروندي است كه در گيتي در حال سخن گفتن خرداد و امرداد ، يعني آب و گياه ، را خورد و 

و امرداد ، خرداد، آب ،  5خلاف قانون خورد ، باج را مراعات نكرد و با گناهكاري ، يشت نكرد 

  » .اكنون اين روان بايد چنين پادافره گراني را تحمل كند  6،گياه؛ را اين چنين تحقير كرد ، 

  24فصل 

 2و ديدم روان زني كه با پستان به دوزخ آويخته بود و خرفستران همه تن او را مي جويدند  1
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سروش اهلو  3» ي كند ؟اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادافرهي را تحمل م« :و پرسيدم 

اين روان آن زن دروند است كه در گيتي شوي خويش هشت و تن به ديگر «: و ايزد آذر گفتند 

  .و روسپي گري كرد  4مردان داد؛

   25فصل 

آنها را مي ) كمر(و ديدم روان مردي چند و زني چند كه خرفستران پا و گردن و ميان  1

اين تن چه گناه كرد كه روان او « :و پرسيدم  2.ند جويدند و يكي را از ديگري جدا مي كرد 

اين روان آن دروندان « : سروش اهلو و ايزد آذر گفتند  3» چنين پادافرهي را تحمل مي كند ؟

است كه در گيتي با يك لنگه كفش و بدون كستي راه راه رفتند و سرپا ادرار كردند و ديو پرستي 

  ».هاي ديگر انجام دادند 

   26فصل 

« :پرسيدم  2.دم روان زني كه زبانش را به سوي گردن مي كشيدند و در هوا آويخته بود دي 1

اين روان آن زن دروند است كه در گيتي «: سروش اهلو و ايزد آذر گفتند  3» ؟:اين روان كيست

شوي و سالار خويش را خوار داشت و نفرين كرد و دشنام داد و براي توجيه كار خويش پاسخ داد 

.«  

   27فصل 

و ديدم روان مردي كه با قفيز و دلو خاك و خاكستر اندازه مي گرفتند و به خورد او مي  1

 3» اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادافرهي را تحمل مي كند ؟« :و پرسيدم  2دادند 

 اين روان آن مرد دروند است كه در گيتي قفيز و دلو و سنگ و« : سروش اهلو و ايزد آذر گفتند 

اندازه راست نداشت ، آب به مي  آميخت و خاك به غلات كرد و به بهاي گران به مردمان 

  ».فروخت و از نيكان چيز دزديد و غارت كرد 

   28فصل 

و پنجاه ديو او را با مار شيبا از پيش  2و ديدم روان مردي كه در هوا او را نگاه داشته بودند  1

گناه كرد كه روان او چنين پادافرهي را تحمل مي كند  اين تن چه« :و پرسيدم  3و پس مي زدند 

اين روان آن مرد دروند است كه در گيتي فرمانروايي بد «  : سروش اهلو و ايزد آذر گفتند  4» ؟
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كرد و نسبت به مردمان نابخشايشگر و آزاررسان بود و از او آسيب و پاد افره گونه گونه به مردم 

  ».مي رسيد 

   29فصل 

. وان مردي كه زبان از دهان او بيرون گذاشته بود و خرفستران آن را مي جويدند و ديدم ر 1

سروش  3» اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادافرهي را تحمل مي كند ؟« :و پرسيدم  2

اين روان آن مردي است كه در گيتي غيبت كرد و مردمان را به يكديگر « : اهلو و ايزد آذر گفتند 

  .مي رود ) عقب(روان او به دوزخ به پس  4.انداخت 

   30فصل 

و  2. و ديدم روان مردي كه اندام او را مي شكستند و يكي را از ديگري جدا مي كردند  1

اين روان آن مرد دروند است « :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 3».اين تن چه گناه كرد « :پرسيدم 

  ».ن و ديگر چهارپايان را كشت كه در گيتي خلاف قانون ديني گاوان و گوسفندا

   31فصل 

بر نهاده بودند و هزار ديو ) ابزار شكنجه(و ديدم روان مردي كه از سر تا به پا بر او شكنجه  1

اين تن چه گناه «:و پرسيدم  2.از بالا او را مي كوفتند و با رنج گران و به سختي او را مي زدند 

ين روان آن مرد دروند است كه در گيتي خواسته ا« :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3»كرد ؟

  ».فراوان گرد كرد ، خود نخورد و به نيكان نداد و بخشش نكرد و به انبار داشت 

   32فصل 

و ديدم روان مردي تنبل كه او را دوانس مي خواندند كه همه بدن او را خرفستران مي  1

سروش اهلو و  3» تن چه گناه كرد؟  اين« :و پرسيدم  2جويدند و پاي راست او را نمي جويدند 

هرگز هيچ كار نيك نكرد ،  4اين روان دوانس تنبل است كه چون در گيتي بود « :آذر ايزد گفتند 

  ».اما با اين پاي راست دسته اي گياه به پيش گاوي وزرا افكند

   33فصل 

 3» .گناه كرد اين تن چه « : و پرسيدم . و ديدم روان مردي كه زبان او را كرم مي جويد  1

اين روان آن مرد دروند است كه در گيتي سخن ناراست و دروغ « : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 
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  ».بسيار گفت و از آن به آفريدگان زيان و گزند بسيار رسيد 

  

   34فصل 

اين تن چه گناه « : و پرسيدم  2.و ديدم روان زني كه خرفستران همه تن او را مي جويدند  1

اين روان آن زن دروند است كه در گيتي گيس و « : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» كرد ؟

موي خود را بالاي آتش شانه كرد و موي و شپش و و رشك در آتش افكند و آتش زير تن اندر 

  ».نهاد و تن خويش به آتش داشت 

   35فصل 

اين روان « :و پرسيدم  2.و ديدم روان زني كه با دندان مردار خود را مي ليسيد و مي خورد  1

اين روان آن دروند است كه در گيتي جادوگري « : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» كيست ؟

  ».كرد 

   36فصل 

و ديدم روان مردي كه در دوزخ به گونه ماري چند ستونه ايستاده بود ، سرش به سر  1

 3» اين تن چه گناه كرد ؟« : و پرسيدم 3. بدنش همانند مار بود] بخش هاي [مردمان و ديگر 

او بايد در  5.اين روان آن دروند است كه در گيتي اشموغي كرد « : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 

  ».دوزخ به شكل مار راه برود 

   37فصل 

تن ايشان را مار  2.و ديدم روان مردي چند و زني چند كه نگونسار آويخته شده بودند  1

سروش  4» اين روان كدام مردمان است ؟ « :و پرسيدم  3.جويدند وكژدم و ديگر خرفستران مي 

از آب ( اين روان آن مردماني است كه در گيتي پرهيز آب و آتش نكردند « : اهلو وآذر ايزد گفتند 

  ».به آب و آتش بردند و آگاهانه آتش را كشتند ) ناپاكي(و ريمني)و آتش مواظبت نكردند

   38فصل 

و ديگر ناپاكي ها و و ) كثافت(ه گوشت و مردار مردمان با خون و ريم و ديدم روان مردي ك 1

سروش اهلو و آذر ايزد  3» اين تن چه گناه كرد ؟« : و پرسيدم  2گندگي ها به خورد او مي دادند 
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به آب و آتش و تن ) مردار(و نسا) چرك(اين روان آن دروند است كه در گيتي هيخر « : گفتند 

  ».برد و همواره يك بار و ناپاك بود و خود را با پيخگ نشست  خود و نيز آن مردمان

   39فصل 

اين روان از آن «:و پرسيدم  2.و ديدم روان مردي كه پوست و گوشت مردمان مي خورد  1

اين روان آن  مرد دروند است كه در گيتي مزد « : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» كيست ؟

  ».و اكنون روان او پاد افره گران بايد تحمل كند  4.از گرفت مزدوران و بهره بهره وران را ب

  40فصل 

و در برف و سرما آن كوه را بر پشت  2و ديدم روان مردي كه كوهي را بر پشت مي كشيد  1

اين روان آن « : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  4» اين تن چه گناه كرد ؟« : و پرسيدم  3.داشت 

و  5.ي بسيار دروغ و سخن ناراست و بي سود درباره مردمان گفت مرد دروند است كه در گيت

  ».اكنون روان او چنين شكنجه و پادافره گراني را تحمل مي كند 

   41فصل 

و ريمني به خوردش مي دادند و ديوان او را با ) مردار(و ديدم روان مردي كه مدفوع و نسا 1

گناه كرد كه روان او چنين پادافره گراني را اين تن چه « :و پرسيدم  2.سنگ و كلوخ مي كوبيدند 

اين روان آن مردم دروندي است كه بسيار « :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» تحمل مي كند؟

،اهلو به آن ] مرمان[و نسا به آب و آتش و زمين بردند و ) چرك(آنان هيخر  4به گرمابه شدند 

  ».اندر شدند و دروند بيرون آمدند 

   42فصل 

« :و پرسيدم  2.ديدم روان مردمي چند كه مي گريستند و مي ناليدند و بانگ مي كردند و  1

اين روان آنهايي است كه پدرشان « :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» اينها كدام مردم هستند ؟ 

  ».در مادرشان كرد و چون زاده شدند پدر نپذيرفت و اكنون از پدرشان شكايت مي كنند 

   43فصل 

چند در پاي او اندر افتاده بودند و بانگ مي كردند و )كودكي(ديدم روان مردي كه برنايي و  1

اين تن چه گناه كرد كه « :و پرسيدم  2ديوان همانند سگ روي او افتاده بودند و او را مي دريدند 
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آن  اين روان« :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» روان او چنين پادافره گراني را تحمل مي كند؟

  .»خويش را نپذيرفت ) كودك(مرد دروند است كه در گيتي برناي 

   44فصل 

و ديدم روان زني كه به پستان خويش كوهي مي كند و سنگ آسيابي را همانند مرده اي  1

اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادافره « :و پرسيدم  2. بر سر خويش داشت ) نعشي(

اين روان آن زن دروند است كه در « :وش اهلو و آذر ايزد گفتند سر 3» گراني را تحمل مي كند؟

  ».گيتي كودك خويش را مردار و تباه كرد و آن را انداخت 

   45فصل 

» و پرسيدم اين تن چه گناه كرد ؟ 2.و ديدم روان مردي كه كرم همه اندام او را مي جويد  1

است كه در گيتي گواهي دروغ داد و اين روان مرد دروندي « :سروش اهلو و ايزد آذر گفتند  3

  ».خواسته نيكان دزديد و به بدان داد

   46فصل 

پرسيدم  2و ديدم روان مردي كه جمجمه مردمان در دست داشت و مغز آنها را مي خورد  1

اين روان آن مرد دروندي است كه در « :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3»اين تن چه گناه كرد؟«:

و دوستان خويش را به  4دزديد ] ديگر[بلكه از دارايي كسان] داشت[ز راه راست گيتي خواسته نه ا

  ».دشمنان هشت و خود بايد تنها در دوزخ باشد 

   47فصل 

و ديدم بسيار مردم كه سرو ريششان تراشيده ، گونه زرد و همه تن پوسيده و خرفستران  1

سروش اهلو و آذر ايزد  3»ام هستند ؟اينها كه و كد« : و پرسيدم كه  2روي آنان راه مي رفتند 

اينها روان آن مردماني هستند كه در گيتي اشموغ و فريفتار بودند و مردمان را نابود مي «:گفتند 

كردند و آنها را از قانون نيكي به قانون بدي مي آوردندو بسيار كيش و باورنادرست در جهان رواج 

  ». دادند 

   48فصل 

اين مرد نان به سگان مي  2. وان همانند سگ او را مي دريدندو ديدم روان مردي كه دي 1
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اين تن چه گناه « :و پرسيدم  3. نمي خوردند و سينه و پا و شكم و ران آن مرد را مي خوردند .داد

اين «  : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 4»كرد كه روان او چنين پاد افره گراني تحمل مي كند؟

در گيتي خوراك از سگ شبانان و سگهاي پاسبان خانه بازداشت يا روان آن مرد دروند است كه 

  ».آنها را زد و كشت

   49فصل 

و ريمني مي خوردند و ) مردار(و نسا) چرك(و ديدم روان مردي چند كه مدفوع و هيخر  1

كوهي بر ) سنگ ها(به طوري كه از آنها  2ديوان سنگ مي كندند و از پس آنها مي انداختند 

اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين « :و پرسيدم . ند و نمي توانستند بكشند پشت مي كشيد

اين روان آن درونداني است «  : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 4»پاد افره گراني تحمل مي كند؟

كه در گيتي زمين اندازه گرفتند و آن را به دروغ اندازه گرفتند و بسيار مردم را بي سرمايه و بي 

  ».ردند و آنها به نياز و درويشي رسيدند ، و خراج بسيار مي بايست بدهند بهره ك

   50فصل 

و ديدم روان مردي كه كوهي را با انگشت و ناخن مي كند و ديوان از پس ، او را با مار  1

سروش اهلو و آذر ايزد  3»اين تن چه گناه كرد ؟« :و پرسيدم  2شيبا مي زدند و تازيانه مي زدند 

اين روان آن مرد دروند است كه در گيتي از حد و مرز كسان گذشت و آنها را از آن   «: گفتند

  ».خويش كرد

   51فصل 

و ديدم روان مردي كه با شانه اي آهني گوشت از تن او مي كشيدند و به خورد او مي دادند  1

سروش  4»اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پاد افرهي را تحمل مي كند؟« :و پرسيدم  2.

  ».اين روان آن مرد دروند است كه در گيتي به دروغ به مردمان زنهار داد « : اهلو و آذر ايزد گفتند

   52فصل 

« : و پرسيدم  2و ديدم روان مردي كه با مار شيبا و تير و سنگ كلوخ او را خرد مي كردند 1

د دروند است كه در گيتي اين روان آن مر« :سروش اهلو آذر ايزد گفتند  3»اين تن چه گناه كرد؟

زيرا هر دو پيمان است هم با . بسيار پيمان شكني كرد و او با اهلوان و دروندان پيمان شكني كرد
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  ».اهلوان و هم با دروندان 

  

   53فصل 

پس سروش اهلو و آذر ايزد دست مرا گرفتند و مرا به چكاد داتي زير پل چينود ، به بياباني  1

زاري و ]  صداي[از آنجا  2.ان ، زير پل چينود ، زمين دوزخ را نشان دادند بردند و در ميان آن بياب

و بانگ اهريمن و ديوان و دروجان و بسياري ديگر از روان دروندان مي آمد كه پنداشتم كه زمين 

و چون آن بانگ و زاري را شنيدم ، ترسيدم و از سروش اهلو و آذر  3.مي لرزد ) اقليم(هفت كشور 

پس سروش اهلو و آذر ايزد به من گفتند  4» .مرا اينجا مبريد و برگرديد« :كردم كه ايزد خواهش 

و سروش اهلو و آذر ايزد از پيش رفتند و من » .مترس چه از اينجا ترا هرگز بيم نباشد « :

  .ارداويراز ، از پس ، بدون بيم به سوي اين دوزخ تاريك بيشتر فرو رفتم 

   54فصل 

 2از بلا ، بيمگين،سهمگين،پر از درد پر از رنج ، بدبو و بسيار تاريك را  و ديدم اين دوزخ پر 1

و اگر  3به بن آن نرسد ) ذراع(پس انديشيدم ، آن به نظر من همچون چاهي آمد كه هزار آرش 

] خوش[همه هيزمي را كه در جهان هست در دوزخ بسيار گنديده تاريك بر آتش نهند هرگز بوي

گوش تا چشم و به اندازه اي كه بال اسبي موي دارد ، تعداد بسياري از ديگر اينكه از  4.ندهد 

 5.روان دروندان آنجا بودند و آنها يكديگر را نمي ديدند و بانگ هاي يكديگر را نيز نمي شنيدند 

و تاريكي براي آنان چنان تار است و گندگي ، بيمگيني  6»من تنها هستم «:هر يك مي پنداشت 

است كه كسي كه يك روز در دوزخ است ] چنان[ونه گونه دوزخ براي آنان ، زخم و پادافره گ

  »اين نه هزار سال هنوز تمام نشده است كه ما را از اين دوزخ رها كنند ؟« :بانگ مي زند 

  55فصل 

چون برف و سرماي سخت و ] بود[پاد افره گونه گونه ] براي آنها[پس ديدم روان دروندان كه 

ي سوزاند و بدبويي و سنگ و خاكستر و تگرگ و باران و بسيار بدبختي گرماي آتشي كه تيز م

پرسيدم  2.درآن جاي بيمگين تاريك فرو مرده ، آسيب و پاد افره تحمل مي كنند . هاي ديگر 

سروش اهلو  3»اين تن ها چه گناه كردند كه روان آنها چنين پادافره گراني را تحمل مي كننند ؟
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اين روان آن مردم دروندي است كه در گيتي بسيار گناه مرگ ارزان كردند « : و آذر ايزد گفتند كه

را خاموش كردند و پل رودخانه ژرف را كندند دروغ و ناراستي گفتند و ) بهرام(، آتش وهرام 

به دليل ميل آنها به خرابكاري و آزوري و خست و شهوت و خشم ورشك  4. گواهي دروغ دادند 

اكنون روان آنها بايد آسيب و  5شتند و با فريفتاري بسيار رفتار كردند ، مردم اهلو بي گناه را ك

  ».پادافره چنين گراني را تحمل كند 

   56فصل 

آنها روان « :و پرسيدم  2پس ديدم روان آنهايي كه مارها آنها را مي گزيدند و مي جويدند  1

درونداني است كه در گيتي اين روان آن « :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» چه كساني هستند ؟

  ».ايزدان و دين را انكار كردند

   57فصل 

] بانگ مي زد[و ديدم روان زناني كه سرشان بريده و از تن جدا بود و زبان آنها بانگ داشت  1

اين روان آن « :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» اين روان چه كساني هستند ؟« :و پرسيدم 

  ».ر شيون و مويه كردند و به سر و روي زدند زناني است كه در گيتي بسيا

   58فصل 

اين « :و پرسيدم  2پس ديدم روان مردي كه او را به سوي دوزخ مي كشيدند و مي زدند  1

اين روان آن مرد دروند است كه در « :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند كه  3» تن چه گناه كرد؟

اندام خويش را در آب راكد بزرگ و چشمه  گيتي سر و روي خويش و دست ناپاك و ديگر ريمني

  ».و آب روان شست و خرداد امشاسپند را آزرد

  59فصل 

و  2و ديدم روان زني كه مي گريست و پوست و گوشت پستان خويش مي كند و مي خورد  1

سروش اهلو و  3»اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پاد افرهي را تحمل مي كند؟« :پرسيدم 

اين روان آن زن دروند است كه كودك خويش را كه از نياز و گرسنگي گريان «  : گفتندآذر ايزد 

  ».بود ، رها كرد

  60فصل 
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پاي راست او  2.و ديدم روان مردي كه تن او را در ديگي رويين كرده اندو آن را مي پزند 1

«  : ايزد گفتندسروش اهلو و آذر  4»اين تن چه گناه كرد ؟« :و پرسيدم   3. بيرون آن ديگ بود 

اين روان آن مرد دروند است كه در ميان زندگان با ميل به شهوت و با بدي به سوي زن شوهر 

و همه تن او بزه كار بود و با آن پاي راست ، وزغ و مور و مار و گزدم و ديگر  5دار بسيار رفت 

  ».خرفستران را بسيار زد و كشت و نابود كرد

   61فصل 

و  2داني كه مي بلعيدند و مي ريدند و ديگر بار مي بلعيدند و مي ريدند وديدم روان آن درون 1

اين روان آن «  : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 4»اين روانان چه كساني هستند؟« :پرسيدم 

درونداني است كه در گيتي مينو را باور نداشتند و بر دين دادار اورمزد ناسپاس بودند و بر نيكي كه 

  ».بودند)مشكوك(تي كه در دوزخ است و به بودن رستاخيز و تن پسين به گمان در بهشت و بدبخ

   62فصل 

اين تن « :و پرسيدم  2. و ديدم روان زني كه سينه و پستان خود را با شانه آهني مي بريد  1

سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» چه گناه كرد كه روان او چنين پادافره گراني را تحمل مي كند ؟

 4بد بود و بد ماند . ن روان آن زن دروند است كه در گيتي شوهر و سالار خود را تحقير كرد اي« :

  ».بد كرد ] كار [و خويشتن آراست و با ديگر مردان 

   63فصل 

و ديدم روان زني كه با زبان خود اجاقي گرم را مي ليسيد و دست خويش زير آن اجاق مي  1

ه كرد كه روان او چنين پادافره گراني را تحمل مي كند اين تن چه گنا«:و پرسيدم  2.سوزاند 

اين روان آن زن دروندي است كه در گيتي به شوهر و سالار «  : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند

به ] تن[و به ميل او  5و نافرماني كرد  4خويش براي توجيه كارش پاسخ داد و سگ زبان بود 

  ».و نهاني اندوخته خويش كرد   و خواسته از شوهر دزديد 6همخوابگي نداد 

   64فصل 

و بر سر او تگرگ و برف مي آمد و  2.و ديدم روان زني كه گريان و نالان مي رفتو مي آمد  1

اين « :و پرسيدم  3.به زير پاي او روي گداخته روان بود و او سر و روي خويش با كارد مي دريد 
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: سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 4»مل مي كند؟تن چه گناه كرد كه روان او چنين پاد افرهي را تح

از  6و كودك تباه كرد  5اين روان آن زن دروند است كه از ديگر مردان غير قانوني آبستن شد «  

درد و پادافره چنين مي پندارد كه بانگ آن كودك مي شنود و مي دود و دويدن چنان به نظر او 

ود و بانگ آن كودك مي شنود و سر و روي درد مند مي آيد چون كه بر رويِ روي گرم مي ر

تا فرشكرد اين پادافره را بايد  7.خويش با كارد مي درد و كودك را مي خواهد و او را نمي بيند 

  ».تحمل كند 

   65فصل 

و داسي تيز در پاي و  2و ديدم رواني چند كه سينه آنها به لجن و گندگي افكنده شده بود  1

اين روان چه « :و پرسيدم   3.شان پدر و مادرشان را مي خواندند ديگر اندام آنها مي شد و اي

سروش  4»كساني است و چه گناه كردند  كه روان آنها چنين پاد افره گراني را تحمل مي كند؟

اين روان آن درونداني است كه در گيتي پدر و مادرشان را آزردند و در «  : اهلو و آذر ايزد گفتند

  ».به و آمرزش نخواستند گيتي از پدر مادرشان تو

   66فصل 

و  2. و ديدم روان مردي و زني كه زبانشان در آمده بود و ماران دهان آنها را مي جويدند 1

سروش اهلو و آذر  3»اين تن ها چه گناه كردند و آنان روانان چه كساني هستند ؟ « :پرسيدم 

  ».و مردم را به هم در انداختند اين روان آنهايي است كه در گيتي غيبت كردند «  : ايزد گفتند

   67فصل 

و او در دست داس آهني  2.و ديدم روان مردي كه به يك پا در تاريكي دوزخ آويخته بود  1

و ميخي آهنين در چشم او زده بودند  3. هاي خويش را مي بريد ) زير بغل (داشت و سينه و كش 

اين روان «  : وش اهلو و آذر ايزد گفتندسر 5»اين روان كيست و چه گناه كرد ؟« :و پرسيدم   4. 

آن مرد دروند است كه شهري به ميانجيگري به او داده بودند و آنچه سزاوار بود كه بكند و فرمان 

و به شكايت درويشان  6. قفيز و پيمانه را كم تر داشت ) وزنه (بدهد نكرد و فرمان نداد و سنگ 

  ».و مسافران گوش نكرد

   68فصل 
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مردي و زني را كه آن مرد را به بهشت و آن زن را به دوزخ مي كشيدند و دست و ديدم روان 

چگونه بود كه در ميان زندگان ما « :زن مي گفت  2.زن در بند كستي اين مرد افكنده شده بود 

« :آن مرد گفت  3» هر نيكبختي را با هم داشتيم و اكنون ترا به بهشت ومرا به دوزخ مي برند ؟

و انديشه 4و درويشان را پذيرفتم و به آنها چيز دادم ) مستحقان(ان و ارزانيان زيرا كه من نيك

به ايزدان انديشيدم و ديوان را نكوهش كردم و به  5نيك و گفتار نيك و كردار نيك انجام دادم

و تو ايزدان  7.و تو نيكان و درويشان و مسافران را تحقير كردي  6.دين به مزديسنان معتقد بودم 

هش كردي و در خدمت بتكده بودي و انديشه بد ، گفتار بد و كردار بد كردي ، به دين را نكو

در ميان زندگان همه تن « :پس آن زن به آن مرد گفت كه   8» .اهريمن و ديوان معتقد بودي 

بود و تن وجان و روان من از آن تو بود و خوراك و نگاهداري ) مسلط (تو بر من سالار و پادشاه 

چرا  10پس تو چرا مرا براي اينكار آسيب نرساندي و مجازات نكردي  9.ن از تو بود و پوشش م

كه نيكي و نيكوكاري نياموختي كه آنگاه نيكي و نيكوكاري كنم تا اكنون لازم نباشد كه اين آزار 

پس آن مرد به بهشت و آن زن به دوزخ شدند و براي آن زن ، به  11» و رنج را متحمل شوم ؟ 

و آن مرد در بهشت ، در  12.ماني در دوزخ به جز تاريكي و گندگي، دشمن ديگري نبود دليل پشي

ميان اهلوان ، از برنگرداندن و آموزش ندادن نيكوكاري به آن زن كه در اختيار او بود ، شرمگين 

  .نشست

   69فصل 

ته شده به يك پا نگونسار آويخ 2.و ديدم زناني كه در دو چشم آنان ميخ چوبي زده بودند  1

بسيار وزغ و كژدم و مار و مور و مگس و كرم و خرفستران ديگر به دهان و بيني و  3.بودند 

اين روان چه كساني است و « :و پرسيدم  4.گوش و مقعد و شرمگاه آنان مي رفتند و مي آمدند 

هلو سروش ا 5»ايشان چه گناهي كرده اند كه روان آنها  چنين پاد افره گراني را تحمل مي كند؟

اين روان آن زنان دروندي است كه در گيتي شوي داشتند ، با مرد ديگر «  : و آذر ايزد گفتند

  ».به همخوابگي دادند و بستر شوهرشان را تباه داشتند و تن شوهر را آذردند] تن[خفتند 

  70فصل 

كه از  همانند خارپشت آهني با خاري] چيزي[و ديدم روان زناني كه نگونسار افكنده بودند و  1
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و به ژرفاي يك انگشت ، نطفه ديوان و  2.آن رسته بود در بدن آنها فرو مي رفت و بيرون مي آمد

آنها كدام روان ها « :و پرسيدم   3.دروجان و بدبويي و ريمني در دهان و بيني آنها مي رفت 

ين روان ا«  : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 4»هستند  كه چنين  پاد افرهي را تحمل مي كنند؟

آن زنان دروندي است كه در گيتي با شوهرشان پيمان شكني كردند و شوهرشان را رها كردند ، و 

  ».هرگز خشنود نبودند و تن به همخوابگي ندادند 

  71فصل 

و ديدم روان مردي كه مارها و مژه او را مي گزيدند و مي جويدند و به هر دو چشم او مار و  1

اين تن چه گناه كرد  كه روان او  « :و پرسيدم . ر زبان او بسته بود كرم مي ريدند و ميخ آهني ب

اين روان آن مرد «  : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 3»چنين  پاد افره گراني را متحمل مي شود؟

هم ] ديگر[دروندي است كه عمل لواط بسيار كرد و به دليل ميل به شهوت بد با زن كسان 

  ».خويش زنان ديگران را فريفت و گمراه كرد و از شوهر جدا كرد خوابگي كرد و با چرب زباني

   72فصل 

اين تن ها چه گناهي « :و پرسيدم  2.و ديدم روان زناني كه دشتان خويش مي خوردند  1

« :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» كردند كه روان آنها چنين پادافره گراني را تحمل مي كند ؟

و آّ ب و آتش و ) مواظب دشتان خود نبودند(رهيز دشتان خويش نكردند اين روان زناني است كه پ

  .داشتند ) ناپاك(سپندارمذ ، زمين ، خرداد و امرداد را آزردند و مرد اهلو را ريمن 

   73فصل 

از آنها مي آمد ، آنها مي چشيدند و ) كثافت(و ديدم روان زناني كه ده انگشت خون و ريم  1

اين روان ها كي هستند و چه گناه « :و پرسيدم  2.دو چشم آنها مي آمد مي خوردند و كرم به هر 

«  : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 3»كردند كه روان آنها  چنين پاد افره گراني را تحمل مي كند؟

را براي ]ديگر[اين روان آن زنان دروندي است كه ايشان رنگ بر خود نهادند و موي كسان 

  ».كردند و چشم ايزدان و مردمان بستند  پيرايش براي خود اختيار

   74فصل 

و كاردي در دل آنها زده بودند  2و ديدم روان آنهايي را كه نگونسار به يك پا آويخته بودند  1
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اين روان درونداني « :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 4»اين روان ها كيستند ؟« :و پرسيدم  3. 

  ».ا خلاف قانون زدند و كشتند است كه در گيتي ستور و گاو و گوسفند ر

   75فصل 

شاخ زده ، شكم دريده ، .و ديدم روان هايي كه آنها را زير پاي گاوان افكنده بودند  1

سروش اهلو و آذر  3» اين مردمان كه هستند ؟«:و پرسيدم  2.استخوانها شكسته و نالان بودند 

و در گرما  4تور و گاور ورزا را بستند اين روان آن درونداني است كه در گيتي دهان س«:ايزد گفتند

  ».به آنها آب ندادند و گرسنه و تشنه به كار واداشتند 

   76فصل 

و ديدم روان زن هايي كه به دست خويش و به دندان خويش ، پستان خويش را مي بريدند  1

پرسيدم  و 2. و سگان شكم مي دريدند و مي خوردند و با دو پا و بربالاي روي گرم ايستاده بودند

اين « :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» اين روان چه كساني هستند و چه گناهي كرده اند؟« : 

روان زنان دروندي است كه در گيتي در دوران دشتان خوراك ساختند و پيش مرد اهلو بردند و 

  ».ردندسپندارمد ،زمين و مرد اهلو را آز 5.و به دنبال جادوگري بودند  4فرمان خوردن دادند 

  77فصل 

پس ديدم روان كساني كه پشت و دست و پاي آنها زخم داشت و مقعد به طرف روي  1

ايشان كه هستند و « :و پرسيدم كه  2.آويخته شده بودند و سنگ گران به پشت آنها مي باريد 

در اين روان آن درونداني است كه آنان را « : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» چه گناه كردند؟ 

خوراك به . گيتي ستور بود و آن را كار سخت فرمودند و به او خلاف قانون بار گران كردند 

 4سيري ندادند و نزار كردند و چون ستور زخمي شد او را از كار باز نداشتند و درمان نكردند 

  ».اكنون چنين پادافره گراني را بايد تحمل كنند 

   78فصل 

كوه آهني مي كند و كودكي كه از آن سوي كوه مي  پس ديدم روان زني كه با پستان 1

: و پرسيدم  2.گريست و بانگ او مي آمد و كودك به مادر نمي رسيد و مادر به كودك نمي رسيد 

سروش اهلو و آذر ايزد » اين تن چه گناه كرد كه روان او پادافره چنين سخت تحمل مي كند ؟« 
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گيتي نه از شوي خويش بلكه از كس ديگر آبستن اين روان آن زن دروند است كه در « : گفتند 

  ».و كودك تباه كرد 5.و گفت من آبستن نشدم  4.شد 

   79فصل 

و پس ديدم روان مردي كه هر دو چشم او كنده و زبان بريده ، با يك پا در دوزخ آويخته  1

 4زده بودند و ميخي آهنين به سرش  3.و با شانه دو شاخ روئين ،تن او را رنده مي كردند  2.بود 

اين روان « :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند كه 5» اين مرد كيست و چه گناه كرد ؟« :و پرسيدم 

  ».آن مرد دروندي است كه در گيتي داور دروغزن بود و رشوه ستد و داوري دروغ كرد 

   80فصل 

) كثافت(ريم و آنها خون و  2.پس ديدم رواني چند كه آنها را نگونساردر دوزخ آويخته بودند  1

پيمانه راست « : و مغز مردمان در دهان مي كردند و به بيني مي آوردند و بانگ مي كردند كه 

سروش اهلو و آذر ايزد   4» اين تن ها كي هستند و چه گناه كردند ؟« :و پرسيدم  3».داريم 

ا كم داشتند و اين روان آن درونداني است كه در گيتي سنگ و قفيز و ديگر پيمانه ر« : گفتند كه 

  ».به مردمان چيز فروختند 

   81فصل 

پس ديدم روان زني كه زبانش بريده و چشمش كنده شده و مار و كژدم وكرم و ديگر  1

خرفستران مغز سر او مي خوردند و گاه گاه تن او را با دندان مي گرفتند و گوش او را مي جويدند 

اين روان آن زن «: هلو و آذر ايزد گفتند سروش ا 3» اين تن چه گناه كرد ؟« :و پرسيدم  2.

  ».و بسيار جادوگري كرد و بسيار بزه كاري از او سر زد  4دروند است كه در زندگي روسپي بود 

   82فصل 

اين زن چه گناه « :و پرسيدم  2] . مارآويخته بود [پس ديدم روان زني كه از زبان او چند  1

اين روان آن زن دروند است كه درگيتي زبان او تيز «: سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» كرد ؟

  » .شوي و سالار خويش با زبان بسيار آزرد  4.بود 

   83فصل 

اين زن چه گناه « :و پرسيدم  2. خويش مي خورد ) مردار(پس ديدم روان زني كه نساي  1
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پنهان از اين روان آن زن دروند است كه درگيتي «: سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» كرد ؟

  ».شوهر بسيار گوشت خورد و به كس ديگر داد

  

   84فصل 

پس ديدم روان زني كه پستان او در گزند و شكم او دريده بود و رودگان او به سگان مي  1

اين روان آن زن «: سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» اين زن چه گناه كرد ؟« :و پرسيدم  2.دادند 

  ».و به خورد مردمان داد 4وغن افسون كرده داشت دروند است كه درگيتي زهر و ر

   85فصل 

پس ديدم روان زني كه روي تن او پوست آهنين كشيده و او را با دهان باز آورده و باز روي  1

: سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» اين زن چه گناه كرد ؟« :و پرسيدم  2. تنور گرم نهاده بودند 

و با  4. ه در ميان زندگان زن مردي خوش خوي و فرزانه بود اين روان آن زن دروندي است ك«

  ».شوهر پيمان شكني كرد و با مرد بزه كار و بدخوي خفت 

   86فصل 

. پس ديدم روان زني كه ماري نيرومند از تن او بالا مي رفت و از دهان او بيرون مي آمد   1 

 3» فره گراني را تحمل مي كند  ؟اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادا« :و پرسيدم كه 2

  ».اين روان آن زن دروند است كه خويدوده را تباه كرد «: سروش اهلو و آذر ايزد گفتند كه

   87فصل 

پس ديدم روان زني كه با شانه آهنين تن و روي خويش رنده مي كرد و با پستان كوه  1

سروش اهلو و آذر ايزد گفتند كه  3» اين زن چه گناه كرد ؟« :و پرسيدم كه  2. آهني را مي كند 

به كودك ) دارايي (اين روان آن زن دروند است كه در گيتي بزه كرد و از روي ميل به خواسته « :

تا اين كوه را بكنم و آن كودك ) بگذاريد ( مرا اينجا« :و اكنون بانگ مي كند  4.خويش شير نداد 

  ».از اكنون تا فرشكرد به آن كودك نرسد » .شير دهم 

   88فصل 

و مني را  2پس ديدم روان مردي را كه نگونسار از داري آويخته بودند و او استمناء مي كرد  1
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اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين « :و پرسيدم كه 3در دهان و گوش و بيني او مي ريختند 

آن مرد دروند  اين روان«: سروش اهلو و آذر ايزد گفتند كه 4» پادافره گراني را تحمل مي كند  ؟

  ».است كه در گيتي زنا كرد و زن كسان فريفت و گمراه كرد

   89فصل 

و ديدم روان آنهايي را كه در دوزخ از نزاري به هر سو مي كوفتند و از گرسنگي و تشنگي و  1

و  2.گرما و سرما ، بانگ مي داشتند و خرفستران از پشت ، پاي و ديگر اندام آنها را مي بريدند 

سروش  3» آن روان ها چه گناه كردند كه آنها چنين  پادافره گراني تحمل مي كنند  ؟« :پرسيدم 

اين روان آن درونداني است كه در گيتي خوراك و جامه از خويشتن دريغ «: اهلو و آذر ايزد گفتند 

ونيز از هيچ چيزي بخشندگي نكردند و تن . ندادند ) مستحقان(و به نيكان و ارزانيان  4داشتند 

ايشان  5خويش و كساني را كه ايشان سالاري آنها را داشتند گرسنه و تشنه و بي جامه داشتند 

اكنون آنها مردند و خواسته به ديگر كس  6.سرما ، گرما ، گرسنگي و تشنگي را تحمل كردند 

  ».اكنون روان آنها چنين پاد افره گراني از كنش خويش تحمل مي كند  7. ماند 

   90فصل 

: و پرسيدم  2. م روان آنهايي كه مارها آنها را مي گزيدند و زبانشان را مي خوردند پس ديد 1

سروش اهلو  3» ايشان چه گناهي كردند كه روان آنان چنين پاد افره گراني را تحمل مي كند ؟« 

) ناراست(اين روان آن دروغگويان و ناراست گويان است كه در گيتي زور « :و آذر ايزد گفتند كه 

  ».روغ و ناراست بسيار گفتند و د

   91فصل 

اين « :پرسيدم  2.پس ديدم روان مردي كه فرزند خود را مي كشت و مغز او را مي خورد  1

سروش اهلو و آذر ايزد  3» تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادافره گراني را تحمل مي كند  ؟

ني كه داوري  مي خواستند داوري اين روان آن داور و قاضي است كه در ميان كسا«: گفتند كه

او به داد خواهان و متهمان با خوش چشمي و و راستي ننگريست بلكه با ميل به  4. دروغ كرد 

  ».با خشم و تندي سخن گفت) درخواست كنندگان (و با خواستاران ] نگريست[خواسته و آزوري 

   92فصل 
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اين تن « : و پرسيدم  2.ه بودند پس ديدم روان آنهايي كه در چشم هاي آنها ميخ چوبي زد 1

سروش اهلو و آذر ايزد  3» چه گناه كرد كه روان او چنين پادافره گراني را تحمل مي كند ؟ 

  ».هستند كه نيكي را از مردمان باز داشتند ) حسودان (اينها روان بد چشمان « : گفتند 

   93فصل 

در زير آنها دود و گرمي و بر روي آنها  و ديدم روان آنهايي كه نگونسار در دوزخ افتاده بودند 1

اين تن هاچه گناهي كردند كه روان آنها چنين پادافره گراني «  :و پرسيدم  2.باد سرد افكنده بود 

اين روان آنهايي است كه جا و خانه «: سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3» را متحمل مي شود  ؟

، جاي تنور و اجاق ندادند و به آن كه دادند از او مزد  براي كاروانيان ندادند و مهمان نوازي نكردند

  ».ستدند

   94فصل 

پس ديدم روان زن هايي كه با دست هايشان پستان هاي خود را بر روي تابه گرم نهاده  1

اين زن ها چه گناهي « :و پرسيدم  2بودند و آنها را از اين سوي به آن سوي بر مي گردانيدند 

« :سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 3» ن پادافره گراني را تحمل مي كند ؟كردند كه روان آنها چني

اين روان آن زناني است كه كودك خويش شير ندادند و آنها را نزار و تباه كردند و براي سود 

  ».شير دادند] ديگر [گيتي به كودك كسان 

   95فصل 

و  2. و گرسنه بود پس ديدم روان زني كه كوهي را با پستان هاي خويش مي كند و تشنه 

اين روان آن زن دروند است «: سروش اهلو و آذر ايزد گفتند 3» اين زن چه گناه كرد؟« :پرسيدم 

كه به كودك خويش شير نداد و او را گرسنه و تشنه هشت و خود به دليل ميل به آز و شهوت و 

  ».زنا با مرد بيگانه رفت

   96فصل 

يده بودند و او را با موهايش مي كشيدند و نسا پس ديدم روان مردي كه زبان او را بر 1

اين مرد چه گناه كرد كه « :و پرسيدم  2.مي افشاندند و آنها را با قفيز اندازه مي گرفتند ) مردار(

اين روان آن : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند  3»چنين پادافره گراني را تحمل مي كند ؟ ) او(روان 
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ستاند و گفت مي افشانم و نيفشاند و آن را خورد و سپندارمد ،  مرد دروند است كه در گيتي دانه

  ». زمين را دروغزن كرد

   97فصل 

اين تنها چه « :و پرسيدم  2. پس ديدم روان مردي و زني كه زبانشان را بريده بودند  1

سروش اهلو آذر ايزد  3» گناهي كردند كه روان آنها چنين پادافره گراني را تحمل مي كند ؟

اين روان آن مرد و زن دروند است كه در ميان زندگان بسيار دروغ و ناراست گفتند و « :دگفتن

  ».روان خويش را دروغزن كردند 

   98فصل 

اين تن ها  چه « : و پرسيدم  2پس ديدم روان زن و مردي كه مي ريدند و مي خوردند  1

سروش اهلو و آذر ايزد  3» ؟گناه كردند كه روان آنها  چنين پادافره گراني را تحمل مي كند  

خوردند و ببرك ) مردار(اين روان آن مرد و زن دروند است كه در گيتي با گناهكاري نسا «: گفتند 

  ».آبي را در آب كشتند و ديگر آفريده هاي اورمزدي را زدند و كشتند 

   99فصل 

گين ، آسيب و ديدم بسيار روان مردان و زنان دروند ديگر نيز كه در دوزخ سهمگين و بيم

پس  2.رسان ، پر از بدبختي  با درد بسيار و تاريك ، آسيب و پادافره گونه گونه تحمل مي كنند 

ديدم روان هايي كه برزبانشان ميخ چوبي رسته بود نگونسار به دوزخ فرو مي رفتند و ديوان با 

ي است و چه اين روان ها چه كسان« :و پرسيدم  3. شانه آهنين همه تن ايشان را مي كندند 

سروش اهلو و آذر ايزد  4» گناهي كردند  كه روانشان  چنين پادافره گراني را تحمل مي كند  ؟

اين روان آن درونداني است كه در گيتي نسبت به فرمانروايان خود نافرمان بودند و سپاه «: گفتند 

و آسيب و پادافره  اكنون در اينجا چنين درد 5».و فرمانروايان را دشمن داشتند ) جند(و لشكر 

  ».گراني را بايد تحمل كنند 

  100فصل 

پس ديدم گنا مينوي پر مرگ ، خرابكار جهان ، بد دين كه در دوزخ دروندان را تمسخر و  1

چرا نان اورمزد را مي خورديد و كار مرا مي كرديد و به آفريدگار « :ريشخند مي كرد و مي گفت 
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و اين چنين بسيار ريشخند كنان با دروندان سخن مي » خود نينديشيديد و كام مرا بر آورديد؟

  .گفت 

   101فصل 

پس سروش اهلو و آذر ايزد دست مرا گرفتند و از آن جاي تاريك ، سهمگين و بيمگين  1

چون  2.بيرون آوردند و مرا به سوي روشني بي پايان و انجمن اورمزد و امشاسپندان بردند 

خوش آمدي ارداويراز اهلو ، « :او به ملايمت به من گفت خواستم به پيش اورمزد نماز ببرم ، 

به جهانيان آنچه ديدي و دانستي به راستي بگو ، چه  4برو به جهان مادي  3.پيامبر مزديسنان 

به دانايان بگو هركه درست و راست بگويد، من مي شناسم و مي  5. من كه اورمزدم با تو هستم 

فت ، من شگفت ماندم ، چه روشني ديدم و تن نديدم و بانگ چون اورمزد به اين گونه گ 6».دانم 

تو « :و دادار اورمزد ،مقدسترين از ميان مينوان ، گفت  7. شنيدم و دانستم كه اين اورمزد است 

) كيش پيشينيان(راه پوريوتكيشي . يكي است ) پارسايي(ارداويراز، به مزديسنان بگو كه راه اهلايي

نه در فراخي ، نه در تنگي و به . گيريد ]پيش [ اين يك راه اهلايي را  8. و ديگر راه ها بيراهه اند

انديشه نيك ، گفتار نيك ، كردار نيك بورزيد و برهمان دين  9.هيچ طريقي از آن بر مگرديد 

قانون درست را  10بايستيد  كه زردشت سپيتمان از من پذيرفت و گشتاسب در جهان رواج داد 

و بر اين نيز آگاه باشيد كه گاو خاك شود ، اسب  11.ن نادرست بپرهيزيد نگاه داريد و از قانو

آن يك به خاك نياميزد كه در  12. خاك شود ، زر و سيم خاك شوند و تن مردمان خاك شود 

برو به سلامت و به آزادي ، تو  13. را بستايد و كارهاي نيك كند ) پارسايي(گيتي اهلايي 

كه شما انجام مي دهيد و مراعات مي كنيد و همه ) طهارت (اديابي هر چه پاكي و پ. ارداويراز 

همان ] آنها را[ويزش ، هنگامي كه ) طهارت(آنچه مطابق قانون پاك نگاه مي داريد و يوژداهري 

چون آن سخن شنيدم به  14» .گونه ، با انديشيدن به ايزدان انجام مي دهيد ، همه را مي دانم 

. پس سروش اهلو مرا پيروزگرانه و دليرانه به اين جاي بستر آورد. بردم دادار اورمزد عميقا نماز 

  .پيروز باد فر دين به مزديسنان 

  فرجام يافت به درود و شادي و رامش  
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  نمودارها ، جداول و چارت ها - 2

  

  

  ه ساختارهاي سياسيمقايسه درصد اختصاص يافته فصول ارداويرافنامه ب) . 1-1(نمودار
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  مقايسه درصد اختصاص يافته فصول ارداويرافنامه به ساختارهاي اقتصادي).  1-2(نمودار

  
  مقايسه درصد اختصاص يافته فصول ارداويرافنامه به نهاد خانواده) . 1-3(نمودار

  

  

  
  مقايسه درصد اختصاص يافته فصول خانواده ارداويرافنامه به انواع روابط ناپسند جنسي) . 2-3(نمودار

www.takbook.com



 ارداويرافنامه در ترازوي نقد  238

  
  مقايسه درصد اختصاص يافته فصول ارداويرافنامه به نهاد خانواده و روابط جنسي).  3-3(نمودار

  

  

  
  مقايسه درصد اختصاص يافته فصول نهاد خانواده ارداويرافنامه به وظايف مردان و زنان). 4-3(نمودار
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  مقايسه درصد اختصاص يافته فصول ارداويرافنامه به نهاد خانواده ودرصد وظايف مردان و زنان).  5-3(نمودار

  

  
  قايسه درصد اختصاص يافته فصول ارداويرافنامه به نهاد خانواده و ازدواج خويدوده و نكوهش همجنسگراييم) . 6-3(نمودار
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  مقايسه درصد خطاب به زنان و مردان در ارداويرافنامه).  7-3(نمودار

  

  فصول ارداويرافنامه به ساختارهاي اجتماييمقايسه درصد اختصاص يافته ) . 8-3(نمودار
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.    

  
  مقايسه درصد اختصاص يافته فصول ارداويرافنامه به ساختار هاي فرهنگي). 1-4(نمودار 

  

  

  سي،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگيسيا: مقايسه درصد اختصاص يافته فصول ارداويرافنامه به ساختار هاي). 2-4(نمودار 
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  انواع گناهان ياد شده در كتاب ارداويرافنامه با ذكر مقدار و درصد آنها) .1-4( جدول

    درصد

  

 

    نوع گناه    فصول

 لواط 71و 19 98/1

  عدم رعايت آداب دشتان زنان 76و72و20 97/2

  كشتن مرد پارسا 21 99/0

  همخوابگي با زن دشتان 22 99/0

  حترامي به خرداد و امردادبي ا 23 99/0

  روسپي گري 81و  24 98/1

  بدون كستي راه رفتن 68و25 99/0

  ايستاده ادرار كردن  25 99/0

  نافرماني از شوي  82و63و62و26 96/3

  گرانفروشي و تقلب در معامله  80و67و 49و27 96/3

  ندادن مزد مزدوران  39  99/0

  اشموغي  36 99/0

  ياري بدفرمانروايي و شهر  28 99/0

  داوري دروغ  79  99/0

  غيبت  66و29 98/1

  كشتن خلاف قانون چهار پايان  75و74و30 97/2

  خست  55و17و93و89و31 95/4

  تنبلي  32 99/0

  دروغگويي  97و96و90و 40و33 95/4

  آلودن آتش  34 99/0

  جادوگري  84و81و76و 35 96/3

 گذاردن هيزم تر برآتش 10    99/0

 ز نكردن آب و آتشپرهي 30و34و38و37 96/3

  آلودن آب و آتش با چرك و مردار 58و38 98/1
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    درصد

  

 

    نوع گناه    فصول

  استثمار مزدوران 39 99/0

  بسيار به گرمابه شدن 41 99/0

  نپذيرفتن فرزندان قانوني 44و43و42 97/2

  گواهي دروغ 51و45 98/1

  دزدي كردن 46و 45 98/1

  فريفتار بودن  47  99/0

كشتن سگ پاسـبان خانـه يـا سـگ       48  99/0

  بانش

  خشم  55  99/0

  رشك  55  99/0

  خرابكاري  55  99/0

  شهوت  71و60و 55  97/2

  آز  55  99/0

  دشنام  26  99/0

  بسيار به گرمابه رفتن  41  99/0

  پيمان شكني  85و70و52 97/2

  خاموش كردن آتش بهرام  55  99/0

  كندن پل رودخانه  55 99/0

  انكار دين و بي باوري  68و61و56 97/2

  شيون و مويه بسيار   16و 57 98/1

  پرستاري نكردن از كودك  95و94و87و59 96/3

  زنا با زن شوهردار  60 99/0

  زنا با مرد بيگانه  69و64 98/1

  آزار پدر و مادر  65 99/0

شستن سرو روي و دسـت ناپـاك در     58  99/0

  چشمه و آب ايستاده
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    درصد

  

 

    نوع گناه    فصول

  آرايش كردن  73 99/0

  شاستفاده از موي ديگران براي آراي  73 99/0

  آز و آزار  54    99/0

آبستن شدن از مـردي بيگانـه وتبـاه      78 99/0

  كردن فرزند

  داوري دروغ و رشوه ستاني  91و 79 98/1

پنهان از شوهر گوشت خـوردن و بـه     83 99/0

  ديگري دادن

  زهر دادن به مردمان  84 99/0

  تباهي خويدوده  86 99/0

  زنا كردن مردان  88 99/0

  حسد  92 99/0

  خوردن مردار  98 99/0

  نافرماني نسبت به فرمانروايان  99 99/0

  آزار ستوران  75و  77 98/1

هنگــام ســـخن گفــتن خـــوردن و     23  99/0

  آشاميدن
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  انواع ثواب هاي ياد شده در كتاب ارداويرافنامه با ذكر درصد و مقدار آنها). 2-4( جدول
    نوع ثواب    فصول    درصد

 كشتن خرفستران 60و14 98/1

  خويدوده 86و12و8و7و 1 95/4

  )طهارت با ادرار گاو(انجام نيرنگ ديني  1 99/0

  يشت كردن و خواندن اوستا 17و14و13و12و8و7و1 93/6

  درون و ميزد 3 99/0

ــار(4و  1 9/9 ــه بـــــــــــ و )ســـــــــــ

 101و68و17و13و11و9و8و7

  انديشه و گفتار و كردار نيك

  بخشش ومهمان نوازي 92و68و31و28و 17و 12و5 93/6

  نماز بردن بر اورمزد  101و11 98/1

  باور به دين مزديسنا  101و68و61و56و17و13و12 93/6

  راستگويي  97و90و40و 33و12 95/4

  ااحترام به آب و آتش  37و 38و34و17و20و13 94/5

  فرمانبرداري از شوهر  82و68و62و13 96/3

  )آيين ويژه ديني(همادين   66و29 98/1

  و گوسفندمراقبت از چهار پا   15 99/0

  آباد كردن جاي ويران  15 99/0

  مهمان نوازي  17 99/0
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  ذكر شخصيت هاي ديني و تاريخي در ارداويرافنامه به همراه مقدار و در صد آنها). 3-4(جدول 

  درصد

  

 

 تعداد

  

 

    نام     فصول

هفـت  ( 3و) هفت بار( 2و) سه بار(1 24 15/63

 )بار3( 101و 11و 10و 4و ) بار

 ارداويراف

  اسكندر  1 1 63/2

  آذر باد مهر سپندان 1 1 63/2

  وه شاپور 1 1 63/2

  زرتشت 11و2و1 3 89/7

  گشتاسب )دو بار(11و  2 3 89/7

  جاماسب )دوبار(11 2 26/5

  )بزرگترين پسر زرتشت(ايسدواسترزرتشت  11 1 63/2

  كيومرث  11 1 63/2

  )برادر جاماسب(فرشوستر  11 1 63/2
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  ذكر ايزدان و امشاسپندان زرتشتي در ارداويرافنامه به همراه مقدار و در صد هر يك). 4-4( دولج

  درصد

  

    

    تعداد

  

    

ــزدان      فصول ــام ايـ  ونـ

    امشاسپندان 

  و)دوبار( 11و )دوبار( 9و8و7و6و)دوبار(5و3 102 57/48

 و ) دوبار( 16و13

) دوبار( 19و  18و) دوبار( 17

  و30و29و28و27و26و25و24و23و22و21و20و

 و34و33و32و31

  و43و42و41و40و39و38و37و36و35

  و48و47و46و45و44

سه (53و52و51و50و49

  و62و61و60و59و58و57وو56و55و)بار

  و67و66و65و64و63

  و72و71و70و69

  81و80و79و78و77و76و75و74و73

  86و85و84و83و82و

  92و91و90و89و88و87و

 )دوبار(101و99و98و97و96و95و94و93و

 سروش

 11و  10و)دوبار( 9و8و7و6و)دوبار(5و3 100 61/47

  و ) دوبار(16و 13و)دوبار(

 20و) دوبار( 19و  18و ) دوبار( 17

  و29و28و27و26و25و24و23و22و21و

  و35و34و33و32و31و30

  و38و37و36

  46و45و44و43و42و41و40و39

  و51و50و49و48و47و

سه (53و52

  63و62و61و60و59و58و57وو56و55و)بار

  69و67و66و65و64و

  71و70و

  آذر
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  درصد

  

    

    تعداد

  

    

ــزدان      فصول ــام ايـ  ونـ

    امشاسپندان 

  و72و

  و82و81و80و79و78و77و76و75و74و73

  و87و86و85و84و83

  92و91و90و89و88

 101و99و98و97و96و95و94و93و

  خرداد 3 1 47/0

  امرداد 3 1 47/0

  مهر 5 1 47/0

  رشن رزستك 5 1 47/0

  واي ويه 5 1 47/0

  بهرام  5 1 47/0

  اشتاد  5 1 47/0

  بهمن امشاسپند  11 1 47/0
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  هورا مزداسير آفرينش انسان و كيهان توسط ا). 1-3( چارت
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  :و مĤخذفهرست منابع 

  :كتب

 .1379، ترجمه شهين سراج ، تهران ، فروهر ،  آذر باد مهر سپندان .1

،ترجمه سعيد  متون پهلويآسانا، جاماسب جي دستور منوچهر جي جاماسب ،  .2

 .1371عريان، تهران ،كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 

 ، تهران ،  شركت مزديسنا و حكومت  -زرتشت آشتياني ، جلال الدين ، .3

 .1374انتشار،  سهامي

، به سعي و كوشش مجتبي مينوي ، تهران ،  چاپخانه  نامه تنسرابن اسفنديار ، .4

 .1311مجلس، 

، ترجمه سيد حسين روحاني ، تهران،   2، ج تاريخ كاملابن اثير،عزالدين علي ، .5

 1370اساطير ، 

   .  1385،ترجمه و گزارش جليل دوستخواه ، تهران ،گلشن ، 2و1، ج اوستا .6

،  تهران ،انتشارات وزارت  تاريخ شهرياريمامي شوشتري، محمد علي ، ا .7

 . 1351فرهنگ و هنر ،

 .1378،ترجمه انشاء االله رحمتي ، تهران ،تبيان ،  فلسفه اخلاقادوارز ، پل ،  .8

ترجمه و گزارش  ، ارداويرافنامه يا بهشت و دوزخ در آيين مزديسني .9

 . 1391رحيم عفيفي، چاپ سوم ، تهران،توس، 

  .1372، ترجمه ژاله آموزگار ، تهران ، نشر معين،  ارداويرافنامه .10

ترجمه صلاح الدين سلجوقي ، تهران ،عرفان، . اخلاق نيكوماخوسارسطو ، .11

1386.  

، ترجمه كاظم كاظم  تحقيقاتي درباره ساسانياناينوسترانتسف ،كنستانتين ،   .12

  .1351زاده ، تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، 
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،ترجمه حسن پويان ،تهران، هاي فرهنگي درآمدي بر نظريهليپ، اسميت، في .13

 .1387هاي فرهنگي، چاپ دوم،  دفتر پژوهش

، تصحيح عباس اقبال  لغت فرساسدي توسي ، ابو منصور علي ابن احمد ،  .14

  . 1390آشتياني ، تهران ، اساطير ، 

ن قريب ، ، پيشگفتار دكتر بدر الزما باستان فرهنگ ايرانبارتمله ،كريستيان ،  .15

 . 1383تهران ،اساطير ،

،    3، ج  تاريخ كيش زرتشت پس از اسكندر گجستهبويس ، مري ،  .16

  .1375ترجمه همايون صنعتي زاده ، تهران ، توس ، 

  .1362، تهران ،توس ،  پژوهشي در اساطير ايرانبهار ، مهرداد ،  .17

  .1385،  ، ترجمه عيسي عبدي ، تهران ، ماهي ايران باستانبروسيوس،ماريا ،  .18

، تهران ،دانشگاه تهران شامگاه اشكاني و بامداد ساسانيان بياني، شيرين ،  .19

 ،1383  . 

، تهران ،اميركبير،  شناسايي منابع و مĤخذ تاريخ ايرانبيات ،عزيزاالله،  .20

1391. 

، به كوشش جلال الدين  التفهيم لاوائل صناعه التنجيمبيروني ، ابوريحان ،  .21

 1362همايي، تهران ،بابك ، 

  .1383، تهران ، هيرمند،  عصر اساتيري تاريخ ايرانپير نيا ، حسن ، .22

  .1375دنياي كتاب ،  ،،  تهران4، ج تاريخ ايران باستان،________ .23

،   1، ج  تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هيجدهمپيگولوسكايا،  .24

  .  1349ترجمه كريم كشاورز ، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، 

، چ پنجم ،   ترجمه محمد سعيدي ، جنگ هاي ايران و رومروكوپيوس ، پ .25

  .1338تهران، علمي و فرهنگي، 
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، تهران ،سخن ،  1، ج  تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلامتفضلي ، احمد ،  .26

1376 .  

غرر ( ، تاريخ ثعالبي ثعالبي نيشابوري ، عبدالملك بن محمد بن اسماعيل  .27

تنبرگ، ديباچه مجتبي مينوي ، .،ترجمه ز ) اخبار ملوك الفرس و سيرهم

  .1368ترجمه محمد فضائلي، تهران ، نشر نقره ، 

،  بازشناسي منابع و مĤخذ تاريخ ايران باستانجعفري دهقي، محمود،  .28

 .1382،تهران،سمت  ، 1جلد 

، چ  3، ج  تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي ساسانيانآ ، O¿   بويل، .29

 . 1368سن انوشه ، تهران ،امير كبير ، ،قسمت اول ،ترجمه ح 1

  .1381، تهران، زوار، هفت رمز نمادين فروهرچاوش اكبري، رحيم،  .30

، تهران ،موسسه  آموزش و پرورش در زمان ساسانيانحكمت ، عليرضا ،  .31

 .1350تحقيقات و برنامه ريزي علمي آموزشي ، 

ير سياقي ، تهران ، زير نظر دكتر محمد دب2، چ  تاريخ حبيب السيرخواند مير ،  .32

 .1353،خيام ، 

 1367، ترجمه ابراهيم ميرزاي ناظر ، تهران ،فروهر ،  خود پتت .33

، ترجمه و تصحيح مهرداد بهار، تهران ، توس ،  3، چ ، بندهش دادگي ، فرنبغ .34

1385.  

، ترجمة شجاع الدين شفا، تهران ، اميركبير 11، چ 3، ج كمدي الهيدانته،  .35

،1380  .  

، ترجمه مرتضي ثاقب فر ، تهران  شاهنشاهي ساساني، دريايي ،تورج   .36

  . 1383،ققنوس، ،

، ترجمه مهرداد قدرت ديزجي ،  تاريخ و فرهنگ ساساني، ________ .37

  . 1382تهران ،ققنوس ، 
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، ترجمه روحي ارباب، تهران،انتشارات تاريخ ايران باستان، .م. دياكونف، م .38

  . 1380علمي و فرهنگي، 

، ترجمه محمد محمود مهدوي الاخبارالطوالد بن داوود، دينوري، ابوحنيفه احم .39

  .1346دامغاني، تهران، ني،

،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  1، چ 1، ج  لغت نامهدهخدا، علي اكبر ،  .40

 . 1372تهران ،

  .1386ماهيار نوابي، تهران، فروهر، يحيي ، ترجمه  درخت آسوريك .41

  .1380ران ،توس ، ته 1، ج هزاره هاي گمشدهرجبي ، پرويز ،  .42

، تهران ،سخن  آيين مغان پژوهشي درباره دين هاي ايرانيرضي ،هاشم ،  .43

 ،1382.  

  .1389، تهران ،گلشن، سوشيانت،________ .44

 .1381، تهران،بهجت،  آيين مهر،  ________ .45

، گزارش مهشيد ميرفخرايي ،  تهران ،پژوهشكده علوم انساني و  روايت پهلوي .46

  . 1390مطالعات فرهنگي ، 

،محسن ثلاثي،  3، چ شناسي در دوران معاصرنظريه جامعهريتزر، جورج، .47

 .1374تهران، علمي، 

، ترجمه فرهنگ ارشاد  نظريه هاي بنيادي جامعه شناسيروزنبرگ ، برنارد ،  .48

  .1378، تهران ، ني ، 

 .، تهران ،دانشگاه آزاد ايران ، بي تا ساسانيانزرياب خويي ، عباس ، .49
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،  ترجمه وتصحيح صادق  نامه اردشير بابكانزند وهومن يسن و كار .50

 .1348هدايت ، تهران ، گهبد، 

،ترجمه محمد تقي راشد محصل ، تهران ،پژوهشگاه علوم  زند بهمن يسن .51

  .1385انساني و مطالعات فرهنگي ، 

  . 1342، دانشگاه شيراز ،  تمدن ساسانيسامي ، علي ،  .52

 1390، تهران ،جامي ،  نتاريخ تمدن و فرهنگ ايران زميسليم ،محمد نبي ، .53

. 

، تهران ، مركز نشر دانشگاهي ،  تاريخ ساسانيانشاپورشهبازي ،عليرضا ،  .54

1389 . 

،   ترجمه كتايون مزدا پور ، تهران ،  2،چ  1، ج شايست و ناشايست .55

  .1390پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،  

يان در عصر ايران نامه يا كارنامه ايران،عباس ،) مهرين(شوشتري .56

  .1342، تهران،آسيا ، ساسانيان

، تهران  كشورداري و جامعه ايران در زمان ساسانيان، ________ .57

 .1349،آشنا ، 

، تحرير و ترجمه 1، ج الملل و النحلشهرستاني ، ابوالفتح محمد بن عبدالكريم ،  .58

مصطفي خالقداد هاشمي با مقدمه و حواشي تصحيح و تعلييقات محمد رضا جلالي 

  .1350ائيني، تهران ،اقبال ،ن

  .1388، تهران ،فروهر ،  جهان بيني زرتشتيشهزادي ، رستم،  .59

  .1374،   تهران ،قومس ،  2، ج مباني تاريخ اجتماعي ايرانشعباني ، رضا  ،  .60

، اصفهان، نقش جهان، هفت در قلمرو فرهنگ جهانشريف محلاتي، مؤيد ،  .61

1337. 
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،ترجمه كيكاووس جهانداري، 3، چ انمباني تاريخ ساسانيشيپمان ، كلاوس ، .62

  .1390تهران ،فرزان ، 

،ترجمه ابوالقاسم پاينده ، تهران ،  2، ج  تاريخ طبريطبري ، محمد بن جرير ،  .63

  . 1353اساطير ، 

  .1377، تهران ،بي نا ، واژه نامه پهلويعريان ، سعيد ،  .64

وهشي ، تهران ،معاونت پژراهنماي كتيبه هاي ايراني ميانه ،   ________ .65

  .1382پژوهشكده زبان و گويش ، 

  .1383،  تهران ،توس ، 2، چ اساطير و فرهنگ ايرانعفيفي ، رحيم ،  .66

،تهران ،ني  ،  آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه شناسيعضدانلو ،  حميد،  .67

1384.  

،تهران ،دانشگاه تهران ،  3، چ  1ج  فرهنگ زبان پهلويفره وشي ، بهرام ،  .68

1358.  

، ترجمه مسعود رجب نيا ،  ميراث باستاني ايراننلسون  ،  فراي ، ريچارد .69

  .1388تهران ، علمي و فرهنگي ،

، به تصحيح ژول مول ، تهران ، بهزاد ،  5، چ شاهنامه فردوسي ، ابوالقاسم ، .70

1379.  

،ترجمه رشيد ياسمي ،  ايران در زمان ساسانيانكريستين سن، آرتور، .71

  .1384تهران،نگاه ، 

 .1384،  نامه باستانالدين ، تهران ، كزازي ، مير جلال .72

  .1380، ترجمه و تصحيح حسين وحيدي ،  تهران ،اميركبير ، گاتاها .73

، ترجمه محمد معين ، تهران ،علمي و  ايران از آغاز تا اسلامگيرشمن، رومن، .74

 .1383فرهنگي ، 
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، ترجمه ذبيح االله منصوري ، تهران ،  سرزمين جاويدان،  _________ .75

 .1381زرين ، 

، ترجمه منوچهر صبوري ، تهران ، ني ،  22،چ جامعه شناسيگيدنز ، آنتوني ،  .76

1387 .  

،ترجمه عنايت االله رضا  تمدن ايران ساسانيلوكونين ، ولاديميرگريگورويچ،  .77

  .1365،تهران ، علمي وفرهنگي ، 

شناخت هويت زن ايراني در گستره كار ، مهرانگيز، . لاهيجي ،  شهلا  .78

  .1371، تهران ،روشنگران ،   پيش تاريخ و تاريخ

 .1365،  ترجمه محمود جعفري  ، تهران ،فروهر ،  ماتيكان يوشت فريان .79

، ترجمه و پژوهش سعيد عريان ،  ماديان هزار دادستان،   مرد بهرامان ، فرخ .80

 .1391تهران ، نشر علمي ، 

  .1376، ترجمه احمد تفضلي ،تهران ،توس ،  5، چ 1، ج مينوي خرد .81

،ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران   ديباچه اي بر جامعه شناسين ،  مور ، استف .82

  . 1376،  ققنوس ، 

، تهران، فرهنگ معاصر ،   فرهنگ نامهاي گياهان ايرانمظفريان ، ولي االله ،   .83

1377.  

  .1382، تهران،  فروهر ،  بررسي هفت هاتميرفخرايي ، مهشيد،  .84

  .1382،  ، شيراز فرهنگ و تمدن ساسانيموسوي، سيد حسن ،  .85

،ترجمه مرتضي ثاقب فر ، تهران،   ديباچه اي بر جامعه شناسيمور ، استفن ،  .86

 .1376ققنوس ،

  . 1348،  تهران ، اساطير ،  2و1، ج ياد نامه پور داوودمعين ،محمد ، .87
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،تهران ، اساطير ، 1، چ1، ج  تاريخ تمدن ايران ساسانينفيسي ، سعيد ،  .88

1383 .  

، ترجمه منوچهر فرهنگ ، تهران، آگاهان  ايراندينهاي . ويدن گرن ، گئو،   .89

  .1377ايده، 

  .1355، تهران ،بي نا ،  واژه نامه ارتاي ويرازنامكوهمن ، فريدون ، .90

پس از  153پيش از ميلاد تا  553ايران باستان از ويسهوفر، يوزف،  .91

  . 1385، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران،ققنوس،ميلا د

، ترجمه باجلان فرخي،تهران، اساتير  ير ايرانشناخت اساتهينلز ،جان راسل ،  .92

 ،1383 .  

،  تهران ، اساطير ،  2- 1،  ترجمه وتصحيح ابراهيم پور داوود  ، ج  يشت ها .93

1377.  

،  تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي ساسانيانيار شاطر ، احسان   ،  .94

 1380سوم ، قسمت دوم ،چاپ دوم ،  ترجمه حسن انوشه ، تهران ،امير كبير ، جلد 

. 

  .1378، ترجمه يحيي ماهيار نوابي ،تهران ،   اساطير ،  يادگار زريران .95

  

  :مقاله ها

، مجله  اردشير بابكان موسس سلسله ساساني: اقبال آشتياني ، عباس .1

 . 52، ص12، شماره 1342، 3ايرانشهر ، سال 

نقش كرتير در تحولات آيين زرتشت در عهد : برومند اعلم ، عباس  .2

،  18، شماره  1388، فصلنامه فروغ وحدت ، سال پنجم ،زمستان  انساساني

  . 61 – 55صص 
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، نيمسالنامه  انديشه عروج در مكاشفات مزدايي: پياده كوهسار ، ابوالقاسم  .3

 47 – 23،صص  1388تخصصي پژوهشنامه اديان ، شماره پنجم ، بهار و تابستان 

.  

و نوجوانان دوره  آموزش و پرورش كودكان: تكميل همايون ، ناصر  .4

  . 52، شماره يك ، ص1368، مجله تحقيقات تاريخي ، سال اول،  ساساني

، دو  كرتير و سياست ديني در اوايل دوره ساسانيان: حسيني ، توفيق  .5

 فصلنامه خردنامه  ، 

 . 20– 1،صص1392، بهار و تابستان 10شماره .6

مجله مهر ، ،  قوانين اساسي ايران در عهد ساسانيان: رحيم زاده صفوي  .7

  . 522 – 513، صص  1313،  5شماره 

، فصلنامه  نظام طبقاتي در ريگ ودا و اوستا: سعيدي مدني ، سيد حسين  .8

  . 90 – 61، صص  5، شماره  1389برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتمايي ،

فصلنامه زن در توسعه و ، نامهگناهان زنان در ارداويراف : سلطاني ، سيما .9

  . 143 ص ، 1384، 13، شماره )پژوهش زنان(سياست 

مجله  ،بن مايه تفكر توحيدي زرتشت از خلال گاتاها :ماحوزي ، مهدي  .10

و پژوهش هاي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، شماره  مطالعات

  . 62-49 صص  ،38،1383

١١ê  مقايسه نگاه ارداويرافنامه و رساله الغفران در : نظري ، جليل

،  8، شماره 1388، فصلنامه  ادبيات تطبيقي ، سال دوم،  دنياي پس از مرگ

        . 211 – 195صص 
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